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*** 

  »موعود ی مهد«اى به  نامه

امّا نه مادر ! امّا تو در بینِ ما نیستى! کشیم بینى چقدر انتظار مى مى.  مدّتهاست که منتظرِ آمدنت هستیم
هاى  ون ما بندهتوانیم ایشان را درک کنیم، چ آقا در بینِ ما هست و این ما هستیم که نمى: گوید مى

اند و  مان پژمرده اصلاً خانه ما بدونِ حضورِ تو جورِ دیگرى شده، گلهاى باغچه خانه. گنهکارى هستیم
هر روز به . خواهى آمد و من سالهاست که منتظرِ حضورت هستم: اى که تو گفته... اى ندارند و شکوفه

نشینم تا  روىِ چهارپایه سفیدم مى. مان نهروم روىِ ایوان خا ها مى استقبالِ روزى که خواهى آمد، غروب
هاى پُراشک،  وقتى آمدى مانندِ شبنمى بر گلبرگِ وجودت باشم؛ سر در آغوشِ مبارکت بگذارم و با دیده

  .از درددلهایم برایت بگویم

ا دوست دارم وقتى قرار شد که بیایى همه چیز را فر. اى ام، امّا هنوز تو نیامده دیگر بزرگ شده!  آقا جان
  .گرفته باشم تا تو را بهتر بشناسم، آنگاه جزو یارانِ منتظرت باشم

مان یعنى بابا و مامان،  ما همه. آورد مان تنهاى تنهایم و این یادِ توست که مرا از تنهایى درمى در خانه ...
رهاى گوییم و تو فقط از آن سوى مهتاب و از پشتِ اب خودم و برادرم هِزارجور حرف داریم که با تو مى

این را مادر به . شنوى ریزد تو صحبتهایش را مى وقتى مادر براى آمدنت اشک مى. زنى سفید به ما لبخند مى
  .من گفته

جمعه اختصاص به آقا و مولایمان دارد و من هم به اُمید آنکه در این : گوید پدر مى.  امروز، جمعه است
گیرم و  م، براى این کار از مادر، محبّت را قرض مىکن دلم را مهربانتر مى. شوم روز بیایى جورِ دیگرى مى

کنم، لباس مرتّبى  شویم، موهایم را شانه مى دست و صورتم را هم مى! قلبم را قاب تا از خوشحالى نپرد
ها را  باغچه. تو دوست دارى که ما اینگونه باشیم. کنم یاس پُر مى هاى شلوارم را از گل پوشم و جیب مى

دهم و گلدانهاى کُهنه را  مان را هم دلدارى مى هاى خسته  خانه را آب و جارو، پنجرهکنم و حیاطِ تمیز مى
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هایمان را  ها، روى هر کدام از پله گذارم لبِ پنجره کارم و مى آورم، داخلشان شمعدانى مى از زیرزمین مى
  !دارم گذارم و دست به دعا برمى گلدانهاى یاس مى

ها  پنجره. باران شروع به باریدن کرده است و لباسهایم را خیس کرده. اى  شب شده است امّا هنوز تو نیامده
ها را  کند و من پنجره پدر، چراغها را روشن مى. خورند مى هم گیرد و گلهاى باغچه به شان مى دوباره گریه

  .نشینم روم روى ایوان، روى چهارپایه سفیدم مى بندم و مى مى

گرماى ! ها زیباست شود و اصلاً جمعه اش زیبا مى هاى بارانى و شبمان، روزهاى جمعه   چقدر حیاطِ خانه
گیرم که از این به بعد، در نمازهایم  وجودم با گرماى سوزهاى گریه مادر چقدر دلچسبند و من تصمیم مى

  .ها این قدر انتظارت را نکشم بیشتر صدایت کنم تا زودتر بیایى و جمعه

  .پس زودتر بیا. ام شود امّا من تصمیمِ خودم را گرفته ىدانم که نم خواهم مثل تو شوم، مى  مى

  }قم – مهدى رمضانى متين {

 
*** 
 منافق

ÖpÆCpG×DìJ MßGÛ Dë Þ Clh PìÛCldÞ pÇÜ× Ík ok éÆ PvC íwÆ Ä¾DÜ@× 

p¿Æ íÎÞ,koClÛ ÖÔvC PìÛDÃd éF kDÃOµC Þ lzDFí× (éÎAÞ éìÏµ ÕC íÏ¤) 

ÖÔvCoDè±C êßìÛk §CpºC êCpF ÚDFq ok Þ éOzCk ÚDèÜJ Ík ok Co kß@h 

.lÜÆí× 

:lëD×p¾í× ÚApÂ 

ÙÏ·ë ÕC Þ ÕC ÍßvpÎ ÈÛC lè¡Û CßÎDÂ ÚßÃ@¾D@Ü@Ø@ÎC ÅöD@V CmC)) 
(89) ((ÚßFmDÇÎ ÝìÃ¾DÜØÎC ÚC lè¡ë ÕC Þ éÎßvpÎÈÛC 

ßN éÆ Ùìçkí× MkDèz D× lÜëßËF Þ lÜëA ßN ¢ìJ ÚDÃ¾DÜ@× æD@Êp@ç)) 

éÆ lÛCkí× Clh Þ ,íñÞC pG×DìJ ßN éÆ l@ÛCkí@× Cl@h íñCl@hp@G@×D@ì@J 

.((lÜëßËºÞokÚDÃ¾DÜ× 

íÎC Cß×DÂ CmC Þ ÙèµkDh ßç Þ ÕC ÚßµkDi@ë Ý@ì@Ã@¾D@Ü@Ø@ÎC ÚC)) 

ÝìF ÝìFnFn× ÔìÏÂ ÓC ÕC ÚÞpÆnë ÓÞ uDÜÎC ÚäCpë íÎDwÆ Cß×DÂ÷ßÏ¥ÎC 

éÎ lW@N Ý@Ï@¾ ÕC Ð@Ï@©@ë Ý@× Þ öÓå@ç í@ÎC Ó Þ öÓå@ç í@ÎCÓ È@ÎCm 
(90)((ÔìGv 

.lçkí×Hëp¾ Co ÚDÛA Clh ,lÜçk Hëp¾ Co Clh lÜçCßhí× ÚDÃ¾DÜ×)) 
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Þ) öDëo êCpF Þ lÜOwëCí× PÎDwÆ éF lÜ@O@w@ëCí@× qD@Ø@Û é@F æD@Êp@ç 

Clh Co xÆ pç ,ÚDÛA êßv éF éÛ Þ ,lÛoCrÊí× qDØÛ (Ökp×l@Ü@ëD@zß@h 

.((P¾Dë íçCßiÛ íçCo ÞCêCpF lÜÆ æCpØÊ 

éF CßVph lÂ Ùç Þ p¿ÇÎDF CßÏhk lÂÞ DÜ×C Cß@ÎD@Â Ù@Æ Þ öD@V CmC Þ)) 

Þ ÙR ÓC í¾ ÚßµoDwë ÙèÜ× CpìSÆ êpN Þ ÚßØOÇë CßÛDÆ D@Ø@F Ù@Ï@µCÕCÞ 
(91) ((Úß·Ü¥ë CßÛDÆ D× xòGÎ PewÎC ÙèÏÆCÞ ÚCÞl·ÎC 

éÇÛA ÍDd Þ ÙëCækoÞA ÚDØëC D× lÜëßÊí× lÜëAí× DØz ¢ìJ æDÊp@ç)) 

lÜÜÆí× ÚDØOÆ éaÛA éF Clh lÛCælz UoDh p¿Æ DF Þ æl@z koCÞ p@¿@ÆD@F 

Úkoßh Þ íÜØzk Þ æDÜÊ éF éÆ íÜìFí× Co ÚDÛA qC êoDìwF PvCpND@ÛCk 

kßèë öDØÏµ Þ ÚßìÛDdÞo CpZ .lÜÜÆí× lF éZ lÛqoÞí× MokDG×ÖCpd ÍD× 

éZ !lÜÜÆíØÛ íèÛ ÖCpd ÍD× Úkoßh Þ æDÜÊ Ýiv ÝO@¿@ÊqC Co ÚD@ÛA 

.((lÜÜÆí× DèÛA éaÛAPvC ælìçßÇÛ 
ÖÔvCéF ÖßÇe× lzDGÛ ÚA MDëoÞp¨ Dë ÖÔvC pÇÜ× ÚDFq ok pÊC Ä¾DÜ@× 

:lëD×p¾í×ÚApÂ.kßF lçCßh ¢NA ok lÏi× p¾DÆ lÜÛCphA ok íÎÞ ,PvC 

ÙÜèV oDÛ oD¿Ç@ÎC Þ MD@Ã@¾D@Ü@Ø@ÎC Þ Ý@ì@Ã@¾D@Ü@Ø@ÎC ÕC l@µÞ)) 
(92) ((Dèì¾ÝëlÎDh 

ok kßÏh éF Þ ÙÜèV ¢NA éF Co ÚCp¾DÆ Þ Ä¾DÜ× ÚD@Ûq Þ ÚCkp@× Cl@h)) 

.((PvC ækCk ælµÞ ÙÜèV¢NA 

lWN ÝÎÞ oDÜ@ÎC Ý@× Ð@¿@vÓC Åol@ÎC í@¾ Ý@ì@Ã@¾D@Ü@Ø@ÎC ÚC)) 

((Cpì¥ÛÙèÎ 

DèÛA êCpF rÊpç Þ lÜOwç ¢NA Ýëpëq éÃG¬ ok ÚDÃ@¾D@Ü@× D@ÛD@Ø@ç)) 

.((P¾Dë íçCßiÛêoÞDë 

((ÕC p×Ó íVpØÎC)) 

ok éÆ PvC íwÆ ,æl×A pìG·N Ý@ëC é@F ÚAp@Â ok é@Æ ÕC p@×Ó í@Vp@× 

PvC lÃO·× ÖÔvC éF éÛ HÏÂ ok íÎÞ ,ækpÆ oCpÂC ÚA éF Þ ælz koCÞÖÔvC 

pÇÜ× Ík ok Ä¾DÜ× éÆ PwÜëC Ä¾DÜ× DF ,A Áp¾ Þ ,P@vC ÚA p@Ç@Ü@×é@Û Þ 

.koCk oCpÂC ÚDFq ok éZ pÊC ,PvCÖÔvC 

:kß×p¾ ÕC p×Ó ÚßVpØÎC p@ì@w@¿@N ok (ÖÔ@w@ÎCé@ì@Ï@µ) p@ÂD@F ÖD@×C 

íÎÞ lÛkpÆ ÅpN Co Åpz Þ ækoÞA ÖÔvC éÆ lÜOwç íçÞpÊÚDÛA)) 

éÛ Þ kkpÊ HVCÞ ÚDÛA pF P¡èF Þ ækßF Ý×å× DN lÛoCl@ÛÚD@Ø@ëC Ík ok 

Clh Dë ÍDd ÝëC ok ,kkpÊ HVCÞ ÚDÛA pF ¢NA DN lÛkßØÛoD@Ç@ÛC Co ÖÔ@vC 
(93) ((lëD×p¾í× ß¿µ Dë lÜÆí×En·× Co DèÛA 

*** 
   نوجوان یتی با رشد شخصیرابطه پرخاشگر

  .گر استی دیدر خانواده ومدرسه وجاها  ازآنهای در رفتار بعضیظاهرشدن پرخاشگر از آثار رشد نوجوانان،یکی
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از ی شود به مسئله نیاو که هرچه بزرگتر م.ن اشاره کردگرایر نوجوان در مقابل دی توان به به تحقی ،می پرخاشگریاز علت ها
ت ی وعصبانی شود گاه به پرخاشگری به خود مواجه می احترامی با بی برد وقتی میت پیبه احترام گذاشتن  وداشتن شخص

   آرامش برای   نکته اولینلذا. Ĥوردی می خود  بر سر مسائل کوچک روی هایا هم کلاسی خانواده ی جا و دعوا با اعضای بیها
فرزند .   است  جوانی  از مقتضیات  و آگاهی  جوان  روان ،شناخت  ناپسند نوجوانان وجوانان  از رفتارهای  و دوری خانواده
 رها   کودکی  دوران  زودتر خود را از محدودیتهای خواهدهرچه می.   است  و تشخص  استقلال ، عاشق  طبیعی  میل ،مطابق جوان

   مقصود خود نائل  اگر به ولی! آورد  نمی  خود را برزبان او خواستۀ.  باشد  مستقل  بپیوندد و مانند آنان بزرگسالان ه گرو سازد و به
زند، بد رفتار و تندخو   می دست  غیر عادی  کارهای کند، به  می  و طغیان  نیابد، سرکشی خود، دست  طبیعی  حق نشود و به

  :گوید  می  حال شود و با زبان می
  ! برخورد کنید  فرد بزرگ همانند یک با من!  و آزاد بشناسید مرا مستقل!  بگذارید  احترام  من  شخصیت به

  .»  وزیر است  هم  سال  و هفت  است  بنده  سال هفت.  آقاست  سال فرزند، هفت«:  فرمود  که  پیامبرص است در سخن
  پدر و مادر باید با دیدۀ.   است  ناتوان نارسا و جسمش زیرا فکرش! کند  می  حکومت  بر پدر و مادرش  اول  سال  هفت طفل
  . سازند  او را برآورده های  خواسته  او نظرکنند و ناچارند که  به رأفت

 رشد  شود و درکش  می  قوی جسمش. آید پدید می  کودک  و روان  در تن ای  ملاحظه  قابل ، تغییرات  دوم  سال در هفت
   عقلش و چون. گیرد و آموزگار قرار می  و مربی  والدین لذا مورد مؤاخذه. فهمد  خوبیها و بدیها را می ای زهکندژ تااندا می

   و او باید فرمان  اوتذکر داده  به دهد، پدر و مادر آمرانه  نمی  تشخیص  درستی  وفساد خود را به  و صلاح  نشده  شکفته بخوبی
  . کند  را اطاعت والدین
  کند و در تدبیر زندگی  می  مسئولیت لذا احساس. آید  در او پدیدمی  و بزرگسالی  جوانی های  نشانه  سوم  سال فتامّا در ه

  .باشد  می همکاروالدین
  : فهمیم  را می  وزیر چند نکته  کلمۀ از بکار بردن

  .  جواست  و استقلال  طلب  تشخص  ـ جوان الف
  . برخورد کرد  ـ نباید با او آمرانه ب
   استقلال البته.  شود  داده  اظهار عقیده  آنها حق  به  ومدرسه باید در خانه.   مؤثر نیست  آنان  در تربیت  رأی  از حق  چیز بیش هیچ
   که  برود، زیرا جوان  فاسدی  هر محیط خود به  میل  آزاد باشد تا به  اعمالش  در تمام  وی  که  معنا نیست  این  به جوان  به دادن

  بیند و از تشخیص  کار را نمی  پایان اغلب جوان.  قرار دارد  سقوط  در معرض ، همواره  است  ضعیف احساساتش  به  نسبت عقلش
 اختیار صد   باشد و هم  مورداحترام  شخصیتش  هم  که  است  آن  مراد از وزیر بودنش پس.   از بدیها و خوبیهاعاجز است بسیاری

  .  است  با والدین نهایی  تصمیم بلکه باشد،  در صد نداشته
  :آورد  بار می  را به  از دو نتیجه  یکی  جوان  به نسبت  والدین  و خشونت ، تعدی  و ستم  مورد، زورگویی  بی سختگیری

 و   داده  خود را از دست  مقاوت ، نیروی  والدین کنندۀ  خسته  و نظارتهای  روحی  فرسای  طاقت  بر اثر فشارهای  ـ جوان الف
   انسان دهد و یک  می  خود را از دست استعدادهای شود ولی  سازگار و سربزیر می او اگر چه. شود موجود می  شرائط تسلیم
  .آید  بار می نالایق
و   ها و فریادها، تندی عربده. شود  می  در خانواده اختلاف  باعث  در نتیجه ایستد که ها می  سختگیری  در مقابل  ـ جوان ب

  ! خواهد بود هایی  خانه  چنین  عادی  برنامۀ  و ناراحتی ، هیجان  و زاری ،اشک خشونت
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کنند، فریاد   می  بدرفتاری  منزل ، با اهل  در خانه ابراز قدرت برای.  و تندخو هستند ، خشن بینی  خودکم  بخاطر عقدۀ  پدران بعضی
   یا اشتباه لغزش! کنند  می  و هراس ایجاد رعب  منزل  در محیط و گاهی! ندزن  می هارا کتک  بچه گاهی. دهند  می کشند،دشنام می

 باشند   ساکت  خانه  اهل  همۀ مثلاً پدر اگر بخواهد بخوابد، انتظار داردکه. کنند  نمی پوشی  و چشم کرده  تلقی  را بزرگ کوچک
   این کودکان!  ندارد ارزشی  برایش  دیگران اشند، استراحت ب  خواب  اگر دیگران ولی! کند  بپامی  بلند شود، طوفان و اگر صدایی

   حس  و این نموده  حقارت  در خود احساس آیند و همواره  بار می  و عصبی ،خشمگین  مورد والدین  بی ها بر اثر سختگیری خانه
  ! ماند  می  در آنها باقی  عقده بصورت

   سن  پا به  که  دهند، امّا زمانی  نشان العملی  پدر نیرومندخود عکس ار خشن رفت توانند در مقابل  هستند نمی  تا کوچک البته
 و   مشاجره  محل  را به  خانواده  خود، ابراز وجودکنند، کانون  حقارت  بخاطر عقدۀ  در خانه  اینکه گذارند، برای می جوانی

. گردد  برمی  دو طرف به  معضل  این  حل راه! ایستد پدر می   فرزند در مقابل کشد که  آنجا می  و کاربه  کرده  تبدیل ناسازگاری
یکدیگر   بپوشند تا بتوانند با همکاری  چشم  خویش  نادرست  کنند واز تمایلات  را ترک  و لجاج  باید خودسری دو طرف
  . کنند  را حل مشکلات
   درصد جوانان91 تقریباً   شدند که دند، متوجه بو داده  را انجام  بزرگی  خلاف  که  پسر و دختر جوان105   روی در بررسی

 و   ناامنی  احساس  بودند و هم  قرار گرفته  مهری مورد بی  عاطفی  از حیث  هم یعنی. برند  می  شدید رنج  عاطفی  ازاختلالات مجرم
  ! داشتند حقارت

  
  یجنون جوان
ــه ــه باتوج ــه  ب ــان   اینک ــر انس ــالمی  ه ــروی  دارای  س ــیم  دو نی ــل ع  عظ ــاس ق ــان اســت  و احس ــات  ، در جوان ــولاً احساس  در   معم
ــال ــدرت کم ــل   ق ــرو، و عق ــال  و نی ــعف  درح ــاتوانی  ض ــت  و ن ــتثنائی   (  اس ــوارد اس ــر از م ــی )  بغی ــذا م ــی ل ــمیمات بین  و  تص

ــان ــاهی کارهایش ــامعقول  گ ــه  ن ــت  و نپخت ــال   اس ــاً درح ــبانیت  و مخصوص ــای  عص ــال   کاره ــاروا و اعم ــاک  ن ــام  خطرن    انج
ــی ــد م ــعادتمند کســی جــوان. دهن ــه  باتوجــه  کــه  اســت  س ــل  ضــعف  ب ــای  جــوانی  عق ــم ، خــود را بشناســد و در کاره  از   مه

  .کند  تبعیت  و دینی  تربیتی  صحیح  های  نماید و از برنامه  پیروی  وخیرخواه  افراد عاقل نصیحت
ــای یکــی ــی  از بیماریه ــین  کــه  روان ــان  بعضــی  در کم ــاری  اســت  از جوان ــون ، بیم ــن!   اســت  جــوانی جن ــاری ای ــه  بیم ــد   ب  چن

  جوانــان  تمــام  و بــیش  کــم ، کــه  اســت  فکــری هــای نظمــی  و بــی  روانــی  اخــتلالات آن  قســم  یــک کنــد کــه  بــروز مــی صــورت
ــار آن نوخاســته ــن  گرفت ــون  همــان  بیمــاری  هســتند و ای ــائی  جن ــن.  ایســت  افســانه و تخــیلاّت  خودنم   ، شــخص  بیمــاری در ای

   پنــاه  و تخیلّـات  اوهــام  بـه  شــود و ماننـد دیوانگــان   مـی   غافــل  زنـدگی   هــای گــردد، از واقعیـت  خــود مـی   واهـی  اسـیر توهمّــات 
او . بینــد  مــی  و غیــر واقعــی  افکــار بیهــوده  عینــک  را از پشــت کنــد وزنــدگی  ســیر مــی  و خیــال  در خــواب و همــواره! بــرد مــی

   و جنایــت  جــرم  بــه  اوهــام  تــأثیر ایــن  تحــت گــاهی او!   ناشــدنی هــای  و افســانه  اوهــام  و عاشــق ت اســ  گریــزان  ومنطــق از عقــل
   هــامبورگی دوجــوان ماننــد آن.شــود  آمیــز از او صــادر مــی  جنــون  و اعمــال  و خشــن وحشــتناک زنــد و کارهــای  مــی دســت

  ! کردند  پرت  پائین  به  ساختمانی  چهارم  از طبقۀ خود را باریکی ، با طناب»  دین جیمس «  پایۀ  به  رسیدن  برای که
 از  کنـــد کـــه  مـــی  رامســـرور و خوشـــحال  آنـــان  آنچنـــان ، گـــاه  جوانـــان  ناســـنجیدۀ  و تصـــوراّت  غیـــر عقلائـــی تخـــیلاّت

ــی  نمــی  در پوســت خوشــحالی ــد وب ــه گنجن ــار قهقه ــی اختی ــد  م ــان و گــاهی. زنن از  ســازد کــه  مــی  و مهمومشــان زده  غــم  چن
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ــاعا ــزان جتم ــه  شــده  گری ــری  گوشــه  و ب ــده گی ــزوا پناهن ــن. شــوند  مــی  و ان ــن  بزرگــان  در کلمــات اخــتلالات ای ــده  دی  و   آم
  .  است  تعبیر فرموده  جوانی  را مستی آن)  ع(  علی  و امیر مؤمنان جوانی  را جنون آن)  ص( پیامبراکرم

 از  ای  در پاره  که  هستند تا جایی  شدید روانی های  وناموزونی  روحی فتگی، دچار آش  بعد از بلوغ  و دوم  اول  در سال جوانان
  ، افزایش  بلوغ  بحران  از دورۀ  جوان گذرد وفاصلۀ  بیشتر می امّا هر چقدر از عمر جوانی! گیرد  بخود می  جنون هارنگ نظمی بی
  ، پخته  از نظر عقلی یابد وجوان  می  تقلیل  روانی های ینظم کند و بی  می  فروکش  نسبت همان  به  احساسات یابد، طوفان می
،در حدود   سخت  زندگانی زیرا افراد فقیر و دارای.   است  در افراد مختلف تغییرات  این البته. گردد  می  عادی شود و اخلاقش می
  !اند  هنوز مرد نشده ی سالگ23 یا22، در   افراد ثروتمند ومرفهّ رسند ولی  می  پختگی  مرحلۀ  به  سالگی18
  }ی صرفیمحمدتق{ زنان وجوانان-2.»  فلسفی محمد تقی « گفتار فلسفی-1: منبع

 
 
 

*** 
  ) ع(  صادق  امام  مبارک  از زبان  کبیره گناهان

ــروبن   ــدمت  عم ــد خ ــام  عبی ــادق  ام ــت  ص ــۀ  رف ــوره32   وآی ــم  س ــد  نج ــذین«: راخوان ــون ال ــائر   یجتنب  کب
ــم ــواحش الاث ــک  ان  للّمــم الاّ  و الف ــرۀ واســع َّ ربّ ــی». ُ المغف ــؤمنین یعن ــان  م ــاه  هســتند کــه  آن ــره  از گن  و   کبی
  .  است  خدا وسیع  آمرزش کنند که  می  دوری  صغیره  غیراز گناه فاحشه
ــۀ  ســپس ــا کلم ــرو ت ــواحش  عم ــد ،ســاکت  ف ــود چراســاکت حضــرت. شــد  را خوان    دارم  کــرد دوســت ؟عــرض  شــدی  فرم
  :  گناهان بزرگترین! عمرو  ای بلی: فرمود امام. بشناسم  را از قرآن  کبیره گناهان

 72 مائـده »  النـار    و مأویـه    الجنّـۀ    االله علیـه     بـاالله فقـد حـرّم        یشُـرک   و مَـن  «: فرمـود    خـدا کـه      به  شرک-1
  48نساء» به  یشرک َّ االله لایغفر اَن ان«وفرمود

  87 یوسف»  الکافرون  اللهالاّ القوم  روح  منِ لاییأس«: فرمود  خداوند که  از رحمت  و ناامیدی  یأس-2

  99 اعراف» الخاسرون  مکراالله الاّ القوم فلا یأمن«: فرمود  که  از مکر الهی  بودن ایمن-3

  32 مریم»جبارّاًشقیاًّ«  است  خوانده  را ستمکار و بدبخت  زیرا عاق  والدین عاق-4

  93نساء» خالداً فیها جهنمّ  مؤمناً متعمداً فجزاؤه  قتل منَ«: فرمود  که  مؤمن  نفس کشتن-5
  23نور»  عظیم  عذاب  ولهم  الدنیا و الاخرۀ لُعنوا فی«: فرمود که  پاکدامن  زن  زنا به  دان نسبت-6
ــال خــوردن-7 ــیم  م ــود کــه  یت ــذین اِن«: فرم ــاکلون َّ ال ــامی   امــوال  ی ــأکلون  الیت    بطــونهم  فــی  ظلماانّمــا ی

  10نساء»ناراً
ــره و مَــن«: فرمــود فــرار از جهادکــه-8 ــاومتحیزاً الــی  یومئــذٍ دُبُ    فقــد بــاء بغضــب  فئــۀ  الاّ متحرفــا لقتالٍ

  16 انفال» االله من
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   الشــیطان  یتخبطــه  الــذی  الاّ کمــایقوم  الربــا لایقومــون  یــأکلون الــذین«: فرمــود  رباکــه  مــال خــوردن-9
  275 بقره»ّ  المس من
  102 بقره»ٍ  خلاق  منِ الاخرۀ  فی  ما له ه' اشتری و لقد علموا لمنَ«: فرمود سحر وجادوکه-10
   و یخلــد فیــه  العــذاب لــه  اِثامــا یضــاعف  یلــق  ذلــک  یفعــل و مَــن«: فرمــود کــه  کــردن زنــا وفاحشــه-11

  68 فرقان»مهاناً
ــذین«: فرمــود کــه ســوگند دروغ-12 ــاًقلیلاً اولئــک  بعهــد االله و اَیمــانهم  یشــترون ال    لهــم لاخــلاق   ثمن
  77»  الاخرۀ فی
  161  عمران آل»ِ َ القِْیاَمَۀ َّ یَوْم ِ بمِا غلَ ْ یأَْت  یَغْللُ وَمنَ«:  گرفتن  در دل  مؤمن کینه-13
ــذِین: فرمــود  کــه  نــدان زکــات-14 ــزُون وَالَّ ــۀ َ الــذَّهَب َ یَکْنِ ــا فِــی َ وَالفِْضَّ ــبِیل َ ولاَیَُنفقُِونَهَ ــرْهُ  سَ ْ  مِ االلهِ فَبشَِّ

  34  توبه»ٍ أٍَلِیم بِعَذَاب

  72 فرقان»َ الزُّورَ  َ لاَ یشَْهَدُون وَالَّذِین«:  فرمود  که  دروغ شهادت-15

  283 بقره»ُ ٌ قَلْبُه ثمِ´ُ ا یَکْتمُْهاَ فاَءِنَّه َ وَمنَ ولاََ تَکْتمُُوا الشَّهَادَۀ«: فرمود  که  شهادت  کردن مخفی-16

  219 بقره»ٌ کَبِیرٌ ْ فِیهاَ اءثِمْ ِ الخْمَرِْ وَالمَْیسْرِِ قلُ َ عنَ کیسَاَْلُونَ«: شرابخواری-17

  219 بقره»ٌ کَبِیرٌ ْ فِیهَااءثِمْ ِ الخْمَرِْ وَالمَْیسْرِِ قلُ َ عنَ یسَاَْلُونَک«: فرمود  که قماربازی-18
 خــدا دور   رســول خــدا وذمــۀ   عمــدا نمازنخوانــد از ذمــۀ  کــه کســی:فرمــود) ص( خــدا  رســول  نمــاز کــه  عمــدی تــرک-19
  .  است شده
     پیمان شکستن-20
  25رعد»ْ سُوءُ الدارِ ُ وَلَهمُ ُ اللَّعْنَۀ لَهمُ«: فرمود  که  رحم قطع-21
   رأی   بـه    کـه   شـود کسـی      مـی    هـلاک   کـرد بلنـد شـدوگفت        مـی    گریـه    کـه    اینجـا رسـید،عمرو در حـالی         بـه    امـام    سـخن   چون

  »343 ص12 ج  عشری تفسیر اثنی«.  رفت  کند،وبیرون  و منازعه  مشاجره  وعلوم  فضائلخود بگوید و با شما در
   دســت  وبــه گفــت  او مــی  رابــرای  کبیــره  گناهــان همــه) ع(  صــادق  تــا امــام نشســت  عمــرو مــی  کــاش ای    

  .رسید ما می
یگناهان جنس  

  ! تر است ست زرخرید پَ ، از غلام  شهوت بندۀ: فرماید ع می علی امیرالمؤمنین
  :امبر ص فرمودیپ

  ». نمود  حفظ  را از من دینش!  وای ای: کند  می  ناله  کند، شیطان  ازدواج  جوانیش  در ابتدای  جوانی هرگاه
.kß¡Û éO¾pënJ ¢Gz ÐèZ qDØÛ koßiFÖCpd éØÃÎ Èë xÆpç : (£) Clh pG×DìJ @  
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, lÛÞClh koCnÊ Þp¾ Clh qC upN p¬Dh éF ¯Ã¾ Co ÚA Þlçk ÖDWÛC í×Cpd oDÆ lÛCßO@F êkp@× p@ç @ 

.lçk §ßµ êÞ éF CoÚA qC pOèF DìÛk ÝìØç ok , MphA qC ¢ìJ 

  
  ».افتد  می  لرزه  به  عمل خداوند از این  نماید،عرش  مذکر با مذکر آمیزش  جنس هرگاه:فرمود) ص (  رسول حضرت«

  : خداص فرمود رسول
  .»  است  شیطان  مسموم  از تیرهای ، تیری  نامحرم  به نگاه«

  :پیامبرص فرمود
   عـورت   بـه   یـا شخصـی    کـنم   نگـاه  شخصـی    عـورت    بـه    کـه    بهتـر اسـت      بـرایم    شـوم    و دو نـیم      بیفـتم   اگر از آسمان  «  

  .»! نظر نماید من
  :  دیدند که  بازدید از جهنم ، در هنگام رسولخداص در معراج

او در :  فرمــود  او پرســیدم  در بــاره ازجبرئیــل! جویــد  را مــی  مغــز ســرش بودنــد و او  کــرده  آویــزان  ســرش  مــوی  را بــه زنــی«
  ».  است پوشانده نمی  سر خود را از نامحرم دنیا موی

  :ص فرمود پیغمبراکرم
ــد ازســخن« ــتن بپرهیزی ــان  گف ــردی !   بازن ــر م ــرا اگ ــی زی ــا زن ــامحرم  ب ــدون (  ن ــوت)   از محــارم حضــور شخصــی ب ــد،  خل  کن

  .»کند  می  او رغبت شود وبه  می  تحریک  زن  آن بطرف
  
  ».باشند  می  پرستان خورند مانندبت می نمایند یا شراب  می کنندیادزدی  زنا می  مرتب کسانیکه): ع(  صادق امام«

  
   پرکنــد کــه  نــامحرم  بــه ا از نگــاهر  چشــمش  کــه  شــوهر داری  بــر زن  خــدا شــدید اســت غضــب): ص( خــدا رســول«  
  اســت  بخوابد،برخــدا لازم واگــر دربســتر غیــر شــوهرش.شــود نــابود مــی)  خــوب اعمــال(  اعمــالش همــه کــار را کنــد  اگــر ایــن

  ». بسوزاند  آتش  در قبر به  اورا بعد از عذاب که
  

ــارچیز داخــل): ص( خــدا رســول«   ــه چه ــود الا آنجــارا خــراب   نمــی ای  خان ــی ش ــدوبرکت م ــم کن ــاد   ه  آنجــا را آب
  »! وزنا ،شرابخواری ،دزدی خیانت:کند نمی

ــام«   ــاقر ام ــاب): ع( ب ــدیم  در کت ــولخدا دی ــه  رس ــاه :  ک ــن  هرگ ــد از م ــود،مرگ   بع ــا ظاهرش ــانی  زن ــم  ناگه ــاد   ه  زی
  ».شود می

 
*** 

 
  اتیات وآینماز در روا

برخیزیــد :فرمــود آمــد،می مــی پــیش) ص( خــدا  رســول  خــانواده  بــرای  مشــکلی  چــون  شــده روایــت«  
  »  است دستورداده  من  به  گونه نخدا ای:بعد فرمود.نماز  بخوانید
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 »برد  می نماز پناه آمد،به  می  پیش مشکلی) ع(  امیرالمؤمنین  برای هرگاه): ع(  صادق امام«  

  ».بردند  می  نماز پناه شدند،به می  دچارنگرانی  چون  بودند که  خدا چنان پیامبران): ص( خدا رسول«  
  ».مساجد در امانند شود،اهل  می لاها نازل وب  مشکلات  که هنگامی): ص( خدا رسول«

  
  ) بیدار کند  راهم برخیزد وهمسرش  نماز شب  برای  را که  کند  مردی خدا رحمت): ص( خدا رسول«  

 
  132 طه» واصطبر علیها  بالصلوۀ وامر اهلک«

    کن  مداومت  مسئله  نماز نما وبر این  را امر به  ات  خانواده یعنی
 
  ) دهید  نمازتمرین  خواندن  فرزند را به  سالگی  هفتدر): ص(رسولخدا«

  
 شــد  نمــاز تمــام  وقتــی بخوانــد کــه» هــواالله قــل« بــار   شصــت  در هــر رکعــت  نمــاز کــه دورکعــت{  

 }.آمرزد  را می خدا گناهش
 در  آنانکــه.رســتگار شــدند همانــا مــؤمنین.  خاشــعون  صــلاتهم  فــی الــذینهم . المؤمنــون قــد افلــح:خــدا فرمــود

  }.کنند  می  احساس  کوچک خدایشان  وخود را در مقابل  بوده  خاشع زشاننما
 

ــام«   ــاز بخــوان ،دو رکعــت  حاجــت هنگــام): ع(  صــادق ام ــر محمــدوآلش  نم    بفرســت  صــلوات  وب
  ».شود  روامی  حاجتت آنوقت. را بگو وحاجتت

   اسـت    درآن   از دنیـا وآنچـه       در نـزد مـن      شـب    نمـاز در دل     دو رکعـت  :فرمایـد   مـی ) ع(  جعفـر صـادق      امـام   که
  . محبوبتراست

 
  نمازشــــب:کنــــد  نظــــر مــــی  بــــا خوشــــنودی  دســــته  ســــه خــــدا بــــه): ص( خــــدا رســــول«  

  » خوانها نماز جماعت.  با دشمن جهادکنندگان. خوان
 

*** 
یي علامه طباطبایدستورالعمل اخلاق  

 

ÍÞC õ×DÛ  

ÙìdpÎC ÝØdpÎC éÏÎC ÙwF 



  روحیغذا
 

 11

éÏÎC øØdo Þ ÙÇìÏµ ÖÔv éÏÎCöDzD× ÙÆpØµ éÏÎC ÖCkC íñDG¬DG¬ êDÂA EDÜV íØ²·ÎC éÏÎCøëA Þ ø¿vÔ¿ÎC øGiÛ ÅoDG× p©e×   
.éNDÆpF Þ 

é·ØÎ kÞld ÙÂ æqßd MÔì¥eN íÏ·¾ MÓD»OzC .í¨Dëo ÙWÜJ Ðì¥eN ÚCrì× ,éÎDv 22 ÙOwç íÛCßV éÇÛA Ýi@v æD@Nß@Æ   
pO¡ìF Þ éìÎÞC MÔì¥eN ,ÙÂ ok íÆkßÆ ÍDv ¢z ,ÚCpèN ok êqDFpv ÍDv Þk :Pwëq ¯ìe× .ækCqlÛß@hA .é@Ã@¿@ÎC Íß@¤C  

.æD¡ÛD×pÆ íÎDv lÜZ ,ÙÂ ok rìÛ ÚDOvpìFk MÔì¥eN 

íÊlÛq éÆ í®ëCpz Þ ¯ìe× ok .lìçk jvDJ Ý× ÍCåv ÝëC éF éÆ lìzDF DØzPvC ÝÇØ× DèÜN éÆ Ölçkí× ¦ìi¡N ÝìÜZ   
qC Cp× éÆ lÛCælz ÚA HGv Þ lÛCéOhDv kßh pìvC Cp× Þ lÛoCk íÛCÞCp¾ ¯ÏwN Ý× pF DçÞqoA Þ ÍD×A Þ x¿Û êCß@ç Ù@Ü@Æí@×  

.lÛoCkí× Þ éOzCkqDF kßh kCl·OvC pìw× ok PÆpd Þ ,éÏÎC êßv éFPÆpd 

Co Ößz ÙwÏ¬ ÝëC Þ Ößz ¯Ïw× x¿Û pF DN ÙÛrFPvk íÎDØµC éZ éF ÙÛClF lìëD×p¿F Ý× êCpF ÖoCk DØz qC éÆ íO@vCß@hok   
?lÜÆ P×ßÇd Ý× pF MkD·v Þ ÙÜÇ¡F lÜÛA oDO¾pÊ ÚDËØç éÆ 

.ÖoCk ÖqÓ êqÞpìJ êCpF íÏØµ MCoßOvk.lÛoCk ÚCÞCp¾ Pìe¤DÛ êDµkC ÚCpËëk ÓC Þ ÙçCßhíØÛ Peì¥@Û Öß@zí@× oÞAkD@ë  
.PzCk ÁCpzC õ¿wÏ¾ éF ¯ÏwN éÆ í¥iz ÚDØç ,lìOzCk é¿wÏ¾ kDOvC ¢ìJ ÀWÛ ok kßh MÔì¥eN ok DØz éÆ éÛßÊ ÚDØç  

.(PvC ´ßØw×) 

Öpz íèËÛCÞ .kßzíØÛ ÍCåv ÝëC jvDJ éF Ä¾ß× DçD¿z éÆ lÜÆí× pÇ¾ kßh DF ælÜwëßÛ éÆ ÖqDví× ÚD¡Ûp@¬D@h Ù@ç qD@F  
lìÛCßNí× ´ß¨ß× ÝëC pF Þ lìÛCkí× cÔ¤ éaÛDÜZ éÛColJ ÖoCk D¨DÃN CnÎ .ÖpìËF Co DØz éëDØÛCpÊ P@ÂÞ ækß@è@ì@F é@Æ ÖoCk  
Þ lìÜÆ æoDJ Co é×DÛ éÛDì¿i× Þ lìÛrÛ lÜiGÎ Ý× ¦ÂDÛ pÇ¾ éF ,ÚkßF í¿Ü× Moß¤ ok .lìÜÆ ÈØÆ Cp× lëßz ÐñDÂ í@O@ÎD@¤C  

.ÖpÇ¡O× .lëoCnÊ CÞ kßh ÍDd éF rìÛ Cp× 

1355/10/23D©×C  

ÍÞC õ×DÛ éF é×Ôµ ECßV  

ÙÇìÏµ ÖÔwÎC  

éF ,ækßØÛ êCéFßN ,ækoÞApF íOØç PvC ÖqÓ lëCéOzCk ÖßÂp× éÂoÞ P¡J ok éÆ êoß²Ü× éF Úlìvo Þ Úl@z Ä@¾ß@× êCp@F  
íÏØµ pç ok éÆ lìÜÆ êlV l¥Â lëßzí× oClìF ECßh qC fG¤ ½p¬ éÆ qÞo pç éÆ ßeÛ ÝëC éF .lëqCkpJ éGvDe× Þ éGÂCp@×  
¸¿Û lìçk ÖDWÛC lìçCßhí× éÆ êoDÆ pç pv ok PÂÞ ÚA .kpÆ ÙçCßh MDµCp× Co - éØvC rµ - Clh êD@¨o l@ëA ¢@ì@J é@Æ  
ÍDd ÝìØç .lzDF éZ pç ,kCk lìçCßiÛ ÖDWÛC lzDF éOzClÛ êÞphC ¸¿Û pÊC éÆ êoß¬ éF ,PzCk lìçCßh oß²Ü× Co Mp@hA  

íÇë ,ækpÆ pÇ¾ lëCækCk ÖDWÛC qÞo éÆ íëDçoDÆ ok êCéÃìÂk XÜJ oDèZ ,ECßhPÂÞ Þ kCk lìçCßh é×CkC ECßhPÂÞ ,Hz D@N Co  
êoD¿»OvC ælz ÀÏiN ÖClÆ pç Þ .lìÜÇF êpÇz éO¾Dë ÖDWÛC Clh êD¨o ÄFD®× ÖClÆ pç .lìÛConÊ lìçCßh p@²@Û qC í@Ç@ë  

MDWÛ lìÏÆ íÎÞ lzDFí× jÏN x¿Û éÃñCm ok Þ Piv ÍDd êkDF ok éZ pÊC yÞo ÝëC .lìçk é×CkC qÞo pç Co éëÞo ÝëC .lìÜÇ@F  
Co ÝFD»N Þ é·ØV Þ À¤ Þ p¡d Þ lëld æoßv íÜ·ë MDeGw× oßv lìOwÛCßN pÊC ECßh qC ¢ìJ Hz pç Þ .PvC êoDËOvo Þ  
é×DÛ ok ælÜF êCpF Co kßh MÓDd ,ÍD»OzC ÍDd qC qÞo PwìF qC xJ Þ lìÛCßiF Co p¡d ôoßv DèÜN lìOwÛCßOÛ pÊC Þ lìÛCßi@F  

.ÙÇìÏµ ÖÔwÎCÞ .kßF lìçCßh Ä¾ß× éÏÎC öDz ÚC .lìwëßÜF 

íëDG¬DG¬ Ýìwd lØe× 
*** 

ی اسلامیمراسم عروس  

 

ívÞpµ ÚDÛDØèì× ÍDS× oß¬ éF éÇÜëC éÛ ,ÙìzDF éOzCk ælz Ýìì·N ÐGÂ qC êCé×DÛpFPvC Eßh ol@Ã@Z ,Ý@¡@V ÖCp@× ok   
lÜi¡ìÛ íGçn× êDçækCßÛDh Þ ÖÔvC éF lÛoCk êßÜ·× êoDØìF ,HÏÂ ok éÆ Ùç íÛDwÆ Þ lÜÜÆ æDËÛ Ùç éF íç Þ l@Ü@ëD@ì@F  

,lz ÍDvoC í×DìJ Ùç Þ kßF é×DÛpF DF Ùç ,ælÜÜÆÖpÊpv Ùç Þ kßF HÎDV Ùç lz ÖDWÛC oDÆ ÝëC ívÞpµ õ×DÛpF Èë ok .lÜÛr@F  
éWìOÛ ok Þ lz ækCk ærëDV Þ éOzCnÊ ÚDëDÂA qC ÚCp¨Dd ÝìF UCÞkqC Ýv ÝëpOØÆ Þ éëpè× ÝëpNÙÆ éÃFD@w@× Ù@vCp@× ÚA ok  
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MCp¬Dh ÐÃÛ éF DN lz Mßµk éwÏV ÚDÊorF qC éÇÜëC pËëk ,lz ækCk ÖDìJ ,éëpè× rìÛ Þ UCÞkqC Ýv ÚkoÞA ÝìëDJ éFP@G@w@Û  
ÚCßNí× éÇÜëC pËëk .kßF íÛlìÜz ÚCp¨Dd êCpF é×DÛpF ÝëC Þ lÜëßËF Co kßh ¢ìJ ÍDv æDWÜJ êDçívÞpµ ôp¬Dh lÛqCkpKF  

Þ lçkí× éwÏV éF íO¾D®Î ,kßh éÆ íÏGÂ é×lÃ× ÚÞlF Ùç ÚA ,PzCnÊ íÏe× qCÞA é·®Â Èë ÚlÛCßh - §p¾ éF - õÃFDw×  
... Þ PvC HÎDV íÏìh ,¢ëßÊ ÚA ÐçC êCpF éÆ ÚA ½Cp¬C ok íëDçoDÆ Þ íÏe× ¢ëßÊ qC ækD¿OvC pËëk 

.ÙìÜÆ pJ ÙÎDv Moß¤ éF kßzí× Ýìì·N ,ÐGÂ qC éÆ êCælÜÜÆÀì®ÏN Þ kDz Þ lì¿× êDçé×DÛpF DF Co DèÜ¡V lëDF ,ÍDd pç ok   

UCÞkqC ÙvCp× êCpF éÃFDw× lÜZ Pvpè¾  

Dë Þ £Dh ´ß¨ß× ok é¿ì®Î ÝëpOèF ÐÃÛ éÃFDw× -1EDÛ MÞÔN éÃìÂk 3ÐS× PëßÜ·× DF Þ æDNßÆ êCé×DÛpF Þ ÖlÃ×pìh qC l·F  
êCpVC éÃFDw× -4íÏe× ¢ëßÊ êDçæsCÞ ÝëpNækDO¾CoÞk ÝO¿Ê éÃFDw× -3p·z ÝëpOèF ÚlÛCßh éÃFDw× -2ÄÏ®× oß@¬ é@F  
éÃFDw× -6pËëk íµß¨ß× Dë UCÞkqC éF ¸VCo éëA ÝëpOGvDÜ× fìe¤ ÚlÛCßh éÃFDw× -5(íçÞpÊ oDÆ) æDNßÆ rÜ± êDè¡ëDØÛ  

UCÞkqC Tëld ÚlÛCßh 

ívÞpµ Èë qC ÙìÜÆ kDë ,lzDF oCkoßhpF «D¡Û Þ oßz qC éwÏV DN kpÆ éÜërç lëDF í»ÎDG× ,MDÃFDw× ÝëC rëCßV êCpF éO@G@ÎC   
UCÞkqC Tëld êqDØÛDV íGìV EDOÆ Èë qC kßzí× éOhClÛC oÞk Ùç Cl·F éÆ PØìÂÚCpÊ MoDÆ IDZ êDV éF éÆ ÚCpè@N ok  

kßF éOzßÛ EDOÆ ÍÞC ée¿¤ ok ¯Ã¾ ,PvC æl¡Û éOiëo oÞk Ùç êCéÜërç Þ oDÊlÛD× PvC íNoDÆ é@Æ kß@F ækp@Æ ækD@¿@O@vC  
. ... ÚDÇ× Þ ... ÚD×q ... ÙvCp× 

é×DÛpF pÊC - ælÜÜÆPÆpz êDçÙÛDh éÆ kpÆ CpVC êßeÛ éF Co Dçé×DÛpF ÚCßNí× êpëß¥N Þ íNß¤ ÐñDvÞ qC ækD¿OvC DF éOG@ÎC   
.kß¡F Ùç kp× Þ Úq «DGNoC Þ EDWdPëDµo Þ lÜÜÆ ækD¿OvC Ùç - lÛoClÛ ÐÃOw× 

éF ÓßØ·× éÆ PvC ÖpOe× Öpd ÚA DF ívÞpµ ÙvCp× «DGNoC ,ÙÂ Þ lè¡× ÐS× Ä¡µ êDçpèz ÚDÜÆDv Ð@ñD@w@× qC í@Ç@ë  
Þ uÞpµ ,koCk íÎDÇzC éZ Þlzí× Ýëp¾AéÎDw× Ùç íçDÊ Þ kpìÊí× ÖDWÛC Cl¤ Þ pv Þ Þokßh qC íÛCÞoD@Æ ½Cß@¬ Moß@¤  
(´)ÖD×C ÚA DN ÙëpGF Öpd ½Cß¬ éFPvClÂ qC íOÎDd Èë ok ÚCpËëk PØdCr× ÚÞlF ,ÚDçCpØç DF Þ ÝìËÜv uDGÎ DF Co kD@×Ck  
qC ,PØdCr× Þ íFDWdíF Þ íëCßÃNíF DF Co íÛDØvA PÆpd ÝëC CpZ ?lÜÜÆ Dµk ßÛ íÊlÛq ÝëC ælÜ@ëA êCp@F r@ì@Û Éor@F ÚA Þ  
ÖD×C ÚA éÆ ÙìÜÆ êrëoé×DÛpF ÚDÜZ kD×Ck Þ uÞpµ êCpF Co ½Cß¬ Þ MoDëq ÝìÎÞC PwìÛ pOèF ÙìÜÆí× í@ÎD@hP@ëß@Ü@·@×  

êkDGµ éÎDw× ÝëC ,£ß¥i× ¸¨Þ ÚA DF éÆ DØz :ÙìÜÇF ÍCnOFC ÐçC qC Ùç ÍCåv Èë Þ ?kpënKF ¢×pd ok Co ÚDÛA ,ÚDFpè@×  
Öpd DØz p²Û éF ?lëoCk íOzCkpF éZ ÚDÆDJ ÝëC Þ (u)é×ß¥·× Mp©d Þ (´)D¨o ÖD×C qC Ô¤C lìÜÆí× kßFDÛ Co êßÜ·@× -  

?pìh Dë koCk Áp¾ íÏ× Þ íiëoDN êDÜF Èë DF 

Þ ÙìÜÆ æoDzC oÞpv Þ Ý¡V ÙvCp× Þ HÎDV êDçé×DÛpF qC pËëk íÇë éF ,UCÞkqC Ý¡V éF ¸VCo éOÇÛ lÜZ ÝëC ÚkoÞA qC l@·@F  
ÝëC ok [okDZ éF Úlz ½p¡× Ý¡V] kßF æl×A lñCpV ok éÆ êpìG·N éF ÚCpçCßh êCpF Þ PvC MkDGµ Dë ÀìÏÇN Ý@¡@V ÚA  

pç ok ÙëoCk ÖDÛ ÝìØç éF Ùç íëDèFDOÆ Þ PvC ælz éìèN yoÞpJ Þ yqß×A êßv qC êlì¿× Þ EßOÇ× êDèìëDØÜçCo éÜ@ì@×q  
íÊlÜF ÖDÃ× éF ÚßZ ÙëpìÊí× Ý¡V :kpÆ é¤Ôh ÝìÜZ ÚCßNí× Co ÚA ÖDìJ éÆ PvC pRå× oDìwF ÙvCp× qC Ù@ç Ý@ëC ÍD@d  
CpVC pNl×AoDÆ éZ pç Co MkDGµ Ý¡V ,´Ô¬C ÐçC êDèìëDØÜçCo qC ækD¿OvC DF ,ÙëCælìvo PìÎÞåw× DF MkDG@µ Þ ,ÍÞå@w@×  

,PëßÜ·× Þ CßÃN qC ÍD×ÓD× íëD©¾ ok Þ ,ÚCpOhk êCpF Ùç Þ ÚCpwJ êCpF Ùç ,êoÞp¨pìº êDçéëCpìJ ÚÞlF Ù@ç ÚA .Ù@ì@Ü@Æ  
.éÏÎCöDzÚC 

{íOWd ÙìdpÎClGµ} 

 

 
 

*** 
  عربیضرب المثلها
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uDJ éF éÆ PvíwÆ Þ ,l×qoí× ßN yÞlØç éÆ P@vC ÚA ß@N Öqp@Ø@ç 

íhDz ÚCoClhDz DF ,íÛq gDz pÊC #.lÛDvoí× ÚDëq ¢ëßh é@F ,ß@Nkß@v 

Co ßNC ,íÛkoßh éÆ DwF #.lÛrÛ PÛkpÊ PÛD@Fq D@N !r@ì@çp@K@F #!Ý@Æí@Ûq 

#koßh ½lç éF qClÛCpìN pìº qC éÆ êp@ì@N D@w@F #koCk qD@F D@çÚkoß@hqC 

jvDJ éÆ D@w@F é@Z #.l@ÛCæl@¡@Û ækCq ß@N okD@× qC é@Æ í@ÛCokCp@FD@w@F 

#.PwìÛ P×Ô× oßh ok éÆ êCælz ¢Ûqpv DwF #.Pvízß×Dh,íÜ@i@v 

ælÜÆCpJ êkÞrF ,ÚDOwFD@N êD@çp@FC #.P@w@ÛD@Fq p@Ë@ÛD@ì@F æD@Ë@Û,æD@Ê 

ÚCoCßÊorF fG¤ pç #.PvÞC ÚDØëC êDëßÊ ,kpØÛCßV Ù¡@Z#.l@Ûß@zí@× 

êßÛCq ÐÆßN DF #lFDë ok Co PÃìÃd ,lÜìF Úß@Z Ù@¡@Z #l@Ü@ëD@O@ví@×Co 

íËv pç #.kßzí× éOzCk oCßh Dë ,í×CpÊ ,Úß×qA éF ,í×kA #!lÜGFp@O@zC 

ÞÚq #.PwëoÞéÜìÆ HVß× kDëq ¢Ûqpv #lÜÆí× ÌÛDF ¢ëßh éÛDh okpF 

qC pOèF ,kpÊ æoÞk Ìv #.êÞokí× êoDÇ@F é@Z p@ç !?é@ÛCkp@× j@vD@J 

#!lÜzD¡F ÞC pF ÚDçDFÞo éÆ ÚA .PvC æoDaìF éZ #.P@vC æl@ì@FCß@hp@ì@z 

êoÞn·× DwF #.koßhí× êolÜÇv íGvC pç Þ ,kßzí× lÜÆ í@»@ì@Np@ç 

H¬o ÖpÛ ÚßZ íÛDFq #.ÙÇe× íO¡× Þ ÖpÛ íÛDFq #.kßzí× ¢Ûqp@vé@Æ 

êßF íw@Æ qC é@Æ êkoß@× ok) #.È@¡@h Eß@Z Úß@a@Ø@ç í@O@vkÞ 

,rìZ bìç #PwìÛ pÊédßÛ lÜÛDØç ,ækp× lÛqp¾ Úq éÎDÛ (lëAíØÛêCælëD¾ 

qC pOèF ,ÚDOvÞk ¢çßÇÛ #.koDhíØÛ Co ßN P@¡@J ,P@Ü@hD@Ûl@Ü@ÛD@Ø@ç 

,ßN Pvk #.PvC éÜçpF íçDË×pz Þ lÛDzßJí× Co Ökp× #.PwÛD@ÛAÚkß@G@Û 

.lzDF XÏ¾ pÊC íOd ,PwNqC:éÛDì×Dµ êDçÐS× ok íÏ¥¾ 

ÚlÜÆ PvßJ qC Co ælëpF pv lÜ¿vßÊ #.lFDìÛ MDWÛ ÚCoD@× qC p@ì@ÊoD@× 

Co Ä¡µ ,íëßzDÛq #koCk æCpØç éF Co ¢ëßh Ð@ì@Îk ,H@ëD@º #l@FD@ì@Ûkok 

éFéZpÊ PvC ækCqA ,ækCqA # PvíëClV HVß× êpËOeì¥Û # lÜÆí×æDGN 

ÚCokCpFÚßaØç # æoßÛ ÚA qC ÖDÛ Þ PvC jìÛoq ÚA qC oDÆ #lëA oDO¾pÊ ÚDëq 

PwìÇë¢ÎßF Þ ÍßÂ #lìÜÆ lOv Þ kCk ÚDËÛDËìF ÚßaØç Þ !lër@ì@×D@ì@F 

#Úkq ÐG¬DGµ pëq #!oDØ¡× ,êoClÛ êqÞo ÚA ok é@Æ Co í@çD@× êD@çqÞo# 

Ép× qC # lÜÆí×oDÇzA Co Ík íÆDJDÛ ,oDwho êDçÌÛo Þ ÚDFq êDçyr»Î 

xÆ ÚÔ¾ #.l¡Æí×HÏÂ Þ lëßÊí× pÆm Ík #kDO¾C Ép× ok Þ PiëpÊ 

#lÜÆíØÛ MoDëqCo íwÆ Þ lÜÜÆí× ¢NoDëq éÆ PvC éG@·@Æ Úß@a@Ø@ç 

,lëpJ éÆ oDF pç # .PvCéÜçpF kßh Þ lÛDzßJí× Co ÚCpËëk Úqßv ÚßaØç 

qC #lÛD× ÙìÃµ ,lÎDGF¢ëßh ÚColJ íÊorF éF éÆ ÚA #l@Ûl@ì@Z Co ¢@ÎD@F 

#lzDFlÜ×kph ¢ÜØzk éÆ Pví×kA íOiGÇìÛ:íëDÜv qC 

 
*** 

ییخ بهای از کشکول شرمؤمنانی سخن ام  
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ÝìÜ×åØÎCpì×C - ÚD×oÞpv qC éÆ PvC ælz Ð@Ã@Û kD@ëq Ý@F Ð@ì@Ø@Æ qC 

Þ !íÛDvDÜ¡F Ý× éF Co x¿Û DN ,ÙçCßh !ÚDÜ×å×pì×C êC é@Æ Öl@ì@vp@J- 

!oÞpv êC :ÙO¿Ê ?ÙÛDvDÜ¡F CpN ,x¿Û ÖClÆ íçCßh !ÐìØÆ êC :P¿ÊÞC 

oDèZ ,x¿Û !ÐìØÆ êC :P¿Ê ?Pwç êpËëk x¿Û ,éÛDËë x¿Û rVpË× 

íÏÆ ,ívlÂ êDëßÊ ,íwd íÛCßìd ,ælÜÜÆ lzo íçDìÊ :PvCéÛß@Ê 

.lÛoCk Pì¤Dh Þk Þ ÞpìÛ XÜJ ,DçÝëC qC Èëpç Þ .íèÎC 

éÇvD× :koCk ÞpìÛ XÜJ :(íNDGÛ éì×D@Û) æl@Ü@Ü@Æ l@zo í@çD@ì@Ê D@×C Þ 

oÞk) é·¾Ck ,(ælÜÜÆ Ù©ç) éØ¨Dç ,(ælÜ¡Æ) éFmDV ,(ælÜÜÆêoCkkßh) 

qC DçÚA yrìËÛC Þ .íØÆ Þ íÛÞr¾ :Pì¤Dh Þk Þ (ælÛÞpJ) éìFp×,(ælÜÜÆ 

.PvClGÆ 

,íëCßÜz :koCk ÞpìÛ XÜJ ,ÚA Þ (éìÛCßìd é@ì@w@d) í@ÛCß@ì@d í@w@d Þ 

Þ .Ù¡h Þ êlÜvph :Pì¤Dh Þk Þ íëCÞDwF Þ íëD¡Z ,íëDëßF,íëD@Ü@ì@F 

.PvC Ík qC DçÚAyrìËÛC 

Þ kDë Þ é¡ëlÛC :koCk ÞpìÛ XÜJ éÆ (éìvlÂ éÃ¬D@Û) í@vl@Â êD@ëß@Ê Þ 

PØÇd Þ íÜ×ClÆDJ :ÚA Pì¤Dh Þk Þ (øçDGÛ) íÆpëq Þ êoDFkpFÞ ¢ÛCk 

éF ,öDìzC ÝëpNéìGz ,x@¿@Û Ý@ëC Þ ,koCl@Û í@O@ì@ÎD@·@¾ r@Æp@×.P@vC 

.PvC ((éìÇÏ×uß¿Û)) 

,D¿z ok ízßh ,DÜ¾ ,DÃF :koCk ÞpìÛ XÜJ ,ÚA Þ (éìèÎC éìÏÆ) íè@ÎC í@Ï@Æ 

Pì¤Dh Þk Þ êoDO¾pÊ ok pG¤ Þ êqDìÛíF ok p@Ã@¾ Þ Mn@Î okMr@µ 

kßzí× qDºA Clh qC éÆ PwëCéGNp× ,ÝëC Þ .PvC ÙìÏwN Þ êlÜvp@h,ÚA 

éì¾ Pi¿Û)) :PvC éO¿Ê oDÊkoÞpJ Þ .lvoí× Clh éF rìÛ ÚA ÚDëD@JÞ 

íÎC í·VoC øÜòØ®ØÎC x¿ÜÎC DèëC Dë)) :PvC ækß×p@¾ Þ ((í@dÞoÝ@× 

.PvC oßFr× êDçÞpìÛ ¯vÞ ld ,ÐÃµ Þ ((øì¨p× øì¨CoÈFo 
*** 

ماردر اسلاميض و بيگاه مريجا  
 
 

íÏ¤ ÖpÆC pGØ»ìJ éÆ kß×p¾ ÖÔwÎC éìÏµ ÁkD¤ p¿·@V ÖD@×C Mp@©@d 

: kß×p¾ éÎA Þ éìÏµÕC 

qC ÞC í×pÊ Þ ÞC Ýì×q ok Cl@h ÚCl@Ûq Þ P@vC Ép@× ækD@O@vp@¾ H@N 

,HN PvC êkok ßÇìÛ Þ .PvC ¢NA qC Ý×å× pç æpèF ÚA Þ .PvCÙÜ@è@V 

éÆ íwÆ ok PwìÛ êpìh Þ .lÜÆí× D®µ DçÔF qC Co ÚlF öD©µCÁß@Ã@d 

ÉpF lÜÛD× ÚDçDÜÊ lÜÆ HN éGNp× Èë éÆ íOÂÞ Ý×å× Þ.kß¡Û Ô@O@G@× 

ECßR yCéÎDÛ lÜÆ éÎDÛ kßh yCp¾ pF p@ÊC .kr@ëoí@×Þp@¾ ÞC qC P@hok 

Þ .koCk ÕC ÓC éÎC Ó ÝO¿Ê ECßR lÛq kDëp¾ kokqC æDÊpç Þ .koCk fìGwN éÆ PvC íwÆ lÜÛD× lOÏ»F ßÏèJ ÚA 
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éF ßÏèJÝëC qC kok Mlz qC æD@Êp@ç 

PvDh pF Clh MkDGµ êCpF ÍDd ÚA okpÊC Þ .lÛrF Clh æCo ok pì¡Ø@z 

Èë HN ÞC ÍDd éF Dzßh Þ .kpìÊí×oCpÂ Äd yqp×A Þ Mp¿»@× koß@× 

ÍDv Èë DN ÞC kok Þ ÙÎC éÆ ÝëC êCpF!PvC ÍDv Èë ÚDçDÜÊ æoD¿Æ Hz 

íwÆ Þ .lzDFí× l·F D× Þ ÐGÂ D×æoD¿Æ ÚA xJ .lÛD×í× íÂDF ÞC Úl@F ok 

Clh pÇz Þ lzDGÛ í¨CoDÛ Þ lÜÆÍßGÂ Co ÔF ÚA Þ kßz ÔOG× Hz Èë éÆ 

.ækpÆ ÍßGÂ Co ÚA éÇÜëC êCpF ,kkpÊí×ÞC ÍDv P¥z æoD¿Æ koÞA DV éF 

íÆDJ HGv Ý×å× êCpF §p× Þ .ypG¤ÐFDÃ× ok ÞC pF PvC íOÜ× ÝëC Þ 

Ý×å× Þ .PvC PÜ·Î Þ ECnµ HGvp¾DÆ êCp@F Þ kkp@Êí@× P@Ø@do Þ 

Hz Èë kok pv Þ .lÛDØÛ íÂDF ÞCpF íçDÜÊ DN Pwç §p× ok é¡ì@Ø@ç 

.æpìGÆÚDçDÜÊ pË× krëoí× Co ÚDçDÜÊ éØç 

 
*** 

êqCpìz kDì¤ íÏµ UDd lìèz lGèKv ÚDFq qC ,kD¤p× MDìÏØµ  

:kD¤p× MDìÏØµ  

é×DÜ·®Â éÆ íOÂÞ kpÆ ækD¿OvC ößv (DçíÂCpµ) ÝØzk ,ÚA qC ÐGÂ qÞo XÜJ ,oDèZ Dë Þ [kD¤p×] MDìÏØµ qC ÐGÂ qÞo é@v Þk   
éÆ P¾pënJí× Co é×DÜ·®Â í×ÔvC êoßèØV PzCk æqDN PìÜ×C êCoßz 598 é×DÜ·®Â ?é×DÜ·®Â ÖCl@Æ .l@z é@O@¾p@ën@J  
ÖßWç ,oß¡Æ Epº ok oße× 14 qC lÛl×A ,ÙëoClÛ íÊkD×A bìç D× Þ lz ÖDØN ÌÜV lÛkpÆ pÇ¾ .lÛkpÆ ækD¿OvC ößv DèìÂCpµ  
Ùç l·F ,éFDzpN éËÜN ,ÚCoßç éËÜN ,íìvÞ DF éËÜN éO¾pÊ ÓDF ÚA qC ,lÜOwç DÜzA éÃ®Ü× êDì¾Cp»V DF éÆ í@ëD@è@ÛA .l@ÛkoÞA  
l×A ÝØzk ,oße× 14 kÞld ÚCpè× DN íÛpv ,oD×ßv ,pèzP¿Û ,éÜèÆ EDËÜN ,ßÛ EDËÜN ,êÞpwh æDËvDJ ,PëClç æD@Ë@vD@J  

,MDìØÏµ ÝëC .lÜOzCk pOØÆ D× qC pìvC DèÛA Þ ÙìOzCk DèÛA qC pìvC oCrç 50 DN 40 ,qÞo ÚA DN D× .kq oÞk Co D× ÚDÊlÜ×qo ,Ð@hCk  
é·¾k Èë ;ÖkßF éÛDh êßN Ý× .[lìËÜWÛ pËëk] :kßF ækß×p¾ ÖD×C éÆ DWÛA DN P¾pÊCp¾ Ùº Co ÚDØëDèÎk !kßF ÅDÜO¡dÞ íÏì@h  

(.kßF æDKv ÚCokCpF qC íÇë ¢NDìÏØµ ÚÞD·× ¸Âß× ÚA ok éÆ ÙÜÆí× oDÆ DWÛA ok ÚÓC Ý× éÆ) ÐÆ kDOv qC Hz 8/30 P@µD@v  
Co ypv êoßV ÝìØç .lëAí× ßÏV éFPµpv DF ÁDNDJ éÛkpÊ ,EDçm ÐJpv qC ÝØzk !xÆ ÚÔ¾ :P@¿@Ê Þ kq Ì@Ûq Ý@× é@F  
:P¿Ê !?PvC ÝØzk oßV éZ xJ ,éOhClÛC ypv oße× Èë qC DèÜN pÊC !?ÝØzk ÖClÆ :ÙO¿Ê Ý× .lëAí× ÝìñDJ é@O@hCl@ÛC  
qC l·F ,lÛpÆ kßzí× ,ÁDNDJ qC l·F ÚßZ .lÜO¾pÊ Ùç Co lÛpÆ Þ lìvo Ùç lÛpÆ éF ÚÓC æl×A oß¬ ÝìØç :P¿Ê Ùì@ÛCkí@Ø@Û  
oßV éZ ÝëC :ÙO¿Ê .lëAí× ßÏV koCk oßV ÝìØç :P¿Ê .æD¡ÛD×pÆ éF lëAí× rìÛ xKv Þ Epº kDFAÖÔ@vC kß@zí@× ,l@Ûp@Æ  
é¤Ôh .éÃ®Ü× lëÞpF lìñDìF DØz :lÜO¿Ê ?lìçCßhí× éZ D× qC ÓDd :ÙO¿Ê .ÙìÛCkíØÛ íaìç D× :P¿@Ê ?P@vC í@Ü@Ø@zk  
íÎÞ ÙOwç ÖD×C Mp©d ælÜëDØÛ PvC Pvok ?êCæoDÆ éZ ßN lÜëßËÛ ,DWÛA ÙO¾o Ý× éÆ lwëßÜF íØÇd È@ë ÍÞC :Ù@O@¿@Ê  
pÇ¾ éZ pç D× .ÙìwëßÛí× D× ßËF ,íçCßiì× íØÇd pç :P¿Ê ÞC .koClÛ í¡ÃÛ ,íçlÛD×p¾ p²Û qC ÖD×C Mp©d íÊlÜ@ëD@Ø@Û  

lìëßËF DØìJCßç éF ¯Ã¾ :ÙO¿Ê phA .PvC íwÆ éZ ,ÝØzk ÝëC éÆ lz MpJ ÚDØvCßd .lÜÆíØÛ oDÆ ÚD×r»× Ùëlëk ,Ùëkp@Æ  
.lÛkpÆ ækD×A DØìJCßç .æD¡ÛD×pÆ éF ÙëÞpF DØìJCßç DF D× kß¡F ækD×A 10/30 PµDv éÆ  

Mlz qC pèz ÚÞpìF lÜOiëo Ökp× .PvC êp¡e× Èë Ô¤C Ùëlëk ,æD¡ÛD×pÆ Ùëlìvo .æD¡ÛD×pÆ Ù@ì@O@¾o 10/30 P@µD@v  
.lÜÆ PÆpd lÛCßNíØÛ xÆ bìç Ô¤C íÜ·ë ,ÖkA pJ ÖDØN .koCk êoCßÏFPÎDd DGëpÃN ÚßOwìF æD¡ÛD×pÆ ÝìF ækDV ÝëC .P¡dÞ  
ÍDGÛk D× Hz 1/30 PµDv DN Ùëlìvo DN ÙìO¾o ,ÙìO¾pÊ ÝìzD× ,Ùëßz ækDìJ Ùëlz oßGW× .kßF æDÊoCpÂ Ðe× ÚDOw@F ÁD@¬   

kDFAÖÔvC Ý× :P¿Ê ,l×A PdCoDÛ Þ éØìvCpv êoClvDJ Èë Hz 1/30 PµDv ?éìÆ ,lëAí× koCk éÆ íÜØzk ÝëC ,ÙëkßF Ý@ëC  
lÛl×A lÜO¾pÊ Co pèz (.pèz êßN lÜOiëo lÜOwç ÝìÃ¾DÜ× ÖlìØè¾ æqDN) pèz êßN lÜOiëo ,lÛl×A ÝìÃ¾DÜ× Öl@ëk ,Ökß@F  

,ælÛD×p¾.lÜO¾pÊ (.lÛkßF DèÛA ælÛD× íÂDF ¯Ã¾ lÛkßF DçéèGV êßN éØç ¢NoC kßGÛ DWÛA ¢NoC ¸Âß× ÚA éÆ) Co ¢NoC ÚDÊkDJ  
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Ökp× êßN ,æD¡ÛD×pÆ ½p¬ éF lÜëDìF lÜOvCßhí× Þ lÛkpÆ ¢×ClµC DV ÚDØç .kpÆíØÛ yßÊ Co ÚD¡¾pd .kßF íËÜ@çp@v  
ÝìÎÞC xJ .ækDV êßN lÜOiëo ,lÜOzCk íZ pç Þ ÝìzD× ,oßOÆCpN DF æD¡ÛD×pÆ DN kDFAÖÔvC ÝìF Ökp× ÚßZ ,l@Ûkp@Æ p@ì@Ê  

ÚÞD·× PÂÞ ÚA Þ PvC ´D¾k pëqÞ ÚÓC éÆ [íÛDiØz] êDÂA éF Ý× .lÛkßF Ökp× kßh kßF éO¾pÊ Co D@è@ÛA êß@Ï@V é@Æ í@w@Æ  
éèGV êßN Ùç Úß×DçÞpìÛ ,ÙìÜÆ ´D¾k ÞpìÛ ÖClÆ DF ,ÙëoClÛ Co íwÆ ÚÓC éÆ D× !xÆ ÚÔ¾ :ÙO¿Ê kßF ÐÆ kDOv ok íNDìÏØ@µ  

.lÛCælÛD×  
Ý× ,lÛßz ækD×A fG¤ 5 PµDv DèÛDGÏh ,DèÛA ælÛD×p¾ éF ÚrF ÌÛq ,PvC ÈëkrÛ ÝìØç qÞpìÛCßç ;ÙëoClÛ Co í@w@Æ D@W@Ü@ëC  
qÞpìÛCßç ælÛD×p¾ éF ÌÛq ÚD¡ëC .ÙìÜÆí× éÏØd ÚDÛDGÏh DF (.ÙëoClÛ Co íwÆ éÆ Ýì×q qC) .ÙÜÆí× ÚD@zé@ì@Vß@N ÖÞoí@×  
éÆ ÙØè¿F DWÆ qC íÎÞ ,ÖoCk MkCoC íÛDiØz êDÂA éF Ý× :lëßÊí× qÞpìÛCßç ælÛD×p¾ .ÙOwç íÛDiØz Ý× :lëßÊí× ,lÛqí×  

éF íÏìh DèÛA pSÆC DF ÚßZ ,ÙOhDÜzí× Co DèÛDGÏh pSÆC Ý× .ÙO¾pÊ Ý× Co Ý¿ÏN ?lzDGÛ Ä¾DÜ× ,lzDF íÛDiØz ,Ý¿Ï@N P@¡@J  
DN ?ívDÜzí× Cp× êCl¤ :ÙO¿Ê .kßF [êoD¥ÛC] ¢ØvC Ökq ÌÛq oß¬ ÝìØç .lÜOwç DÜzA DèÛA éØç .ÖkßF éO¾o Pëoß@×D@×  
fG¤ 5 PµDv .PvC Pvok ,lìëßÊí× éÆ ÝìØç :ÙO¿Ê .lìØè¾ .kpÆ ívpJ ÍCßdC Þ .ÙÇìÏµ ÖÔv :P¿Ê ,lìÜz Co D× êCl¤  
ECph ´D¨ÞC ,lÛrëpF ÝìÃ¾DÜ× éËëk ,éÛpÊ Þ ÙìÜÆ ´Þpz lz ÝzÞo Cßç DN fG¤ .ÙÜÆ ÚDzéìVßN Ý× DN lÜzDF ækD×A DèÛDGÏh  

DNÞk ,PvC ECph ´D¨ÞC éÆ ÙëkpÆ ÚDzéìVßN ,lÛkßF ækD×A æDËçDÜJ êßN DèÛDGÏh éØç ;ÙëkßF éO¾o D@× ,f@G@¤ 5 ;kß@zí@×  
lÜzDF ækD×A éìÃF ,l·F ?ÙìÜÆ ´Þpz DWÆ qC Co oDÆ ÙÜìGF ÍÞC .lÜëDìF Ý× DF Þ lÛß¡F ækD×A 214 Èë ,êpGÆ íËÜV pOJßÆíÏ@ç  
ÞpF ÝìñDJ pv oßV ÝìØç :ÙO¿Ê .ÙìOw¡Û ßÏV 214 pOJßÆíÏç êßN ÚD×kßh ;ÙìOzCk Co êpGÆ DN Þk ÝëC .lÜëDìF ,ÙìO¿@Ê D@N  
25 .Ùëlëkí× Co ÚCkpÊpv Ökp× ,ÙëkpÆí× æDËÛ ÙìO¾oí× ækDV êÞo qC oß¬ÝìØç .lÜëDWÆ ÝìÃ¾DÜ× ÝëC ,ÙìÜì@G@F ß@Ï@V  
,Ölëk é·¾k Èë Ý× .[kD¤p× éÛkpÊ] lÛCéOzCnÊ Co ¢ØvC ,ÚÓC éÆ pFq ÍDZ éÛkpÊ éF Ùëlëvo ,ÙìOznÊ é@Æ p@O@×ß@Ï@ì@Æ  
ÚDËOzp¾ Þ éÇñÔ× .lÜÜÆí× ´D¾k ÌÜ¿N DF lÛoCk ¢O¡J ælµ Èë lÜOwF Co ækDV rëo ÅDh DF ,PvC êkDµ pì@º P@ì@·@¨Þ  

.kßGÛ ÖßÏ·× !?kßF ækCk Pëoß×D× DèÛA éF íÆ ?lÛkßF æl×A DWÆ qC !lÛkßF  
oßV ÝìØç pFp¿Û Þ Þokßh ,ÈÛDN ÙçpvP¡J ,rëoÅDh oÞÚÞC ÐFDÃ× ,ÖkpÆ æDËÛ é·¾k Èë .P¾oí× P@zCk p@O@Jß@Æí@Ï@ç  
oÞk :ÙO¿Ê DèÛDGÏh éF .lÛß¡F ko rëo ÅDh ÝëC qC DN lÛoÞAí× oD¡¾ Þ PvC ÝìÃ¾DÜ× éF «ßFp× kßF ÖßÏ·× éØç Þ æl@ì@G@w@Z  
lz ÖßÏ·× ,Ð»F qC Pzk êßN qC ÙìO¾o ;ÙëÞpF Ð»F qC íÜ·ë .Pzk êßN qC lëÞpF :ÙO¿Ê DèÜëC éF .lÜÛqí× Co D× éÛpÊ Þ lì@Ûr@F  

Co DèÜëC :ÙO¿Ê ÚDGÏh éF ;ÙÜÆ PGe¤ ÙOwÛCßNí× .ÙOzCk ízßÊ æÔÆ Ý× .PvC ÚßOv ÝëC Íß¬ pO×ßÏìÆ 4 DN 3 kÞl@d é@Æ  
,ÚßOv ½p¬ éF lÜO¾o DçêpGÆ DNÞk êDèÛDGÏh .lÜvpF Ùç éìÃF DN Úkq éF lìÜÆ ´Þpz lëÞpF lÜÜØzk DèÜëC ?l@ì@Ü@ì@Fí@×  

?lìO¡ÊpF CpZ :ÙO¿Ê ,lz lÜÏF ÖkClìF Þ kCk é·¾k Èë Ý× .lÜO¡ÊpF ÚD¡ëÞk pç Ölëk  
kßF ¦i¡× éËëk ,lÛkßF íÛCpëC DèÜëC Eßh !?ÞoDèÜëC ÙìÛrF íZíZ .lÛCêkßh Ùç DèÜëC Ùëlëk ,ßÏV ÙìO¾o D× !DFDF :lÜO@¿@Ê  

Co êkßh !DFDF éÛ :lÜO¿Ê .lÜÃ¾DÜ× DèÜëC !DFDF éÆ ÙÛDØè¿F DèÛA éF ÙOzCk í·v éZ pç Ý× Þ lÛkßF Dçêkßh ÐS@× Cp@çD@± é@Æ  
Ùëlëk .Ýì×q Pw¡Û Ùç ÞC .Ýì×q Ýì¡ÜF ÙO¿Ê ,Ölz íÛDG¥µ phA .ÚÔ¾ ,EÔÃÛC æDÊkCk Ckp¾ ;koCk éÏòw× D× êCpF !ÙìÛr@F  
ÝëC qC ,kß¡Û ¦i¡× ÙëDçéVok éÇÜëC p¬Dh éF Ùç Ý× Þ Ùëlz ækDìJ Ùç D× Þ ÙëCéOw¡Û íçoq ÚßOv êpO@× 500 CkÞl@d  
ÙÛßØè¿F DèÜëC éF êoßV éZ éÆ PdCoDÛ ,ÖkßF íÛDG¥µ .pOJßÆíÏç êßN ÖkßF éOhClÛC Ùç Co ÙçÔÆ ,ÖkßF ælìzßJ DçpìÊkD@F  
Ý× Clh éF :P¿Ê .éÜ× DFPìÎÞåw× ;íÛrFPdCo ßN éÆ Öl×A .ÙÎÞåw× ÖCéVok ÝëC DF Ý× !DFDF :ÙO¿Ê !?PvC ÝØ@zk Ý@ëC é@Æ  
éVßO× éÇÜëC ÐS× ÝìÃ¾DÜ× !lìÜìGF Co Clh oDÆ ÓDd .EÔÃÛC æDÊkCk lÛpFí× Co D× ,lÛCêkßh DèÜëC ,ÙÛrF pÊC Ý× ;Ùvp@Ní@×  

éÛD¡Û D× ½p¬ éF Co IßN éÎßÎpv ÝìÃ¾DÜ× .Co DèÛA ÙìÛrF ÙìçCßhí× éÇÜëC éF ¸VCo ÙìÜÆí× T@e@F Ù@ëoCk D@× é@Æ l@Ûkß@F  
IßN DF ÚßZ .Ökqí× Co pOJßÆíÏç r»× ,éÎßÏÊ ÝìÎÞC DF ÙÛrF ÙOvCßhí× Ý× pÊC .ÖkßF íaJßN Ökßh Ý× ÓD@d .l@Ü@O@¾p@Ê  

ÐS× DèÜëC .kq kßzí× PdCo íÏìh ,êpO× 500 éÏ¤D¾ éÆ ÓDd ,ÙìÛqí× êpO×ßÏìÆ 20 kpF Dë éÏ¤D¾ .kq kßzí× PdCo íÏìh  
êkßh DèÜëC éÆ l×A íÏìÎk ÚßZ ,Ölz ÍDezßh Ý× ,koßh Ýì×q éF éÆ D× êpO× 50 ,éÎßÏÊ .lÛkq ,lÛkßGÛ Ùç koCÞ é@Ç@Ü@ëC  
Co ¢FDwd ÚÓC ÙwÂ íÏµ éF :lÜO¿Ê íçD¡ÛD×pÆ éWèÎ DF ,lÛkßF æD¡ÛD×pÆ éaF DèÜëC ?Co Dçêkßh êlëk :ÙO¿Ê .lÜO@w@ì@Û  

ÝìzD× éF koßhPÆCo ÝìÎÞC ,kßF Clh oDÆ ,kq éÆ íOÆCo ÝìÎÞC .íÎDh ÚßOëDV .lÜO¾o Þ lÛlz pOJßÆíÏç oCß@v .Ù@ì@voí@×  
éZpç Co DèÜëC Ùç l·F .ÓDFP¾oí× ÚD¡¿¡NA ÐS× ,kßF ÐhCk éÆ DçéÎßÏÊ ÝëC Ùç l·F .lz pW¿Ü× ÝìzD× kßh .ÚDzMDØè@×  
D× ;lìÛrF DçDØz !DçéaF :ÙO¿Ê êpGÆ pOJßÆíÏç éF éËëk Ý× .lÛl×Aí× qDF ,lÛlzí× rGv ÚD¡ëDV ,½p¬ ÝëC qC ,lÛkqí@×  

.ÙëkoÞAí× pìÊ Ýì×q qC Co íwÆ lëDF ,ÙìÛrF Cßç qC éÆ kßGÛ í¾DÆ ¯Ã¾ ÚßZ .éËëk æCo ÍDGÛk éF ÙëpF  
DF Co DèÜëC ,kßF ÚCkpÊ éZpç ,LÆÔ¾ ,ÚßOwìF êßN ælµ Èë ,pwÛCÞo íçCo év êßN ælµ Èë ;ÙëkpÆ íëDvDÜz ÙìO¾o éËëk D×  

lÜÆí× ¢ëD×qA ÍÞC lÛrF ÚClÜv êÞo lçCßhí× ¢ÇZ DF éÆ íwÆ ÐS× .ÙëlìZí× DèÜëC oÞk ,ÙëkpÆí× oCßv pOJßÆíÏ@ç  
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qC Ùç æDKv êDçÞpìÛ ;ÙëkpÆ Pvok æp¤De× .ÙìO¾pÊ Co DèÛA oÞk PdCo ÍDìh DF éËëk D× .koßiFPvok é@Æ l@Ûqí@× l@·@F  
DN pFq ÍDZ éÛkpÊ qC lìÜÆ EDwd lëDF ÍDd .l×A ÖÔëC oße× qC Ùç ¢NoC êDçÞpìÛ .lìvo ,PµDv 24 qC l@·@F ÚD@O@vqß@h  
l·F .kßF ælz rGv ¢ëDV qDF ,ÙëkßF ækq íZpç íÎÞ lÛlz æp¤De× DèÜëC éØç .PvC ¢Îß¬ pO×ßÏìÆ 5 ,kDFA Ýwd éÛkp@Ê  
éÆ ,MDµD¿NoC êDçoDìz ÝëC êßN lÛlzí× êoCp¾ DèÛA qC í©·F ...lÛlëk íFCnµ éZ ÚDÜëC ,lÛÞCl@h À®@Î D@FP@µD@v 24 qC  
éØç DèÜëC .lÛkp× Ùëlëkí× ,DèÛA ÍDGÛk ÙìO¾oí× .lÛl×AíØÛ ,Ùëlì¡Æí× oD²OÛC éZpç ,PzClÛ æCo ,kßF éOw@F D@çoD@ì@z  
!êoq ,êoq :lzí× ælìÜz DçÙìwìF qC .lÛkpÆí× íçlÛD×p¾ ÔS× DçpOhk ,DèÜëC êßN .lÜO¡Æ Co ÚDzkßh ,lÛkoßh oßÛDìv  

...lÛlz ÖlèÜ× Ùç DèÜëC Ùëlëk D× .kßF ECph DèÛA êCpF ´D¨ÞC ?lÜÜÇF éZ PvCßhok ,uDØOÎC .ÙzßËF Ý×  
,214 pOJßÆíÏç Èë Þ ÙëkoÞA pìÊ êpGÆ pOJßÆíÏç DN Þk æoDFÞk qDF .lÜÜÇÛ oCp¾ éÆ ÙëlÜGF Co DèÜëC éÎDGÛk ÙëÞpF ,ÙìO¿Ê l·@F  
l×A Þ P¾o éÛßËZ ÝìÃ¾DÜ× ÙÜìGF éÆ ÖkpÆí× æDËÛ Co ækDV ,Ölzí× ko kDFAÖÔvC qC .ÁDNDJ é@Ûkp@Ê ½p@¬ é@F Ù@O@¾o é@Æ  
ÚDGÏh éF ;lÛÞpF ok ÚßØOvk qC íÇë ÝëC éÆ l×DìÛ ÚßØÎk ¢OÃìÃd .kÞoí× koCk Pµpv DF íOÛCÞ Èë Ùël@ëk .l@Ü@Ü@Æí@×  
,ÚrF êoDGÊo Èë -.lÛqí× Eßh êpO×ßÏìÆ 3/2 qC .lÛoCk íFßh êpO× íÏì× 20 IßN PJßN ÚÞC DF Ð»F qC :Ù@O@¿@Ê êp@G@Æ  
Co DèÜëC lçCßhí× éÇÜëC ÐS× ,ypv êÓDF éO¾o pOJßÆíÏç Ölëk ,ÙGÜWF Öl×A DN .é¡ì× PµD¬C :P¿Ê .æl@F Co ¢@G@ì@Np@N  
éF koßh ,P¾o pOJßÆíÏç Ölëk ,lÛkq Co pOJßÆíÏç é·¾k Èë [.MlÜÛqí× ,ßÏV êÞpF pÊC Cpëq ÞpÛ ßÏV] :ÙO¿Ê Ý× ,kp@ì@Ë@F  

!ÞpF :ÙëkßF éO¿ËÛ yDÆ êC éÆ lz lÜÏF D× éÏÆ qC kÞk éÇÜëC ÐS× ;lz lÜÏF ,YoDÂ ÐS× í²ìÏº kÞk Èë .ækq Ù@i@z Ý@ì@×q  
í¨Co Co DèÛDGÏh ,Moß¤ pç éF kßF Ä¾DÜ× pJ DWÛA ;lÛkqí× Ùç Co D× ,ÙçlF MDWÛ Co ÚDGÏh ?ÙìÜÆ oDÇZ ÓDd .ÖkpÆ æDGO@zC  
oDÆ ÙJßN Ý× :P¿Ê í×Þk pOJßÆíÏç Ùëlëk .ÙìçlF MDWÛ Co ÚDGÏh éÆ ÙìÛCßNí× ÙìÜìGF ,ÙìÜÆ ¢ëD×qA Èë ÙëÞpF éÆ ÖkpÆ  
.½lç é×CkC ½p¬ éF ÙëÞpF ,lÛlz lìèz éÆ DèÜëC ,íaìç :ÙO¿Ê .lÜÛqí× ,DWÛA ÙëÞpF ;ÙÜÆ íÛDGìO¡J ÙÛCßNíØÛ ,lÜÆíØ@Û  

oCp¾ éÆ ÙOwF DèÛA pF Co æCo Þ ÖkpÆ ækDìJ ÁDNDJ éÛkpÊ êßN Ý× Co ÞpìÛ ÚCkpÊ Þk íÇë kÞld .ÙëkpÆ íñDvDÜz Co Ðe× ÙìO@¾o  
.lz Hz ,ÙìO¡ÊpF .lÜÜÇÛ  

DNÞk !xÆ ÚÔ¾ :P¿Ê qÞpìÛCßç íçlÛD×p¾ ;kq ÌÛq Ý¿ÏN ,é·¾k Èë .ÖkßF ÚDOwF ÁD¬ êßN Ý× éÆ kß@F 8 P@µD@v f@G@¤  
DèÛA :P¿Ê !lÛlz lìèz Ölëk Ökßh Ý× ?íZ :ÙO¿Ê .lÛlz lìèz íO¿Ê qÞpëk éÆ íÛDGÏh DNÞk ,lÜOwç Ý× ¢ìJ ÚDG@Ï@h  
;lÛkq Co D× ,ÙìÜÆ ÍpOÜÆ ÈëkrÛ qC Co DèÛA ÙìO¾o D× :lÜO¿Ê Þ lÛkpÆ Àëp·N .ÙëlÛDvo DèÛDGÏh éF Co ÚD×kßh ,l@·@F .l@Ûl@×A  
,ÍDØÜìv Moß¤ éF ÅDh éF Ùëkq ,ÚD×kßh pÜç DF ¯Ã¾ D× .kßGÛ ÍpOÜÆ éËëk íÜ·ë .lz Ð¿Â ,pOJßÆíÏç ÚD×o¾ êDèØOwìv  
.lzí× qDF DèÜìFDÆ qC íÇë qßÜç .ÙëCælÛq D× íÎÞ kpìÊí× ¢NA koCk oßNß× Ùëlëk é·¾k Èë ,Ùëkq íOÂÞ .ÙìÜÇÛ «ßÃ@v é@Æ  
ækD¿OvC kÞk ÝëC qC íëDNÞk ,ÚÞpìF Ùël×A ,ÙìOwÇz ÌÜv DF Co yCé¡ìz .kßF ælz Ð¿Â ,lzíØÛ qDF êpËëk ÝìFD@Æ Ý@Ç@Î  
lÛlëk Þ lÛlëk Co ÚDØëDJ ko ,PvC íÎDh ÚDØëDV lÛlëk ,lÛl×A éÆ ÝìÃ¾DÜ× ,l·F .ÙëkpÆ oCp¾ ÐFDÃ× éKN ½p¬ éF Þ Ù@ëkp@Æ  
Co ÝìNkDèz) !DëClh .êrìZ éÛ ÙëoCk êCéeÏvC éÛ .Ölìvo éKN êÓDF .D× ÍDGÛk lÛkDO¾C .Ù@ëÞoí@× é@K@N êD@J Ù@ëoCk D@× é@Æ  
lÛl×A !?lÛlz ClìJ DWÛÞC é·¾k Èë éÆ lz êoßV éZ Ô¤C êpGÆ DNÞk ÖÔëC ½p¬ qC Ùëlëk é·¾k Èë ,Clh oDÆ .(ÙìO¿Êí@×  

oCp¾ oÞ ÚÞC qC D× ,lÜÜÆí× oCp¾ oÞ ÝëC qC DèÜëC ÓDd .lÜOzCnÊ oCp¾ éF DJ Ùç DèÛA Þ DèÜëC Úkq éF lÛkpÆ ´Þpz ,ækDV ½p¬ é@F  
,l·F .ÙìO¾o ,PwìÛ Ä¾DÜ× éËëk ,DèÛA ÐhCk ÙëkpÆ pÇ¾ éÆ íëDçDOvÞo ½p¬ éF ÙëkpÆ ækD¿OvC P¤p¾ qC Ùç D× .ÙìÜ@Æí@×  
!ÝìÃ¾DÜ× .lÜO¾pÊ Co D× oÞk Ökp× ,DOvÞo êßN ÙìO¾o DN .ÙëkpÆ ClìJ MDWÛ pËëk éÆ lzPdCo ÚDØÎDìh Þ ,DOvÞo éF Ùëlì@vo  
Úkq ÈOÆ éF lÛkpÆ ´Þpz Þ .lëlìzßJ íÛDGÏh uDGÎ DØz ,éÛ :lÜO¿Ê .ÙìÛDGÏh D× ;ÙìOwç êkßh D× !DFDF :ÙìO¿Ê !ÝìÃ¾DÜ@×  
,lÛlëk Co ÚDØNoDÆ .lìÜìGF Co ÚD¡NoDÆ ?lìÛqí× lëoCk Co íÆ DØz :éO¿Ê ,ælz ClìJ DWÛÞC æDKv êDçokCpF qC íÇë Clh oDÆ .D×  

.ÖpÊ íñCpënJ Èë DèÜëC DF ívßF Þo lÛkpÆ ´Þpz .lÜÛDGÏh DèÜëC !DFDF éÛ :lÜO¿Ê  
D× Co DèÛA éÆ ,æDËëDJ Ðe× éF kßF ælÛDvo Co DèÛA 8 PµDv ,éOìØÆ pOJßÆíÏç .kßF ælz ClìJ DWÛA êpGÆ pOJßÆíÏç Ù@ç f@G@¤  
ok lÛÞClh éÆ .kpÆ ÐØµ ,é¿ëpz éëA ÚA éF [kD¤p×] MDìÏØµ Dë ÌÜV qÞo ÝëC phA ok ÍD·O× lÛÞClh ÍDd pç éF .Ùëlëk ÓDd  
DØz éF Þ .Ùçkí× D¿z Co Ý×å× êDèÎk Þ ÙÜÆí× ECnµ DØzPvk éF Co DèÜëC Ý× ,lìËÜWF DèÜëC DF] :lëD×p¾í× é@¿@ëp@z é@ëA  
ok (ÝìÃ¾DÜ×) D× ÚDÜØzk ÝëpOSìGh Þ ÝëpO¿ìSÆ éÆ .lz ÖDØN êqÞpìJ DF ÌÜV phA é®ÃÛ Þ (14-éFßN) [.Ùìçkí× êqÞpì@J  

(MCßÏ¤) .kßF íØì²µ êqÞpìJ Èë D× ,íëDèÛ êqÞpìJ Þ lÛlz Ð¤CÞ Åok éF DWÜëC 

íÛD×q lØdC :Ùì²ÜN  

 
*** 
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اتیگاه قم در روایجا  

(´)PìF ÐçC Öpd 

ßç Þ D×pd ÝìÜ×åØÎCpì×Ó ÚC ÓC .éÜël× ßç Þ D×pd éÏÎC ÍßvpÎ ÚC ÓC .éÇ× ßç Þ D×pd éÏÎ ÚC ÓC] :ÍDÂ (´)ÁkD¥@ÎC Ý@µ -11   
.ÙÂ êl·F Ý×êlÎÞ Öpd Þ í×pd ÚC ÓC .é¾ßÆ 

,lìzDF æDÊA .PvC éÜël× ÚA Þ koCk í×pd Clh Íßvo ,ÚDç .PvC éÇ× ÚA Þ koCk í×pd lÛÞClh :kß@×p@¾ (´)ÁkD@¤ ÖD@×C   
.PvC ÙÂ Ý× qC l·F ÙÛClÛqp¾ Þ Ý× Öpd ,ÚDç .PvC é¾ßÆ ÚA Þ koCk í×pd ÚDÜ×ß× pì×C 

PÆpFpJ pèz 

[.öDØÎCí¾ fÏØÎC HñnÆ éÏÎC éF CmC ÓC ößwF oDGV DçlëpëÓ éìdDÜWF DèìÏµ ½p¾o DÇÏ× ÙÂ íÏ·Î ÚC] :ÍDÂ (´)ÁkD¥ÎC Ýµ -12  

ÍlGë Þ MDÆpGÎC ÙèìÏµ éÏÎC ÍrÜë Þ Tì»ÎC ÙçkÔF éÏÎC íÃwë ÙÂ ÐçC íÏµ éÏÎC ÖÔv] :ÍDÃ¾ éÏÎClGµ ÝF íwìµ íÎC oD@zC Ù@R   
Ýwd Þ éëCÞpÎC Þ éëColÎC ÐçC Ùç .öDØè¿ÎC öDØÏ·ÎC öDèÃ¿ÎC Ùç .kß·Â Þ ÖDìÂ Þ kßWv Þ ´ßÆo ÐçC Ùç .MDÜwd ÙèNDòì@v é@Ï@ÎC  

[.ækDG·ÎC 

lÜÆíØÛ l¥Â ößv ÙÂ éFPGwÛ í¡ÇÛkpÊ bìç .PvC éOzCp¾CpF Co kßh êDèÎDF êCéOzp¾ ÙÂ qCp¾ pF :kß×p¾ (´)ÁkD¤ ÖD×C   
:kß×p¾ Þ kpÆ æoDzC éÏÎClGµ ÝF íwìµ éF ÖD×C æDËÛA .kßzí× kßFDÛ EA ok ÈØÛ éÇÛDÜZ lëDØÛí× kßFDÛ Co ÞC lÛÞClh éÇÛA pË×  

.lÛCkß·Â Þ ÖDìÂ Þ ælWv Þ ´ßÆo ÐçC ÚDìØÂ .lÜÆ ÐëlGN íFßh éF Co ÚD¡Üì×qpv lÛÞClh .kDF ÙÂ ÐçC pF l@ÛÞCl@h ÖÔ@v   
.lÛoÞAí× DV éF íFßh éF Co MCkDGµ Þ lÜOwç PëCÞo Þ Ùè¾ ÐçC Þ oß·z DF Þ ÙÎDµ Þ éìÃ¾ ÚDÛA 

Þ Eßh oDìwF pèz ÝëC êqoÞD¡Æ Pì·¨Þ íOwëDF ,PvC ækß×p¾ ÙÂ Ökp× Äd ok ÚD¡ëC éÆ íëDµk Þ ÖD×C Ý@i@v Ä@G@¬   
oßGW× Þ ækßF éVCß× Ùç EA kßGØÆ DF ÚDÛA DèÛD×q qC íhpF ok íOd Þ ælz ælçD¡× ÚA ½Ôh éÆ íÎDd ok lzD@FP@Æp@Fp@J  

.lÜÛCßiF öDÃwOvC qDØÛ ÚA ¸¾o êCpF lÛCælz 

éÆ PvC ÝëC ,P¿Ê ÚCßNí× pËëk íÛDìF éF DWÜëC ok éaÛA .PznÊ MDëCÞo qC íhpF Ðëm pO¡ìJ ÍDÇzC ÝëC í@ÎD@Ø@VC j@vD@J   
í·ÛD× éÆ PvC íNoß¤ ok ÝëC ÝÇìÎ ,lvoí× PFDVC éF ,lzDF éÆ íçÞpÊ pç Þ xÆpç Äd ok éZpÊ (´)ÁkD¤ ÖD×C êD@µk  
,lÜÆí× êpìÊßÏV Ökp× éF ÚCoDF éÏØV qC Þ íèÎC êDèOØ·Û Úlìvo qC Þ koCk kßVÞ DWÜëC ok éÆ í·ÛD@× .l@ëD@ì@Û kß@VÞ é@F  

.lÜÆí× PÎÓk rìÛ íNDëA lz æoDzC Ùç pO¡ìJ éÇÛDÜZ PÃìÃd ÝëC éF .PvC ÚDçDÜÊ 

ÈZßÆ é¾ßÆ  

ßç Þ D×pd ÝìÜ×åØÎCpì×Ó ÚC ÓC .éÜëlØÎCßç Þ D×pd éÏÎC ÍßvpÎ ÚC ÓC .éÇ× ßç Þ D×pd éÏÎ ÚC] :ÍDÂ éÛC (´)ÁkD¥ÎC Ýµ -13   
[...æpì»¥ÎC é¾ßÇÎC ÙÂ ÚC Þ ÓC .é¾ßÇÎC 

.PvC éÇ× ÚA Þ PvC í×pd êCoCk lÛÞClh :kß×p¾ éÆ PvC ælzPëCÞo (´)ÁkD¤ ÖD×C qC  

ÙÂ éÆ lìÛClF .PvC é¾ßÆ ÚA Þ PvC Öpd êCoCk ÚDÜ×ß×pì×C ,lìzDF æDÊA .PvC éÜël× ÚA Þ koCk í×pd Cl@h Íß@vo ,ÚD@ç   
,ælz koCÞ é¾ßÆ P¾Cpz ok éÆ íSëkDdC ,uDvC ÝëC pF .PvC ælz éOwÛCk ÈZßÆ é¾ßÆ ,ÙÂ PëCÞo ÝëC ok...PvC ÈZßÆ é¾ßÆ  

:lÛCéO¿Ê Áß¾ PëCÞo fì¨ßN ok ÚCpË¡çÞtJ qC íhpF.kßF lçCßhÙç ÙÂ Ð×Dz  
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kßF lçCßh Mp©d ÚA íÛDèV P×ßÇdPiOëDJ é¾ßÆ æCl¾ DÜdCÞoC éÏÎCéìÃF Mp©d oßè± qC l·F éÆ lzDF ÝëC oß²Ü× lëD@z  
ok ¢Np©d éOhDGÎk ÚDÃzDµ éÆ PvC PèV ÝìØç éF lëDz Þ .kßF lçCßh éÃdP×ßÇd æDËëDJ Ý@ì@×Þk Ù@Â ¸@Âß@× ÚA ok  
,Tëld ÝëC qC .lÛßzí× ÚßØÜço ÙÂ ÚCpÇØV ok ÚD×rÎC HdD¤ lWw× Þ é¾ß@Æ ok é@Ï@è@v l@W@w@× é@FP@G@ì@º ÚCoÞk  

.lÛCælì×DÛ [ÈZßÆ é¾ßÆ] ,koCk éÆ íOØ²µ éØç ÚA DF Co ÙÂ éÆ kßzí× ÝzÞo íFßh éF rìÛ é¾ßÆ pèzPØ² 

ÙÂ pèz í×DvC  

.PvC ælëkpÊ pÆm ulÃ× pèz ÝëC êCpFP¿¤ Þ ÚCßÜµ Þ ÖDÛ 25 (´)éØñC MDëCÞo éF éVßN DF 

(8 lØe× ÍA ÍrÜ× (7 PWd ÖDÃ× ÙñDÂ (6 Ð©¾ Þ ÙÏµ Úl·× (5 kÔFPWd (4 ÚDGìWÛ Ýì×qpv (3 ÐG@V §oC (2 Ù@Â (1   
(13 P¡èF ok Úlz qDF Ðe× (12 ÚDì·ìz æDËçDÜJ (11 ÚDìØ¬D¾ êCÞD× (10 ÚDÜ×ß× æDËOdCpOvC (9 ÚD@ì@·@ì@z æD@Ë@ëD@V  
(18 Dçpèz ÝëpOØÎDv (17 Cpçq (16 ulÃØÎC PìF qC êCé·®Â (15 lØe× ÍA ÙñDÂ oD¥ÛC ¸ØW@× (14 ul@Ã@× Ý@ì@×qp@v  
(25 PÆpFpJ pèz (24 PìF ÐçC Öpd (23 éØñC oD¥ÛC pèz (22 Ýì×C lÏF (21 ÚDì·ìz Úl·× (20 peF (19 ¸¨Cß× ÝëpO@è@F  

 

 

.(´) ÙñDÂ oßè± qC ¢ìJ Ápz ok í×ÔvC EÔÃÛC 

.lÛoÞAí× ÙçCp¾ Co êlè× PìØÆDd éÜì×q Þ lÜÜÆí×ÖDìÂ Áp¡× qC í×kp× : (£) Clh pG×DìJ @ 

.PvC Ýì×q Áp¡× ok P¡èF @ 

éF pËëlÇë DF Þ lÜ¡ÇF Co ¢ëßh éO¡Æ éÆ æDÊ ÚA DN PvC ÚDÛA Pvk ok oDÆ ÖD×q : (´) íÏµ ÖD@×C @ 

.lÛrìhpF PFDÂo 

Co ÚDzkCl·N Þ lÜÜÆí× ÚDzoD× ÞoDN éÆ lOvp¾í× Co íÛD×kp× Áp¡× qC íÎD·N êClh ÖDË@Ü@ç Ý@ëC 

.(lÜ¡Æí× PvDÆ Þ ÙÆíF Þ) lÜÜÆí× æoDØz 

.ÙìÜÆí× íëCÞpÛD×p¾ ÍDv oDèZ D× lÜÛCo ÚD×p¾ 

.ÙëkßF é¾ßÆ ok (´) HÎD¬ íFC ÝF íÏµ DF : ÙÎDv ßFC @ 

.PvC (éì×C íÜF) ÚDÛA Pvk ok ÚDÜaØç oDÆ ÖD×q Þ kßzíØÛ éOzCk DJ pF rÊpç Äd D×C ÙËÜVí× 

Áp¡× qC íÛD×kp× lÛÞClh lÜO¡Æ Co ÚDzéO¡Æ Þ lÜOvDhpF PFDÂo éF pËëlÇëDF Þ P¾p@Ê í@ÛÞr@¾ 

.lÛpìÊí× Co ÚDzoD×A Þ lÜÜÆí× ÚDzoD× Þ ÞoDN éÆ lOvp¾í×ÚDÛA pv pF Ýì×q 

.ÙìÜÆí× P×ßÇd ÍDv 

.ÚDìFÔÃÛC éF ÝOvßìJ oßOvk 

.lërÊpF DìÛk pF Co MphA ÚDØëCpF lÛÞClhéÆ ÙìOwç íÛClÛDh D× : (£) Clh pG×DìJ @ 

ækCk ÚDÛA éF D×C lÜGÏ¬í× Co Äd éÆ æDìv êDèØZpJ DF lÜÜÆí× ÖDìÂ í×kp× Ýì×q Áp@¡@× qC é@Æ 

ækCk DèÛA éF lÛCéOvCßh éaÛA Þ lÛßzí× qÞpìJ Þ lÜÛqí× ÌÜV é@F P@vkÞo Ý@ëC qC Þ kß@zí@Ø@Û 

yolJ Þ Ý× ÖDÜØç éÆ êkp× ,ylÛoDKwF Ý× ÚClÛDh qCêkp× éF DN lÛpënJíØÛ Co ÚA ÝÇìÎ kßzí× 

.PvC Ý× olJ ÖDÜØç rìÛ 

.lÛkßF ækpÆ ÙOv Þ ½CpeÛC qC pJ éÆ ÚDÜaØç lÜÆí× kCk Þ Ílµ qC pJ 

ÚA Cpëq ,kriF ½pF êÞo qC lzDF ÖqÓ DèÛA éF ÝOvßìJ êCpF pÊC íOd klÛßìKF ÚDÛA é@F l@Ü@Æ Åok 

.PvC PëClçêDèØZpJ ,DèØZpJ 

.lÜOznÊ DV ÚA qC ízpÂ ÚCßV lÜZ éÆ ÙëkßF éOw¡Û Clh pG×DìJ P×lh ok :ÕClGµ @ 
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êCælÜÜÆ PdCoDÛ Þ lÜëDzßhDÛ PÎDd DØz æpèZ ok éOvßìJ D× ! Clh p@G@×D@ì@JêC :Ù@ëkp@Æ §p@µ 

.lërÊpF DìÛk pF Co MphA D× êCpF lÛÞClhéÆ ÙìOwç íÛClÛDh D× :kß×p¾ !ÙìÜìFí× 

HÏ¬ Co Äd éÆ lÜÜÆ ÖDìÂ æDìv êDèØZpJ DF @ kpÆ æoDzC Áp¡× éF ¢Ovk DF @ DV ÝëC qC í×kp× éÆ 

.lÜçkíØÛÚDÛA éF D×C lÜÜÆí× 

Þ Ílµ qC pJ Co DìÛk éÆ lÜçk Ý× ÚClÛDh qC êkp× éF Co ÚA DN lÛpënJíØÛ ÚD¡ëC D×C lÜçkí× Co ÚD@ÛA 

.kßF ælz íOÎCl·ìF Þ ½CpeÛC qC ælÜÆA éÆÚDÜaØç lÜÆí× kCk 

.klÛßìKF ÚDÛA 

êDèØZpJ éÆ lÜëAí× ,Ýì×q Áp¡× ½p¬ qC ,DV ÝëC qC í×kp× éÆ ÚA DN : @ rìÛ @ (£) Clh pG×Dì@J @ 

.lÜÜÆí× êoCkkßh ÚDÛA éF ÄdÝOzCnÊCÞ qC D×C lÜGÏ¬í× Co Äd @ oDF év Dë Þk @ Þ lÛoCk æDìv 

.lÛoDKwF Ý× ÚClÛDh qC êkp× éF Co ÚA DN lÛpënJíØÛ ÚD¡ëC D×C lÜçkí× 

.kßF ælÜÆA ÙOv 

.PvC êlè× ÞC Cpëq ,kriF ½pF 

D×C lÜGÏ¬í× Co Äd Þ lÛCækpÆ ÖDìÂ Ýì×q oÞDh ok éÆ ÙÜìFí× Co íÛD×kp× DìñßÊ : (´) pÂDF ÖD@×C @ 

.kßzíØÛ oCnÊCÞ ÚDÛA éF 

.lÛqCp¾í× pF Co kßh êDçpì¡Øz lÛlëk ÝìÜZ ÚßZ kßzíØÛ 

.lÛlìèz ÚDÛA ÚDËO¡Æ Þ lÜçkí× DØz êÓß× éF DèÜN Co ÚA Þ lÛrìhí× pF éÆ ÚA DN lÛpënJíØÛ 

.kpÆ ÙçCßh p×C ÝëC HdD¤ êCl¿ÛDV Co kßh ÙÜÆ Åok Co ÚD×q 

.EÔÃÛC ok DèFpµ pìº ¢ÃÛ 

ÚDØëCpF êpVA êpGÜ× qCp¾ pF íÏµ Þ ÖkßF lWw× ok:lëßÊí× êkp× ÍßÂ qC ÞpØµ Ý@F ÍD@è@Ü@× @ 

.kpÆí× íÛCpÜiv 

.ÙëlìØè¿Û D× éÆ P¿Ê (´) íÏµ éF êrìZ éOwçA Þ P¾o ßÏV êkp× 

êC :kpÆ §pµ Þ P¾o pGÜ× ÈëkrÛ ÚCp¨Dd ½ß¿¤ ÝO¾DÇz DF Þ lz lÜÏF [ xìÂ ÝF ] T·zC ,x@J 

.lÛCéO¾pÊ Co ßN ½Cp¬C (DèØWµ) ÚDëÞo gpvÝëC !ÚDÜ×å× pì×C 

.Úß·VCo éìÎC DÛC Þ Õ DÛC :P¿Ê Þ kq Ý× P¡J pF Pvk DF ÚDdß¤ ÝF ø·¥·¤ 

.PzCkí× ælìzßJ ÚßÜÆDN éÆ PhDv lçCßh ÝzÞo Co íGÏ®× DèFpµ æoDFok ÝìÜ×åØÎCpì×C 

oßOvk Ý× éF æDÊ ÚA Þ lÜOÏºí× kßh êDçpOwF pF ?ÙëßËF éZ oßçlÜÎ ÚD×kp× ÝëC éF Ý× :kß×p@¾ 

ÚCpËØOv æp×q ok oDÆ ÝëC DF Þ ÙÛCpF kßh qC lÜFDOzí× Clh pÆm éF æoCßØç éÆCo íÛD×kp× lÜçkí× 

éÆ ÖlìÜz (£)lØe× qC lëp¾DìF Co ÚD×kp× Þ P¾DÇzCo éÛCk é@Æ í@ëCl@h é@F l@Ü@Êß@v !Ù@ëAok 

rìÛ ÚDÛA lëlìËÜV ÚDÛA DF DèØWµÚkpÆ ÚDØÏw× êCpF DØz éÆ éÛßÊ ÚDØç ÙwÂ Clh éF :kß×p¾í@× 

.lìËÜV lÜçCßh DØz DF Ýëk éF DØz ÚlÛCkpÊqDF êCpF 

phA éF DìÛk Þ lëlìËÜV ÚDÛA DF ÚApÂ ÐërÜN pv pF DØz :kß×p¾ ÚDìÛCpëC æoDF ok (£) Clh p@G@×D@ì@J @ 

.lÜËÜWF DØz DF ÚApÂ ÐëÞDN pv pFÚDÛA éÆ ÚA DN lvpÛ 

éÆ éÛßÊ ÚDØç Co ÚApÂ Þ lÛCækq okDZ é¾ßÆ lWw× ok éÆ ÙÜìFí× Co ÙWµ íëßÊ : (´) íÏµ ÖD×C @ 

.lÛqß×Aí× Ökp× éF PvC ælz ÍqDÛ 

ÚA Þ lÜÛq okDZ [ é¾ßÆ ] ÚD¾ßÆ lWw× ok ÙñDÂ ÚCoDë éÆ æDÊ ÚA DØz lëCéÛßËZ : (´) ÁkD¤ ÖD@×C @ 

.lëA ÚCpÊ Þ æqDN DèFpµ pF éÆ koÞDìF êlëlV Þ éÃFDvíFp×C ÚDÛA êCpF æDÊ 

.EÔÃÛC ÚD×q 
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DØz pv pF Co ÙWµ lÛÞClh éÛpÊ Þ lìÜÆ pÇÜ× qC íèÛÞ ½Þp·× éF p×C DØOd : (£) Clh pG@×D@ì@J @ 

éÆ kßF lÜçCßh íÛCpìz ÞlÛoßhí× Co DØz ÙëDÜº Þ lÜÛqí× Co DØz ÚkpÊ é@Æ kD@O@vp@¾ l@çCß@h 

.lÛrëpÊíØÛ 

lçkí× oCpÂ íÛCpìz ÚDÛßZ Co ÚDÛA lÛÞClh æDÊ ÚA ,lz lçCßh pJ ÙWµ qC DØz êDèOvk êkÞr@F @ 

.lÛoßhí× Co ÚDOØëDÜºÞ lÜ¡Æí× Co DØz ÚDëßWËÜV éÇÏF lÛrëpÊíØÛ éÆ 

æÞpÊ Þ íºDë PµDØV DF ßN !íÏµ êC :kß×p¾ Þ kpÆ yoD¿v Ý× éF (£) Clh pG×DìJ : (´) íÏµ ÖD×C @ 

.lìËÜV íçCßh éO¡ÊpF Ýëk qCéOvk Þ ÝÇz ÚDØìJ 

Þ PvDh lÜçCßh DJ éF DØz éìÏµ ,lÜÆíØÛ Ùdo rìZ bìç éF éÆ ÚDës pìz lÜÛDØç ,kkpÊ pJ ÚD¡@ëC 

QoCÞ Þ kpÆ lÜçCßh kßh ÚA qC ækpÆ DØz Hì¥Û lÛÞClh éÆ Co íØëDÜº Þ kqlÜçCßh Co ÚDOëDèÛkpÊ 

.lz lÜçCßh DØz ÅÔ×C Þ Ýì×q 

.lìO¾C íçDGN Þ kDw¾ éF ÚDNkßh Þ kßz ÚßÊpËëk DØz Ýëk éÆ l×A lçCßh ¢ìJ íÛD×q DèÜN 

.ÙÂ pèz qC EÔÃÛC 

DèÜì×qpv pËëk ÚDÜ×å× êCpF Co ÚA ÚDÜ×å× Þ DçDV pËëkêCpF Co é¾ßÆ l@ÛÞCl@h : (´) ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

qC ,ÙÎDµ Epº Þ Ápz íÎDçC éØç êCpFCo ÚA Ökp× Þ Dçpèz pëDv êCpF Co ÙÂ pèz Þ kCk oCpÂ P@W@d 

.kCk oCpÂ PWd ,xÛCÞ ÝV 

ÚA ÚD×kp× Þ ÙÂpèzéÆ l×AlçCßhêoDÊqÞo. ...kßØÛ lìëDN Þ kCk Äì¾ßN Co ÚDÛA éÇ@Ï@F kp@Ç@Û D@ço 

.lÜzDF PWd ÚD×kp×pËëkpF 

*** 

?PwìÆ êkÞoDÊ æsÞo  

éF ívoD× pèz ok 1913ÍDv ok ,êßwÛCp¾ p¤D·×ælÜwëßÛ Þ oClØOvDìv Þ ½ßwÏ@ì@¾ ,roger garudy :êkÞoDÊ æsÞo   
agregation :ÚßìvDÊpÊC éVoknhC DN é¿wÏ¾ éOzo ok Co kßh íÎDµ MÔì¥eN ,ÚDOvpìFk æoÞk í¬qC xJ .l@×A D@ì@Ûk  
,ÚDwvß×xÏW× Pëß©µ éF 1951 Þ 1945 êDèÎDv ok .lz éwÛCp¾ PwìÛßØÆ ErdêrÆp× éOìØÆ ß©µ xK@v .kCk é@×CkC  
DF 1963ok .lëkpÊ EDiOÛC éwÛCp¾ êDÜv xÏW× êoßNDÜvéF 1959ok Þ ,éwÛCp¾ íÏ× xÏ@W@× í@Êl@Ü@ëD@Ø@Û é@F 1956ok  
nhC éF ,(PhDÜz íOwìÎDëpND× éì¨p¾) connaissance teorie materialiste la :ÚCßÜµ PeN êCéÎDvoÝOzßÛ  

é@@@F 1965 ok Þ ,clermont ferrand :ÚCp¾ Úß×pÏÆ æDË¡ÛCk êoDì¡ÛCk éF 1959ok .l×AÐñDÛ é¿wÏ¾ ok êpOÆk éVok  
.lëkpÊ Eß¥Ü× poitiers :éìNCßJæDË¡ÛCk ok é¿wÏ¾ êkDOvC 

MDÃìÃeN Þ MD·ÎD®× rÆp× pël× xKv ,éwÛCp¾PwìÛßØÆ Erd ívDì@v p@O@¾k ß@©@µ ,1956ok ,j@ëoD@N Ý@ëC qC Ð@G@Â   
.kßF ælz ÙwìwÆoD× 

kßF lÃO·× éÆ ÈìÎßNDÆ ¢ì¡Æ ,girardi :êkoCpës DF£ß¥h éF ,ÚDOwNÞpJ Þ ÈìÎßNDÆ ÝìèÎDO× DF éÆ kßF æoÞk ÝìØç ok   
oClìF ÞC ok íGçn× êDè¡ëCpÊ DWëolNÞ kpÆ oCpÂ pF opÇ× êDèvDØN ,PvC ækpÆ oDO¾pÊ êßÜ·× pÃ¾ éF CoÚDwÛC Ùwìw@ÆoD@×  

peut_ on etre communiste augourdhui??kßFPwìÛßØÆ ÚCßNí× æqÞp×C DëA EDOÆDèvDØN ÝëC ÍDGÛk éF .lz  
Åok ÐFDÂDèÛDwÛC êCpF éÆ êßeÛ éF Co lÛÞClhPvC ÝÇØ× DëA éÆ PhCkpJéÎDw× ÝëC cp¬ é@F Þ P@zß@Û 1968 ÍD@v ok Co   

?ÙìÛClF ÚDwÛCéÂÔh ÍD·¾C éØ¡Zpv Co ÞC ÔS× Þ ,ÙìÜÆ À¤Þ ,lzDF 

ok êpO¡ìF êoCÞlì×C Þ íÜìGzßh ,kpÆ p¡OÜ× 1968ÍDv ÚDØç ok qDF éÆ éwÛCp¾ ok ÙwìÎDìvßv êCpF íñßËÎC EDO@Æ ok   
.PzCk qCpFC íOwìÛßØÆ Þ íGçn× pÇ¾ qp¬ Þk ÚDì× ÙçD¿NkDWëC EDF 
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Co íGçn× êDèzqoC lÛCßNí× ÙwìwÆoD× éÆ lçk ÚD¡ÛlìzßÆ Þ P¾o pNCp¾ rìÛ ÝëC qC ÙOwìF ÚpÂ ok ÙwìwÆoD× EDOÆ ok   
.lÜÆEnV kßh ok 

.kßØÛ ÚßÊpËëk íÏÇF Co ÞC oDÇ¾C Þ íÊlÛq íÆCßÏwÇZ QkCßd íÎÞ  

êqDF ,ÈaFÞk DF £ß¥iF ,íÆCßÏwÇZ ÚCpGço DFkßh MCpÆCn× ok éwÛCp¾ PwìÛßØÆ Erd ÚCpGço éÆ í¡ÃÛ qC êkÞoD@Ê   
ÝëC .kpÆ ¢çßÇÛ íOiwF íÜìÎDOvC êDèzÞomDiNC qC Þ íÆCßÏwÇZ ÍD»zC ok êÞoßz ÐØµ lìëDN qC Co ÚDÛAÞ kßF æDÊA ,lÛkpÆ  
ívDìv pO¾k qC Co ÞC DØvo1970 éëoß¾ ok éÆ ÚA DN ,kpìÊ oCpÂ DèOwìÛßØÆ êpè× íF koß×lz HVß× lëlz êp@ì@Ê¸@¨ß@×  
æoDF ok kßh MD·ÎD®×é×CkC qC Co ÞC p×C ÝëC íÎÞ .lÛkpÆ UCphC ,PwìÛßØÆ ErdPëß©µ qC xKv Þ éwÛCp¾ PwìÛßØÆ Erd  

.PzClÛ qDF ,ÉorF ÚDëkCpËëk éO¾o éO¾o Þ Pìeìw× rìÛ Þ ÙwìwÆoD× 

é®ÃÛ]1969ok .kpÆp¡OÜ× 1968 ok Co [pËëlÇë êÞoDëÞo ÚDìeìw×Þ DèOwìwÆoD×] Þ [ÄìÏ·N ok êkCqA] êDèFDOÆ éÛßÊ ÝëlF  
qC Co kßh UCphC ÐñÓk ÚA ok Þ P@zß@Û Co verite toute la [PÃìÃd éØç] EDOÆ 1970 ok Þ [ÙwìÎDìvßv ÉorF À®µ  

.kpØz pF éwÛCp¾ PwìÛßØÆErd 

.kCkí× é×CkC ÉorF ÚDëkC æoDF ok kßh MDÃìÃeN éF ÚDÜaØçÞC Þ lëkpÊí× pNlÜ×ÞpìÛ ÞC ok qÞo éF qÞo íGçn× êDè¡ëCpÊ D×C   
êkp× éÆ ÞC .PvC éO¿èÛ DèìGÏ¬ MolÂ Þ DèëqDFPvDìv Þ DèëqDF Erd êCoÞ éÆ íOÃìÃd .kßFPÃì@Ã@d êß@V Þ P@w@Vok   

.lÜÆ êÞpìJ DèÛAqC Þ kpënKF Co éOhDv ¢ìJ oDÇ¾C éÛCoßÆoßÆ PwÛCßNíØÛ ,kßF½ßwÏì¾ Þ pÇ¿O× 

êkp× PvC ÝÇØ× éÛßËZ íÎÞ .lÛCækpÆ ÙèO× ælìÃµ okíNDGR íF éF Co ÞC ,lÜOwç oDìwF éwÛCp¾ ok qÞp×C éÆ ,¢ÛD¿ÎD@i@×   
Þ éOhCkpJ íNlìÃµ Þ ívDìv ÀÏOi× êDèGOÇ×æoDF ok pÇ¿N éF qCok êoDÊqÞo Þ éOzCnÊ ÄìÃeN Þ é·ÎD®× pv pFpØµ lÃÛ é@Æ  

?lzDF MDGRíF ,PvC ækoÞA lëlJ ívDìv Þ íGçn× Þ í¿wÏ¾ êDçéÜì×q ok EDOÆlÏV æDWÜJ éF ÈëkrÛ 

ÚA ok Co ÚD¡ÇOØdq Þ ÚCpÊoDÆ íÊlÛq êkßGèFÞ êp¡F êDçkok UÔµ éÆ kßF Þo ÚA qClzPwìÛßØÆ PwiÛ êkÞoD@Ê p@ÊC   
ÙOv Þ oCßiÛDèV Þ pÊ qÞDWNÐØµ ok kßh ,ÚD¡ÇOØdq oCl¾p¬ cÔ®¤DF HOÇ× ÝëC ÚCÞpìJ éÆ kpÆælçD¡× D×C .PwVí@×  
Þ ,ÚD¡ëC íeìw×oDìwF ÚDçDz Þ ÚDìeìw× ÝëC ...íÎÞ .lz íeìw× Þ lìÛCkpÊ êÞoÙwìwÆoD× Þ xÆoD× qC ,xJ .lÛCé¡ì@J  
HÇNp× Co (íGçn× lëDÃµ ¢ìO¿N Þ íGìÏ¤ êDèËÜV) êp¡F jëoDNé·VD¾ Þk ÉorF MDëDÜV éÆ lÛkßF DèJD@J Þ ÚD@¡@ì@¡@Æ  
¢NA êDèÏN Þ lÛkoÞA kßVßF Co DÇëp×A ÚDì×ßFqClÛC pF ÐwÛ êDçoDO¡Æ Þ ulÃØÎC PìF Þ éìÜ®Ü®wÂ êDè×Dµ ÐOÂ Þl@Ûl@z  

ÚÞpÂ ok éÆ lÛkßF ÚDìeìw× ÝëC Þ ...lÛlÛCqßvkßh MDëDÜV ¢NA ok Co ÚDwÛC ÚCoCrç Þ lÜOzCk DJ pF DìÛDKvCok Co CkDØ@Æoß@N  
æpìz íOìÏ× lÜZ êDèOÆpz ÐìÇ¡N DF Þ lëlVíñDçæßìz DF rìÛ æqÞp×C Þ lÛkpÆ êrëo íJ Co íÛDèV oDØ·OvCuDvC éOzn@Ê  
ælz EßÏÃ× Þ yÞli× éO¾o éO¾oPÃìÃd ÝëC ,lzDF éO¿èÛ Pìeìw× ok íOÃìÃd Ùç pÊC xJ .lÜÇ×í×Co ÚDëCßÜ@ì@F ÚD@V  

.PvC 

ok (íeìw× ÚDìFpº) D× éÆ koCkí× ÚÔµC íÛDÊlÛq éFoCl¡ç EDOÆ ok Þ lÛCkpÊí× êÞo rìÛ Pìeìw× qC êkÞoDÊ Þo ÝëC qC   
éÆ PvC EDOÆ ÝìØç ok .PvC ælì×DWÛCÉp× PwF ÝF éF D× lzo æßìz Cpëq ,ÙìOwç kßh ÚDÊkCßÛ Þ ÚClÛqp¾ÝO¡@Æ ÍD@d  
ÖDWÛCpv Þ kqCkpJí× kßèëÝìñA Þ CkßF Ýëk Þ ÙwìñÞlÜç Þ íÜwëkr× ÝìñA lÜÛD× ,ÉorF ÚDëkCæoDF ok ÄìÃ@e@N é@F êkÞoD@Ê  

.kßzí× ÚDØÏw× xKv Þ lFDëí× ÚA íÎD·O× êDèzooC ÞÖÔvC ok Co kßh ÍA ælëC Þ EßÏ®× ÍDØÆ 

ÚDØëC Pwv Þ íñDì¾Cp»V ÚDÛDØÏw× ,EßÏ®× DÛ êDçkpÇÏØµíhpF rìÛ Þ ößv MD»ìÏGN pRC p@F é@Æ êoD@ÊqÞo ok !D@O@¿@Ë@z  
íOØ¡d Þ êCéèVÞ kßh ÚDÜ¬ßØç ÚDì× ok éÆlÜÏF êoDÇ¾C êCoCk Þ lÜØ¡ÛCk êkp× ,lÛßzí× UoD@h Ý@ëk qC æÞp@ÊæÞp@Ê  

(1) .kßzí× ÚDØÏw× ,DèGwZpF Þ Dè×DèNC Ùºo éF Þ lzßJí×Ù¡Z DèÛA éØç qC ,koCk 

 
***  

 تیفرقه ضالّه وهاب



  روحیغذا
 

 23

.PìFDçÞ ívDìv íiëoDN é¡ëo : U 

.ÙìÛClF Co PìFDçÞ ívDìvíiëoDN é¡ëo PvCHvDÜ× ælìÃµ ÝëC íØÏµ ívopF qC ÐGÂ 

éÆ lÛCkí× rìÛÞ ,PwÛCkí× kßhêCpF ÉorF êp®h Co ÖÔvC qDF pëk qC oDØ·O@vC é@Æ P@vCf@¨CÞ 

.lÛoCk PÜvÞÚApÂ ÖDÛ éF ulÃ× ¸GÜ× Þk ÚDÛDØÏw× 

(£)pG×DìJ PÜv íÜ·ë ÖÞk ¸GÜ×D×C ,lÜçk oCpÂ ÖßWç koß×Þ lÜÛrF Pvk lÜÛCßNíØÛ CoÍÞC ¸G@Ü@× 

.koCk oCpÂ éÜ·¬ §p·× ok 

ÉorF CoÞC olÃÛAÞ lÜO¾Dë Co ((EDçßÎClGµÝF lØe×)) ÚßZ íGÏ¬ PvDëo ¦iz ÚDÛDØÏw× ÚDì× ok 

lÛkCk ¢ÛD¡Û Co ((pØµ)) êDçkDèOVC ,PvCpNyßç DF Ùç ((ÝëlzCoêD¿Ïh)) qC kpÆ oÞDF éÆ lÛkpÆ 

éÆ CpZ ,kpÆí× Mp©d ÚAêCo ½Ôh pF p²Û oDè±CÞ kDOwëC (£)pG×DìJ ¦iz pFCpF ok éÛßËZéÆ 

.!lÛCækpÆ cÔ¤C CoDèÛA Ökp× éÆ koCk íÛCÞCp¾MDçDGOzCÞ PwìÛ Öß¥·×Þ PvCp¡F ÞC 

.lÜOhClÛC ¸Ø¬ éF ÖÔvC ÚDèV æDËÛAÞ,Epµ ÚDèV l·F ,Ep·ÎC ÷përV pF ¯ÏwN êCpF CoÞC ÝëCpFDÜF 

.:lëßÊí× éÆ PvC((EDçßÎClGµ ÝF lØe×)) ÝëC 

Ùç Cpëq PvCpNpFÞ pOèF ÞC qC Ý× êD¥µÝëC ,í·¿Û éÛÞ koCk íÛDëq éÛ ,PvCælìvßJ êoCkp× lØe×)) 

.!!!((ÚDëqÙçÞ lÛDvoí× ælëD¾ 

.:éÆ kßF éO¿Ê ((í¿ÃR Àvßë ÝF UDWd)) Co Ýiv ÝìØç 

ÝìÜ×åØÎCpì×C gDÆ kpÊ pF pÊC,lÜÜÆí× ½Cß¬ ælìvßJ êoCkp× kpÊ pF DèÜëC ,ÚDzpv pF ÅDh)) 

.!!!((kßF pOèF ÚD¡ëCpF lÛkpÆí× ½Cß¬ ((ÚCÞp× ÝF ÈÏØÎClGµ)) 

.:P¿ÊMp©d éF ED®h éÆ DWÛA kCk DèÛA éF ((pØµ)) CoMCpV ÝëC 

.!!!((PvCxF CoD× Clh EDOÆ !lëßÊí× ÚDënç kp× ÝëC)) 

.PìFDçÞ XëÞpN : k 

.:lÜÆ ClìJ UCÞo PwÛCßN pëq Áp¬ qC ÝìñA ÝëC 

qC DèÛA ,lÜëAí× DWÛA éF ÚDØÏw×DèÛßìÏì× éÎDv pç éÆ ((æoßÜ× éÜël×))Þ ((é×pÇ× éÇ×)) ÍD»zC DF @ 1 

ßëkCo ÚßZ íND»ìÏGN ÐëDvÞÞ ,DèçÞpÊÞ kCp¾C DF ÙìÃOw×uDØNÞ MDwÏVÞ Dè@w@ÛCp@¿@Ü@Æ Ä@ëp@¬ 

.lÛoCnÊí× íñCrv éF pìRDN UDWd êDèÛDVok ÚßërëßÏNÞ 

éÆ ælz HGv æpØµÞ Xd ÖDëC éO¾pÊÄÛÞo oCqDF é¾D¨C éF ,P¿Û yÞp¾ qC ízDÛ P¿ËÜ@ç íñCoCk @ 2 

.lÜzDF éOzClÛ íÏÇ¡×kßh ÝìñA XëÞpN êCpF íÎD× p²Û qC 

íFDçÞ êDèçDË¡ÛCkÞ uoCl× xìvDN,í×ÔvCÞ íFpµ êDçoß¡Æ ok oDØzíF lVDw× ÝO@hD@v @ 3 

ÚApÂlÏV DèÛßìÏì× IDZ ,éëp¡ÛÞ éÏW×Þ é×DÛ qÞo l¤ qC ¢ìF p¡Û rìÛÞÚDèV pvCpv éF ¼ÏG× ÖCrµCÞ 

ÚD©×o æD× ok D×phÞ pìz ÙìwÃNíOdÞ ,ÚDèV pvCpv ok Ökp× éF ÚA êClçCÞ íFDçÞ êD@è@FD@O@ÆÞ 

.lÛpRå× ÝìñA ÝëC XëÞpN ok éØçÞ éØç ,Ýëp¾Dw×éF Ör×q EA êDçé¡ìz ClçCÞ 

pìRDN ((êÞoßz)) «ßÃv qC xJ D¤ß¥hí×ÔvCíFpµ êDçoß¡Æ í×DØN pF ((DÇëp×C)) éÆ DWÛA qC @ 4 

pFÞ (( ÚCpëC)) ok ((æDz)) «ßÃv qC xJ éÆ PwìÛ ælìzßJ rìÛÞ koCkÙìÃOw× pìº D@ë Ù@ì@Ã@O@w@× 

¢OvCo Ù¡Z ÚCßÜµéF ((ÚDOwFpµ)) ,((DÇëp×C)) êDèOvDìv DF ¢O¿ÎDi×Þ í×ÔvC êoßèØVíñD@J 

ßËÎC éF Co í×ÔvC êDçoß¡Æ ((DÇëp×C)) ÝëCpFDÜF,PvÞC LZ Ù¡Z ((ÐìñCpvC)) éÇÛDÜaØç ,æl×A ok 

í×ÔvCêDèOÎÞk éWìOÛ ok ,lÛCkí× ÚA ok Co ¢ëßh PëD¨oÞ lÜÆí× Äëß¡NíFDçÞ ÖÔvC qC êpënJ 

D×C lÛoCnÊí× qDF ÚD¡ëC pF CoÐØµÚClì×Þ lÛpìÊíØÛ Piv íFDçÞ Ýì»ÏG× pF í×ÔvC pìº íOdÞ 

.lÜÛCkí×PwëoÞpN Co (´)PìGÎC ÐçC ÚCÞpìJ 
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.ÚDì·ìz EßÆpv : ç 

DN lÛkpÆ PëßÃN Co ((ÖCl¤))Þ lÛlzleO× pËëlÇë DFÞ lÛkCk Ùç Pvk éF Pvk PìF ÐçC ÚDÜØ@zk 

ok íÂCpµ ÝëqoDG×Þ lz EA pF ¢ÃÛ ÚDzé¡ÃÛ lÛlëk íOÂÞ D×ClÛpGF ÝìF qC Co((í×ÔvC êoßèØV)) 

qC ¢ìF éÆ ((ÁCpµ))ok (æo)((íÜìØh ÖD×C)) éFpWN CkDG× éÇÜëC upN qC ,lÛlz PëßÃN UoDhÞÐhCk 

¢ÃÛ kßz leO× ((ÚCpëC)) í×ÔvC EÔÃÛCDF ((ÁCpµ)) EÔÃÛCÞ kkpÊ oCpÇN PvCé·ìz ¢×ßv Þk 

éF éÛ ,lÜOhClÛC æCo éF Co ((XìÏh)) ÌÜVÞ ((PëßÆ)) ÍD»zC p@NDò@NÞl@Ûkp@Æ êqD@F Co êp@NP@zq 

éÆ CpZ ,lz Ùçoß®ÜìØçÞ ((ÁCpµ é·ìz PÏ×)) êkßFDÛ p¬Dh éF éÇÏF ,((ÖCl¤)) êkßFD@Ûp@¬D@h 

íÎÞ lz pNlÜØNolÂ éOznÊ qC Ùç ((ÖCl¤))Ùëso ,P¡ÊqDF kßh ÄFDv ÍDd qC pOèF éF ((PëßÆ)) 

uDGÎÞ íÊlÛq uDvC lÛp¨Dd éÆ íñDV DN lÜO¡Ê ¯ÂDv íÊlÛqqC íÏÆ éF ((ÁCpµ ÖßÏ²× PÏ×)) 

.lÛoÞA Pvk éF íÛDÛ £pÂ DN lÜzÞp¿FCokßh 

DèçDÊÞkoC ok ÚDì·ìz ÚkCkêDV qC xJ ætëÞ éF lz æpìZ ÚDì·ìz pF Pì@FD@çÞ é@Æ kß@F D@W@Ü@ëC 

.((387))êoCßhÞPÎm ÍDØÆ DF êkß·v êDçokDZÞ 

.((388))(ÙèOÏ× ¸GON íOd êoD¥ÜÎC ÓÞ kßèìÎC ÈÜµ í¨pN ÝÎÞ)@ 

.((êßz ÚDÛA yÞo ÞpìJéÇÛA pË× lÛßzíØÛ í¨Co ßN qC êoD¥ÛÞ kßèë rÊpç)) :íÜ·ë 

êÞpìJ DèÛA êDçoßOvk qC éÆ CpZlÜOwç í¨Co PìFDçÞ qC Epº íÜ·@ë êoD@¥@ÛÞ kß@è@ë æqÞp@×CÞ 

.lÛCækpÆ 

  
***  
  وتبذیر اسراف

ــیآد ــبانه م ــرای  در ش ــع  روز ب ــدو ،رفــت  ،جنســی  وپوشــاکی  خــوراکی  احتیاجــات  رف ــرای ... وآم ــذا ب ــد غ    خــوردن خود،بای
  . باشد  داشته  سواری ومرکب  جنسی  غریزه  ورفع  آرامش وهمسربرای  پوشیدن  برای ولباس
ــان ــوان انس ــه  بعن ــین   خلیف ــدا در زم ــه   خ ــا چ ــی   ت ــد م ــن   ح ــد از ای ــت توان ــدازۀ  فاده نعمتهااس ــد وان ــوردن  کند؟ح ــدر   خ  چق
  ؟  اندازه  تا چه  کند؟لباس  استفاده  مشروع  جنسی تواند ازغریزۀ  می  اندازه ؟تا چه است

 :  که  است  وفرموده  کرده   آنرا معین  اندازه خداوند در قرآن
   را رعایـــت  حدوســـط  بلکـــه نورزیـــده  هـــم  وبخـــل  نکـــرده کنند،اســـراف  مـــی  خـــرج  وقتـــی  هســـتندکه  آنـــانی مـــؤمنین«

  67 فرقان».کنند می
  31 اعراف». نکنید  اسراف بخورید وبیاشامید ولی«
ــام« ــه  شــدن  وســوار مرکــب  وازدواج  وپوشــیدن  وآشــامیدن خــوردن): ع(  صــادق ام ــا میان    والاّ حــرام  باشــد،حلال  روی  اگــر ب

  ».ندارد  را دوست  خدا مسرفین ید که نکن اسراف:  است فرموده141  آیه انعام  خدادر سوره  چون است
  

    اسراف علامتهای
   در شأن پوشد وآنچه  می  او نیست  در شأن خورد وآنچه می  او نیست  درشان  آنچه  آنستکه  اسراف از علامتهای): ص(رسولخدا«

  »خرد می او نیست
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   ویا لباس  بپوشی  را درخانه  بیرون  مخصوص الباس وی  را دور بریزی  آب  اضافۀ  آنستکه  حد اسراف کمترین): ع(  صادق امام«
  »! بپوشی  کثیف تمیز را در محل

  ».  رو است  کند،او میانه  خیر خرج  در راه  وکسیکه  وتبذیراست ،اسراف   کنی  الهی  را در غیر طاعت اگر چیزی): ع(  صادق امام«
اگر شما : خود فرمودند  غلامان  شدند وبه ،ناراحت است  افتاده  در خانه خورد  نیم  میوۀ  مقداری دیدند که) ع(  صادق  امام روزی«

  ». بدهید  محتاجان  اینهارا به  هستند،پس ها گرسنه سیر هستید،خیلی
  .  است ،مسرف  را دور ریخت  اضافی  کنار دریا باشد باز اگر آب اگر انسان

  .گردد  می  منتقل  زباله  سطلهای  به  ازآن  مقدارری ولیشود   می  وآماده  پخته  با زحماتی  که  بسیار غذاهای چه
  همچنین.  است  نفر در یکروز کافی  هفتصدمیلیون خوردن  آمریکا برای  مردم  دور ریخته  غذای یکماه:  پیش  سال  آمار سی طبق«

  ! شود  پاریس  سگهای  خرج تشثرو  کرد که  وصیت  از مردن  قبل ثریا پهلوی.شود  سگها می میلیارد دلار خرج  سه هرسال
  »شود  می  الکلی های  نوشابه  صرف میلیاردفرانک335   روزانه درفرانسه

  .شود  نمی مصرف  درصد آن  شصت شود که  می  نانی  صرف درکشورما میلیاردها تومان
  . میشود  آن  سیگار ودود کردن  تهیه  صرف میلیاردها تومان
  .گردد  ندارد، می  مثبت  بار فرهنگی  هیچ  که طنبورزنی های ها وجشنواره  عروسی  آنچنانی  جشنهای  صرف میلیاردها تومان

  شما که: بودند،اظهار داشتند  کرده  جشنها شرکت  ازمراسمات  بودند ودربعضی  آمده  ایران  به  که  فرانسوی دو دختر مسلمان«
   این توانید هزینه  می کنید درحالیکه  می اسراف  خیلی که! عروسیتان   غیر از مراسم  است  خوب  چیزتان اید،همه کرده انقلاب

  ». وداماد نمائید  عروس  زندگی  خریدوسائل جشنهارا صرف
   از دست  باعث  اسراف  کنند که  را رعایت  حدوسط زندگی  مصارف  در همۀ  دارند که  مخصوصاًپدرومادروظیفه هر مسلمانی«

  ».شود  می  اخروی  عذاب  وباعث  دنیوی حلال  نعمتهای رفت
   آنرا استفاده  ببرد تا امام  منزل  خرما را به  تکه فرمودند که  غلامشان به. برخوردند  خرمائی  تکه  به درکوچه) ع( سجاد یکروز امام«

    وقتی.کنند
  وقتی. شدند واورا آزاد کردند شحال خو امام. راخوردم  خود آن  من  که  گفت غلام. خرما را خواستند  تکه امام. رفتند بخانه

   نخواستم  ومن  خواهد رفت بهشت  به  عملش اوبخاطر این:  اورا آزاد کردید؟فرمود  کار کوچک  گفتندبخاطر این اصحاب
  ».  دارم نگه  غلام ،بعنوان  است  بهشتی  را که کسی

  »شود  می  صاحبش  گردن وبال ت از مقدار نیاز باشد،درآخر  بیش  که هرساختمانی): ع (  صادق امام«
 خود وچندتا   بدن  پوشاندن  را برای  از آنان دارد وچندتای  مختلفی  لباسهای  مردیکه  به راجع) ع(  صادق  عمار از امام  بن اسحاق«

  هرکه:  است  فرموده زیرا خدا در قرآن!  نیست خیراسراف:؟فرمود  است  آیا اسراف  قرار داده  شدن  وشیک کردن  زینت برای
  »»7 طلاق« کند  خرج  توانائیش  داردباندازۀ  وسعت زندگیش

   به ،سخن  وراحتی  در سختی  در خرج  روی ،میانه  از خدا در آشکاروپنهان ترس:  است  انسان  دهندۀ  چیز نجات سه): ع( باقر امام«
  »  وغضب  درخشنودی عدل

   زمینه  ودراین  است  باشد ،مطلوب  داشته بیشتر آمیزش  با همسرش  انسان هرچه) ع(  ائمه  بیانات  ،طبق  جنسی درمورد آمیزش«
   اشباع  حلال  از راه  ومردیکه  زن باشد که  شاید بخاطر این  سفارش  این علت.  است  پیامبران  از سنت  آمیزش کثرت  که  است آمده
  ».باشند!  مریض  افرادیکه نخواهد بود مگر  نامحرمان بدنبال  باشند،دیگر چشمشان شده
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   مطرب  به  فرزندش  در عروسی  کس مثلاًفلان.  است ناسالم های  وهمچشمی چشم)  وپاش ریخت( وتبذیر  اسراف  از علل یکی«
   بوده  مورد اشکال  مطرب  به  پول  دادن اصل در حالیکه! وبیشتر بدهم   بیاورم  مطرب  فرزندم  باید در عروسی اینقدرداد،منهم

  ».  است وحرام
 

*** 
ت نظافت در اسلامیاهم  

النظافۀ من :را مروارید خدا بشناسد گفته است اسلام به نظافت تشویق کرده،به جاى اینکه شپش
هایش چرکین بود و بدحال  پیغمبر اکرم شخصى را دیددر حالى که موهایش ژولیده و جامه.الایمان

و هم آن .متع و بهره بردن از نعمتهاى خدا جزو دین استیعنى ت) 2(»  الدین المتعۀ من«:فرمود.نمود مى
  .یعنى بدترین بنده شخص چرکین و کثیف است) 3(»  بئس العبد القاذورۀ«:فرمود حضرت

خداوند زیباست و زیبایى رادوست ) 4(»  ان االله جمیل یحب الجمال«:امیر المؤمنین علیه السلام فرمود
خود را بیاراید و زیبا نماید و بر  اى دارد که بنده ست و دوست مىخداوند زیبا«:امام صادق فرمود.دارد مى

اگرخداوند نعمتى به شما عنایت کرد باید اثر آن نعمت در .دارد عکس فقر را و تظاهر به فقر را دشمن مى
به اینکه جامه «:خدا نمایان گردد؟فرمود حضرت گفتند چگونه اثر نعمت به آن».زندگى شما نمایان گردد

ف باشد،بوى خوش استعمال کند، خانه خود را با گچ سفید کند،بیرون خانه راجاروب شخص نظی
  )5(» .افزاید مى کند،حتى پیش از غروب چراغها را روشن کند که بر وسعت رزق

است،بحثى تحت  ترین کتابهایى که در دست داریم مانند کافى که یادگار هزار سال پیش در قدیمى
اسلام به کوتاه کردن وشانه کردن مو و به کار بردن بوى خوش و .وجود دارد» باب الزى و التجمل« عنوان

  .روغن زدن به سر سفارشهاى اکید کرده است

مند شوند  روحانى بهره اى از اصحاب رسول اکرم به خاطر اینکه بهتر و بیشتر عبادت کنند و از لذات عده
همینکه رسول خدا آگاه شد آنها . کردند مى گرفتند و شبها عبادت ترک زن و فرزند کردند،روزها روزه مى

گیرم،بعضى روزها افطار  بعضى روزها روزه مى;چنین نیستم را منع کرد و گفت من که پیشواى شما هستم
همین عده از رسول خدا .کنم و قسمتى دیگر نزد زنهاى خود هستم را عبادت مى قسمتى از شب;کنم مى

رسول اکرم .کنند کات جنسى را از وجود خود بکنند خود را اختهخواستند که براى اینکه ریشه تحری اجازه
 .اجازه نداد،فرمود در اسلام این کارها حرام است



  روحیغذا
 

 27

شوهر من گوشت  گفت یکى.روزى سه زن به حضور رسول اکرم آمده از شوهران خود شکایت کردند
زنان دورى شوهر من از  سومى گفت.کند مى شوهر من از بوى خوش اجتناب دیگرى گفت.خورد نمى
کشید از خانه به مسجد رفت  خشم ردایش را به زمین مى به علامت درنگ در حالى که رسول خدا بى.کند مى

شود گروهى از یاران مرا که ترک گوشت و بوى خوش و  چه مى:و بر منبر آمد وفریاد کرد
از زنان بهره  کنم و هم خورم و هم بوى خوش استعمال مى همانا من خودم،هم گوشت مى!اند؟ کرده زن
  )6(. هر کس از روش من اعراض کند از من نیست.گیرم مى

بر خلاف معمول اعراب که لباسهایشان به قدرى بلندبود که زمین را جاروب -دستور کوتاه کردن لباس
  .) 7(و ثیابک فطهر : به خاطر نظافت است که در اولین آیات نازله بررسول اکرم بیان شده است-کرد مى

خاطر پاکیزگى است،زیرا لباس  حباب پوشیدن جامه سفید یکى به خاطر زیبایى است و دیگر بههمچنین است
البسوا البیاض فانه اطیب :در روایات اشاره شده است سازد و به همین موضوع سفید چرک را بهتر نمایان مى

موهاى خود را شانه کرد، خواست نزد اصحابش برود به آئینه نگاه مى مى رسول اکرم هنگامى که.) 8(و اطهر 
رود  خود مى اش را که وقتى که به حضور دوستان دارد بنده خداوند دوست مى گفت ساخت و مى مى و مرتب

  .تراست یعنى لباس سفید بپوشد که زیباتر و پاکیزه) 9(خود را آماده و زیبا سازد 

ه است و تحریم زینتهاى به بندگانش قلمدادکرد قرآن کریم آفرینش وسائل تجمل را از لطفهاى خدا نسبت
من حرم زینۀ االله التى اخرج لعباده و الطیبات من  قل: دنیا بر خود سخت مورد انتقاد قرآن قرار گرفته است

ائمه اطهار با متصوفه کرارا مباحثه کرده و مرام آنان را به  در احادیث اسلامى آمده است که.) 10(الرزق 
  .) 11( اند داده استناد به همین آیه باطل نشان

اسلام التذاذ و کامجویى زن و شوهر از یکدیگر را نه تنها تقبیح نکرده است،ثوابهایى هم براى آن قائل شده 
شاید براى یک نفر فرنگى شگفت انگیز باشد اگربشنود اسلام مزاح و ملاعبه زن و شوهر،آرایش .است

در قدیم که به پیروى از کلیسا .نددا شوهر خود را براى زن مستحب مى کردن زن براى شوهر،پاکیزه کردن
  .دانستند مى کردند این حرفها را تخطئه کرده حتى مسخره التذاذات شهوانى را تقبیح مى همه گونه

است و آن خود فلسفه خاصى  اسلام التذاذات جنسى در غیر محدوده ازدواج قانونى را به شدت منع فرموده
درحدود قانون را تحسین کرده است تا جایى که فرموده دارد که بعد توضیح خواهیم داد،ولى لذت جنسى 

  )12(. من اخلاق الانبیاء حب النساء:پیغمبران است دوست داشتن زن از صفات



  روحیغذا
 

 28

است کما اینکه مردانى که  خود براى شوهر کوتاهى کند نکوهش شده در اسلام زنى که در آرایش و زینت
  .دان کنند نیز نکوهش شده در ارضاء زن خود کوتاهى مى

گفتم .فرموده است بر حضرت موسى بن جعفر علیه السلام وارد شدم،دیدم خضاب:گوید حسن بن جهم مى
بلى،خضاب و آرایش در مردموجب افزایش پاکدامنى در همسر :اید؟فرمود رنگ مشکى به کار برده

  .) 13(دهند  آرایند عفاف را از دست مى خود را نمى برخى از زنان به این جهت که شوهرانشان.اوست

تنظفوا و لا تشبهوا «:حدیث دیگرى از پیغمبر اکرم صلى االله علیه و آله و سلم نقل شده که
بعد فرمود زنان یهودى که زناکار شدندبدان .نظیف باشید و خودتان را شبیه به یهود نکنید یعنى»بالیهود
زه کنید تا زنانتان به شما خودتان راپاکی.شدند بود که شوهرانشان کثیف بودند و مورد رغبت واقع نمى جهت

  .) 14(راغب گردند 

به تقلید ازراهبان،به اصطلاح تارک دنیا  عثمان بن مظعون یکى از اکابر صحابه رسول اکرم است،خواست
  .ساخت شود،ترک زن و زندگى کرد و لذتها را بر خویش تحریم

گیرد و شبها به نماز  ىم عثمان روزها را روزه!همسرش نزد رسول خدا آمده عرض کرد یا رسول االله
عثمان مشغول نماز .به نزدوى آمد پیغمبر اکرم صلى االله علیه و آله و سلم خشمگین شده برخاست.خیزد برمى
دین من روشى .خدامرا به رهبانیت دستور نفرموده است!اى عثمان:صبر کرد تا نمازش تمام شد،فرمود.بود

لم یرسلنى االله تعالى بالرهبانیۀ و لکن بعثنى بالحنیفیۀ «:ساده و آسان است منطبق بر واقعیت و در عین حال
یعنى خداوند مرا براى رهبانیت و ریاضت نفرستاده است،مرا براى شریعتى فطرى ) 15(»  السهلۀ السمحۀ

هر کس .گیرم و با همسرانم نیزمباشرت دارم خوانم و روزه مى من نماز مى.وآسان و با گذشت فرستاده است
  .ازدواج یکى از سنتهاى من است.کند دارد باید از من پیروى فطرت مرا دوست مىکه دین مطابق با 

 
**** 

  يران سرور جهانا
  . اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودند : آیا میدانید 
  .  هدیه کردند ایرانیان بودند اولین مردمانی که اسب را به جهان: آیا میدانید 
 . اولین مردمانی که حیوانات خانگی را تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند : آیا میدانید 

 . اولین مردمانی که مس را کشف کردند ایرانیان بودند : آیا میدانید 
 .  کشف کردند ایرانیان بودند اولین مردمانی که آتش را در جهان: آیا میدانید 

  . اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان : آیا میدانید 
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  . اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند : آیا میدانید 
  . ف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند اولین مردمانی که نخ را کش: آیا میدانید 
  . اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب کردند ایرانیان بودند : آیا میدانید 
  . اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند : آیا میدانید 
  . ختند ایرانیان بودند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانیاولین مردمانی که کشتی یا زورق را سا: آیا میدانید 
  .  سرباز 115اولین ارتش سواره نظام در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با : آیا میدانید 
  .  سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند 7000اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در : آیا میدانید 
  . اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ایراینان بودند  : آیا میدانید

  . اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند : آیا میدانید 
  . اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند : آیا میدانید 
  . ین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند اول: آیا میدانید 
اولین مردمانی که قاره آمریکا را کشف کردند ایراینان بودند و کریستف کلب و واسکودوگاما بر اثر خواندن کتابهای ایرانی که در : آیا میدانید 

  . کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره پیمایی افتادند 
  . مه شاهراه از راهی که کورش کبیر بین سارد پایتخت کارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته شده است کل: آیا میدانید 
  . کورش کبیر در شوروی سابق شهری ساخت به نام کورپولیس که خجند امروزی نام دارد : آیا میدانید 
ابلی ها به خدای آنان احترام گذاشت و در همان معبد که بیش از کورش پس از فتح بابل به معبد مردوک رفت و برای ابراز محبت به ب: آیا میدانید 

  .  متر بلندی داشت برای اثبات حسن نیت خود به آنان تاج گذاری کرد 1000
  . اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط کورش کبیر در شوش جهت تعلیم فن و هنر ساخته شد : آیا میدانید 
 قبل از میلاد برای جلوگیری از تهاجم اقوام شمالی ساخت ، 544ا بهره گیری از دیواری که کورش در شمال ایران در سال دیوار چین ب: آیا میدانید 
  . ساخته شد 
 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را 40اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت : آیا میدانید 

  . ران پایه گذاری کرد کورش کبیر در ای
 ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر 12کمبوجبه فرزند کورش بدلیل کشته شدن : آیا میدانید 

مصر را تصرف کرد و بدلیل آمدن  قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل 525 از آغاز بهار 42 هزار سرباز ایرانی در روز 250پرداخته بود ، با 
اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان . قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر کرد 

  . او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود . مصر نشان میدهد 
 قبل 520داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد و در بهار : انید آیا مید

  ) نقره ( و سیکو ) طلا (  نوع سکه طرح دار با نام داریک 2از میلاد تاج شاهنشاهی ایران رابر سر تهاد و برای همین مناسبت 
  . ار مردم قرار داد که بعدها رایج ترین پولهای جهان شد را در اختی

داریوش کبیر طرح تعلمیات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می : آیا میدانید 
داریوش به . ( خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت بایست خواندن و نوشتن بدانند که به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگزین 

  . )  سال جلو تر از خود می اندیشید 2000حق متعلق به زمان خود نبود و 
ا  قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را ب519 - 518داریوش در پایئز و زمستان : آیا میدانید 

  . کمک چندین تن از معماران مصری بروی کاغد آورد 
  ..  هزار یهودی برده را که در آن شهر بر زیر یوق بردگی شاه بابل بودند آزاد کرد 25داریوش بعد از تصرف بابل : آیا میدانید 
سری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهراه بزرگ کورش را به اتمام رساند و جاده سرا: آیا میدانید 

  . چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت 
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اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش کبیر به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد که فقط ماکت : آیا میدانید 
  .  سال به طول انجامید ??اخ  سال طول کشید و کل ساخت ک3کاخ پرسپولیس 

 ساعت در 8 ساعت در تابستان و 10 هزار کارگر به صورت 25داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بوده : آیا میدانید 
کارگران به غیر از مزد آنها روزانه می داده و به هر خانواده از ) داریک (  روز یکبار یک سکه طلا 5زمستان به کار گماشته بود و به هر استادکار هر 

  .  روز یکبار استراحت داشتند 10 عسل و پنیر میداده است و هر - کره - گرم گوشت همراه با روغن 250
ا داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنی: آیا میدانید 

این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده . محسوب میشده 
  . است 

دنی "نشمند بابلی به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دا)  روز 30ماه ( تقویم کنونی : آیا میدانید 
 روز تعطیلی رسمی 31 عید مذهبی و 5بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای .  بسیج کرده بود "تون

  . که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است 
 گزاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه: آیا میدانید 

  . بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند 
) چاپارخانه ( ت و تلگراف  سازمان پس-سازمان اطلاعات - سازمان املاک - وزارت آب -داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه : آیا میدانید 

  . را بنیان نهاد 
  . اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد : آیا میدانید 
  . داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزوی از امپراطوری ایران بوده سدی عظیم بروی رود سند بنا نهاد : آیا میدانید 
یثاغورث که بدلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با ف: آیا میدانید 

  . مستمری دائم شد 
ه کرد و  مورد شورش مقابل242 حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهی بوده که با 242در طول سلطنت داریوش کبیر : آیا میدانید 

 میلیون لیره انگلستان ذخیره مالی در خزانه 10او در سال آخر پادشاهی به اندازه . همه را بر جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران بسط داد 
  . دولتی بر جای گذاشت 

ز ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و ا:  قبل از میلاد فرمان داد 521داریوش در سال *** 
  .. ***نیستم 

 
*** 

  اتیات و روایبهشت در آ
ــه  بهشــت  از لباســهای اگــر لباســی): ص( خــدا رســول   ــا نشــان  اهــل  را ب ــل بدهند،چشمانشــان  دنی ــدن  تحمّ  را   آن  دی

  .ند میر   ومی  شده  تاب ،بی  آن  به  نگاه لذت  از کثرت  وهمه نخواهد داشت
ــت    ــه  اســت در روای ــانی در بهشــت:  ک ــه  اســت  درخت ــایی  ک ــره  زنگه ــر آن  از نق ــزان  ب ــل هنگامیکــه.  اســت آوی    اه

ــت ــۀ بهش ــه ،علاق ــنیدن  ب ــیقی  ش ــادی    موس ــد ب ــد ،خداون ــرش  را از دل  دارن ــی   ع ــر م ــن   ب ــد وای ــه   انگیزان ــاد ب ــای  ب    درخته
ــذکورمی ــه م ــا ب ــد   آوردن  حرکــت  وزد وب ــان زنگها،تولی ــی  صــدائی چن ــد کــه  م ــنوند،از شــدت   اگراهــل  کن ــرا بش ــا آن    دنی

  . سپارند  می ،جان  وشادی طرب
ــوه هریــک): ص( خــدا رســول   ــین ،یکصــدهزار طعــم  بهشــتی  هــای  از می ــود  داردهمچن ــا عمــویم در عــالم: فرم    روی

  . شد  خرما تبدیل  به ناگاه. بود  انگور درمقابلش  طبقی  که  را دیدم حمزه
  شـــراب-  مختـــوم کند،خداونـــد از رحیـــق  دوری  بخـــاطر خـــدا از شـــراب کســـیکه!  علـــی ای): ص( خـــدا ســـولر  

 . خوراند  او می به- بهشتی
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  بــوی! ابــا محمــد ای:فرمــود! بفرمائیــد وتشــویق مــرا ترغیــب:  کــه ،عرضــکردم) ع(  صــادق  امــام بــه: گویــد ابابصــیر مــی  
ــایین کســیکه. رســد  مــی بمشــام  از مســیر هزارســال بهشــت ــرین  پ ،   وجــن  انــس ،اگرهمــۀ  را دارا اســت  بهشــت  اهــل  درجــۀ  ت
 فـــرد   یـــک  نعمتهـــا بـــرای  تـــرین ســـاده. آورد  نمـــی کـــم  دارد وچیـــزی  آنهـــا غـــذا وآشـــامیدنی  او شـــوند،برای مهمـــان
   ونهرهـا ومیـوه     وخـادم   ین کنـد،حورالع    کـار مـی      رود،تـا چشـم      مـی    اول   بـاغ    بـه   وقتـی . دهنـد    مـی   بـاغ    او سـه     به  ،آنستکه  بهشتی

   بــاغ  وبــه  را بلنــد کــن  شود،ســرت  مــی  او گفتــه  بــه  موقــع در ایــن.کنــد  نعمتهــا شــکر مــی  بینــد وخــدارا بخــاطر ایــن هــا را مــی
  ...و!  نیست  در اولی  که  است  نعمتهایی  در آن که!نما  نگاه دوم

  ،دو بهشــت غیــر از آنــدو بهشــت: یعنــی»   دونهمــا جنتــان ومــن«  الــرحمن62 در تفســیر آیــه) ص( خــدا رســول  
ــوده  از نقــره  در آنهــا اســت  وآنچــه  ســاختمان  در یکــی  کــه  دیگراســت دو بهشــت:فرمــود. دیگــر اســت  از  آنچــه  ودیگــری  ب

  . باشد  ،از طلا می  است  وغیر آن ساختمان
ــول   ــدا رس ــاق): ص( خ ــای س ــت   بهشــت  درخته ــلا اس ــل  از ط ــه   بهشــت  واه ــاز ب ــول نی ــائط و  ب ــذاها   غ ــد وغ  ندارن
   گـردد درحالیکـه      تـر مـی     ،زیبـاتر وبـاطراوت      بهشـتیان   هـر روز چهـرۀ    ! شـود    مـی   دفـع    خوشـبوئی    عـرق    هـا بوسـیلۀ     وآشامیدنی

  . شوند  تر می در دنیا هرروز پیرتر وبدقیافه
ــول   ــدا رس ــۀ): ص( خ ــاقوت  بهشــت  درب حلق ــز اســت  از ی ــه  قرم ــای  برصــفحه  ک ــده  طــلا نصــب  ه ــ  ش ــه. تاس   ک

  ! یاعلی: کند بکوبند،صدا می  را بر صفحه  حلقه هرگاه

  . باشد ،بهتر می  در دنیااست ،از دنیا وآنچه  بهشت  از خاک  وجب یک): ص( خدا رسول  
  !  است  چیز دربهشت ده

   بیمــاری دنبالش بــ  کــه ســلامتی.*  نیســت  بــا اوپیــری  کــه جــوانی:  اســت  چیــز در بهشــت  ده ایــن:  اســت  گفتــه  از بزرگــان یکــی
 بـا او    کـه  بقـائی .*  نیسـت   بـا او محنـت    کـه  نعمتـی .*  نیسـت   بـا او شـدت    کـه  راحتـی .*  نیسـت   در اوعـزل     کـه   سـلطنتی .* نیست

ــا نیســت ــا او مــرگ  کــه حیــاتی.* فن ــا او ذلــت کــه عزتــی.*  نیســت  ب ــااو ســخط  کــه رضــائی.*  نیســت  ب    کــه اُنســی.*  نیســت  ب
  .  نیست بااووحشت
ــان بهشــت   ــه  اســت  بزرگــی  مک ــواع  ک ــا درآن   ان ــذتها ونعمته ــود دارد  ل ــاداش وآن.وج ــرادی  پ    اف

  . باشد  اورا نکرده ومعصیت  خدا بوده  در دنیا مطیع  که است
 :  زیر است  ،بشرح  وروایات  درآیات  بهشت  ازنعمتهای بعضی

ــر واطــراف  کــه باغهــا وقصــرهایی ــاترین  کــه  بهشــتی یزنهــا *  اســت  نهرهــا جــاری  آن  از زی ــاکیزه  زیب    وپ
ــرین ــادت   ت ــار ع ــتند وهرگزدچ ــا هس ــه  زنه ــات   وولادت  ماهان ــد ونجاس ــری  فرزن ــی  وپی ــوند  نم ــز .ش هرگ
   دچـــار ســـرما وگرمـــا نمـــی بهشـــتیان*هســـتند  بـــاکره  وهمیشـــه  نرســـیده  آنـــان  بـــه  وجنـــی  انـــس دســـت
   فــراهم بهشــتیان  بــرای  وغیــره دیبــاج وحریــر و  ولؤلــؤ ویــاقوت   زینتهــااز طــلا ونقــره   بهتــرین*شــوند
 بیشـــمار   خـــدمتکاران  انـــد ودارای  شـــده ســـاخته  از جـــواهرات  کـــه  در کاخهـــایی  بهشـــت اهـــل* اســـت
   میـل    کـه   هـر غـذائی      شـود وبـه      مـی    آمـاده    آنـان    بخواهنـد بـرای      کـه    ای  هـر میـوه   *باشـند   ،مـی    است  وزیبائی
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ــدون ــدا کنند،بـ ــه پیـ ــخنی  اینکـ ــان بگویندبرا  سـ ــا مـــی یشـ ــردد  مهیـ ــوه* گـ ــای میـ    در رنـــگ  بهشـــت  هـ
غـذاها     ندارندبلکـه    تخلـی   هـا نیـاز بـه        غـذا وآشـامیدنی      دفـع   بـرای * دارد   فـرق    بـا هـم      آنان   طعم  ،ولی  هم  شبیه

 شــود   نمــی  بــدولغو شــنیده  ناســزا وســخن  هیچگــاه در بهشــت* شــوند  مــی خوشــبو،خارج  عرقــی بصــورت
   از عســــل ،نهــــری  بهشــــت  نهــــر هــــای ازجملــــه* نیســــت  خبــــری  وحســــادت  وکینــــه وازاخــــتلاف

  .  است  بهشتی از شراب  کندونهری  تغییر نمی  طعمش  هیچگاه  که  از شیری ،نهری شده تصفیه
                                                               .  وسرما وگرما نیست خستگی، ،خواب ،تشنگی ،گرسنگی ،ناراحتی ،پیری مریضی دربهشت

 
 

**** 
  مخصوصیک مهماني

د از اذان صبح تا اذان یمهماناها با. دهدی می مخصوصیک ماه ،مهمانیت هاش به مدت یک بار به رعی یپادشاه جهان سال
 هر نفس یبرا. شودیاده مه ها دین مدت مرتب از طرف پادشاه جهان به مهمانها هدیدر ا.مغرب منتظر افتادن سفره غذا بمانند

 صله رحم یبرا.هیک هدی نماز خواندن هم یبرا.ه بزرگتری قرآن خواندن هدیبرا.هیک هدیدن ی خوابیبرا.هیک هدیزدن 
. شودی جداگانه داده میایر هرکدام هدای خیض وشرکت در مجلس علم وشرکت در کارهایادت مریوع  

 کنند واز ی شرکت نمین مهمانی با پادشاه جهان در ای ودشمنی ونادانت ها بخاطر غفلت وجهلی از رعیادیمتاسفانه عده ز
 در بهشت ی ابدیا را بر زندگی چند روزه دنی هستند که زندگینها کسانیاکثرا. مانندیب می نصی بی بزرگ وابدیاین هدایا

 ی پادشاه جهان استفاده میعمتها چرند و از نی خورند ومیوانات میآنها مانند ح. دهندیح می خداوند ،ترجیایواستفاده از هدا
 کنند وگاه یندگانش را انکار می ورزند واو ونمای میان دشمنی شکنند وبا پادشاه عالمی نمک خورده ونمکدان میکنند ول
 ی از آنها فرصت میدر مقابل،پادشاه جهان به عده ا. کشندیت وآزار نموده ومیندگان او را اذین فراتر گذاشته ونمایپارا از ا
 عبرت یگر را بخاطر اعمال بدشان وبرای دی با او بردارند وعده ای تا قبل از مردن خود را اصلاح کنند ودست از دشمندهد
. کندیگران مجازات مید  

 کنند وهمه ساله در ی می توبه کرده وبا پادشاه جهان آشتی دهد بعد از مدتی که خدا به آنها مهلت می از آن دسته ایعده ا
ن وضع یگر به لجاجت وانکار خود ادامه داده تا عاقبت با ای دی عده ایول. شوندی میت خوبی کنند ورعیم او شرکت یمهمان
.می پادشاه جهان باشی براینکه مهمان خوبی ایبا آرزو. روندیا میاز دن  
ت ماه رمضانیاهم  

» }183بقره{تتقون   لعلکم قبلکم  من  الذین  علی  کما کتب  الصیام  علیکم  آمنوا کتب یا ایها الذین«  
. بود شاید پرهیزکار شوید واجب  گذشته  بر امّتهای  که  همانگونه  است  بر شما واجب روزه!  مؤمنین  ای یعنی  

}185بقره{» و الفرقان  الهدی  من  وبینات  للناس  هدی  القرآن  فیه  انزل  الذی شهر رمضان«  
   است  وباطل  و تمیز حق  وبرهان  هدایت قرآن.  است  شده نازل   قرآن   در آن  که  است  ماهی  رمضان  ماه یعنی

 
   ،تمرین  گرفتن  با روزه مسلمانان. شود وتهذیب  تربیت  کنندگان  عبادت  تا نفس  فرموده  اراده  روزه خداوند با وجوب 

.روند  می  افسار گسیخته  ولذات  با شهوات  وکشمکش  جنگ  به باروزه.نمایند  می  با نفس مبارزه  
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   این  رمضان  روزه دارد ولی  وا می وسستی  وخوابیدن  خوردن  را به  انسان  روزه  در غیر ماه  انسان  برنامه از طرفی 
.برد  می ها را از بین سستی  

 بگیرد  زه باید رو  هم  انسان  اخلاق شود بلکه می  خودداری  وامور جنسی  وآشامیدن  تنها از خوردن  نه  روزه  هنگام به 
:وخوددارباشد  

  فریاد وپرخاش. خوددارباشید گرفتید از امور جنسی  روزه  هرگاه  پس  است  بازدارنده  عامل روزه): ص( خدا رسول« 
». ام  روزه من. ام روزه  بگوید من  برخاست  جنگش  داد یا به  شما دشنام  به اگرکسی.نکنید  

 
   دچار گرسنگی  نمود زیرا پولدار هیچگاه  فقیر وپولدارواجب  بین جاد مساوات ای  را برای خدا روزه): ع(  صادق امام 

   مخلوقاتش  کرد تا بین  خدااراده پس.  است  آماده  شود غذا برایش  گرسنه  هرموقع  کند چون شود تا برفقیر رحم  نمی  پولی وبی
. کند  رحم  وگرسنهتا بر فقیر. ودردرا بچشد  گرسنگی  مزۀ  قرار دهد وپولدارهم تساوی  

 
   از هزار ماه  افضل  قدر که  وشب است  قرآن  نزول  ماه  شد زیرا این  واجب  در رمضان  روزه  این برای): ع( رضا امام 

. بگیرند  را روزه  ماه توانند یک  می  زیرا همه  شده  واجب  روزه  ماه یک  این وبرای. قرار دارد  ماه  در این است  
.گردد  می  از اوخارج  ایمان  را بخورد روح  رمضان  روز از ماه  یک کسیکه): ع(  صادق امام   

 
.شوند می  سوزانده  گناهان  رمضان  زیرا در ماه  است  سوختن  معنای  به رمضان   

 
امر    وامضای  ختم  شب  وسوم  بیست  وشب تعیین  شب  ویکم  بیست  و شب  تقدیر است  شب  نوزدهم شب:  ششم امام 

  است
 

83».  است  بدنها،روزه  بمانید وزکات  بگیرید تا سالم روزه): ص(رسولخدا«  
84».برد  می  را از بین کندوزواید بدن  می  رگهارا رقیق  خون زیرا روزه!  گرفتن  روزه برشما باد به): ص(رسولخدا«  

!  درقبر مؤمن  صورت شش  
    صورت  میرد،شش  می مؤمنی  بندۀ هرگاه:فرمود) ع(  صادق            امام

 در   ودیگری  مرده  راست  درسمت صورتی!هستند  وپاکیزکی  خوش  وبوی  نورانیت  دارای  شودکه  می  اووارد قبرش  همراه به
   از همه  وآنکه  درکنار پایش  سر وپنجمی  درپشت  وچهارمی درمقابل  وسومی  چپ سمت

! ایستند  سر اومی  دربالای زیباتر است  
   می  چپی سمت!  نمازم من: گوید ،می  راستی سمت شماکیستید؟صورت: پرسد ،می ،از دیگران  زیباتر است  از همه            آنکه

  ،می  است  ایستاده  نزدپایش آنکه !   ام  وعمره  حج من: گوید  می  سری پشت!  ام  روزه من: گوید می روبرویی !   زکاتم من:گوید
!  خیر توام ی کارها من:گوید  
   تو کیستی: پرسند ،می  است  صورت  زیباترین  دارای  آنها از او که سپس
؟  زیباتری  از همه که  
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. هستم)  ص( محمدّ  آل  ولایت من: دهد  می            او جواب  
 

.  است  قیامت  وتشنگی  از گرسنگی ،امان  رمضان  روزۀ  از اثرات یکی): ص( خدا            رسول  
؟  از مغرب  مشرق کند مانند دور شدن  دورمی  بدهید،شما را از شیطان  اگر انجام  که  شما را از کارهایی آیا خبر ندهم«  

! آری:گفتند  
   ،ریشۀ  صالح  بر عمل  خدا و مواظبت  در راه  او را میشکند ودوستی  پشت  صدقه کند و دادن  می  را سیاه  شیطان  روی روزه:فرمود
»!بُرد  او را می  حیات نمایدواستغفار رگ  می طعاو را ق  

:ن ذکر شده استین چنین ای مومنیدر قرآن  نشانه ها  
   صبور،مردان  صبور وزنان  راستگو،مردان راستگو وزنان ،مردان  عابده  عابد وزنان ،مردان  مسلمان  وزنان  مسلمان همانا مردان«

 خود   اندامهای  کنندۀ  حفظ دار،مردان  روزه  دار وزنان  روزه ،مردان  دهنده  صدقه زنان و  دهنده  صدقه ،مردان خاشعه  وزنان خاشع
   آماده عظیمی  وپاداش  آمرزش  آنان ،خداوند برای  ذکر گوینده  وزنان بسیارذکر گوینده ، مردان  کننده  حفظ  وزنان از حرام
».  است نموده  

  روز ایثار در سه
 افطار  امّا موقع. کرد  تهیه  نان تعدادی) س(  فاطمه روزاول.  داشتند  نذری  روز روزه  سه وفضه)  ع( حسینو)  ع( وحسن) س( فاطمه«

 افطار کردند   او دادندوخود با آب  خودرا به  افطاری  همه  خانه اهل. غذا نمود  رابصدا درآورد وتقاضای  درخانه  مسکینی ناگاه
   را بصدا درآوردتقاضای  درخانه  افطار یتیمی  کردامّا موقع  تهیه  نان مقداری) س(  بازفاطمه ومروز د. گرفتند  روز بعد روزه وبرای

  ولی. کرد  تهیه  نان مقداری) س(  نیزفاطمه روز سوم.افطار نمودند  او دادند وبا آب  خودرا به  مجدداً نانهای  خانه اهل.غذا نمود
 افطار   او دادند وخود با آب  خودرا به غذای  خانه اهل. غذا نمود  بصدا درآورد وتقاضایرا) ع(  اهلبیت  درخانه  افطاراسیری موقع

   دچار ضعف خانه  واهل  نمانده  وحسین  حسن  برصورن  رنگ  کرد که  پیامبربدیدار آنها آمد ومشاهده  وقتی روز چهارم.نمودند
: نمود  تعریف  شد وخدا از ایثار آنان ازلن  اتی  هل  سوره  آیات ناگاه. شدند، دستهارا بدها برداشت  

  انسان».دهند  واسیر غذا می  ویتیم  مسکین  به  الهی  محبت ودر راه«
8)  اتی هل(   

 
 
 
 
 
 
 

  سحر طلیعۀ
 

   سحر  آسمان  از روی  شب پرید رنگ
  سحر  خورشید در دهان  شد گل شکفته
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  برچید  شب  روز و زبام گشود روزن
  سحر  اختران سبیح ت  دانۀ چو دانه

  آواره  کاروان  این  شب در انتهای
  سحر  گرفتند از مکان  کوچ دوباره 

  شد  پُر ز غلغله  محراب  خلوت سکوت
  سحر  و از اذان  سحرخوان  مرغ ز بانگ
ها فراز آید  وز گلدسته  بام ز روی  
  سحر  خوان  ترانه  مؤذن  بانگ صدای
  خدا  یا صدای  است  وحی  عالم سروش

  سحر  فرشتگان ویا سرود ثنای
   مسکین  بندۀ  دعا و مناجات  شب به

  سحر  آستان  به  و عبادت سر خلوص
   زدگان  و شب  عاشقان بیا بهمرهی

  سحر  ز کاروان  نمانی  تا براه که
  دعا  های  در صحیفه  بخوان  توبه حدیث

  سحر  ز بیکران بانتظار اجابت
   صبح  وبا فریضۀ برخیز  شده خروسخوان

  سحر  آر در زمان  زبان  را به خدای
  زبور  بصوت  بخوان  قرآن  دلکش کلام
  سحر  بپیچد در آسمان  که بĤیتی
  و روز رسید  آفتاب  افق  زد به طلیعه

  سحر  خوان  بساط  وبر چین بگیر روزه
  پگاه  وقت  نور خداست  جلوه سپیده

»  ساوجی مریم«ر سح  ببوستان  ایمان  شکفتۀ گل   
 

*** 
.íÛCßV 

.PvC íËÛCßëkqC êCéhDz , íÛCßV : (£)Clh pG×DìJ @ 

.rìZDÛ ÞC ¢ÛCk Þ PvC íÛkß¡iF , ÚCßV íÛCkDÛ : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.íOvolÜN Þ íÛCßV : lçk ÚD¡Ovk qC éÆ íwÆpË× lÛClÛ Co ÚA olÂ éÆ PvC PØ·Û Þk @ 

ÝëpNlF Þ lëßVêlÜÛDØç DØz ÚÓDwÛDì× éF éÆ PvC íwÆ DØz ÚDÛCßV ÝëpOèF : (£)Clh pG×Dì@J @ 

.lÛqpv ÞC qC DØz ÚDÛCßV oDO¾o éÆ PvC íwÆ DØz ((5))ÚÓDwÛDì× 

yoD¿vÝìÜZ ÞC éF P¾oí× lÏëßh PÜF éWëlh krÛ æDÊpç Ð@¾ß@Û Ý@F ø@ÂoÞ : (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 
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Þ pìh Ð¿Â êßhPzq ÚCßV Þ PvC pz Ð¿Â Þ pìh lìÏÆ , êßh ÈìÛ ÚCßV é@Æ ÚCl@F)): kp@Æí@× 

.PvC pz lìÏÆ 

ÚDëßËÃd éÆ lëpFí× pv éF êoDÊqÞo ok DØz éÆ , kDÜÆPØdo ÚDOëClh , lìÛClF : (´)íÏµ ÖD@×C @ 

.Ä¾DÜ× ÚD¡ÛDØÎDµ Þ oDÇèÜÊ ÚD¡ÛCpìJ ÞlÛoDÊqDvDÛÞ êßhlF ÚD¡ÛDÛCßV lÜÆlÛC 

.ÚDÛCßVßÛ PìFpN 

.kpënJí× kßzælÜÇ¾C ÚA ok éZpç éÆ PvC pëDF íÜì×q ÚßaØç ÚCßVßÛ HÏÂ DÛDØç : (´)íÏµ ÖD×C @ 

ÝëC éF Ökp×Áßz : kß×p¾ êoA : kpÆ §pµ ?íO¾o æp¥F éF : kß@×p@¾ Íß@dC é@F (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

íëDçoDÆ , lÜÆlÛC ÙwÂ ClhéF : kpÆ §pµ ?êlëk éÛßËZ Co DèÛA ypënJ Þ (D× P×D×C Þ P@ëÓÞ)p@×C 

íFßh ´ßÛ pç ypënJ ok æÞpÊ ÝëC Cpëq, ÚDÛCßVßÛ éF kDF ßN pF : kß×p¾ Mp©d PvC ÙÆ D×C lÛCækpÆ 

.lÜçkí× ÚD¡Û êpO¡ìF EDOz 

.íÛCßV ok ÝOhß×A 

kßz Èd ÌÜvpF éÆ PvC í¡ÃÛ ÚßaØç ÞC ÙÏµ kqß×A ¢ÛCk íÛCßV ok éÆ pç : (£)Clh pG×DìJ @ 

.PvCEA êÞopF ÝOzßÛ ÚßaØç yoDÆ , kqß×DìF íÎDwÊorF ok éÆ pç Þ 

.kßz ælÜÆÌÜv êÞo pF éÆ PvCí¡ÃÛÚßaØç ,íÎDvkph ok ¢ÛCk ÝOhß×A : (´)íÏµ ÖD×C @ 

ok) Þ kÞo ÚA ÍDGÛk íÎDwÊorF ok Þ kqß×DìÛ ÙÏµ íÎDvkphÚCoÞk ok éÆ pç : (£)Clh pG×D@ì@J @ 

.PvC ækp× lìèz, kpìØF (ÙÏµ Ðì¥eN ÝØ¨ 

Co ælÜF lÛÞClhæDÊpç xJ , lÛD¡¾Cí× ÉorF Þ ÈZßÆ Ík ok Co PØÇd ÙiN lÛÞClh : (´)EßëC @ 

PØÇd oßÛ ÚßZ lÛCkpËÛPwJ ÚDØìÇd krÛ Co êÞ PÎrÜ× ÞC íÎDv ÙÆ , lÛCkpÊ ÙìÇd íÆkß@Æ ok 

.lÜÜìFí× ÞC kßVÞ ok Co íèÎC 

.ÙÏµ Ðì¥eN ÅpN Þ ÚCßV 

íOFp¨ pì¡Øz DF Co ÞC , kqß×AíØÛ éÃ¾ éÆ ÙÜìGF Coé·ìz ÚDÛCßV qC íÛCßV pÊC : (´)Ù±D@Æ ÖD@×C @ 

.ÙÛqí× 

.ÙÜÆí× éìGÜNCo ÞC , kqß×AíØÛ (Ýëk)ÙÏµ éÆ lÛoÞDìF Ý×krÛ Co êCé·ìz ÚCßV pÊC : (´)pÂDF ÖD×C @ 

pÊC Cpëq , qß×A¢ÛCk Dë lÜØ¡ÛCk : ÙÜìGF ÍDd Þk ok rV CoDØz ÚCßV ÖoClÛ PvÞk : (´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

lzDF oDÇèÜÊ , kkpÊ¸ëD¨ ÚßZ Þ éO¡Ê ¸ëD¨ , lÜÆ íçDNßÆ ÚßZ Þ ækpÆ íçDNßÆ lzDGÛ ÝìÜZ 

.kpìÊ êDV ¢NAok , PiìËÛCpF ÄeF Co lØe× éÆ ÚA éF lÜÊßv , lzDF oDÇèÜÊ ÚßZ Þ 

.lFDµ ÚCßV yqoC 

.koCk PvÞk Co oDÆ éFßN ÚCßV , íÎD·N êClh : (£)Clh pG×DìJ @ 

qC pNoß¿Ü× íÎD·NêClh krÛ rìZ bìç Þ PwìÛ pÊéFßN ÚCßVqC pOFßGe× íÎD·N êClh krÛ rìZ bìç @ 

.lzDFíØÛ ¢ÛDçDÜÊ pF oClëDJ pìJ 

!Cp× ælÜF ÝëC lëpËÜF: lëD×p¾í× Þ kqDÛí× ÚDËOzp¾ pF é¡ìJ MkDGµ ÚCßV kßVÞ éF , íÎD·N êClh @ 

.PvC ælì¡Æ Pvk ¢ëßh Mßèz qC Ý× p¬Dh éF 

éF íÎDwÊorFok éÆ êpìJ pF , éO¾pÊ ¢ìJ íÊlÜF æo kßh íÛCßV ok éÆ êlFDµ ÚCßV êp@Np@F @ 

.PvCÚD×kp× pËëk pF íèÎC ÚDÊkDOvp¾ êpNpF ÚßaØç , ækoÞA êÞo MkDGµ 

êCß¡ìJ : lÛoCkêDV Clh éëDv ok ÚDÛA , PwìÛ Clh éëDv rV êCéëDv éÆ qÞo ÚA ok éÆ lÛp¿Û P¿ç @ 

.lFDë DØÛ Þ ß¡Û ÐVÞrµ êClh MkDGµ Þ íÊlÜF DF éÆ íÛCßV Þ pÊkCk 

.lÛConÊ Clh PµD¬ okCo ¢ìÛCßV éÆ íwÆ ízqoC 

¢ìÛCßV Þ lÜÆDço Clh p¬Dh éF Co DìÛk êDèìzßh Þ DìÛk éÆ PwìÛ íÛCßV bìç : (£)Clh pG×DìJ @ 

lÜÆ D®µ ÞC éF Co Äël¤ ÞkÞ kDO¿ç yCkDJ lÛÞClh éÆ ÝëC pË× , lÛDvo êpìJ éF Clh PµD¬ æCo ok Co 

. 

kßh íëDGëq ÞíÛCßV éÆ PvC íëDØìv yßh éOvoßÛ ÚCßV ÐVÞrµ êClh krÛ ÄëÔh ÝëpOFßGe× @ 
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kqDÛí× ¢ÛDËOzp¾ pF íÛCßVÝìÜZ kßVÞ éF ÚDØdo lÛÞClh koCnËF ÞC PµD¬ æCo ok Þ Clh êCpF Co 

.Ý× ÝìOvCo ælÜF PvC ÝëC : lëD×p¾í× Þ 

.koCkí×PvÞk lÛConËF íÎD·N êClh PµD¬ æCo ok Co ¢ëßh íÛCßV éÆ Co íÛCßV lÛÞClh @ 

lÛÞClh¢ëDOv Þ uDKv : P¿Ê lëk Co êlìKv êß@× kß@h Ý@vD@e@× ok Úß@Z (´)Ù@ì@çCp@FC @ 

.ÖkpÇÛ ÞC Pì¥·×íÛkq Ùç pF Ù¡Z Þ lìÛDvo pØµ qC éÏdp× ÝëC éF Cp× éÆ Co ÚDìÛDèV oDÊkoÞpJ 

.íO¾ êDÜ·× 

§pµ : lëßÊí×ÞC ?PwìÆ íO¾ !ÚDØìÏv êC : kß×p¾ êlèÛ p¿·V ÝF ÚDØìÏv éF (´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

ÍDwÛDì× íËØç ÀèÆ EDe¤CéÆ íÛCkíØÛ pË× : kß×p¾ Mp©d ÙìëßÊí× íO¾ ÚCßV éF D× : ÖkpÆ 

ÚDØëC Clh éF éÆ pç !ÚDØìÏv êC ?lì×DÛ (ÚDÛCßV)éìO¾ Co ÚDÛA ÚD¡ÛDØëC HGv éF lÛÞClh D×C , lÛkß@F 

.PvC (kpØÛCßV, ÚCßV)íO¾ ÞC lzDF CßÃN DF Þ koÞA 

íO¾ , éÛ : kß×p¾Mp©d ÚCßV éF : kpÆ §pµ ?lìëßÊí× íO¾ íwÆ éZ éF DØz : kß×p¾ êkp× éF @ 

éÆ íÛDØëC HGv éF Co ÚDÛAÐVÞrµ lÛÞClh D×C lÛkßF ÍDwÊorF íËØç ÀèÆ EDe¤C P@vC Ý@×å@× 

.lì×DÛ (ÚCkpØÛCßV , ÚDÛCßV) éìO¾ lÜOzCk 
*** 

عهيت شيل حقاني ازدلایکي  
د؟ی دانیم)ص(امبر اسلام ین بر حق پیه السلام را جانشی علیل علیبه چه دل:د بپرسدیعه هستیک نفر از شما که شیاگر   

ه السلام از طرف خداوند به عنوان ی علی خود شما اهل تسنن، بارها وبارها ذکر شده است که علید در کتابهای دهیجواب م
: شده است از جملهیامبر اسلام معرفی پیوصن ویفه وجانشیخل  
. ألیس االلهُ أولى بالمؤمنین ؟ قالوا بلى : ر خم فرمودیامبر اسلام در غدیت شده که پی در کتاب مسند احمد بن حنبل روا-1

  ." اللهم من کنتُ مولاه فعلی مولاه ، اللهم والِ منَ والاه و عاد منَ عاداه ": قال 
 را دوست یدوست بدار هرکه عل!ایخدا. هم سرپرست اوستی او هستم پس علکه من سرپرستیکس!ایخدا

. را دشمن بداردیکه علیبدارد ودشمن بدار کس  
 إنّ علیّاً منّی وأنا منه وهو ولیّ کلّ مؤمن :امبر فرمودی ومستدرک حاکم آمده است که پیدر کتاب مسند ترمذ- 2

 بعدی
. من سرپرست همه مؤمنان است بعد ازیو عل.ی از من است ومن از علی علیعنی  

لا یجوز : یقول) صلى االله علیه وآله وسلم(سمعت رسول االله : إن أبا بکر قال له:  آمده است کهیدر کتاب ابن حجر عسقلان-3
.أحد الصراط إلاّ من کتب له علیّ الجواز  

.ردی عبور بگ ع جوازی توان از پل صراط بگذرد مگر از علی نمیکس:امبر فرمودیدم پیابوبکر گفت شن  
 علی |والسیرۀ الحلبیۀ  . 217 : 2تاریخ الطبری {  یدر کتابها.)| 26: سورۀ الشعراء ) ) وَأنذرِ عَشِیرتََکَ الاَقرَبِینَ ( ه یدرباره آ: -4

ا ه،فرزندان عبدالمطلب رین آیامبر خدا بعد از نزول ایت شده که پیروا}ء  ، دار إحیا286 : 1بن ابراهیم الحلبی الشافعی 
عت یهرکدام که با من ب. مبعوث شده امیامبریمن به پ.ا وآخرت آورده امیر دنی شما خیمن برا:دعوت کرد و فرمود

 ی ع بلند شد وگفت من با شما به هر شرطیامبر را نداد فقط علی جواب پیکس.ر من خواهد بودی و وزین ووصیکند،جانش
 ع برادرم ین علی ایعنی»ی ووصیی وخلیفتی فیکم ، فأسمعوا له وأطیعوا إنّ هذا أخ« : : رسول خدا فرمود. کنمیعت مید بیبگوئ
.دید واز او اطاعت کنین شما است پس سخنش را گوش بدهینم دربیم و جانشیّو وص  

 . 138 : 3والریاض النضرۀ  . 1031 و 1030 | 5 : 3ترجمۀ الإمام علی علیه السلام من تاریخ ابن عساکر { یکتابهادر -5
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 | 201: ومناقب ابن المغازلی  . 5009 | 336 : 3 الدیلمی |والفردوس  . 42: ومناقب الخوارزمی  . 71: قبى وذخائر الع
:امبر فرمودیذکر شده است که پ }260: وکفایۀ الطالب  . 238  

»لکل نبی وصیّ ووارث ، وإن علیاً وصیی ووارثی« :   
. استی علن من و وارث منی است وجانشینی جانشیامبری هر پی برایعنی  

*** 
یخودکش  

 

Þ Úßµp¾Þ xìÏFC : PvC pNPiv ÚDËØç qC P×DìÂ qÞook ÚD¡FCnµ éÆ íÜN oDèZ ÚA  

.PvC pËØOv êCÞpÛD×p¾ DçÚAÝì×oDèZ Þ lÜÆ í¡Ækßh éÆ íwÆ 

 
 

*** 
  !  عدد جدید توسط یه استاد ریاضی در یونان کشف شده که خواص جالبی دارهکی

142857   
  ).  توجه کنید14به ارزش مکانی ! ( میشود285714: ب کنیم، حاصلاگر عدد مذکور را در دو ضر

  ).  توجه کنید1به ارزش مکانی !( میشود428571: اگر این عدد را در سه ضرب کنیم حاصل
  ).  توجه کنید57به ارزش مکانی !(  میشود571428: اگر این عدد را در چهار ضرب کنیم حاصل
  ).  توجه کنید7به ارزش مکانی !( میشود714285: اگر این عدد را در پنج ضرب کنیم حاصل
  ) سه رقم اول با سه رقم دوم جا بجا شده! ( میشود857142: اگر این عدد را در شش ضرب کنیم حاصل
   میشود999999: اگر این عدد را در هفت ضرب کنیم حاصل

 
 

*** 
ارت مشهدالرضاعيآداب ز  

میز به حرم مشرف شویبا غسل ولباس تم-1  
.میم وزبان را به ذکر وصلوات مشغول نمائی آهسته گام برداریاخل حرم با قدمهادر د-2  

.میارت را بخوانیارت کرده سپس دورکعت نماز زیح را زیابتدا ضر-3  
.میار را  بجا آوریسپس نماز جعفر ط-4  
.میارت بخوانیارت کرده ونماز زیگر بستگان هم زیابت از پدر ومادر ودیم به نیاگر وقت داشت-5  
را امام ع چه یز.میم که امام رضا زنده هستند وما به محضرشان مشرف شده ایح حضور قلب داشته وفکرکنی در کنار ضر-6

.دهدی شنود و جواب سلام مارا می ما را میده باشد صدایزنده باشد وچه به شهادت رس  
. مشغول نشودیم که به چشم چرانیارت مواظب چشم خود باشیام زیدر ا-7  
.دیم تا در نزد خدا شفاعت کند وخداوند حوائج ما را برآورده نمایشتم را به حق فرزندش جواد الائمه قسم دهامام ه-8  

*** 
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اتي در روایشوخ  
.ÙëßÊíØÛ Äd rVD×C ,ÙÜÆí× íhßz Ý× :(£)Clh pG×DìJ @ 

.íÛDG¥µ Þ ßØhCÄ¾DÜ× Þ PvC ÌÜz Þ gßz Ý×å× @ 

§pµ :lëßÊí×êÞCo Pwç ((éFDµk)) ÞC ok éÆ ÝëC rV,PwìÛ íÜ×å@× b@ì@ç :(´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

.íhßz :kß×p¾?PwìZ éFDµk :ÖkpÆ 

Cpëq ,lìÜÇÛ éÛßÊÝëC:kß×p¾ ÙÆ :ÖkpÆ §pµ ?lìÜÆí× Ùç íhßzpËëlÇë DF : @ íÛDGìz xÛßë éF @ 

éÆ ÝëC êCpF (£)Clh Íßvo êqDví×kDz Co MokCpF éÏìvÞ ÚClF ßN Þ PvCíëßizßh qC í@hß@z 

.kpÆí× íhßz ÞC DF ,lÜÆ kDz CoíwÆ 

Mp©d PwëpÊÚqpìJ kÞoíØÛ P¡èF éF pìJ :kß×p¾ ÞC éFMp©d l×A (£)pG×DìJ krÛ íÛqp@ì@J @ 

íÛkoÞA lëlJ ÙëkoÞA lëlJ Co ÚDÛAD×)) :lëD×p¾í× ÍD·O× êClh kßF íçCßiÛpìJ ßN qÞo ÚA ok :kß×p¾ 

.((ÙëlìÛCkpÊ ærìzÞk CoÚD¡ëC Þ 

DF Þ lÜì¡Ûí×êCælµ DF êkp¾ :ÙO¿Ê Þ ÖlìvpJ (´)(Ù±C Å)ÝweÎCßFCMp©d qC : k ÔhÝFpØ·× @ 

ÙÛDØÊ éF @ koClÛ íÎDÇzClzDGÛ êrìZ pÊC :kß×p¾ ,lÛlÜhí× ÞlÜÜÆí× íhßz Þ lÜëßÊí× Ùç 

krÛ éÆ kßF íÜì¡ÛéëkDF :kß×p¾xKv @ kßF íëßÊCrvDÛ (lzDGÛ êrìZ pÊC:qC) Mp©@d kß@¥@Ã@× 

Þ ælFCo D× éëlç ÍßJ :P¿Êí× DV ÚDØç Þ koÞAí×éëlç Mp©d ÚA êCpF Þ l×Aí× (£)ClhÍßvo 

?lz éZ Ýì¡ÛéëkDFÚA :kß×p¾í× ,lzí× ÝìËçÞlÛC æDÊpçMp©d ÚA lëlÜhí× (£)Clh Íßvo 

.l×Aí× D× krÛ yDÆ 

Ößz yoCßv éÆælF íGÆp× Ý× éF ,Clh Íßvo êC :kpÆ §pµÞ l×A (£)pG×DìJ krÛ êkp× :x@ÛC @ 

ÙçCßhí× Co éÂDÛ lÛqp¾ :kpÆ§pµ kp× ÙìÜÆí× oCßv êCéÂDÛ lÛqp¾ pFCo ßN D× :kß×p¾ (£)pG×Dì@J 

.!lëCqí× éÂDÛ rV Co pOz pË× :kß×p¾pG×DìJ ?ÙÜÆ éZ 

Þ Ölìvo ,kßF íOvßJêCéØìh ok éÆ pG×DìJ oß©d éF ÅßGNÌÜV ok :í·WzC È@ÎD@× Ý@F ½ß@µ @ 

ÙÏÇìç éØç ,Clh Íßvo êC :ÙO¿ÊÝ× ßz ÐhCk :kß×p¾ Þ kCk Co Ù×Ôv ECßVpG×DìJ Ökp@Æ ÖÔ@v 

.Ölz ÐhCk Ý× Þ PÏÇìç éØç :kß×p¾?lëDìF 

Mßµk Co DØzÖpçßz :kpÆ §pµ Þ l×A (£)Clh ÍßvokrÛ ÝØëC ÖC ÖDÛ éF í@Ûq :Ù@Ï@vC Ý@F l@ëq @ 

ok Clh éF :P¿Ê Úq ?PvC êlì¿v¢Ø¡Z ok éÆ ÚDØç ,PwìÆ Mpçßz:kß×p¾ pG×DìJ lÜÆí@× 

okíwÆ pç :kß×p¾ (£)pG×DìJ Clh éF éÛ :P¿ÊPwç ,CpZ :kß×p¾ pG×DìJ !PwìÛ êlì¿vÞC Ù¡Z 

.kßF Ù¡Z íçDìv oÞk êlì¿vMp©d oß²Ü× Pwç êlì¿v ¢Ø¡Z 

éF ,lÜÆ íëßÊéÎnF Þ íhßz í·ØV ÚDì× ok éÆ Co íwÆkoCk PvÞk ÐVÞrµ êClh :(´)pÂDF ÖD×C @ 

.lzDGÛ íëßÊCrvDÛ éÆ ÚA «pz 

.íhßz ¢çßÇÛ 

POìÛCoßÛ éÆ ßË×¹Þok Þ kÞoí× ÝìF qC P×CpOdC Þ UoC éÆÝÇ× íhßz ,íÏµ êC :(£)Clh pG×DìJ @ 

.kÞoí× ÚDì× qC 

.PhClÛC oÞk Co kßhÐÃµ qC êCæoDJ éÆ ÝëC pË× ,kpÇÛ íìhßz(êkp×) íÛDwÛC bìç :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.koCnÊí× êDV pF éÜìÆ ,íhßz @ 

.PvC éÜìÆ ælÜÜÆoÞoDFíhßz Cpëq ,ÝÆ Dço Co íhßz @ 

.kßzí× ÈGv ,lÜÆ íhßz éÆ pç @ 

.PvC íhßz íÜØzkÙiN Þ PvC íØiN Co êrìZ pç @ 
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.PvC íhßz ,PèFC P¾A @ 

.PvC ÈZßÆÖDÜzk ,íhßz :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

Þ koCnÊí× êDVpF éÜìÆ Þ koÞAí× íçCßhlF íhßz éÆ Cpëq,lërìçpKF íhßz qC :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

.PvC ÈZßÆ ÖDÜzk ÚA 

.kÞoí× ÝìF qC POìÛCoßÛCpëq ,ÝÇ× íhßz :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.lÛCkpÊí× ÈGvCo ßN íËÛCkp× Þ ,kpFí× Co PÛDØëC oßÛ ÚAéÆ rìçpKF íhßz qC :(´)Ù±DÆ ÖD×C @ 

.kpFí× ÝìF qC Co ÚCkp× oDÂÞ Þ ÞpFA Cpëq,lërìçpKF íhßz qC :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

(£)Clh ÍßvoDF :lëßÊí× ,kßF olF ÌÜV Þ éGÃµ ÚDØìJok ÚDÊlÜÜÆPÆpz qC éÆ Ýwe@ÎCß@FC @ 

Co DçÚA p¿Û Èë kpÆ yß×Cp¾Co ¢ëDç¢¿Æ Þ P¾o Þ PvDhpF (D× ¸ØVqC) êkp× éÆ ÙëkßF éOw¡Û 

éOw¡Û DV ÚA éÆ êkCp¾C ?ÙëDç¢¿Æ:P¿Ê Þ P¡ÊpF kp× ÚA P@zCn@Ê kß@h p@ëqÞ P@zCkp@F 

PvDVÝëC:P¿Ê ,kßF ækpÆ ÚDèÜJ kßh pëq CoDç¢¿Æ éÆ êkp× ÙëCælëlÛ Co DçÚA D× :lÜO¿Ê,lÛkßF 

Co oDÆ ÝëC íhßz éF ,ClhÍßvo êC :P¿Ê kp× ?koCk DÜ·× éZ Ý×å×ÚlÛDvpN :kß×p¾ Cl@h Íß@vo 

.!?koCk DÜ·× éZÝ×å×ÚlÛDvpN :kß×p¾ oDF évDë Þk pG×DìJ ÖkpÆ 

éÎkDW× Þ lëßÊÅpN Co ¹Þok Þ íhßz éÆ æDÊ ÚApË× ,lvpÛEDÛ ÚDØëC éF ælÜF :(£)Clh pG×DìJ @ 

.lzDFÄd pF lÜZ pç ,lÜÆ Dço Co 

.éÎkDW× éÛ ÝÆ íhßz éÛ ÞC DF ,íOzCk PvÞkCo êkp× æDÊpç :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.lÛßzí× gDOwÊßNpF éÆ ,ÝÇ×íhßz @ 

.íÊpiw× Þ íhßz 

.l×DWÛC lV éF éÆ íìhßz DwF :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.êßzí× ÈZßÆ éÆ ÝÇÛíÊpiw× Þ ízDF ond pF DN upOF @ 

.ÝÆ êoÞk íëßÊlÛpZ Þ ælÜh ÞkDëq íhßz Þ êqDF Þ íÊpiw× qC @ 

.kpFí× ÝìF qCCo êlV Örµ ,íÊpiw× Úl×A æpìZ @ 

.kßz ækpØz ÚCkDÛ,lzDF êlVpìº Þ gßz kDëq éÆ pç @ 

.PvC íÛCkDÛ éÛD¡Û ,kDëq íÊpiw× @ 

ÞC êlV êDçoCkpÆÞ ÚDÜiv Ökp× Þ) kÞpF ÝìF qC ¢ÛkßFêlV ,lzDF kDëq yCíÊpiw× éÆ p@ç @ 

.(lÜçlÛ íOìØçC DçÚA éFÞ lÛpìÊ íhßz éF rìÛ Co 

.kß¡Û éOhDÜz ¢ÛkßF êlV ,lçkoCpÂ kßh MkDµ Co íÊpiw× éÆ pç @ 

.ßz æDGN ykph,lëA æpìZ ÞC pF íÊpiw× éÆ pç @ 

.lzDF kDëq ¢ÛkßF êlVDÛÞ íhßz ,lzDF ÙÆ ¢ÏÃµ éÆ pç @ 

.lëA æpìZ yCíÊpiw× pF ¢ÛkßFêlV éÆ PvC íwÆ ÚA ,Ð×DÆ @ 

ußç pFCpF okÞ lzDF æpìZ yCíÊpiw× pF ¢ÛkßF êlVéÆ PvC íwÆ ,Ökp× ÝëpNl@Ü@×kp@h @ 

.kpìËF ÈØÆ ¢ÏÃµ qC kßh 

.kDëq íhßz 

.kpFí× CoÞpFA ,kDëq íhßz :(£)Clh pG×DìJ @ 

.kqClÛCí× PGìç qC(Co ÚDwÛC) kDëq íhßz :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.kßzí×ÙÆ ¢OGìç ,lÜÆ íhßz kDëq éÆ pç @ 

.kßzí× íÜØzk HVß× ÞkpFí× Co ÖCpOdC Þ UoC ,kDëq íhßz @ 
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.kßzí×ækpØz ÚCkDÛ ,lÜÆ íhßz kDëq éÆ pç @ 

.lëAí×oDØz éF ÄØdC ,lÜÆ íhßz kDëq éÆ pç @ 

.kßzí×ÙÆ yoDÂÞ ,lÜÆ íhßz kDëq éÆ pç @ 

.kßF lçCßiÛ Hì¥ÛíFkoDØz Àì¿h Co ÞC éÆ íwÆ Þ æCßhlFÝOzCk qC ,lÜÆ íhßz kDëq éÆ pç @ 

.PvC éO¿èÛ PÂDØd,kDëq íhßz Þ êpwÇGv ok @ 

.PvCPÂDØd ,íhßz ok êÞoækDëq @ 
}زان الحکمهیم9جلد{  
:اتیجه رواینت  
.د وآرزو استی وامین  سرور وخوشحالیست ودیه وغم واندوه نین گری داسلام-1  

رون رفت مذموم ی و مزاح که اگر از حد واندازه خود بیست از جمله در مورد شوخیط خوب نی افراط وتفریدر هرکار-2
.ومور انکار اسلام است  

 ی فردید باعث شغل دائمینبا. بشودیشخص ید با عث ناراحتینبا. بشودی  شخصین رفتن آبرویاز ب:د باعث ی نبایشوخ-3
جاد ینه اید کینبا.د با عث هتک حرمت مقدسات بگرددینبا.ده شودی کشید به مسائل محرمانه مانند مسائل جنسینبا.بشود
.ستیز نیز جای مسخره کردن کافر نیحت. منجر شودیا مردم خاصیا نژاد ید به مسخره کردن شخص ینبا.کند  

 کنند یروانش دستور نداده که مرتب عزاداریاسلام به پ.ستیده نیاد در اسلام پسندیندوه زاد وغم وای زیعزادار-4
 ی مراسم عزاداری را به برگزاریبلکه ساعت.،مرتب نوار مداحان وروضه خوانان را گوش دهندیومخصوصا در زمان کنون

ه در ی گریبلکه ساعت. ندارندیازیه ما نیمامان ما به گروالاّ ا.اد آنان،اهداف مقدسان همواره زنده بماندیامامان ع بگذرانند تا با 
. گرددی ما میت وباعث پاک شدن گناهان وباعث ارامش درونیشتر شدن محبت ما به اهل بیت باعث ،بی اهل بیعزا  

*** 
 مشورت

Þ lÜëDOwF Co ÞC Ökp× , lçk ÖDWÛC Pvok Co yoDÆ pÊC lÜÆ Moß¡× éÆ íwÆ : (´)Ù@±D@Æ ÖD@×C @ 

.lÛoCk yoÞn·× , lÜÆæDGOzC pÊC 

.kpìÊ íëDÜzÞo Dçkph êDçßNpJ qC , lÜÆ Moß¡× ÚClÜ×kph DF éÆpç : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.lÜÆí× HwÆ ßN êCpF Co ÚCpËëk Pvok êDçé¡ëlÛC , ÚkpÆ Moß¡× @ 

.lÛD×í× Úß¥× DçD®hok Úlër»Î qC , lÜÆ Moß¡× éÆ íwÆ @ 

.PvC êqÞpìJ éGÎ pF , ælÜÜÆ Moß¡× @ 

.PvC êpËëk PØdq Þ ßN íOdCo éëD× , ÚkpÆ Moß¡× @ 

éF Co kßh , lÜÆ D¿OÆC ¢ëßh p²Û Þ êCo éF éÆ íwÆ Þ PvC íFD@ì@çCo æl@ëk , Úkp@Æ Moß@¡@× @ 

.PvC ælÜÇ¾Cp®h 

.íëDØÛ ÐØµ ÞC p²Û éF Þ íÜÆ Moß¡× p²ÛHdD¤ DF éÆ, PvC ÚA í¡ëlÛC oÞk : (£)Clh pG×DìJ @ 

kßz ÚßØÜço (kßh ÐÇ¡×) Pvok æCo éF éÆ ÚA pË× , lÜÆMoß¡× íwÆ DF éÆ PwìÛ êkp× bìç @ 

. 

Co kßh (MÔÇ¡×) Pvok æCo éÆ ÚA pË× lÛkpÇÛ Moß¡× Ùç DF í×kp× bì@ç : (´)Ý@w@d ÖD@×C @ 

.lÛkpÆClìJ 

.PwìÛ Moß¡× qC pNkDØOµC ÐFDÂ , íÛDGìO¡J bìç : (£)Clh pG×DìJ @ 



  روحیغذا
 

 42

.PwìÛ æoÞD¡×ÚßZ ,íÛDGìO¡J bìç : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.¢ëlÜìF , íÜÆ ÖClÂC éÆ ÚA qC ¢ìJ Þ ÝÆMoß¡× , êpìËF ÙìØ¥N éÆ ÚA qC ¢ìJ @ 

êÞpìJ lÜÆí× Ðd Co ßN ÐÇ¡× éÆ êlÜ×kph é¡ëlÛC qC , êlìvpÛ íëDV éF kßh pÇ¾ DF æD@Êp@ç @ 

.ÝÆ 

êkph bìç : kß×p¾ Mp©d ÚA , l×A ÚDì× éF Ýiv yoCßÊorF olJ qC (´)D¨o ÖD@×C oß@©@d ok @ 

éF kpÆí× Moß¡×kßh æDìv ÚD×Ôº qC íÇë DF æDÊ ÍDd ÝëC DF kpÆíØÛ êpFCpF Mp©d ÚA kp@hD@F 

p²Û) íÎD·NÞ ÅoDGN êClh éÆ DwF éZ : kß×p¾ ?íÜÆí× Moß¡× íwÆ ÝìÜZ DF : lz §pµ ÚD¡@ëC 

.lÜÆ êoDV ÞC ÚDFq qC (Co Pvok 

.PwìÛ qDìÛíF ÚkpÆ Moß¡× qC , lÜ×kph : (´)íÏµ ÖD×C @ 

¢ÛCk éF Co ÚDØìÇd ¢ÛCk Þ lëCr¿ìF kßh p²Û Þ êCo éF Co ÚClÜ×kph êCo éÆ PvC lÜ@×kp@h p@F @ 

.lÜÆ é¾D¨Ckßh 

kßz ÚDØì¡J , lÜÇÛ Moß¡× éÆ íwÆ [:éÏØV qC] : PvC æl×A éÏØV oDèZ MCoßN ok : (´)pÂDF ÖD×C @ 

. 

.Moß¡× PØÇd 

qC) ¦ÎDh Moß¡× ½p¬ p²Û ÚßZ , PvC ælzÄëß@¡@N Úkp@Æ Moß@¡@× é@F : (´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

(êkp¾ êDçærìËÛC Þ Dè¡çCßh) ußç éFéOiì×A ælÜÜÆ Moß¡× p²Û Þ PvC (í¥iz êDçærì@Ë@ÛC 

.lzDFí× 

.Moß¡× qC ¢ìJ æoDiOvC 

xÆ bìç DF MoDÊkoÞpJ DF Moß¡@× qC ¢@ì@J ,êkp@Æ êoD@Æ ækCoCæD@Êp@ç : (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

l¤ : kß×p¾ ?ÙÜÆ Moß¡× ÖoDÊkoÞpJ DF éÛßËZ : ÖkpÆ §pµ : lëßÊí× êÞCo Ý@Ç@×Moß@¡@× 

ÝëC ok íÜÆí× Moß¡× Ökp× DF xKv ÙGÏ¬í× Co (Pvok æCo Þ) pìh ClhqC : íëßÊí× é@G@Np@× 

.kqDví× êoDV , lzDF éOzCk PvÞk éÆpç ÚDFq pF Co ßNcÔ¤ Þ pìh lÛÞClh Moß¤ 

.lÜOwìÛ Moß¡× éOwëDz éÆ íÛDwÆ 

Þ lÜÆí× ÌÜN ßN pF Co ÐÇ¡× Ðd æCo ÞC Cpëq , ÝÇ× Moß¡× ßvpN DF !íÏµ êC : (£)Clh pG@×D@ì@J @ 

ÞC Cpëq , ÝÇ× Moß¡× ¦ëpd ÖkA DF Þ koCkí× qDF P¾lç qC Co ßN ÞC Cpëq , ÝÇ× Moß¡@× Ð@ì@i@FD@F 

.lçkí× æßÏV ßÇìÛ Mp²Û ok CoêlÜ×qA 

éOiJDÛ Þ ÖDh êCo oDè±C qC Þ lçkí× p²Û éÆ yDG× íwÆÝìOwiÛ Moß¡× ok : (´)ÁkD¤ ÖD@×C @ 

í×l×k Þ ¢ëlÛC Pwv Þ êCokßh ÖkA Moß¡×½p¬ Þ ÝÆ êoÞk íëßÊ ælìWÜvDÛ qC Þ rìçp@K@F 

ælÜÜÆ Moß¡× ußç Þ Ðì× ÄFD®× Moß¡× ok ÝÇÛ í·v ÞupOF Clh qC Þ pìË× oCpÂ UßWÎ Þ UCr× 

.PÛDìh êÞ éF PGwÛ íÎDËvlF Þ , PvC íOwJÞC PëD¨o HÏV ok í·v éÆ Cpëq , íçk p²Û 

lzDF ælz ækß×qA ÐÃµ ÍDØÆ éF íÛq éÆ ÚA pË× , rìçpKF ÚDÛq DF ÚkpÆ Moß¡× qC : (´)íÏµ ÖD@×C @ 

.íOwv éF Þo ÚD¡×rµ Þ , koCk íÛCßNDÛ éF Þo ÚDÛq êCo éÆ CpZ, 

ßN ÞC Cpëq , ÚCkpË× ÐhCk Co ÐìiF kßh Moß¡× ok : lwëßÛí× , pOzC éF p¥× P×ßÇd ÚD×p@¾ ok @ 

ÖClÂC ok Co ßN ÞC éZ , Co ßvpN éÛ Þ lÛDvpNí× íOvlËÜN qC Þ koCkí× qDF ÚkpÆ ¢¡iF Þ íÇì@Û qCCo 

.lçkí× æßÏV DGëq Mp²Û ok Co êpËØOv lÜ×qA ÚßZ , Co lÜ×qA éÛ Þ lÜÆí× PwvDçoDÆ éF 

éìÇN ækp× Ík ÖkA íOvÞk éF Þ pìË× ÈØÆ ßËºÞok qCÞ ÝÇ× Moß¡× ÄØdC DF : (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

êCpF Co ykßh ÄØdC Þ lçkí× æßÏV Mp²Û ok oÞkCo ÈëkrÛ Þ ÈëkrÛ Co oÞk ßËºÞok Cpëq , ÝÇ× 
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ÞC éF Ô×DÆ éÆ íÛD×q ok ækp× Ík ÖkA ÞMlÛDvoíØÛ íçCßhí× éaÛA éF D×C lÜ@Æí@× é@O@w@h ß@N 

.kpFí×ßN qC , ÞC DF P¬DGNoC UÞC ok Þ koCnÊí× PëDèÜN , êoCk kDØOµC 
.(1)Moß¡× éOwëDz kCp¾C 

.lÜvpNí× Clh qC éÆ , ÝÆ Moß¡× íÛDwÆ DF kßh oDO¿Ê ok : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.lÜvpNí× ÐVÞrµ êClh qC éÆ , ÝÆ Moß¡× íÛDwÆ DF kßh oDÆ ok : (´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.íFDìF Co Pvok æCo DN , ÝÆ Moß¡× upNClh kCp¾C DF kßh êDçoDÆ ok : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.(2)Moß¡× éOwëDz kCp¾C 

.lëßzí× ÚDØì¡JéÆlìÜÇÛP¿ÎDi×ÞC DFÞ lëpìËFíëDØÜçCo lÜ×kph qC : (£)Clh pG×DìJ @ 

, lÛÞClh HÛDV qC PvC íÃì¾ßN Þ PvC PÜØì× Þ PëClç éëD×, æCßhpìh lÜ×kph DF ÚkpÆ Moß¡× @ 

.kßzí× êkßFDÛ HVß× éÆ íÜÆ P¿ÎDi× CkDG× , kpÆ íëDØÜçCoCo ßN lÜ×kph æCßhpìh æDÊpç xJ 

.lFDìF Co Pvok æCo , lÜÆ Moß¡× ÚClÜ×kph DF éÆpç : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.íÛD× ÚD×C ok íÛDØì¡J Þ yr»Î qC DN , ÝÆ Moß¡× ÚClÜ×kph DF @ 

.(3) Moß¡× éOwëDz kCp¾C 

.lÜOwç éFpWN DF kCp¾C , ßN Moß¡×êCpF ÚDwÆ ÝëpOèF : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.¢ëlÛCoÞk Þ éFpWN DF kCp¾C Þ lÜ¡ÛCk Þ kphÚDGdD¤ , Moß¡× êCpF ÚDwÆ ÝëpOèF @ 

.ÚDÜØzk DF Moß¡× 

æDËëDV Þ MÞClµ æqClÛC éF ÚDÛA p²Û Äëp¬ qC DN, ÝÆ Moß¡@× P@ÛD@Ü@Ø@zk D@F : (´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.êpF íJ ÚDzl¤DÃ× 

.rìçpKF kßh ÚCkDÛ PvÞk p²ÛqC Þ ÝÆ Moß¡× kßh êDÛCk ÝØzk DF @ 

CoßN éÆ íwÆ qC Þ ÝÆ êÞpìJ PvßN æCßhpìh D×C, lÛDëpÊí× Co ßN éÆ í@w@Æ qC : (´)p@ÂD@F ÖD@×C @ 

.ÝÇ× êÞpìJ, PwìÛ ÌÛpÇë ßN DF D×C , lÛClÜhí× 

.Moß¡× kÞld 

PvC ÝëC ÚA ld ÝìOwiÛ kpënKÛ ÄÃeN ÚA éÛDÊoDèZ kÞld DF r@V Moß@¡@× : (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

éÆ ÝëC Ößv , lzDF ÝëlO× Þ ækCqA éÆ ÝëC ÖÞk , lzDF lÜ×kph íÜÆí× Moß¡× ÞC DF éÆ í@w@Æé@Æ 

æDÊA qCo ÚA qC Mkßh æqClÛC éF ÞC Þ íëßËF ÞC éF Co kßh qCo éÆ ÝëC ÖoDèZ Þ lzDF oCÞokCpFÞ P@vÞk 

.lëßËÛ íwÆ éF Þ lÛDzßKF CoÚA D×C , lzD 
  
*** 
ارعینماز جعفر ط  

   عمده  بسیار که  با فضیلت  بسیار معتبره  و بسندهای  اَحْمرَْ است ْ و کبریت  اکسیر اَعْظَم  جعفرع که  نمازها نماز حضرت و از جملۀ
   بدوتشهدّ و دو سلام  است  چهار رکعت  و آن  است  وسط ظهرجمعه  آن  اوقات  و افضل  وارد شده  است عظیمه هان گنا آمرزش

ا جĤءَ نَصْرُااللهِ و ' اِذ  سیمّ ِ و در رکعت اتی واَلْعادِ  سورۀ  دویّم خواند و دررکعت ْمی ا زلُْزلََت' حمد اِذ  بعد از سورۀ  اوّل در رکعت
 اله الاّ االلهُ 'گویدسبحانااللهِ وَالْحَمدُْ اللهِ وَ لا  می  مرتبه پانزده  از قرائت  بعد ازفراغ ْ هوَُ االلهُ اَحدٌَ و در هر رکعت  قلُ م چهار در رکعت

 و   مرتبه  ده  اوّل  و در سجدۀ  مرتبه دارد ده برمی  سر از رکوع گوید و چون  می  مرتبه  را ده  تسبیحات  همین وَ االلهَُ اَکْبَرُ و در رکوع
   در هر چهار رکعت مرتبه  برخیزد ده  از آنکه  پیش  و بعد از سر برداشتن  مرتبه  ده  دویّم  و درسجدۀ  مرتبه  ده بعد از سر برداشتن

  شود  سیصد مرتبه  مجموع کند که  می چنین



  روحیغذا
 

 44

 
*** 

  ) ع(  ابیطالب  بن  علی   در شأن  تسنن  اهل  از کتب روایت
   مَثــل یعنـی » َ عنهــا غـرق   تخلـف   رکِبهـا نجــا ومَـن   ،مَـن   نــوح ُ سـفینۀ   مثـل   بیتــی ُ اهـل  مثـل «:فرمــود)  ص( خـدا  رسـول    

  .شود  می  بورزد غرق  تخلف یابد وهرکه  می  بر اوسوار شود نجات  هرکه  که  است  مانند کشتی  بیتم اهل
   کســی  بــه  قســم یعنــی»  االله النــار حــد الاّادخلــه ا  بیــت  لا یبغضــنا اهــل  بیــده  نفســی والــذی«:فرمــود)  ص( خــدا رســول  

  .برد  می  جهنم  باشد حتما خدا اورا به  بیتم  اهل دشمن  که ،شخصی  اوست  دست  به  جانم که
   ای یعنـــی»  یهودیـــاً َالقیامـــۀ  االله یـــوم  حشـــره  البیـــت  ابغضـــنا اهـــل  مَـــن ایّهـــا النـــاس«:فرمـــود) ص( خـــدا رســـول  

  .کند  محشور می  یهودی  باشد،خدا او رادر قیامت  بیت  اهل ما  دشمن هرکه! مردم
   هســتند پــس  مــن  بیــت اینهــا اهــل!خــدایا: کردوفرمــود  وحســین  وحســن  وفاطمــه  علــی  بــه اشــاره)  ص( خــدا رســول  

  .  را از آنها ببر وآنهارا پاقرار بده پلیدی
   غیــر از اینکــه  هســتی  موســی  بــرای اننــدهارون م  مــن تــو بــرای:فرمــود) ع(  ابیطالــب  بــن  علــی بــه) ص( خــدا رســول  
  . نخواهد بود  پیامبری بعد از من

  .  هستی  در دنیاوآخرت فرمود تو برادر من)  ع(  ابیطالب  بن  علی به)  ص( خدا رسول  
ا  تــ  امّــتم  از اعمــال  خنــدق  عبــدوددر جنــگ بــا عمــرو بــن)  ع(  ابیطالــب  بــن  علــی مبــارزۀ:فرمــود)  ص( خــدا رســول  

  .  برتراست قیامت
خواهــد بایــد   مــی  علــم هرکــه. اســت  آن دروازه)  ع(  ابیطالــب  بــن  وعلــی  شــهر علمــم مــن:فرمــود)  ص( خــدا رســول  
  . شود  داخل از دروازه

  .  است  مؤمنان  تمام وسرپرست  ولی  و او بعد از من  از او هستم  ومن  از من علی:فرمود)  ص( خدا رسول  
   جـدا نخواهنـد شـد تـا در حـوض       و اینـدو ازهـم     اسـت    بـا علـی      وحـق    اسـت    بـاحق   علـی : مـود فر)  ص( خـدا   رسول  

  . آیند کوثر نزد من
  . اوست  مولای  هم  علی  اوهستم  مولای  من هرکه:فرمود)  ص( خدا رسول  
  .  شدی  هرمسلمانی  مولای مبارکباد بر تو که: گفت)  ع(  ابیطالب  بن  علی  به  خطاب عمربن  
ــود)  ص( خــدا ســولر   ــرای:فرم ــامبر وارث ب ــر پی ــن  ووارث  و وصــی  اســت  وجانشــینی  ه ــی  م ــن  عل ــب  ب )  ع(  ابیطال

  . است
  .  است  ورهبر سفید رویان  متقّین  و امام سرور مسلمین)  ص( خدا رسول:فرمود) ص( خدا رسول  
  . رابرگزید ،محمد وعلی  زمین  اهل خداوند از میان:فرمود)  ص( خدا رسول  
  .تواند ادا نماید نمی) ع(  ابیطالب  بن  جز علی  پیامبر را کسی حق:فرمود)  ص( خدا رسول  
  . دارد تورا مگر منافق  نمی ودشمن. دارد تورا مگرمؤمن  نمی وست!  علی ای:فرمود)  ص( خدا رسول  
   بــه  جــانم  کــه  کســی  آن بــه  قســم:کرد،فرمــود مــی اشــاره)  ع(  ابیطالــب  بــن  علــی  بــه  کــه در حــالی)  ص( خــدا رســول  

  . رستگارند   در روز قیامت  مردوشیعیانش ،این  اوست دست
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   راضــی  تــو و شــیعیانت  کــه آئــی مــی  در روز قیامــت در حــالی:فرمــود)  ع(  ابیطالــب  بــن  علــی بــه)   ص( خــدا رســول  
  .  است  خداوند از آنها غضبناک آیند که  می  شما در حالی  از شما خواهدبود ودشمنان  راضی از خدا وخداوند هم

ــه)  ص( خــدا رســول     ــی ب ــن  عل ــب  ب ــود)  ع(  ابیطال ــی ای:فرم ــدان!  عل ــد تووفرزن ــه خداون ــیعیان  و ذری    و ش
  . را آمرزید  شیعیانت ودوستان

ــه)  ص( خــدا رســول   ــی ب ــن  عل ــب  ب ــود)  ع(  ابیطال ــن:فرم ــد از م ــت بع ــه  امّ ــا توحیل ــن   مــی  ب ــر دی ــو ب ــد و ت ــن کنن    م
   بـا تـو دشـمنی        وهرکـه    داشـته    مـرا دوسـت      داشـت    تـورا دوسـت     وهـر کـه     شـوی    شـهید مـی      مـن    وبـر سـنت     کنـی    مـی   دگیزن

  .شود می  آغشته  فرقت  خون  به  محاسنت  وبزودی  است  نموده  دشمنی نمود بامن
  . بجنگد ومارقین  وقاسطین دستور داد تا با ناکثین)  ع(  ابیطالب  بن  علی به)  ص( خدا رسول  
  : زیر است  فضائل دارای)  ع(  ابیطالب  بن علی :  که  است  آمده  وتشیع  تسنن  اهل در کتب

  . است)  ص( خدا  رسول وارث)  ع(  ابیطالب  بن علی    
  .  زهراء است همسر حضرت) ع(  ابیطالب  بن علی    
  . و تجهیزنمود  وکفن را غسل)  ص( خدا رسول)  ع(  ابیطالب  بن علی    
را ادا نمـــود )  ص( خـــدا رســـول قرضـــهای ) ص( خـــدا  رســـول بعـــد از رحلـــت) ع(  ابیطالـــب  بـــن علـــی    
  .نمود ّ اورا پاک  را رد کرد و ذمه وامانتهایش
  . است) ص( خدا  بعد از رسول  مردم سرپرست) ع(  ابیطالب  بن علی    
  . است) ص( خدا برادر رسول)  ع(  ابیطالب  بن علی    
  . است)  ص( خدا  رسول پدر فرزندان) ع( لب ابیطا  بن علی    
  . است)  ص( خدا وزیر رسول)  ع(  ابیطالب  بن علی    
  .نمود نجوا می)  ع(  ابیطالب  بن با علی) ص( خدا رسول    
  .  است  اعظم  اکبر و فاروق صدّیق)  ع(  ابیطالب  بن علی    
  . است) ص(داخ  از رسول مانند اطاعت)  ع(  ابیطالب  بن  از علی اطاعت    
ــا علــی جنــگ     ــن  ب ــا رســول جنــگ)  ع(  ابیطالــب  ب ــا علــی وصــلح اســت)  ص( خــدا  ب ــن  ب )  ع(  ابیطالــب  ب

  . است)  ص( خدا  با رسول صلح
ــیکه     ــی کسـ ــن  علـ ــب  بـ ــت)  ع(  ابیطالـ ــول  را دوسـ ــدا و رسـ ــدارد خـ ــدا  بـ ــت)  ص(خـ ــته را دوسـ    داشـ
  .  است  داشته را دشمن)  ص( خدا ا و رسولبدارد خد را دشمن)  ع(  ابیطالب  بن  علی وکسیکه

  
 

*** 
 تعریف کلی علم روانشناسی

 رفتار ی مطالعه علم" ،" رفتار موجود زندهی مطالعه علم"ا ی " مطالعه رفتار" : یعنی یروانشناس
 و یکیولوژیزی فیندهای فرایعنی آن، یرساختهای که رفتار و زی ، علم" ی روانیند هایو فرا
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 حل ی است که در آن از دانش حاصل براین حال حرفه ای کند و در عیعه م را مطالیشناخت
  . "شودی ، استفاده می مسائل انسانیعمل

 یدادهایز روین دوران کوتاه نیار کوتاه است ، اما در همی بسی روانشناسیهر چند سابقه علم
ات یمختلف حن حد در ابعاد ی تا بدیده است روانشناسین حال مهم باعث گردیار و در عیبس
.  ، بکار گرفته شودیآدم  

 یشگاه را براین آزمایاول) بأ همزمان با وونتیبطور مستقل و تقر( مز یام جیلی و1875در سال 
له یها به وسیق و نظام دار تجربه آگاه آزمودنیا مشاهده دقی ینه درون نگریمطالعه در زم

. س کردیکا تاسیشتن در آمریخو  
ک یپزی در لایقات روانشناسی انجام گرفتن تحقیشگاه را برایزمان آی وونت اول1879در سال 

. س کردیتاس) آلمان(  
.  ، منتشر ساختیقات روانشناسیجه تحقی نتی معرفین مجله را برای وونت اول1881در سال   
. دی را به چاپ رسانیمز کتاب اصول روانشناسیام جیلی و1890در سال   
. س کردیکا را تاسی آمریانشناس هال ، انجمن روی استانل1892در سال   
جاد کرد ی شده را ای شرطی توان پاسخهایوان پاولف نشان داد که چگونه می ا1904در سال 

.  پاسخ ، هموار ساخت- محرکیش روانشناسیدای پیا راه را برایر یله مسین وسیو بد  
  . ه کردیت در فرانسه تهین آزمون هوش را با موفقینه اولی آلفرد ب1905در سال 
کا دعوت به ی در دانشگاه کلارک در امرید جهت سخنرانی هال از فروی استانل1909در سال 

 و خاصه در ید به طور رسمید شهرت رو به گسترش فرویجه باعث گردیعمل آورد و در نت
. رفته شودیز پذیکا نیامر  

م کرد که  آن اعلایک را نوشت و طی کلاسییه رفتارگرایانیواتسون ب . ی جان ب1913در سال
.  بپردازد" رفتار قابل مشاهده موجود زنده "د به مطالعهی تنها بایروانشناس  

 آزمون یری اول ، به کارگی جنگ جهانی سالهای و در ط1918 و 1914 ین سالهایدر ب
. دیهوش به طور گسترده آغاز گرد  

ز در علم ین روانشناسان و نی گشتالت به حداکثر نفوذ خود در بی روانشناس1920در دهه 
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 یهای سخنران"د نا انتشار ی فرویه های نفوذ نظر1933ک شد ، در سال ی نزدیروانشناس
. دا کردیم پیشتر تحکی ، ب" ینه روانکاوید در زمی جدی ولیمقدمات  
اد و یار زی بسی در پاسخ به تقاضاینی بالیع روانشناسی رشد سر1945 تا 1941 ی سالهایدر ط
، آغاز )  دوم ی از صدمات حاصل از جنگ جهانیناش ( ینیت بالافت خدمای درینده برایفزا
. شد  

ق درباره ی دقی آن استنباط های اصلاح شده که طیی کلارک هال از رفتارگرا1943در سال 
.  شد ، دفاع کردی مجاز شمرده میر قابل مشاهده درونی غیحالتها  

 "مان متمرکز بر مددجو در" کارل راجرز با انتشار کتاب خود تحت عنوان 1951در سال 
.  آغاز گرددی در روانشناس" نهضت بشر دوستانه "باعث شد  

 را منتشر "ی علم و رفتار آدم"نر کتاب معروف خود به نام یاسک. اف. ی ب1953در سال 
.  کردیبانی همانند واتسون پشتییساخت و از نهضت رفتارگرا  

 "د ینتشر ساخت و باعث گردت را میزش و شخصی آبراهام مزلو کتاب انگ1954در سال 
. ت شودیشتر تقوی ب"نهضت بشر دوستانه   

د علاقه نسبت به ید باعث گردیقات جدی تحقی ، جرقه ها1960 و1950 دو ده یدر ط
. جاد گرددی مجددأ ای شناختیندهای رفتار و فرایکیولوژیزیشناخت اساس ف  

 و ی آزاذیفراسو"عنوان ز خود تحت ینر با انتشار کتاب مجادله انگی اسک1971در سال 
. ختی برانگ"ادگرای بنیی رفتارگرا" ، خشممردم را نسبت به "حرمت  

 انجام داده " شناخت"نه ی که در زمیقات با ارزشیمون به خاطر تحقی هربرت س1978در سال 
. دیزه نوبل گردیبود ، برنده جا  

 در جوامع ی فرهنگیگر تنوع و گوناگونی و از طرف دیاز به استقلال جمعی ن1980در دهه 
 رفتار ی چگونه عوامل فرهنگ"ن سوال که ی پاسخ دادن به اید علاقه برای باعث گردیغرب
. ابدیش ینده افزای بطور فزا"دهند ی را شکل میآدم  

زه نوبل ینه دو پاره مخ برنده جایقات خود در زمی به خاطر تحقی راجر اسپر1981در سال 
... و د یگرد) ی و پزشکیو لوژیزیدر ف(   
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*** 

 نشان –ک علم یرش آن به عنوان ی پس از پذ– یخچه روانشناسی بر تاریبه هر حال ، مرور
ر ، ی نائل آمده است و در دهه اخیادی زیشرفتهایسال، به پ119 یدهد که در طیم

 به انجام یات آ دمیدر ابعاد گوناگون ح) یشرفته صنعتی پیخاصه در کشورها( روانشناسان
بر اساس گزارش انجمن .  اتغال دارندی و مشاوره ای، آموزشی پژوهشیتهایدادن فعال
 " مورد علاقه ی اصلیافته است، رشته های انتشار 1993کا که در سال ی آمریروانشناس
ت اشتغال ین رشته ها به فعالیک از ای که در هر ی و درصد روانشناسانی روانشناس"محققان

، )  درصد6/21 (ی اجتماعی، روانشناس) درصد1/25( رشد یروانشناس: دارند ، عبارتند از 
 ی، روانشناس)  درصد4/8 ( یکیولوژیزی فی، روانشناس) درصد18/15( یشی آزمایروانشناس
گر یاز طرف د).  درصد8/4 (ی، و روانسنج)  درصد 3/5(ت ی، شخص) درصد 4/5 ( یشناخت

 از یکیه قرار داده اند، در ار جامعی خود را در اختی که خدمات حرفه ایشتر روانشناسانی، ب
، )  درصد1/15(  مشاوره ی، روانشناس)  درصد6/67 (ینی بالیروانشناس: نه یچهار زم
، و )  درصد9/5 (ی سازمان– ی صنعتی، روانشناس)  درصد8/9( ت و مدرسهی تربیروانشناس

 درصد "33 "ن گزارش ،یبر اساس هم. ، بکار اشتغال داشته اند)  درصد 6/1( نه ها یر زمیسا
 درصد "27"ک ها ،ینیمارستانها و کلی درصد در ب"22"، یاز روانشناسان در بخش خصوص

 درصد در "6"رستان ها ، ی و دبیی درصد در مدارس ابتدا"4"در کحالج ها و دانشگاه ها ، 
ت و کار یر محل ها به فعالیز در سای درصد ن"8" و بالاخره ی دولتی و دستگاههایامور تجار
.اشته انداشتغال د  

 
 تحول روانشناسی نوین

 
 

های علمی و هم یکی از جدیدترین  ترین نظام با گفتن اینکه روانشناسی هم یکی از قدیمی



  روحیغذا
 

 49

ما همواره از رفتار خودمان در . کنیم آنهاست، ما با یک تناقض، یک تضاد آشکار شروع می
های مذهبی و فلسفی ما  های مربوط به ماهیت انسان بسیاری از کتاب ایم و اندیشه شگفت بوده

های چهارم و پنجم پیش از میلاد مسیح، افلاطون، ارسطو و  حتی در قرن. را پر کرده است
دیگر دانشمندان یونان باستان با بسیاری از مسائلی که روانشناسان امروزی با آنها سروکار 

راک، خواب کردند، مسائلی مانند حافظه، یادگیری، انگیزش، اد دارند دست و پنجه نرم می
بنابراین، در موضوع روانشناسی بین گذشته و حال یک استمرار بنیادی . دیدن و رفتار نابهنجار

. وجود داشته است  
ورز روانشناسی به قدمت هر نظام علمی دیگری است، گفته شده  اگرچه پیشینه منادیان اندیشه

د سال پیش، شروع ، یعنی اندکی بیش از ص1879که رویکرد نوین به روانشناسی از سال 
. شده است  

زنی، کشف و شهود و تعمیم  تا ربع آخر قرن نوزدهم فیلسوفان ماهیت انسان را از راه گمانه
دگرگونی زمانی رخ داد که فیلسوفان کاربرد . کردند مبتنی بر تجارب محدود خود مطالعه می

ناسی ثابت شده بود ش هایی را که موفقیت آنها قبلاً در علوم طبیعی و زیست ابزارها و روش
. های طرح شده در مورد ماهیت انسان آغاز کردند برای یافتن پاسخگویی به پرسش  

تنها زمانی که پژوهشگران برای مطالعه ذهن به مشاهدات دقیقاً کنترل شده و آزمایشگری 
. اش کسب کرد های فلسفی روی آوردند روانشناسی هویتی مستقل از ریشه  

تری نیازمند  تر و عینی های دقیق ای مطالعه موضوع خود به ایجاد روشعلم جدید روانشناسی بر
پس از جدا شدن از فلسفه، بخش مهم تاریخ روانشناسی، داستان پالایش مداوم ابزارها، . بود

هایی  پرسند و پاسخ هایی که روانشناسان می های مطالعه بوده است تا در پرسش فنون و روش
ای را  اگر بخواهیم مسائل پیچیده.  عینیت بیشتری دست یابندآورند به دقت و که به دست می

کنند درک کنیم، نقطه مناسب برای شروع مطالعه  که امروز روانشناسی را تعریف و تقسیم می
های  تاریخ این رشته قرن نوزدهم است، یعنی زمانی که روانشناسی به یک نظام مستقل با روش

. دیل شدهای نظری خاص خود تب پژوهش و استدلال  
مند بودند که هنوز هم از توجه عام  فیلسوفان قدیم، نظیر افلاطون و ارسطو، به مسائلی علاقه
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آن . برخوردارند، اما رویکرد آنان به این مسائل با روش روانشناسان امروزی کاملاً متفاوت بود
نان را فقط تا های آ بنابراین، ما اندیشه. دانشمندان، به معنی امروزی کلمه، روانشناس بودند

. طور مستقیم به بنیانگذاری روانشناسی نوین مربوط شود بررسی خواهیم کرد حدی که به  
پس از آنکه نظام علمی جدید آغاز به کار کرد، به بالندگی رسید؛ و این توفیق مخصوصاً در 
 ایالات متحده حاصل شد که در جهان روانشناسی موقعیت برتری را احراز کرده بود و تا به

متجاوز از نیمی از روانشناسان جهان در ایالات . امروز نیز آن منزلت را حفظ کرده است
های  کم بخشی از آموزش کنند و بسیاری از روانشناسان سایر کشورها نیز دست متحده کار می

همچنین سهم مهمی از ادبیات روانشناسی جهان در . اند خود را در ایالات متحده دریافت کرده
. یابد حده انتشار میایالات مت  

 
*** 

  بعد از مردن  
  ! ها  مرده همسایه

ــول   ــدا رس ــود) ص( خ ــرده:فرم ــط  م ــارادر وس ــردم  ه ــالح  م ــن  ص ــد   دف ــرده! کنی ــایه زیرام ــت   از همس ــد در اذی    ب
  !  است  بددر اذیت از همسایه  زنده  آدم همانطور که! است

ــرای ،هرگــاه  مــؤمن بدرســتیکه:وفرمــود      نیســت  ای  قطعــه  کننــد وهــیچ  مــی  اوخــود رازینــت مــرگ   بمیرد،قبرهــا ب
ــرای  کافر،هرگــاه وبدرســتیکه! شــود دفــن  اودر آن  کنــد کــه  آرزو مــی مگــر اینکــه    او خــود راتاریــک  مــرگ  بمیرد،قبرهــا ب

  ! شود  دفن  او در آن   برد  از اینکه می  خدا پناه  به  مگر اینکه  نیست  ای  قطعه  نمایند وهیچ می
   شــود،علمی  مــی  او ملحــق ،بــه بعــد از مــرگش  مــؤمن  وحســنات  از اعمــال  چیزهائیکــه  ازجملــه بدرســتیکه:فرمــودو  

ــیم  کــه اســت ــد صــالحی  ونشــر داده  تعل ــا مســجدی  بجاگذاشــته  کــه  اســت  ویافرزن ــه  ســاخته  کــه  اســت  وی    اســت ای  ویاخان
ــاخته  مانـــدگان  در راه بـــرای ــا نهـــری ،سـ ــه  اســـت  ویـ ــردم ای بـــر  کـ ــوده روان  مـ ــدقه نمـ ــا صـ ــه اســـت ای ویـ ــان  کـ    در زمـ
 !  است ،خودآنراداده سلامتی

  
  !  درقبر مؤمن  صورت شش

   دارای  شــودکه  مــی  اووارد قبــرش  همــراه  بــه  صــورت  میرد،شــش  مــی مــؤمنی  بنــدۀ هرگــاه:فرمــود) ع(  صــادق امــام  
ــت ــوی نورانی ــاکیزکی  خــوش  وب ــتند  وپ ــرده  راســت  درســمت صــورتی!هس ــومی  چــپ  در ســمت  ودیگــری  م ــل  وس   درمقاب
  ! ایستند  سر اومی  دربالای زیباتر است  از همه  وآنکه  درکنار پایش  سر وپنجمی  درپشت وچهارمی
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  مـــن: گویـــد ،مـــی  راســـتی ســـمت شماکیستید؟صـــورت: پرســـد ،مـــی ،از دیگـــران  زیبـــاتر اســـت  از همـــه آنکـــه  
   وعمــره  حــج مــن: گویــد  مــی  ســری پشــت!  ام  روزه مــن: گویــد  مــی روبرویــی ! م زکــات مــن: گویــد  مــی  چپــی ســمت! نمــازم

  !  خیر توام  کارهای من: گوید ،می  است  ایستاده  نزد پایش آنکه ! ام
  ؟  زیباتری  از همه  که تو کیستی: پرسند ،می  است  صورت  زیباترین  دارای  آنها از او که سپس

  .  هستم)  ص( محمدّ آل   ولایت من: دهد  می او جواب  
  ! شد  تقسیم اموالتان
ــین   ــت همچنـ ــده  روایـ ــت  شـ ــه  اسـ ــت  کـ ــگ  در بازگشـ ــفّین  از جنـ ــی  صـ ــان  ،وقتـ ــر مؤمنـ ــه امیـ ــتانی  بـ    قبرسـ

ــید،فرمود ــلام:رس ــما،ای  س ــر ش ــاکنان  ب ــب  س ــلام!  غری ــما، ای  س ــر ش ــاکنان  ب ــا  س ــلام! تنه ــما،ای  س ــر ش ــل  ب ــا !  وحشــت  اه م
  ! کردند  شما،ازدواج زنان! شد  شما،تقسیم اموال:  داریم خبرهارا شما،این برای
   مادارید؟  برای  خبری شما چه! شدند  ساکن  شمارا،افراد دیگری  های خانه

ــپس   ــود س ــه : فرم ــر ب ــازه  اگ ــا اج ــی  داده  آنه ــه   م ــد ک ــخن  ش ــد،می  س ــد  بگوین ــرین:گفتن ــه بهت ــرای  توش ــفر   ب  س
   ،تقوااست آخرت

  
   رابپوشاند،اورا از  لباسی  بدون  مؤمن هر که:فرمود) ص( خدا            رسول

ــاری.،بپوشــانند  بهشــت  واســتبرق  ســندس لباســهای ــا ت ــاقی  لبــاس  از آن وت ــر خــدا   اســت  الهــی  وضــمان ،در حفــظ اســت  ب  وب
   با  شود،ملائکه  مبعوث  دهد وهنگامیکه  را توسعه  کند وقبرش  رابر او آسان  مرگ  سختی  که  است لازم

  24. کنند  از او استقبال بشارت
  

  نماز: فرمود  گونه  را این  آثار نماز شب از جمله)  ص( خدا            رسول
 نکیــر ومنکــر  جــواب.  او در قبــر اســت فــرش.شــود  در قبــر او مــی چراغــی. کنــد  مــی  شــفاعت  از صــاحبش  نــزد عزرائیــل شــب
   و در قبر مونس. دهد را می

  25. شود  می ت تا روز قیام یاور صاحبش
  

ــود) ص( خــدا            رســول ــر کــه:فرم ــین   مــی ه ــر زم ــازه  خواهــد در زی ــرش ،نپوســد وت ــد بماند،مســجد را ف ــر کــه! کن   وه
   نماید،خدا قبر  مسجد را روشن چراغ

  26. او استغفار کنند  برای ،ملائکه  است  روشن  چراغ وتاآن. کند اوراروشن
  

ــول ــدا            رس ــود) ص( خ ــبطا:فرم ــم ل ــا از حــوض   عل ــبض    ت ــانرود وق ــد،از دنی ــوثر ننوش ــود  روح  ک ــد ! نش ودر قبر،جس
  27!  علم  طالب خوشابحال! خورد  نمی  را کرم  علم طالب
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ــول ــدا            رس ــود) ص( خ ــه :فرم ــر ک ــرای ه ــت   ب ــاز جماع ــوی  نم ــجدبرود،برای ،بس ــدم   مس ــر ق ــنه    ه ــزار حس ــاد ه    ،هفت
   فرستد تادر قبر  می  کند،خداوند،هفتاد هزار فرشته ت،مداوم واگر بر نمازجماعت.دارد

   ،برایش  او باشند وتا روز قیامت  قبر،مونس  کنندودر تنهایی از او عیادت
  28.استغفار کنند

  
  

  ) ع(  صادق  از امام  مهم  روایت سه
  .شود ،کور محشور می  رود،روزقیامت  نمی  حج  به  دارد ولی  پول کسیکه-1  
   کندو  نیاز دارد،مراجعه  که چیزی  دربارۀ  شخصی  به اگر مؤمنی-2  

   باصــورتی  ردّ بدهــد،روزقیامت  جــواب  او نمایــدولی  احتیــاج  رفــع  توانــد کــه  مــی  خــود ویاباواســطه  در حالیکــه  شــخص آن
   و  برگشته  وچشمانی سیاه

  : شود  می  او گفته  شود وبه ، محشور می  گردن  به  زنجیرشده دستهایش
    امر می سپس!  است  کرده ،خیانت  خدا ورسولش  به  که  است  خائنی نای

  . شود  انداخته  جهنم  به شود که
ــؤمنی  حــق هرکســیکه-3   ــد اورا پانصدســال  م ــایش  را ندهد،خداون ــر پ    وخــونش  عــرق  دارد،بطوریکــه  مــی نگــه  ب

   جهــنم ،بــه  روز تــوبیخ وبعـد از چهــل !  اســت  کــرده  راضــایع  مـؤمنی   حــق  کــه  اســت ظــالمی ایـن : نداکنــد  شــود ومنــادی جـاری 
  . شود  می برده

  
  

  ! ندارند  برصورت گوشت
ــادی روز قیامــت): ع(  صــادق امــام   ــدا مــی  من ــدگان  مــانع آنهائیکــه: کنــد  ن    کــه  ای  بودند،کجاهســتند؟عده مــؤمن  بن
کردنـد وبـا       مـی    را اذیـت     در دنیـا مـؤمنین      کـه  هسـتند     اینهـا کسـانی   : شـود   نـدا مـی   !شـوند    ندارند،بلنـد مـی      بر صـورت    گوشت

  . شوند  انداخته  جهنم  به  شود که  می دستور داده سپس! کردند  می  را مسخره  نمودند ودینشان  می  دشمنی آنان

  !  زیبا در قیامت زن
ــا زیبــائی  را کــه  زیبــائی ،زن روزقیامــت): ع(  صــادق امــام      او خطــاب رندوبــه آو  ،مــی  اســت کــرده  مــی  خــود فتنــه  ب

   حضرت:  شود که  می  او خطاب به ! تومرا زیبا آفریدی!خدایا:  دهد که می ؟جواب  کردی  چرافتنه  شود که می
 آورنــد   ،رامــی  اســت  نمــوده  مــی  خودفتنــه  بازیبــائی  را کــه  مــرد زیبــائی ســپس! نکــرد  او فتنــه از تــو زیبــاتربود ولــی) س( مــریم
   که شود   می  او خطاب وبه

 از تــو زیبــاتر   یوســف حضــرت: شــود کــه  مــی  او خطــاب بــه! تــومرا زیبــا آفریــدی:  دهــد کــه  مــی ؟جــواب  کــردی چــرا فتنــه
   بعد شخصی. نیافتاد  فتنه  به ولی.بود

  ه وب ـ   سـختیها ننمـودی     چـرا تحمـل   :  شـود کـه     مـی    او خطـاب    بـه . آورنـد    بـود را مـی       افتـاده    فتنـه    بخاطر بلاها وسختیها بـه      را که 
   او به!  افتادم  فتنه  به  ومن  کردی  نازل تو سختیها وبلاها را بر من: دهد که  می ؟جواب  افتادی فتنه
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   نیافتاد فتنه  او به از تو بیشتر بود ولی) ع(  ایوب  حضرت بلاهای:  شود که  می خطاب
  

  !  نورانی جسم
ــؤمن هنگامیکــه): ص( خــدا رســول   ــی   م ــر محشــور م ــبیه ی شــود،هیکل  از قب ــدم  خــودش ش ــو او ق ــی ،جل  گــذارد   م

  ! نترس: گوید  دهد ومی  می  او دلداری  به  هیکل  شود،آن  می  قیامت های  و هراس  دچار ترس وهر کجا مؤمن
   تا اینکه! خدا  وکرامت  خوشحالی  باد برتو به وبشارت!   نباش وناراحت
.   اســت  شــخص  او بــا ایــن  مراحــل  ایــن  شــود ودرتمــم  مــی هشــت ب  بــه  رفــتن  دهــد وامــر بــه  مــی  پــس  آســانی  حســاب مــؤمن
  از قبـر خـارج    همـراهم   کـه   هسـتی   شخصـی  تـو خـوب  : گویـد   مـی   هیکـل   آن  شـود،به  بهشـت   خواهـد داخـل    مـی   مـؤمن   وقتی
 در   کــه هســتم   شــادی  همــان مــن: گویــد ؟مــی توکیســتی.  رســیدم  بهشــت  بــه  براحتــی  تــا اینکــه  دادی  بشــارت  مــن  و بــه شــدی

  ! بدهم  وبشارت  کرد تا بتو آرامش خدا مرا خلق!  وارد نمودی برادر مؤمنت دنیا،در دل
  

   شیعیان
ــام   ــادق ام ــت): ع(  ص ــی  روز قیام ــدا م ــود ،ن ــیعیان: ش ــد  آل ش ــتند؟عدۀ) ص( محم ــادی کجاهس ــه  زی ــط  ک ــدا   فق  خ

   شـوبه  بلنـد مـی    زیـادی  کجاهسـتند؟عدۀ )  ع(  قبـر حسـین    ینزائـر : شـود    نـدا مـی     سـپس !شـوند    داند،بلنـد مـی      آنهـا را مـی      اندازه
  ! شوید  بهشت  دارید بگیریدوداخل  را دوست  هر که دست: شود  می آنها گفته

  

  !زند  می  حرف  که  عضوی اولین
   مــرا وصــل هرکــه!خــدایا: گویــد مــی. ْاســت  گویــد،رَحِم  مــی ،ســخن  در قیامــت  کــه  عضــوی اولــین): ع(  صــادق امــام  

  !  کن  خود واورا قطع  امروز بین  نمود،توهم  مرا قطع وهرکه! نما  خود واوراوصل  امروز بین مود،تو همن
  
  

    مانند کوه ای شعله
 آوهها بزرگتر   ازهمه  آه  جهنم  ازآتش  اي  شعله ناگاه.  است ،ايستاده  در قيامت  اي بنده): ص( خدا رسول  

   در دنيادر مهماني  آه  اي  ويا دانه  ناني  گرده  موقع در اين! آند  چه  شود آه ير مياومتح! آشد  مي  او شعله ،بسوي است
  . شود  او مي  به  آتش  از رسيدن  ومانع شده  آوهي  اندازه  شودوبه ،در هوا پيدا مي  است  داده  مؤمني به

 
******* 

  ! کردستان عراق»حزب خران«اظهارات خواندنی رئیس 
   
   

های تثبیت دمکراسی در عراق محقق شد و قرار  ، یکی از آخرین حلقه»حزب خران کردستان« سمی با تأسیس ر
  .است در آینده این حزب با جامعه خران بریتانیا و فرانسه نیز ارتباط برقرار کند
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مؤسس و دبیر حزب خران کردستان در اظهارات جالب توجهی، اهداف مهم خود از تشکیل این حزب را 
  .تشریح کرد

  . کشتن یکدیگر عنوان کرده استازوی اولین برنامه خود را زندگی کردن مردم مانند خران و خودداری 
، حزب خران کردستان از سوی وزارت کشور مجوز قانونی 22/8/2005، در مورخه »مدیا«نامه  به نوشته هفته

وه خران کردستان از سال گر. آقای عمر کلول، فرزند حسین قادر موسس این حزب است. خود را دریافت کرد
  .  تشکیل شده است1979

وی بازنشسته .  میلادی است و دارای زن و پنج فرزند دختر و دو فرزند پسر است1952عمر کلول، متولد سال 
  .  دانشکده کشاورزی را به پایان برده است1973وزارت کشاورزی است و در سال 

   
    شما شکل گرفت؟نظر تاسیس گروه خران کردستان، چگونه در: سؤال
در . های اتحادیه میهنی کردستان اعتقاد داشتم من به برنامه.  حزب خران وجود داشت1979از سال : جواب

 79در سال .  در زندان با گروهی از هواداران حزب خران آشنا شدم1977شهر کفری زندانی بودم، و از سال 
من شنیده . بعداً به شهر کلار رفتم.  زندان آزاد شومبا وساطت شخصی که با پدر زنم آشنایی داشت، توانستم از

بنابراین من هم ترغیب شدم که شعار خریت و . خواهند حزب خران را تاسیس کنند ای می بودم که عده
در آن زمان، مسلک خیانت و قدرتمداری خیلی رواج . ناسیونالیستی و نه شعار خیانت و فرماندهی را علم کنم

ام مجوز تاسیس این حزب را بگیرم، هنوز هم  کردند و حالا هم که توانسته مرا مسخره میخیلی از مردم، . داشت
  . ای، فکر مرا باور ندارند عده

   
  برنامه حزب شما چیست؟ : سؤال
خواهیم مردم مانند خر زندگی کنند و همدیگر را نکشند، سپس، صبر و قناعت را در  اولین برنامه، می: جواب

  . ها جزو صفات خر اند، بعداً بتوانیم از اشتباهات خود درس بگیریم این. میان مردم رواج دهیم
ای فرو رفت، اگر بعد از پنج سال دیگر، از آن مکان بگذرد، دوباره پایش را  وقتی خری امروز پایش در چاله

  .ها بار اشتباه کردیم و متاسفانه از آن پند نگرفتیم ولی ما ده. کند در چاله فرو نمی

   
   چه چیزهایی در دست چاپ و انتشار دارید؟: سؤال
ای در  شده های چاپ حالا، نسخه. ایم پرانیم، همین بهار گذشته صدها لگد زده ما روزانه، لگدهایی می: جواب

 دو مقاله را تحت عنوان 2000در سال . گوییم های چاپ شده، اصطلاح لگدپرانی می ما به نسخه. دست داریم
هم در وزارت » لگد پنج«فعلاً دو لگد هم در دست چاپ داریم و . شر کردیممنت» لگد سه«و » لگد دو«
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) عمر کلول(فقط لگدهای روزانه داریم که بنده از . ای نداریم ولی هنوز روزنامه. روشنفکری، زیر چاپ است
  .کنم ها را شخصاً منتشر می آن

   
   کنید؟ شما با چه دیدگاهی به خر نگاه می: سؤال
. ترین حیوان، گاو است نه خر ترین حیوان است و احمق اند که خر، زیرک ید، نشان دادهتحقیقات جد: جواب

متأسفانه هنرمند بزرگ آقای پیکاسو، اشتباهاً به جای خر، کبوتر را به عنوان . خر، سمبل صلح و آشتی است
  . منتظر پاداش شما نیست. خر، خیلی قانع است. مظهر آزادی و صلح معرفی کرده است

. تمام صفات نیکو و زیبا در خران جمع شده است. کند دون ادعا و چشمداشت به شما خدمت میخر، ب
  . محسنات خر، غیر قابل توصیف است

   
   به طور کلی روابط شما با احزاب خران در دنیا چگونه است؟: سؤال
 دهند از طریق ایم تا اجازه هنوز نداریم، ولی از وزارت کشور درخواست کرده راستش رابطه رسمی: جواب

  . اینترنت در داخل و در خارج ـ با جامعه خران بریتانیا و فرانسه ـ ارتباط برقرار کنیم

   
  تعداد اعضای حزب شما، چقدر است؟ : سؤال
با افسار و آخور و نعل و بار . هنوز دقیقاً معلوم نیست، بیشتر افراد، بصورت شفاهی، هوادار ما هستند: جواب

تا زمانی که، مجوز . ایم دهیم، خود را قربانی مردم فقیر و نیازمند کرده ستا را رنج میبردن مردم شهر و رو
من یک خر . توانم اسم افراد را فاش کنم و یا برایشان کارت عضویت صادر کنم  نداشته باشیم، نمی رسمی

  .افسار شده هستم، نه یک خر ولگرد
  . کنیم ها را شروع می د از گرفتن مجوز، کار پر کردن فرمبع. ولی به طور تقریبی، طرفداران خیلی زیادی داریم

   
   ها هم هوادار دارید؟ در میان خانم: سؤال
ولی چون سطح فرهنگ ما، در کردستان ـ به نسبت سایر کشورهای جهان ـ پایین . بله خیلی زیاد اند: جواب

 حزب خران، مهربانی و هدف اصلی ما از تشکیل. کند هدف ما، قابل دسترسی نیست است، همه فکر می
ها هم که ذاتاً آدمهای رئوف و مهربانی هستند،  خانم. باشد عطوفت به تمام حیوانات و در راس آنان، خرها می

ولی متاسفانه فرهنگ شرقی و مخصوصاً . بود ها می ها بیشتر از این بایست تعداد هواداران ما از میان خانم پس می
  . ر پایین استها، بسیا ما کردها، در این زمینه
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   در میان مسئولان کردستان، کسی هست که عضو حزب شما باشد؟ یا با شما رفاقت داشته باشد؟: سؤال
ولی . وقتی که دولت محلی به ما مجوز داد، هیچکدام از آنان، مخالفتی با ما نکردند. بله، خیلی زیاد اند: جواب

  .ت دارند، هنوز این کار صورت نگرفته استعضو رسمی، باید شناسایی شوند و کارت شناسایی دریاف

   
  اصطلاح و یا نام فامیل اعضای حزب شما، چیست؟: سؤال
  .گوییم برادر بزرگ ولی ما می. گویند رفیق، دوست، برادر جان مردم می. برادر بزرگ: جواب

   
  کنند، چیست؟  ها را مانند خر قلمداد می دهند و آن نظر شما درباره کسانی که به دیگران فحش می: سؤال
ها هستند از همه  ولی در حقیقت گاوها و بوقلمون. کنند که خر حیوان ابلهی است ها فکر می خیلی: جواب
  .شعور و ابله، نگویید خر های بی لطفاً به آدم. ترند عقل کم

کنند و یا  میولی رانندگانی هستند که عمداً این کار را . کنند خرها غیر از کنار جاده، از راه دیگری عبور نمی
  پس به راستی خرها از آنان باشعورتر و محترم تر نیستند؟. کنند وسط جاده، توقف می

   
  روند، چیست؟ های خارج از شهر، از بین می نظرتان درباره خرهایی که مرتباً در جاده: سؤال
ی در همین زمینه بنده شعر. ها هستند کشند، رانندگان کامیون بیشتر افرادی که این حیوانات را می: جواب
مسلمانی به عادت و . تا آخر.... تان، به شیون بیفتند و هایتان واژگون شوند، خانواده الهی کامیون: ام که سروده

کردها اصطلاحی . کنند ها افرادی هستند که به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی این. رفتار است، نه به عبادت
گویند نان و جو ـ هر دو ـ برای  ولی افرادی هستند که می.  خرمجو برای. نان برای خودم: گوید دارند که می

  . من
دانم گناه این خرهای بیچاره چیست؟ من مطمئنم که اگر صدام و خری را در کنار هم بنشانند، این  من، نمی

  . ام ها اطلاعیه در این باره چاپ و منتشر کرده بنده ده. کنند کشند و صدام را آزاد می ها، خر را می آدم

   
   آیا درصدد هستید دفتر کار خود را در سلیمانیه افتتاح کنید؟: سؤال
از بزرگترین مراکز » خان«ولی . بندیم طویله و آخور هم می. دهیم تشکیل می» خان«ما در شهر سلیمانیه : جواب
ما داده شود و قرار است اعتباری به . ها هم آخور دهیم و در شهرک ها طویله تشکیل می در مرکز استان. ما است

  . یک اتومبیل هم در اختیارمان بگذارند

   
  رابطه شما با قاطر و اسب چگونه است؟ : سؤال
قاطر فرزند خر است، اسب و مادیان با قاطر . اند از یک خانواده. اند ها، همه از یک طایفه و جنس این: جواب

یعنی . عزت فقط برای برادر بزرگ استیعنی افتخار و . یعنی، خر پدر خوانده آنان است. خواهر و برادرند
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  . ابوصابر، نقش اصلی را بر عهده دارد
بنابر فلسفه . گویم، شما اسب هستید ولی فقرا خرند من به ثروتمندان می. ما، اعضایی به نام اسب هم داریم
  . اندازم دهم و به آنان جفتک می خودم، به آنان عناوین متناسب می

   
نتخابات آینده کردستان، شرکت کنید؟ یعنی خود را برای پارلمان کردستان کاندیدا خواهید در ا آیا می: سؤال
  کنید؟
بنده خودم را به عنوان یک نره خر و برادر . امیدوارم بتوانم خود را ثبت نام کنم. این، آرزوی من است: جواب

 –ها   انتخابات شهرداریمطمئنم رای خواهم آورد، در. کنم انداز به نام عمر کلول، کاندیدا می بزرگ جفتک
  .  ولی آرای زیادی کسب کردم-هر چند انصراف دادم

   
  آیا در جریان انفال و بمباران شیمیایی، خرهای زیادی کشته شدند؟ : سؤال
 به خرها 1998 / 3 / 15 هلیکوپتر در تاریخ 6در منطقه کانی قادر، . بله، خرهای زیادی از بین رفتند: جواب

ما، این روز را به عنوان روز عزاداری گرو همان، . ها را ژنوساید کردند  هشتاد راس از آنتیر اندازی کردند و
  . یعنی، یک روز قبل از بمباران شیمیایی حلبچه. اعلام کرده و در نظر گرفته ایم

   
  کنید؟ شما، به برادری میان اعراب و کردها، چگونه نگاه می: سؤال
در میان اعراب، افراد . ولی من چنین اعتقادی ندارم.  برادر همدیگرندها گوید کردها و عرب اسلام می: جواب

تا . اما به عنوان یک قدرت، بی وفا و نمک نشناس اند. خوب، خوب و بد، همه جا هست. بدی وجود دارند
ها، همگی دارای دولت خود هستند، ولی اگر من چنین خواسته ای داشته باشم،  ها و ترک ها، عرب حال، فارس

  نظر آنان کفراز 
  . اندازم و ما هم حق داریم، دولت و کشور خود را داشته باشیم بنابراین، بنده به آنان جفتک می. گفته ام

   
   است؟ استقلال کردستان، از نظر شما به چه مفهومی: سؤال
امیدوارم که کردستان مهد و جایگاه نره خرهای خوب . آرزوی من، وجود یک کردستان مستقل است: جواب
کنم  من از پدران و مادران خواهش می. برم، چون شیر حیوانی درنده است من، کلمه شیر را به کار نمی. بشود

های خرزاد و خرکوه را روی فرزندان خود  که اسم فرزندان خود را شیرزاد یا شیر کوه نگذارند، بلکه نام
  . بگذارند

رد، ولی خر، حیوانی بی آزار است و برای ما بار بری آو شما دیده اید که شیر چه بلایی به سر سایر حیوانات می
  .برند کشند و از بین می شیرها مردم را می. کند می
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   کنید؟ شما به قانون اساسی جدید عراق، چگونه نگاه می: سؤال
ها  به نحو مطلوب اجرا شود، چونکه این ماده قانونی نه تن11من امیدوارم که در این قانون و ماده شماره : جواب

امیدوارم این ماده قانونی، همچنان پابرجا . کند از حقوق خران بلکه از حقوق تمام جانوران و پرندگان دفاع می
  . بماند

   
   بطور کلی، روابطتان با سایر احزاب چگونه است؟: سؤال
وستدار چون، ما هم د. شوند احزاب دیگر به ما نزدیک نمی. فقط با اتحادیه میهنی روابط حسنه داریم: جواب

  . بهار و سبزه هستیم

   
  . شما پرچم هم دارید؟ اگر دارید، چه رنگی است: سؤال
نعل خری در آن ترسیم شده و یک خر هم در وسط آن قرار گرفته است با . به رنگ خاکستری است: جواب

 کار ما صلح طلبیم، مانند خر. این شعار ما است. صلح، کار، حیوان، جنگل: میخ روی آن نوشته شده است
کنیم و از تمام پرندگان مانند  ها محافظت می از جنگل. کنیم کنیم و با تمام حیوانات با عطوفت رفتار می می

  . کبک و غیره، محافظت خواهیم کرد

   
   دارید؟ شما چه پیامی: سؤال
خرها . دهممن آرزو دارم مانند خر عرعر کنم، امیدوارم بتوانیم خرها را از اذیت و آزار کودکان نجات : جواب

کمک زیادی به کردها کرده اند، ولی کردها، بی وفا و نمک نشناس اند و این همه زحمت خرها را از یاد برده 
  . آنان دروغ و دزدی و برادر کشی را یاد گرفته اند. اند

. مکن ولی از وزارت کشور و مردم شرافتمند سلیمانیه خیلی تشکر می. فهمد هیچکس در کردستان، زبان مرا نمی
اگر اجازه . چون، هنوز با بنده مصاحبه ای به عمل نیاورده اند. هم خیلی گلایه دارم» کرد سات«از تلویزیون 

دهند بنده از طریق آن تلویزیون، چند بار عرعر کنم و جفتک بیاندازم، مطمئنم که از سراسر دنیا به کمکم 
  . خواهند آمد

   
    بخورند؟آیا کشوری وجود دارد که گوشت خرها را: سؤال
خورند و غذاهای  گوید در انگلستان و استرالیا، آن را می بله، دوستی دارم که از خارج برگشته، می: جواب

  . کنند لذیذی هم از آن درست می
مردم .  اصلاً دوست ندارم کسی گوشت خر را بخورد- عمر کلول–بنده . گوشتی که حرام شمرده نشده

لازم است که ما شرم و حیای گوسفند، وفای .  و گوسفند و بز بخورندتوانند بجای گوشت خر، گوشت گاو می
اگر شما فقط یک لقمه نان به سگی بدهید، تا آخر عمرش شما را فراموش . سگ و قناعت خر را رعایت کنیم
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خورند، اما به  ولی متاسفانه آدمهایی هستند که بارها، نان و نمک شما را می. رساند کند و آزاری هم نمی نمی
  . کنند شما خیانت می

  .خواهم مانند یک نره خر زندگی کنم بنابراین بنده، به دلیل این اعمال و رفتار مردم، می

   
   اید، ناراحت نیستند؟ هایت از این که شما این زندگی را برگزیده خانواده و زن و بچه: سؤال
 قطعه شعری سرودم و آن را 2000 در سال. کنند و ناسزاهای زیادی شنیده ام خیلی به من انتقاد می: جواب

  . برای اکثر افراد خانواده ام فرستادم
اند چیزی ندارم، اما ثروتمندم پس  من، کسی را ندارم دنیا، همه کس من است دست ندارم پاهای من، دستان من

  . نیازم در واقع بنده بی
کنند، ولی بیشترِ ثروتمندان مرا  بت میبینند، اظهار لطف و مح زنم، مردم مرا می وقتی در کوچه و خیابان قدم می
  . کنند دوست ندارند و کم لطفی می

   
  کنند؟  هایت را مسخره نمی آیا در مدرسه و در اماکن عمومی، زن و بچه: سؤال
ها ما را مسخره  در مدرسه بچه: گفتند هایم از این وضعیت من خیلی ناراضی بودند و می اوائل، بچه: جواب

  . کردند گاهی اوقات حتی خود مرا هم اذیت می.  پدرتان خر استگویند کنند و می می
. ای هایت، این دم و دستگاه را به راه انداخته گویند که شما به خاطر پر کردن جیب ای از مردم به من می عده

تخاب من راه خریت را ان. توانستم راه خیانت و مزدوری را پیشه کنم گویم اگر این نظر را داشتم، می ولی من می
ولی حالا، کردستان آزاد است و من هم . ها نجات پیدا کنم کردم، تا از دست استثمار و ظلم و ستم بعثی

یعنی خرها زحمت . ولی چرا، گاوها همه چیز را بخورند، ولی چیزی گیر خر نیاید. توانم آزادانه عرعر بکنم می
  . بکشند و گاوها محصول آن را بخورند

باید خرها کار کنند و خرها «: ولی شعار تازه ما این است» شکنم با لگد زانوی گاو را می«: شعار سابق ما این بود
   .»بخورند

 
 

*** 
من نبودن از مکر خدا ورابطه آن با زلزلهیا  

}99اعراف{نیامن من مکراالله الاّ القوم الخاسریفلا   

ود را از د خیچگاه نبایات مؤمنان ،آن است که هی از خصوصیکیبه سفارش قرآن وعترت 
.انکارندیکه خود را مصون بدانند زیرا کسانیز.من ومصون بدانندی ،ایمکر اله  
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  چست؟یمراد از مکر اله
 کند که مستحق عذاب شود یتی انسان معصیعنیمکر خدا :زان آمده است کهیر المیدر تفس

و م کند که ای او تنظی برایا سرنوشتی که نفهمد عذاب کند و ییوخداوند او را از آنجا
. عذاب برودی خود و غافل از سرنوشت خود بسویخودش با پا  
. کرده باشد البته صدورش از خداوند ممتنع استیتینکه بنده معصی و بدون اییاماّ مکر ابتدا  

}257ص8زان جیالم{  
 

 و یله تندرستین است که آنها را بوسیند مکر خدا ایگو:ان آمده که یر مجمع البیو در تفس
.گر سرگرم و غافل سازدی دیطول عمر و نعمتها  

 
 ی است که نسبت به عده ای رسد که مراد از مکر خدا،حوادثیشتر بنظر می بی هایطبق بررس

  امتحان یگری شود ونسبت به عده دیعذاب حساب م}...ن وین وغافلیکفار و منافق{
. شودی محسوب میش الهیوآزما  

ن شامل یهمچن.است...،طوفان وزش کوه وبهمنین،ریل،رانش زمین حوادث شامل زلزله،سیا
 ی و جمع مال و ثروت و غرق شدن در لذات شهوانیا پرستیات ودنی به مادیمشغول شدن آدم

. باشدیم...و  
  شود؟ین خالص میاء و امامان ومؤمنیاء،اولیا شامل انبی آیمن نبودن از مکر الهیاما ا

. شودیوع شامل همه طبقات من موضیا اید گوی آیر می که در زییتهایات و روایبا توجه به آ  

د صد درصد به یچگاه امی باشند وهید در شبانه روز متوجه قدرت ذات اقدس الهیهمه با
.رندین خوف و رجا قرار بگید بیوبا.نجات خود نداشته باشند  

ه یاء از بقیاء واولین خوف ورجا،معمولا انبی  وبودن بی الهیو در مسائل ترس از خدا و تقوا
. داده اندیت مین موضوع اهمیشتر به ایدو بجلوتر بوده ان  

اللهم :دم فرمودی خواندم که شنینماز م)ع(پشت سر امام صادق:دکه ی گویصفوان جمال م
}281ص5ر آسان جیتفس{!من نکنیا مرا از مکر خودت ایخدا! مکرکیلاتؤمن  
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امن من یفلا :دی فرمای سبحان میکه خدا.ن امتین ایمن نباش بر بهتریا:فرمود) ع(رمؤمنانیو ام

}.من هستندیانکاران از مکر خدا ایفقط ز{ ن یمکراالله الاّ القوم الخاسر  
.من باشندید از مکر خدا این امت که مسلمانان هستند نبای بهتری حتیعنی  

 
انکار که به حکمت خدا جاهلنداز عذاب یچکس جز مردم زیه:ان آمده کهیر مجمع البیدر تفس

ن است که مکلف را متوجه سازدکه از عقاب خدا یراف ااع99ه یوهدف آ. ستیمن نیاو ا
}188ص9ج{. ندهدیمنی اطاعت او بشتابد و هرگز بخود وعده ایمناک باشد وبرایب  

اتی در آیانواع مکر اله  
 
 که ین فرو برد در حالید که شما را به زمیمنی که حکومتش در آسمان است اییا از خدایآ
}17ملک{ بفرستد تا بر شما سنگ ببارد؟یدبادد که تنیمنیا ای خورد؟ین تکان میزم  

 
 بفرستد تا شما را غرق کند سپس یا برگرداند و تندبادید که شما را به دریمن هستیا ایآ
}69اسراء{ نباشد تا به شما کمک کند؟یادرسیفر  

 
ا از ین فرو برد یمن هستند که ناگاه خدا همه را به زمی کنند ای زشت می که کارهایا کسانیآ
ا در سفر که سرگرم رفت و آمد هستند آنان را سخت ی به آنان برسد ی نبرند عذابی که پییجا

}46نحل{ بکنند؟یمؤاخذه کند و آنان نتوانند کار  
 
 یا تکه ایم ی برین فرو میم آنها را بهزمی نگرند که اگر بخواهین نمیا کافران به آسمان وزمیآ

 هر بنده مخلص و انابه کننده ی  براینه ان نشایو در ا.میزی ریاز آسمان بر سرشان فرو م
}9سبا{است  
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ب است که دچار عذاب زلزله یدر باره قوم شع}فاخذتهم الرجفه{هیت است که آیدر روا
}382ص12بحار ج{.شدند  

 
:می فهمین موارد را میاز مطالب فوق ا  

.ستیمن نی ایچکس از عذاب الهیه-1  
 آنان  هم خود ی کند ولیم السلام را عذاب نمهیاء وامامان علیچگاه ،انبیاگر چه خداوند ه-2

.م بودندیدند وشبانه روز متوجه قادر حکی دیمن نمی ایرااز  عذاب اله  
ن یز بگردد با ای که در آن محل هستند نینید شامل مؤمنی نازل شود شایاگر عذاب  بر محل-3

د بر ی با شود که اگر زنده بمانند یش وامتحان محسوب می آنها آزمایتفاوت که برا
ا رفته و ی از دنید صبر کنند واگر زنده نمانند با طاعت الهیایش بیشان پی که براییبتهایمص

ان کرده و عذاب ی روند زیا می که در زلزله وامثال آن از دنینینیاما غافل. شوندیرستگار م
.شودی مشمول آنها میاله  
 ترساند ی کند ومردم را می ها صدا من مردم و رسانهیه در بیشتر از بقین عذابها،زلزله بیدر ب-4

ب و قوم ی چون قوم شعیله اقوام مختلفی دارد و در گذشته هم وسیشتری و تلفات بیوخراب
. گرددی آغاز میک زلزله سراسریامت هم با یبوده است وق... لوط وثمود  

فرمود ) ع( مصون بودن از زلزله وجود دارد از جمله  امام صادقی برایین راههای مؤمنیبرا-5
. شودی خود،سوره زلزل را بخواند دچار زلزله نمی مستحبیکه در نمازهایکس:که   
حضرت به .زلزله آمد ومردم از وحشت به امام پناه بردند)ع(ت شده که در زمان امام باقریروا

}10ص26بحارج{.د به نماز وصدقه و دعایپناه به بر:آنان فرمود  
ست؟یعلت زلزله چ  
 یر علت ومعلول بنا شده است ،زلزله هم دارای بر اساس قانون فراگی هستنکه عالمیبا توجه به ا
 یگرمین  وعلل دیل گسلها،وجود مواد مذاب در اعماق زمی مربوط به خود از قبیعلل ماد

 که همانا یر مادی علل  غیاما چون علت العلل همه علتها،خداوند است لذا زلزله دارا. باشد
.. باشدی است  میاراده اله  
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: جمله اهداف زلزلهاز  
  گناهکارانیگوشمال-1
عذاب ستمکاران-2  
تذکر به غافلان-3  
  از قدرت پروردگارینشان دادن چشمه ا-4
ان زلزلهی از متوفیدن اجل عده ایرس-5  
ان زلزلهیامتحان بازماندگان متوف-6  
  زلزلهی مکانهایکیزیر دادن فییتغ-7
  از مردمی عده ایر زندگیر دادن مسییتغ-8
یات الهیبه تفکر در آیدارکردن عده اوا-9  

  نیعاجز کردن ابرقدتها ومستکبر-10

  ...و

***  

  ه امام رضا عي از رساله ذهبیقسمت

ــه رســالۀ) ع( رضــا امــام« ــه  مــأمون  را بدرخواســت  ذهبی ــه  کــه  انسانهانوشــت  ســلامتی راههــای  در زمین    آن  از مطالــب  بعضــی  ب
   بــر پشــت  نــدارد اگــر چــه  را نگــاه  پیشــابش  هــم لحظــه  یــک'  بنالــد،حتّی  از درد مثانــهخواهــد  نمــی کســیکه.: نمــائیم مــی اشــاره
ــبی ــده اس ــد  سوارش ــس!* باش ــه آنک ــی  ک ــده   نم ــد مع ــیب اش خواه ــع   آزار وآس ــد، موق ــرف ببین ــذاآب   ص ــد از غ    غذا،تابع

 مبــتلا خواهنـــد   وارشــی  گ دســـتگاه  وضــعف   رطوبــت   عارضــۀ  نوشـــند،به  مــی   بــا غــذا،آب   همـــراه زیــرا آنانکــه  .ننوشــد 
ــه.*شــد ــی  از ســنگ هرک ــبند م ــام  مجراوشاش ــد،نباید در هنگ ــزال ترس ــی  ان ــرا در مجــرایش  من ــاه ،آن ــانیکه!* دارد نگ ــه کس    ب

 در   کــه زنجبیلــی  تکّــه  ســه ،ناشــتا بخورنــد وروزانــه  ســیاه  کشــمش  مثقــال ،هفــت روزه  همــه  دچارنــد،بهتر اســت  حافظــه ضــعف
   نیـــروی  تقویـــت وبـــرای. خـــود بخورنـــد  روزانـــه  غـــذای ،درضـــمن  خـــردل ،را بـــا کمـــی اســـت   شـــده  خوابانـــده عســـل
  خواهــد دچــار درد گــوش    مــی اگرکســی.* بخورنــد  کوبیــده  بــا نبــات   هلیلــه  دانــه ،ســه  روزه  همــه ،خوبســت فکــری

  د بیمنـــاکخـــو  لـــوزتین  شـــدن  از بـــزرگ کســـیکه.* بگـــذارد  در گوشـــش  پنبـــه مقـــداری  خـــواب  هنگـــام نشود،هرشـــب
ــر اســـت اســـت ــوردن ،بهتـ ــد از خـ ــیرینی  بعـ ــرکه  شـ ــا سـ ــره  بـ ــد قرقـ ــیکه.* کنـ ــی کسـ ــاری  مـ ــد از بیمـ ــان خواهـ  در   یرقـ
   از اطــاق  یکمرتبــه ،وارد نشــود ودر زمســتان  اتــاق هــوای  از تهویــه ،پــیش  کــرده  ودم  دربســته  اتاقهــای  بــه باشد،درتابســتان امــان
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   دردنــاک  از بادهــای آنانکــه..*گرددبعــد بــرود  مــأنوس  تـازه   بــا هــوای  کنــد تــا بــدنش صـبر  بلکــه. ســرد نــرود  هــوای  بــه گـرم 
ــدن ــار ســیربخورند ای ترســند،هفته  خــودمی وشــدید در ب ــه کســیکه. *  یکب ــدان  ب ــه  دن ــد اســت  خودعلاق ــل من    از خــوردن ،قب

 زیـــاد  در گرمـــای د وطـــولانی شـــدی ،بایـــد از حرکـــت  وافـــراد گرســـنه افـــراد لاغرانـــدام.* بخـــورد  نـــان ، کمـــی شـــیرینی
  وباعـث    بـوده    سـنگین    حجـم    دارای   شـور پرهیـز کنیـد کـه         از آبهـای  .*  مفیداسـت    افـراد چـاق      بـرای    عمـل    ایـن   ولـی .بپرهیزند
،گـوارا    ،سـبک    بـاران    آب  کننـدولی    تولیـد فسـاد مـی        بـدن   ،مطلقـاً فاسدهسـتند وبـرای        و یـخ     بـرف   وآبهـای .شـوند    مـی   یبوست

  ،باعـــث  معـــده  بـــودن ،بخـــاطر ســـنگین   شـــب  در اول آمیـــزش.* در گودالها،زیـــاد نمانـــد  شـــرطیکه ب ومفیـــد اســـت 
شـود ونبایـد بعـد      مـی   بینـی   ونزدیـک   چشـم  ،ضـعف  ،فتـق    البـول   ،سـلس    مثانـه   ،سـنگ   ،نقـرس   ،فلـج   ،لقـوه    قولنج  تولیدبیماریهای

ــزش ــاره از آمی ــزد ،بیکب ــدتی بلکــه. برخی ــه  م ــوی  ب ــد  راســت  پهل ــته ســپس. بمان ــد از غُســل  برخاس ــد وبع ــداری ،ادرار نمای   ،مق
  290».بخورد  شده  صاف عسل

  :  زیر است بشرح) ع( رضا  امام  ذهبیه  از رسالۀ  دیگری قسمت«
  نــیم( ســفید  ماننــد گوشــت  لطیــف ،بایــد غــذاهای  مــاه درایــن.  روز اســت ســی)  فــروردین(  آذار رومــی  بهار،مــاه  مــاه نخســتین
 روز   ســی ،مــاه اســت)  بهشــت اردی (  رومــی نیســان  بهــار کــه  دوم درمــاه. خــورد  وترشــی ،پونــه پیاز،ریحــانخوردونبایــد ) پختــه
  درایــن.وزد  مــی  شــرقی  آینــد وبادهــای مــی  حرکــت خونهــا بــه.گــردد تــر مــی شــودومزاجها قــوی تــر مــی  وروزهــاطولانی بــوده
ــاه ــوب م ــت  خ ــذاهای  اس ــاب ،غ ــده  کب ــت  ش ــورد   وگوش ــکار خ ــزش! ش ــی   آمی ــز ب ــت نی ــاه.  ضرراس ــوم درم ــام   س ــار بن   به
ــار ــرداد(ای ــه) خ ــی ک ــک  س ــت  وی ــا صــاف   روزاس ــف ،،باده ــی  ولطی ــوند  م ــن.ش ــاه درای ــوردن   م ــد ازخ ــذاهای ،بای ــور  غ  ش

ــد گوشــت  ســنگین وگوشــتهای ــین  مانن ــیر،خودداری  گــاو وهمچن ــی.  روز ،خوبســت  در اول اســتحمام.  کــرد ش ــدقبل ول    نبای
ــاه. کـــرد  غـــذا،ورزش از خـــوردن ــام  چهـــارم درمـ ــران  بنـ ــه)تیـــر(  حزیـ ــته ،از تلاشـــهای  روز اســـت  ســـی کـ    کننـــده  خسـ
  ولــی. وعنبــر را بــو نماینــد   نبایــد مُشــک .شــود ،خــودداری  آن  در مصــرف  روی  دار وزیــاده  چربــی غــذاهای وخــوردن
ــات خــوردن ــل  ســردمزاج  حبوب ــۀ  کاســنی  مث ــوه ،بقل ــاء ومی ــد خیاروخ هــای  الحمق ــوه  شــیر خشــت یارچــه ســبز مانن   هــای  ومی

ــیها،نافع  ــدار وترش ــت آب ــوردن  اس ــت وخ ــه  گوش ــاله  بزغال ــت  وگوس ــدگان  وگوش ــازه   پرن ــفند ت ــده  وشیرگوس ــاهی  زائی    وم
   و غــذاهای  آبکــی چیزهــای  وخــوردن  نفــس  یــک  ســرد بــه  آب خــوردن) مــرداد (تمــوز بنــام  پــنجم درمــاه.  اســت ،خــوب تــازه

ــا. ، خوبســت زود هضــم ــام  ششــم هدرم ــاد شــده  مســموم ،بادهــای  روز اســت  ویــک  ســی کــه) شــهریور (  آب بن  در   وزکــام زی
ــراوان ــا غــذاهای   مــی شــبها ف ــد ب   ،شــیر جوشــیده  وزود هضــم  ســبک غــذاهای. نمــود  را اصــلاح ،مــزاج ســردکننده شــود وبای

ــده ــن  خوبســـت شـ ــد در ایـ ــاه  ونبایـ ــزش  مـ ــود  آمیـ ــم ورزش. نمـ ــد کـ ــرد وخوبســـت  را بایـ ــای  کـ ــزاج  گُلهـ ــرد مـ  را   سـ
   یکســاله  بزغالــه ،گوشــت  شــیرینی خــوردن.شــود  مــی ،هواپــاکیزه  روز اســت  ســی کــه)مهــر (  ایلــول  بنــام  هفــتم درمــاه.بونماینــد

ــرّه ــی. خوبســت وب ــد گوشــت ول ــاب  گــاو بخــورد ودرخــوردن   نبای ــاده  کب ــد روی  زی ــاد اســتحمام. نکن ــد زی   از خــوردن. ننمای
ــزه ــار،خوددا خرب ــد ری وخی ــاه.  نمای ــام  هشــتم درم ــان(  اول  تشــرین  بن ــاد   مختلــف ،بادهــای  روز اســت ویــک  ســی کــه)  آب  وب

ــی  ــزش.وزد صــبا م ــوردن .  مناسبســت آمی ــی  گوشــت خ ــرش   چرب ــار ت ــوه  دار وان ــذا، خوبســت   ومی ــد ازغ ــم .  بع ــد ک    آب بای
   ،قطــع فصــلی ،بــاران  روز اســت  ســی کــه)آذر (  دوم  تشــرین  بنــام  نهــم درمــاه.  ،مفیداســت  مــاه  در ایــن خــورد وورزش

  کــرفس.،سربکشــد  گــرم  آب  لیــوان  یــک در صــبح. کنــد  را تقلیــل  وحمــام آمیــزش. خــورد  ،نبایــد آب  شــب موقــع.شــود مــی
وزد وســرما زیــادتر   شــدید،می ،بادهــای  روز اســت  ویــک  ســی کــه)  دی( اِول  کــانون  بنــام  دهــم درمــاه.ونعنــا وجرجیر،نخــورد

  گـرم   طـبعش    وهـم   ظـاهرش   هـم    را کـه    بایـد غـذاهایی   . بخـورد   مرطـوب   نبایـد غـذاهای   . نمایـد    عمـل    قبـل    مـاه    ومثـل  شـود   می
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   نفــس  یــک  را بــه  گــرم  ،آب ،بهتــر اســت  روز اســت ویــک  ســی کــه) بهمــن (  دوم  کــانون  بنــام  یــازدهم درمــاه.،بخــورد اســت
ــد ــزش.سربکش ــوردن.  خوبســت آمی ــات خ ــرم  حبوب ــرفس  گ ــوهی    وک ــاز ک ــیر وپی ــر وس ــد اســت   وجرجی ــتحمام. ،مفی  در  اس

ــبح اول ــب ص ــت ،مناس ــن.  اس ــاه درای ــوردن  م ــیرینی  از خ ــاهی  ش ــازه  وم ــودداری   ت ــیر ،خ ــد وش ــاه. نمای ــم درم ــام  دوازده    بن
زیــاد ،  بــاران ریــزش.وزد  مــی مختلــف ، بادهــای  روز اســت  وهشــت وبیســت  اســت ِ رومــی  ِســال  مــاه آخــرین کــه) اســفند( شــباط
   وشــکارومیوه پرنــده  پیــاز، سیر،گوشــت  خــوردن.آورنــد  در مــی ،ســبزیها ســر از خــاک   مــاه در اواخــر ایــن .شــود مــی

  292».  خوبست  هم  وورزش حرکت! ِ زیاد بد نیست آمیزش. بخورد کمتر شیرینی. ،خوبست خشک
ــام« ــاد خــوردن): ع( رضــا ام ــات  گوشــت زی ــاد شــدن عقــل   شــدن  کــم گاو،باعــث  وگوشــت  وحشــی  حیوان ــرت ،زی   فهــم  حی

 146».شود  می  وباد معده طحال ،باعث  مرغ  تخم شود وزیادخوردن  می  فراموشی  وکثرت ذهن ونارسابودن
ــام« ــوی): ع( رضــا ام ــر ب ــان انجی ــد ده ــد واســتخوان  مــی  را برطــرف  ب ــی را ســخت کن ــورا مــی   م ــد وم ــارا  نمای ــد ودرده رویان

   بهشــت هــای  میــوه  بــه  میــوه تــرین وانجیر،شــبیه.شــوید  نمــی  محتــاج  دارویــی انجیر،بــه   بــا خــوردن بطوریکــه.کنــد  مــی برطــرف
  152». است

 وپسر را   بوده  ونرم  ،گرم کاسنی.کند   را زیبا می  را زیادوکودک  نطفه که!  کاسنی  خوردن برشما باد به): ع( رضا امام«
  ».کند زیادمی

  170».بخورد  را با ماست د،زیره نشو خواهد مریض  می هرکه): ع( رضا امام«
  188».  ذَکَر است شدن ها ومحکم  کلیه  شدن  گرم  باعث  هویج خوردن): ع( رضا امام«
  190».نماید می  را تصفیه  را زیاد وخون چغندر،عقل): ع( رضا امام«
  230».  است  از زکام دوری ،باعث  خیار در تابستان  یک  روزی خوردن): ع( رضا امام«

 
ــون« ــن سی ــی   ب ــد  بکــر م ــام:گوی ــه)  ع( رضــا ام ــن ب ــود  م ــرا رنگــت : فرم ــده چ ــتم  اســت زردش ــالتی: ؟گف ــته  عارضــم کس    گش

مگـر  :فرمـود . دیـد    سـابق    حـال    همـان    مـرا بـه     ،حضـرت    هفتـه    از یـک    پـس .  خـوردم    گوشـت   مـنهم ! بخـور   گوشت:فرمود. است
  چگونــه:فرمــود!  نخــوردم  جــز گوشــت فرمودیــد،چیزی شــما امــر   کــه  از آنــروزی مــن.  داشــتم بخور؟عرضــه  گوشــت نگفــتم

ــتم خــوردی ــه بصــورت: ؟گف ــود!  پخت ــاب:فرم ــنهم-! وبخــور  کــن کب ــین م ــردم  چن ــد از یــک -. ک ــه بع ــام  هفت ــدنبال  ام ــن  ب    م
  262».  شدی خوب: مرادید،فرمود  وقتی حضرت! بود  دویده  بصورتم  خون ،درحالیکه  آقارفتم  خدمت من.فرستاد

  

***  

   افراد غافل هايعلامت
) از حد نیاز بیش(ها   خانه بناءکردن-1  
) نمایند  نمائی  خدا قدرت  کنندودر مقابل  خود تکیه  بر قدرت  اینکه  عنوان به(ها وکاخها  قلعه  کردن محکم-2  
) از یادخدا غافلند پردازند ولی  مساجد می  ظاهرسازی  به که( مساجد  کردن زینت-3  
)  دادن  ترجیح  ودنیا را بر آخرت  بودن دنیا طلب( دنیا  بودن هدف-4  
)کنند  می  وزندگی  تلاش  شکمشان  برای فقط!(  شکم خدابودن-5  
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)پندارند  می کنند ودنیارا ابدی  می  تکیه  آن  بر دنیاوزینتهای  بودن  برخدا وبیاد آخرت  تکیه بجای( بر دنیا  کردن تکیه-6  
» غافلون    هم  الاخرۀ  عن  الدنیا و هم  الحیاۀ  ظاهراً من یعملون«    

! غافلند  از آخرت بینند ولی ظاهر دنیا را می    
»  متاع   الاّ  الاخرۀ  الدنیافی  الدنیا و ماالحیاۀ وفرحوا بالحیاۀ«    

   رفتنی  از بین کالائی   جز  آخرت  دنیا در مقابل  که اند درحالی  شده  دنیا راضی  زندگی به  
! نیست  

   محول  زنانشان  خود را به  اختیارات دهند وهمۀ  می  راگوش  آنان  حرفهای  وفقط  افتاده  زنانشان بدنبال!(  زنان  شدن محراب-6
)کنند می  
) ندارند  انسانی وشرافت  ودینار است  ودرهم ،پول شرافتشان( ودینار  درهم  شدن شرف-8  
.)دهند  می ام انج  شکم  چیز را برای همه(  شکم  شدن همت-9  

   ثروت  به شوند وهرچه کنند سیر نمی  می  ازدنیا استفاده ،هرچه  نفسشان  هوای بخاطر رها کردن(شود  سیر نمی  جسمشان-10
   فرد تشنه  دریا برای  آب  دنیا به  درروایات همانطور که.نمایند می!  داشتن  وکم  گرسنگی گردد باز احساس می  افزوده ومکنتشان

!)شود  می خورد بیشتر تشنه  دریامی  از آب  هرچه  که  شده تشبیه  
   الهی  اقدس  از ذات  وترس  خشوع  ودر خود احساس شده  غافل  دنیا از خدایشان  به بخاطر توجه(گردد  نمی  خاشع دلشان-11
)کنند نمی  
   رابطه  فقیر قطع  مخصوصا فامیلهای امیلهایشان نبرند باف ای  آنها بهره  فامیلها از مال بخاطر اینکه(نمایند  می  رحم قطع-12
)نمایند می  
) ندارند  ابایی دنیاطلبی  بیشتر از تظاهر به  دنیای  به  رسیدن برای(کنند  می  را علنی  حرص-13  
   به نسبت   حسادت  از تظاهر به  دنیاطلبی  آنها درسر راه  کردن  رقبا وکوچک  بردن  از بین برای(کنند حسد را ظاهر می-14

)ندارند ای  واهمه رقبایشان  
) بماند  محفوظ نماید تا مالش  از خیر فرار می  خیرباشد بلکه  کارهای تواند بدنبال  نمی  دنیا طلب آدم(کنند  می از خیر دوری-15  
خوانند  را نبیذ می دانند وآن  می  را حلال شراب-16  
خورند ربا می-17  
کنند  می دشمنی   وبا خوبان  دوستی با بدان-18  
   است  حق  در نزدش  وباطل  باطل  در نزدش حق-19

» لایهتدون   فهم  السبیل  عن  فصدهم  اعمالهم  الشیطان  لهم زین«    
   وآنها هدایت  کرده منحرف    راست  وآنها را از راه  داده  زینت  را برایشان  اعمالشان شیطان  

.شوند نمی  
نمایند  می رو پیامبر هستندرامسخره   دنباله  را که کسانی-20  

» یلعبون   وهم  الاّ استمعوه  محدثَ  ذکر ربهم  من ما یأتیهم«    

.نمایند  می شنوند،مسخره  می  را که  الهی هرآیه    
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کنند  را نمی شکر الهی-21  
»  لایشکرون  اکثرالناس ولکن«  

  وفجورند  فسق بدنبال-22
»  لفاسقون  الناس ّ کثیراً من وان«  

آورند  نمی  ایمان  الهی  آیات به-23  
»  لایؤمنون ّ اکثرالناس ولکن«  

  وسرسختند  لجوج  حق در مقابل-24
»ء جدلاً  اکثرشی  الانسان کان«  

  هستند  مال  آوری  جمع  به مشغول-25
 را از   گریه  علت وقتی. افتاد  گریه  هستند به وکاسبی  کسب  مشغول  مردم  دید که  ووقتی  بازار رفت به) ع(  امیرالمؤمنین روزی«

» بیاد خدا هستید؟  کی پس.پردازید می  استراحت  به  هم  دنیا هستید وشب  بدنبال روز که:پرسیدند،فرمود حضرت  

  

***  

  علماء  جايگاه
   اجتماع  گرفتاريهاي در درمان

.ددانی  بپرسیداگرنمی از عالمان  لاتعلمون  کنتم  الذکر ان فاسئلوا اهل   
   علیکم  حجّتی  حدیثنا فانَّهم رُواۀ'  فارجعوا فیها الی  الواقعۀ واماّ الحوادث): عج( عصر امام« 

»  االله علیهم واناَ حجۀ  

 بر شما هستند   من  حجت  آنان  کنید که رجوع)فقها(ما  احادیث  راویان آید، به  می  شما پیش  برای  که در حوادثی« 
». باشم ی م  خدا برآنان  حجت ومن  

 باید در  مردم.باشد  با فقهاء وعلماء می مردم ،ارتباط  کبری در عصر غیبت  اسلامی  جوامع  موفقیت  از راههای یکی 
 اکثر   که  است  صورت دراین.کنند  مشورت  نمایند وبا آنان  مراجعه  وعالمان  فقیهان آید به  می پیش  برایشان  که  مهمی حوادث

   بعضی حتی.کردند می مراجعه)  ع(  ائمه  خود به   در امورات ،شیعیان) ع(  امامان در زمان.شود  روبرومی فقیت با مو کارهایشان
:خواستند  خواستگار نظر می  به  دادن  یا منفی  مثبت  درمورد جواب آمد از امام  خواستگار می  دخترشان هااگر برای  

   کرده  را خواستگاری از فامیلم  دختری  مردی  که منوشت) ع( باقر  امام به:گوید  بشاّر می حسین«
؟  کنیم دانید،قبول  می آیا شما صلاح. است  

».کنید  هستید،قبول  او راضی  داری  وامانت اگر از دین:  نوشت حضرت  
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   نزد حضرت  زن بعد از مدتی.شد  ومردی  زن  ازدواج واسطۀ) ص( رسولخدا  که  شده روایت«
نزد  ؟آنوقت  طلاِ بگیری خواهی  می نکند که: فرمود حضرت.کرد ایت شک آمد واز شوهرش
»! شوی تر می ،پست  مرده خداوند، از الاغ  

  ،بازنی  است  مایل  پدرم ولی. کنم  ازدواج  بازنی  دارم  دوست من: گفت) ع( صادِ  امام  به شخصی«
   پدرت  نما و آنکه اج ازدو داری  می  خود دوست با آنکه:فرمود حضرت.  کنم دیگر ازدواج

»!خواهد را رها نما می  

  در زمان.کردند  می  مراجعه  دین  بزرگان  وطلاِودیگر کارها به  امر ازدواج خوانید برای  فوِ می  در روایات همانطور که 
 با   که  افرادی آن.  است  شده ده سپر وروحانیت  وعالمان  فقیهان ،به  مردم ای  مشاوره  نیازهای  به  پاسخگوئی وظیفه  این  کبری غیبت

 عمر برآنها   یک  گاه هستند که تر از افرادی کنند وموفق کنند معمولا ضرر نمی  می  دارندوباآنها مشورت  ارتباط روحانیت
.اند نداشته  ارتباط  وروحانی  عالم  وبا یک  است گذشته  

   ارتباط  را بگیرید،با عالمان  درست آید،تصمیم می پیش   در زندگی  که خواهید در مسائلی  می  که  کسانی  ای پس 
   زیادی ،ضررهای  مناسب گیری تصمیم  عدم آید بدلیل  می  پیش  که والاّ در حوادثی. وآمد نمائید مساجد رفت  باشید وبه داشته
.شود  شما می متوجه  

 را ندارند   مشکل  وحل  مشورت  شایستگی که فرادی ا  کنند ،به  مراجعه  وفقیهان  عالمان  به  اینکه  افراد بجای گاهی 
 وترسو   ونادان افراد جاهل!فالگیرها!گیرها جن!ها  دعا نویس مثلا به.شوند  می  عظیمی  دچارضررهای کنند وگاه  می مراجعه
  آبیاری   درحال  کرمانشاه  در استان کشاورزی: کنید  زیر توجه  واقعه به.کنند می مراجعه... و  وخسیس وبخیل

   کم کند وکم  می  را احساس گردد سردردی  برمی  خانه  به وقتی!کشُد  می  را با بیل ای قورباغه
دهند وبعد از   می نشان  پزشک اورا به.شود  می  گفتن  وهذیان  روحی  بحران  به  سردردتبدیل این

   رابه  او،وی  روحی  بحران ه ب اماّ با توجه. ندارد گویند مشکلی  از اومی  مختلف  وعکسهای معاینه
   است  اینجا ایستاده  دربغل ای  بابچه زنی:گوید  می  گیر بعد از ساعتی جن.برند  می گیری نزد جن

  واگراین!شود  می  خوب  آقاهم  شود،این  خوب  کودک اگر این. است  زخمی  در بغلش  بچه که
 مرد از   هفته  وبعد از یک  کرده مراجعه نه خا  به در هرحال.میرد  می  مرد هم  بمیرد،این کودک
.رود دنیا می  

 ویا   جن  که  است  کرده ،او خیال  مرحوم  این اطرافیان  غلط  زیاد با تلقینات  احتمال  به  کنیم  یابی  فوِ را ریشه اگر مسئله 
   به روحی  ضربۀ  وارد شدن شدید،باعث مت ندا  لذا احساس  است ،کشته  است  بوده  قورباغه  در صورت  راکه  موجود عاقلی یک

 گیر   نزد جن  رفتن دوم واشتباه!  اشتباه  یک این. کند  منصرف  باطل خیال  واز این  داده  اورا دلداری  که  است  نبوده  وکسی او شده
  همچون  بزرگی  علما وفقیهان و بهاگر ا.  است  او رسیده  اجل  وعاقبت  مرد را بدترکرده  این  روحی  او وضع  سخن  که  است بوده
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   قدسی ها ونفس کرد،با توصیه  می  مراجعه  ودیگران  یاصافی  یا مکارم  آملی  یا جوادی  آملی  زاده  یا حسن  االله بهجت آیۀ
 زیاد  وی   روحی  بحران  شدن  وبرطرف  شدن خوب  با خدا هستند،احتمال  ومناجات  تهجد ونماز شب  اهل  که بزرگوارانی این
.  است بوده  

   مهم  در مسائل  کرد که  عرض علما است  وتکریم  احترام  خصلتشان  مهمترین  که  بزرگوار ایران  مردم لذا باید به 
.کنید  خودداری  نزد افراد ناصالح  به  نمائید واز رفتن  مشورت  دچار تردید شدیدباید با عالمان  هرگاه زندگی  

».کنند  نمی سؤال-خودرا مجهولات-  شوند که  می  هلاک  این  برای مردم): ع( صادِ امام«  
 هر   حاجت  ودادن  کرامت  افراد مدّعی پیداشدن  مورد نظر قرار گیرد،مسئله  زمینه  باید در این  که  مواردی از جمله 

   از این ،چند نفری وسادات  وامامزادگان ن اماما  به  ایران  مردم  پاک  اعتقادات  به باتوجه.  است ایران  در شهرهای چند وقتی
 ادعا   که پیداشده... زهرا در  بی  بی  با عنوان مثلا اخیرا زنی.نمایند  می  را پهن  مردم زدن  گول  وبساط  نموده  سوء استفاده اعتقادات

   به  نا آگاهانه  هم ای  عده أسفانهومت!! دار نماید  را بچه  عقیم  داردزنان مأموریت)  ع(  عباس  حضرت  از طرف  است نموده
باشد   می  واقع  ادعا برخلاف این!اند  دار شده وبچه  وشفا پیداکرده  نزد او رفته  چند نفری  گویند آری  ومی  زده  دامن شایعات این

   زمانی آن. هستند فراد جامعه ا  جزوبالاترین  وعبادت  وتقوا وپرهیزکاری باشند اولااًز نظر معرفت  می کرامت  اهل زیرا آنهائیکه
   که  کرامتهایی وبرای  نموده  دوری  الهی از حرام.شوند  می  مشغول  الهی  وعبادت  مناجات وبه  در خوابند اینها بلند شده  مردم که

   آنها مطلع از مقام ان آن  نزدیک  وشاگردان  خواص  گاهی  ندارند بلکه ثانیاًادعایی.گیرند نمی شود،مزدی  صادر می احیانا از آنان
   تا حدودی  اسلام  ومسائل ثالثاً با احکام.کنند  ادعا را رد می  بپرسیداین دهند والاّ از خودشان  خبر می  دیگران  وبه شده

   وامین نی در تقوا وپاکدام  روشنی  وسوابق رابعاًپیشینه.افتند  می  آنها بیاد خدا وقیامت  به  کردن  با نگاه باشند ومردم آشنامی
   کنار رفته  پرده اندازند وبعد از مدذتی می  براه  خوبی  وکاسبی  ظاهر شده ای  در منطقه  ناگاه  دروغین مدعیان امّا این.دارند بودن

   حکمت  بروید ودرصورت  بیت  اهل  درخانۀ شما باید به!  وگرفتاران  حاجتمندان ای پس.شود  ظاهر می  آنان ودروغ
)  ع( رضا وامام) ع(  کاظم وامام)  ع(  ابوالفضل وحضرت) ع( سیدالشهداء باید به. بگیرید  حاجت ان از آن الهی

. ببرید  فقها وعلما پناه  دامن وبعد از اینها به... و) ع( معصومه وحضرت  
. کنم  می  نقل  خود راگرفت  از علما حاجت  که  از کسانی  از یکی ای  در اینجا خاطره من   

 باردار   هرگاه  من  خانم  داد که دارید؟جواب ساله8 دختر   یک  زیاد چرا فقط  شما با سن  که   پرسیدم مؤمنی  از شخص
   آیۀ  منزل  وبه  قم  به روزی  ساز نشد تا اینکه  چاره  کردیم  دوا ودرمان هرچه.شد  می ماند وسِقط نمی  بچه شد،بعد از چندماه می
  تقاضا کردم  از ایشان من. وگز آوردند  چای  من  برای ایشان.  رسیدم  در منزلشان ایشان  خدمت  از مدتی وبعد  نمودم مراجعه... االله

   وبمن  جویده  را در دهانتان  این کنم  می  خواهش  وگفتم  داده ایشان  به  گزی سپس.  را روا کند  دعا کنند تا خدا حاجتم  من برای
   مینودشت  وبه  نموده خدا حافظی  دعا کردند ومن  برایم ایشان. وگز مذکور را خوردم کار را کردند   این ایشان.بدهید

 بعد  های  بچه ولی. متولدشد  است  فاطمه  اسمش  دختر که  ماند واین  باقی  بچه  دفعه شد واین  حامله  خانمم بعد از مدتی. برگشتم
.نماندند واز دنیا رفتند  

 خدا دارد   به  خوبی  ومعرفت  خدا را نموده عبادت  متمادی  سالهای  که  عالمی  که  است  وطبیعی  عادی  واقعیتی واین 
   دعایش  برسد که  درجه این ،به  است  مستحبات  وانجام  از مکروهات  دوری ،بلکه  از محرمات ودوری  واجبات  انجام واهل

. شود مستجاب  
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   کمی و عدۀ.مانند  می  در امان  از انحرافات  باشند،ازبسیاری  داشته  ارتباط ومسجد  با روحانی  اسلامی  ایران اگر جوانان 
 در دنیا   بیایند ورسوایی خویش  مردم  جنگ  به خورند تا عاقبت  را نمی  منافقین  جهنمی  سازمان چون  سازمانهایی از آنهاگول
  درامان  منحرف  وفساد وباندهای  وانحراف  گناه لس باشند،از مجا  داشته اگر با علماءارتباط. خود بخرند  برای وآخرت

.کنند  پیدا می  وسعادتمندی  سالم  زندگی وخلاصه.مانند می  
 

  

***  
    عارفانه حج

ــام وقتــی«     ــر گشــت از حــج)  ع( ســجاد  ام ــه ،شــبلی  ب ــدار اورفــت  ب ــود حضــرت.  دی ــاکنون: فرم ــا ت ــه آی    ب
  ! آری: ؟گفت ای  رفته حج

ــا در میقــات:فرمــود    کــردی  نیــت  هنگــام آیــا در آن:فرمــود. آری: ؟گفــت کــردی  وغســل  در آوردی  از تــن  دوختــه  لبــاس آی
  ! نه: ؟گفت  بپوشی  اطاعت ولباس  کنده  گناه  لباس که

آیــا :فرمــود! نــه: ؟گفــت  دورشــوی نــاک  شــبهه  از ریــاء و کارهــای  کــه  کــردی  توجــه  دوختــه  لبــاس  کنــدن آیــا هنگــام:فرمــود
ــع ــ موق ــت ل غُس ــردی  نی ــان   ک ــود را از گناه ــی   خ ــو ده ــت شستش ــه: ؟گف ــود! ن ــس:فرم ــه پ ــات  ن ــدی   در میق ــرود آم ــه  ف    و ن
   و پیمــان  پوشــیدی  احــرام  و لبــاس نمــودی آیــا خــود را نظافــت: فرمــود ســپس!  نمــودی  غســل  و نــه  کنــدی  شــده دوختــه لبــاس
ــج ــتی حـ ــت  بسـ ــود! آری: ؟گفـ ــاهمراه:فرمـ ــت آیـ ــت  نظافـ ــردی  نیـ ــه  کـ ــا داروی  کـ ــۀ  بـ ــالص  توبـ ــت  خـ ــاه ،کثافـ  از   گنـ
 بـر خـود       کـرده    خـدا حـرام      را کـه    آنچـه    تمـام    کـه    معنـا بـودی      ایـن    متوجـه    شـده    مُحـرم   آیـا موقـع   :فرمود! نه: ؟گفت  بزدائی  دل

ــرام ــز پیرامـــون  کنـــی حـ ــه: ؟گفـــت نگـــردی  آن  و هرگـ ــود! نـ ــام:فرمـ ــا هنگـ ــتن آیـ ــان  بسـ ــه  کـــردی  نیـــت  حـــج  پیمـ    کـ
   شـدی    مُحـرم    نـه    کـردی    نظافـت   نـه    قصـدی    چنـین   بـا نداشـتن   :فرمـود ! نـه : ؟گفـت   با غیـر خـدا را بشـکنی       )  بندگی(عهد  ههرگون
 و   نمــــاز خوانــــدی    دورکعــــت   شــــدی  کــــه  آیــــا واردمیقــــات : فرمــــود  ســــپس !  بســــتی  حــــج   پیمــــان  و نــــه
   میقــات   داخــل   قصــدزیارت   بــه  بــود کــه    ایــن   آیــا نیتــت   میقــات   ورود بــه  موقــع:فرمــود ! آری: ؟گفــت  گفتــی  لبیــک

   بـه    نمـاز اسـت      کـه    عمـل    بزرگتـرین    سـبب    بـه    کـه    کـردی   نیـت    خوانـدی    نمـاز کـه     آیـا دورکعـت   :فرمـود ! نـه : ؟گفت  شوی  می
   مــوارد بــه  در همــۀ اطاعــت  بــر اســاس  تــو بــود کــه  نیــت  ایــن  لبیــک  گفــتن آیــا هنگــام:فرمــود! نــه: ؟گفــت شــوی خــدا نزدیــک

ــه  همــه  عبودیــت  و پیمــان  بگــوئی ا ســخن از خــد اطاعــت ــا خــدا ببنــدی جانب ــه: ؟گفــت  ب ــه  صــورت  در ایــن پــس:فرمــود! ن    ن
 و   شــدی  داخــل  حــرم آیابــه: فرمــود ســپس!  گفتــی  واقعــی  لبیــک  و نــه  نمــاز خوانــدی  در حقیقــت  و نــه شــدی  میقــات داخــل
   مســلمانان  بــه  نــاروا کــه  و نســبت  غیبــت  هرگونــه  کــه دی کــر آیانیــت:فرمــود! آری: ؟گفــت  و نمــاز خوانــدی  را دیــدی کعبــه

   از شـر فکـر و زبانـت          رامـأمون    اسـلام    ملـت    اهـل    تمـام    الهـی    امـن    حـرم    بـه    و بـا ورودت      کنـی    رابر خود حـرام     داشتی  روا می 
   خــدا مقصــد و منظــوری ســفر جــز  از ایــن  کــه  گذرانیــدی  در دل رســیدی  مکــه  بــه آیــا وقتــی:فرمــود! نــه: ؟گفــت گردانیــدی

 نمــاز   و نــه  رادیــدی  کعبخــه و نــه  خــدا شــدی  حــرم  داخــل  نــه  در واقــع پــس:فرمــود! نــه: ؟گفــت خــواهم  نمــی وچیــزی نــدارم
ــدی ــود ســپس! خوان ــا طــواف: فرم ــه  ارکــان  و لمــس آی ــین  و ســعی کعب ــروه  ب ــود! آری: ؟گفــت  نمــودی  صــفا وم ــا در :فرم آی

 و   طـواف   نـه  پـس :فرمـود ! نـه :  را از توببینـد؟گفت   و خـدا ایـن    ببـری   خـدا پنـاه    و بـه   گریختـه   از شـیطان     کـه   کـردی    نیـت   سعی
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ــه ــعی ن ــه  س ــس  و ن ــان  م ــردی ّ ارک ــپس!  ک ــود س ــه :فرم ــا ب ــت   آی ــود دس ــر الاس ــام  زدی  حج ــراهیم  و در مق ــتادی  اب  و   ایس
ــت ــدی  دورکع ــاز خوان ــت نم ــن! آری: ؟گف ــع در ای ــام  موق ــه  ام ــرد ونز ای  نال ــک ک ــه  دی ــود ک ــت  ب ــد  از دنیامفارق ــپس. کن   س

ــا حجــر الاســود مصــافحه  کســیکه! آه! آه:فرمــود ــا خــدا دســت  کنــد درحقیقــت  ب ــا در هنگــام: فرمــود ســپس.  اســت  داده  ب   آی
 در   و فرمــانبرداری طاعــت  بــه  قــاطع  تصــمیم  دهنــدۀ ،نشــان  در مقــام  توقــف  ایــن  بــود کــه  نیتــت  ایــن ابــراهیم  در مقــام وقــوف
   نیــت ،ایــن  نمــاز در مقــام  ادای آیــا هنگــام:فرمــود! نــه: ؟گفــت  اســت عصــیان هــای  صــحنه  و پرهیــز از تمــام  حــق  اقــدس پیشــگاه
 در   پـس :فرمـود ! نـه : ؟گفـت    بمـالی   خـاک    بـه    شـیطان    و بینـی     بجـا آورده     ابـراهیم   ،نمـاز حضـرت      نمـازت    بـا همـین      که  راداشتی
ــع ــه واق ــافحه    ن ــود مص ــر الاس ــا حج ــردی   ب ــه ک ــام  ون ــراهیم  در مق ــتاده  اب ــه ای  ایس ــام   و ن ــاز در مق ــا آوردی  نم ــپس!  بج   س
ــود ــاه :فرم ــر چ ــابر س ــزم آی ــی  زم ــیدی  وآب  رفت ــت  نوش ــود! آری: ؟گف ــام در آن:فرم ــت  هنگ ــردی  نی ــه ک ــت   ک ــد در قلب    بای
 از    و نـه     رفتـی    زمـزم    بـر سـر چـاه       نـه    در حقیقـت    پـس :فرمـود ! نـه : ؟گفـت   کنـی    دوری   گنـاه   هـای    پیدا شود و از صحنه      اخلاص

 و رجــاء قــرار   خــوف  بــین  کــردی آیانیــت:فرمــود! آری: ؟گفــت  نمــودی  صــفا ومــروه  بــین ســعی: فرمــود ســپس. نوشــیدی آن
آیــا :فرمــود. ای  نــداده  انجــام  بــود وتــو کــاری  از حقیقــت  تــو خــالی صــفا و مــروۀ  بــین  ســعی پــس:فرمــود! نــه: ؟گفــت ای گرفتــه
 وفکـر     را از شـرّ دسـت        مـردم    کـه   بـودی    نیـت    مِنـا در ایـن       بـه   از رفتنـت  :فرمـود ! آری: ؟گفـت    رفتـی    قصـد مِنـا بیـرون       ه ب  ازمکه

   کســــی  و قلبــــا بــــدخواه  نیــــازاری  وزبانــــت  بــــا دســــت  رابعــــداز ایــــن  و احــــدی  قــــرار دادی  در امــــان و زبانــــت
 و    رفتـی    الرحمـه    جبـل   ؟بـالای   دادی   انجـام    در عرفـات    آیـا وقـوف   : فرمـود   سـپس !  مِنـا نرفتـی       بـه    پـس :فرمـود ! نـه : ؟گفت  نشوی
   خــدامعرفت  بــه  کــه  کــردی  نیــت  در عرفــات آیــا بــا وقوفــت:فرمــود! آری: ؟گفــت  و خــدا راخوانــدی  را شــناختی  نمــره وادی

ــی ــدا کن ــه  کــه   و دانســتی پی ــام  ب ــدرت  در قبضــۀ  وجــودت  تم ــان  خــدا هســتی  ق ــع  قلــب یای کــار وقضــا و او از نه ــو مطل    ت
ــه: ؟گفــت اســت ــود! ن ــالای:فرم ــا ب ــی  کــه رحمــت  کــوه آی ــدی  در خــاطرت  رفت ــر زن   کــه  گذران ــر ه ــؤمنی  خــدا ب ــرد م    وم

   بــه  تــا خــود تــن  کــه  کــردی نیــت  ایســتادی  کــه  نمــره بــر کــوه:فرمــود! نــه: کنــد؟گفت  مــی فرســتد و آنهــا را یــاری مــی رحمــت
 همینهــا   کــه آیــا متــذکر شــدی:فرمــود! نــه: ؟گفــت  ثمــر اســت  بــی دیگــران  بــه  نســبت ر ونهیــت ،امــ  نــدهی  الهــی اوامــر ونــواهی
ــان  فرشــتگان  تــو هســتند و همــراه شــاهدطاعات ــه  نگهب ــه:  توهســتند؟گفت  امــر خــدا حــافظ  ب  در   تــو در واقــع پــس:فرمــود! ن

 بایـد     کـه    خـدا راآنچنـان      و نـه     ایسـتادی    در نمـره     و نـه     را نشـناختی     نمـره    و کـوه     نرفتـی   رحمـت    کـوه    و بـالای     نبـودی   عرفات
   را از زمــین  گنــاه  عامــل  هرگونــه  کــه  بــودی  نیــت  ایــن هــا بــه ســنگریزه  و برداشــتن  مزدلفــه  بــه  رفــتن هنگــام:فرمــود! ای خوانــده
   افتـاد آیـا حالـت       ر الحـرام  مشـع    بـه    عبـورت    کـه    دم  آن:فرمـود ! نـه : ؟گفـت    پایـدار باشـی      وعمـل    علـم   و در زمـین      بر چینی   قلبت

   جــــان  بــــر قامــــت  زریــــن  جامــــۀ  و همچــــون نشــــاندی  در دل  اســــت  تقــــوی  شــــعار اهــــل  از خــــدا را کــــه تــــرس
  ســپس!  از مشــعر عبــورکردی  و نــه  کــردی  جمــع  ســنگ  و نــه  رفتــی  راه  در مزدلفــه  نــه پــس:فرمــود! نــه: ؟گفــت خودپوشــاندی

 و   نمــاز خوانــدی  و در مســجد خیــف  کشــتی  وقربــانی  وســر تراشــیدی  کــردی جمــرات   و رمــی  مِنــا رســیدی آیــا بــه:فرمــود
   را داشـتی    توجـه    ،ایـن    جمـرات    مِنـا و رمـی       بـه    رسـیدن   هنگـام :فرمـود ! نـه : ؟گفـت    بجـا آوردی     وطـواف    برگشـتی    مکـه   بعد بـه  
ــه ــه  ک ــد ب ــۀ  بای ــت   نتیج ــار واعمال ــیده  ک ــی  رس ــام   باش ــدا تم ــر آو حوائجــت  و خ ــته رده را ب ــت  وخواس ــرده   های ــا ک    را اعط

ــه: باشــد؟گفت ــاموقع:فرمــود! ن ــا ایــن  کــه  کــردی  نیــت  جمــرات  رمــی آی ــا پایــان کــوبی  را مــی ،شــیطان  رمیــت  ب ــه دادن  و ب    ب
   از تمـام     کـه    بـودی    نیـت    ایـن    بـه   تراشـیدی    سـر مـی     کـه   مـوقعی :فرمـود ! نـه : ؟گفـت    کـردی    عمـل    شـیطان   ،خلاف   حجت  اعمال
   کــه ازنمــازی:فرمــود! نــه: ؟گفــت  گــردی  عــاری  از گناهــان  روز ولادت  و همچــون  گشــته پــاک  روحــی هــا و کثافــات دیپلیــ

ــف  ــجد خی ــدی در مس ــه  خوان ــن  ب ــت  ای ــیدی  حقیق ــه  رس ــی  ک ــی  از کس ــت  نترس ــز رحم ــه   و ج ــدا ب ــزی  خ ــدوار   چی  امی
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  ابــراهیم  و از ســنت  را ببُــری  طمــع  تقــوا،حنجره  بــه بــا تمســک   بــود کــه  ایــن  نیتــت قربــانی آیــا موقــع:فرمــود! نــه: ؟گفــت نباشــی
ــروی ــی پی ــه  کن ــح   ک ــا ذب ــوۀ   ب ــد و می ــنت   دل  فرزن ــود، س ــدگی  خ ــلاص  بن ــرای  واخ ــودش  را ب ــد از خ ــه  بع ــذاری  پای    گ

ــه: کرد؟گفــت ــا برگشــتی وقتــی:فرمــود! ن ــا بهــرۀ  اکنــون  کــه متــذکر شــدی  از مِن ــه  از رحمــت  کــافی  ب    الهــی عــت اطا  خــدا ب
ــدا زده  حـــب  بـــر دامـــن   و دســـت ای واردشـــده ــام  بنـــدگی  و وظـــایف ای ّ خـ ــام  داده  را انجـ ــزل  قـــرب  ودرمقـ ــدا منـ    خـ

 در    و نـه     کشـتی    قربـانی    و نـه     سـر تراشـیدی     و نـه   .  کـردی   جمـرات    رمـی    ونـه    مِنـا رفتـی      بـه    نـه   پـس :فرمـود ! نه: ؟گفت  ای  گرفته
   حـج    مناسـک    تعلـیم    بـه    ودوبـاره    گریسـت   شـبلی ! ای   نمـوده    حـج    ونـه    کـردی    بیـت    طـواف    و نـه    نمـاز خوانـدی     مسجد خیـف  

 .  رفت  حج  به  بعد با معرفت  و سال پرداخت

  

******  

  هیفه سجادیفهرست صح

  : دعا است آه فهرست عناوين آنها بدين قرار است54صحيفه سجاديه شامل 

  

  . ستايش خدا-
  .ن او درود بر محمد ص و خاندا-2
  . درود بر فرشتگان حامل عرش-3
  . درخواست رحمت براى پيروى پيامبران-4
  . دعاى آن حضرت براى خود و دوستانش-5
   دعا هنگام صبح و شام-6
  /آمد و نيز به هنگام اندوه دعاى آن حضرت هنگامى آه پيشامدها و حوادث مهم پيش مى-7
  /سند و آارهاى زشتدر پناه جستن به خدا از ناملايمات و اخلاق ناپ-8
   در اشتياق به طلب آمرزش-9

  /در پناه بردن به درگاه خداوند-10
  /درطلب فرجام نيك-11
  /در اعتراف به گناه و طلب توبه-12
   در درخواست حوائج-13
  /ديد داشت، مى شد يا از ستمگران آارى آه خوش نمى در شكايت از ستمگران، هنگامى آه مورد ستم واقع مى-14
  /م بيمارى و پيش آمدن اندوه يا گرفتارىهنگا-15
  / درخواست عفو از گناهان و عيبها-16
  / درخواست دفع شر شيطان و پناه بردن به خداوند از دشمنى و مكر او-17
    دعا پس از رفع خطر و پس از برآورده شدن سريع حاجت-18
  / در طلب باران پس از قحطى و خشكسالى-19
  /رفتار پسنديده در طلب اخلاق ستوده و -20
  / دعا هنگام حزن و اندوه-21
  / دعا هنگام سختى و مشقت و مشكلات-22
  / در طلب عافيت و شكر و سپاس بر آن-23
  / دعاى آن حضرت براى پدر و مادرش-24
  / دعا درباره فرزندان خود-25
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  / درباره همسايگان و دوستان-26
  / دعا براى مرزداران آشور اسلامى-27
  ردن به خدا در پناه ب-28
  / دعا هنگام تنگ شدن روزى-29
  / در طلب يارى از خدا براى پرداخت قرض-30
  / در ذآر توبه و طلب آن-31
  / دعا پس از نماز شب-32
  / در طلب خير-33
  / دعا هنگام گرفتارى و هنگام ديدن آسى آه به رسوايى گناه گرفتار شده بود-34
  /ن دعا در مقام رضا هنگام ديدن دنيادارا-35
  / دعا هنگام شنيدن صداى رعد و ديدن ابر و برق-36
  /توان بر آمد  دعا در اعتربف به اينكه از عهده شكر نعمتهاى خدا نمى-37
  / درعذر خواهى از آوتاهى در اداى حقوق بندگان خدا-38
  / در طلب عفو و رحمت-39
  /آرد شد، يا از مرگ ياد مى  دعا هنگامى آه از مرگ آسى با خبر مى-40
  / ئر طلب پرده پوشى و نگهدارى از گناه-41
  )/پايان قرائت آن( هنگام ختم قرآن -42
  / هنگام نگاه آردن به ماه نو و رويت هلال-43
  / دعاى اول ماه رمضان-44
  / دعا در وداع ماه رمضان-45
  / دعاى روزهاى عيد فطر و جمعه-46
  )/نهم ذيحجه( دعا در روز عرفه-47
  /د قربان و جمعه دعا در روزهاى عي-48
  / دعا براى دفع مكر دشمنان-49
  / در ترس از خدا-50
  / در تضرع و زارى-51
  / اصرار در خواهش از خدا-52
  / در مقام آوچكى در پيشگاه الهى-53
  )58( در طلب رفع اندوهها -54

 
******** 

ت خدا به محرومان ومستمندانیعنا  
ت ین قدر عنایگر ایست به قشر دی فقرا ومستمندان ومحرومان نظر دارد معلوم ن آن قدر که بهیخداوند تبارک وتعال:امام راحل
}245ص17فه نور جیصح{داشته باشد  

. کندیکی کمک ونیتامین و ی که خداوند از بندگانش گرفته آنست که به مساکیی از عهدهایکی-1  
ِ حُسْناًوَأَقِیموُا  ِ وَقوُلُوا لِلنَّاس  وَالْمَسَاکِین'  واَلْیَتَامَی'  الْقُرْبَی ِ اءِحْسَاناً وَذِی  االلهَ وَبِالوَْالدَِیْن َ اءِلاَّ َلاتََعْبدُُون  اءِسْراَئِیل واَءِذْ أَخذَْنَا مِیثَاَِ بَنِی

83«َ ْ مُعْرضِوُن ْ وَأَنْتُم  قَلِیلاً مِنکْمُ ْ اءِلاَّ َّ توَلََّیْتُم َ ثُم تُوا الزَّکَاۀ´َ واَ الصلاَۀ  
**** 
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َ  الْمَال تَی´َ واَ ِ واَلنَّبِیین ِ وَالْکِتَاب خِرِ واَلْملاََئِکَۀ´ِ الا َ بِااللهِ وَالْیوَم مَن´ْ ا َّ الْبِرَّ منَ کِن'ِ وَل اَلْمَشْرِِِ واَلْمَغْرِب ْ قِبلَ ْ توَُلُّوا وُجوُهَکُم  الْبِرَّ أَنَ َیْس
ْ  َ بِعَهدِْهِم َ واَلْموُفوُن  الزَّکَاۀ تَی´َ وَا اَلصلاَۀ ِ وَأَقَام  الرِّقاب َ وَفیِ ِ واَلسائِلِین َ الْسبِیل َ واَبْن الْمَسَاکِین وَ'  وَالْیَتَامیَ'  الْقُرْبَی ِ ذَوی  حُبه' عَلَی

ی» 177«َ ُ الْمُتَّقوُن َ همُ ئِک'قوُاْ واَُولَ صدََ َ الَّذِین ئِک'اُِول َ الْبَأْس  الْبَأْسَاءِ واَلضَّرَّاءِ وَحِین َ فیِ اءِذاَ عَاهدَُوا وَالصابِرِین  
******** 

ِ   االلهَ بِهَّ ْ خَیْرٍ فَاءنِ ِ وَمَا تَفْعَلوُا منِ ِ السبِیل ِ واَبْن  واَلْمَسَاکِین' َواَلْیَتَامَی َقْرَبِین ِ واَلاْ ْ خَیْرٍ فَلِلوْاَلدَِیْن ْ مِن ْ مَا أَنْفَقْتمُ َ قلُ َ مَاذاَ یُنْفقِوُن َسْئَلوُنَک
»215«ٌ عَلِیم  

********* 
  نساء»8«ْ قوَْلاً مَعْروُفاً ُ وَقُولوُا لَهُم  مِنهْ ُ فَارزُْقوُهُم  واَلْمَسَاکِین' واَلْیَتَامیَ' َ اُولُوا الْقُرْبَی واَءِذَا حَضَرَ الْقِسْمَۀ

******* 
.ابدی یر اختصاص میم وفقیتی به سادات  از آن با اجازه مجتهد یک پنجم درآمد انسان خمس است که قسمتی-2  

 بِااللهِ وَمَا  مَنتمُ´ْ ا  کُنتمُ ِ اءِن اِلسبِیل ِ واَبْن  واَلْمَسَاکِین'  وَالْیَتَامیَ'  الْقُرْبَی ِ ولَذِِی ُ ولَِلرَّسوُل ِ خُمُسهَ َّ اللهِ ءٍْ فَاَن  شَی  منِ واَعْلَموُا أَنَّمَا غَنِمْتُم
انفال»41«ءٍْ قَدِیرٌ ِّشَی  کلُ' ِ واَاللهُ عَلَی  الْجَمْعَان َ الْتَقَی ِ یوَمْ َ الْفُرْقَان  عَبدِْنَا یوَمْ' أَنْزلَْنَا عَلَی  

********* 
َ  ًمِن ِ فَرِیضۀَ ِ السبِیل ِ االلهِ وَابْن  سَبِیل َ وَفیِ لْغَارِمِینِ واَ  الرِّقَاب ْ وَفِی ِ قُلوُبُهُم َ عَلَیْهَا واَلْمؤُلََّفَۀ ِوَالْعَامِلِین ُ لِلْفُقَراَءِ وَالْمَسَاکِین اءِنَّمَا الصدَقَات
توبه»60«ٌ ٌ حَکِیم االلهِ واَاللهُ عَلِیم  
******* 

.ن توجه داشته باشندید به فقرا و مسکیند بای جوی را می که وجه االله راطالبند و رستگاریکسان-3  
روم»38«َ ُ الْمُفْلِحوُن َ همُ ئِک'َ اللهوَِأُول َ وَجْه َ یُرِیدُون َ خَیْرٌ لِّلَّذِین لِک'ِ ذ َ السبِیل َ وَابْن ینُ واَلْمِسْکِ  حَقَّه' ِ ذاَ الْقُرْبَی ت´فَا  

****** 
  َ أَن ِ االلهِ ولَْیَعْفوُا ولَْیَصْفَحوُا أَلاتَُحِبون  سَبیِل یَ فِ َ واَلْمُهَاجِرِین  واَلْمَسَاکِین'  الْقُرْبَی  یؤُتُْوا اُولِی ِ أَن ْواَلسعَۀ ِ مِنکمُ ِ اُولُوا الْفَضلْ وَلاَ یَأتْلَ

نور»22«ٌ ْ وَااللهُ غَفوُرٌ رَحِیم یَغْفِرَ االلهُ لَکُم  
********* 

  کردندین دعوت نمی واطعام مساکیتامی به یکیگر را به نیکدین است که ی از علل انحراف انسانها وکفرشان،ایکی-4
فجر»19«َ أَکلاًْ لَمّاً َ التُّراَث وتََأْکُلوُن» 18«ِ اِلْمِسْکِین  طَعَام' َ عَلَی وَلاَ تَحَاضُّون» 17«َ َ الْیَتِیم تُکْرِمُون  ْ لاَ  بلَ کلاََّ  

**** 
. کنندی شدنشان را  غذا ندادن به  فقرا ذکر می از علل جهنمیکیاهل جهنم -5  

مدثر44ن یولم نک مطعم المسک  
********* 

. دادندی غذا میتامین وی خدا به مساکیامامان ع برا  
انسان8را یما واسیتینا وی حبه مسکیطعمون الطعام علیو  

******** 
بلد16نا ذا متربه یاو مسک.ما ذامقربهیتی  
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******* 
.امت رد شوند که  در روز سخت اطعام کرده و بنده آزادنموده اندی سخت قیستگاههای توانند از ای میکسان-6  

بلد11 مسغبه یوم ذی یاو اطعام ف– فک رقبه –لعقبه ک ما ایوما ادر  
******** 

.ردی گیصدق کفاره گناهان قرار م-7  
  بقره271ئاتکم یکفّر عنکم سیر لکم و ی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیان تبدو الصدقات فنعما ه

********** 
.فرصت صدقه محدود است-8  

254«َ ُ الظَّالِموُن َ هُم ٌ واَلکَافِرُون ٌ وَلاشََفَاعَۀ ِ وَلاَ خُلَّۀ ٌ فِیه ٌ لاَ بَیْع َ یوَمْ  یَأْتِی ِ أنَ  قَبلْ  منِ فِقوُا مِما رزََقْنَاکُممَنوُا أَنْ´َ ا یَا أَیهَا الَّذِین  
****** 

.ردی گی م افشاند وهفتصد دانه بریک دانه می است که یوصدقه کنده مانندکشاورز. منت  باطل کننده  صدقات است-9  
ٌ   یَشَاءُ واَاللهُ وَاسِع ُ لِمَن ٍ واَاللهُ یُضَاعِف ُ حَبۀ ٍ مِاْئَۀ ِّ سُنْبُلۀَ  کلُ َ فِی َسَنَابلِ ْ سَبعْ ٍ أَنْبَتَت ِ حَبۀ ِ االلهِ کَمَثلَ  سَبیِل ْ فِی َ أَموْاَلَهُم َ یُنفِقُون ُ الَّذِین مَثلَ» 

وَلاَ  ٌ عَلَیْهمِ ْ وَلاَ خوَْف ْ عِندَْ رَبهِم ْ أَجْرُهمُ ً لَهُم َ مَا أَنْفَقوُا مَنّاً وَلاَ أَذی َّ لاَ یُتْبِعوُن ِ االلهِ ثُم  سَبِیل ْ فیِ َأَموْاَلَهُم َ یُنْفِقوُن الَّذِین» 261«ٌ عَلِیم
مَنوُا لاَ تُبطِْلوُا ´َ ا یَاأَیهَا الَّذِین» 263«ٌ ٌّ حَلِیم ً واَاللهُ غَنِی ذیٍ یَتْبَعُهَا أَ  صدََقَۀ ٌ خَیْرٌ منِ ٌ وَمَغْفِرۀَ ٌ مَعْرُوف قوَْل» 262«َ ْ یَحْزَنوُن هُم

ٌ  ُ واَبلِ ٌ فَاصََابَه ِ تُراَب هٍ عَلَیْ ِ صَفوْاَن ُ کَمَثلَ خِرِ فَمَثَلهُ´ ِ الاْ ُ بِاللهِواَلْیوَمْ ِ وَلاَ یؤُْمِن ُ رِئَاءَ النَّاس ُ مَالَه  یُنفِق  کَالَّذِی' َذَی ِّ واَلاْ  بِالْمَن صدََقَاتِکُم
» 264«َ َ الْکَافِرِین  الْقَومْ ْءٍ مِماکَسَبوُا واَاللهُ لاَ یَهدِْی  شَی' َ عَلَی ُ صَلدْاً لاَ یَقدْرُِون فَتَرَکهَ  
امت ومردن یدر ق{ نخواهند داشتی و ترسی دهند غم واندوهی که شب وروز ودر آشکار وپنهان،صدقه میکسان-10
}زخوبر  

بقره»274«َ ْ یَحْزَنوُن ْ وَلاَ هُم ٌ عَلَیْهمِ ْ وَلاَ خوَْف ْ عِندَ رَبهِم ْ أَجْرُهمُ ً فَلَهُم ِ واَلنَّهَارِسِراًّ وَعلاََنِیَۀ  بِاللَّیل َ أَموَْالَهُم َ یُنْفِقوُن الَّذِین  
******* 

. دست دوم ودست خوردیزهاید انفاق نمود نه چی خوب بایزهایاز چ-11  
آل عمران»92«ٌ ِ عَلِیم َّ االلهَ بِه ءٍْ فَاءِن  شَی َ وَمَا تُنفِقوُا مِن  تُنْفِقُوا مِما تُحِبون'  تَنَالوُا البرَّ حَتَّی لَن  

******* 
. رسدی شود و در روز سخت بداد انسان مید فراموش وگم نمیهرچه انفاق کن-12  

60انتم لاتظلمون انفالکم و یوفّ الیل االله ی سبی فیوماتنفقوا من ش  
************** 

. کنند  به آنها بشارت عذاب دردناک بدهیآنانکه پولهارا جمع کرده وانفاق نم-13  
َ  َ الذَّهَب َ یَکْنِزُون ِ االلهِ واَلَّذِین  سَبِیل َ عَن ونِ وَیَصُد ِ بِالْبَاطلِ َ النَّاس َ أَموْاَل ِ لَیَأْکُلوُن َحْبَارِواَلرُّهْبَان َ الاْ َّ کَثِیراً مِن مَنوُا اءِن´َ ا یَاأَیهَا الَّذِین» 

توبه»34«ٍ ٍ ألَِیم ْ بِعذَاَب ِ االلهِ فَبَشِّرْهمُ  سَبِیل َوَلاَ یُنفِقوُنَهَا فِی واَلْفِضَّۀ  
************ 

.ندی نمای پردازند وانفاق میمردان خدا،شبها به عبادت م-14  
سجده»16«َ ْ یُنفِقوُن ْ خوَْفاً وطََمَعاً وَمِمارزََقْنَاهُم َ رَبهُم ِ یدَْعوُن ِ الْمَضَاجِع عَنْ   جُنوُبُهُم' تَتَجَافیَ»   
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****** 
.شتر انفاق کند واگر متوسط است کمتریاگر پولدار است ب.د به اندازه ثروتش انفاق کند یهرکه با-15  
 »7«ُ االلهُ بَعدَْ عُسْرٍ یُسْراً تَاهَا سَیَجْعلَ´ مَا ا ُ االلهُ نَفْساً اءِلاَّ ُ االلهُ لاَ یُکَلِّف تَاه´ْ مِما ا ُ فَلْیُنفقِ ِ رزِْقُه یْه قدُرَِعَلَ ِ وَمَن  سَعَتهِ ٍ مِن ْ ذُو سَعَۀ لِیُنفقِ
 طلاق

******** 
. کندیافت میخداوند خود صدقه را در-16  
توبه»104«ُ ُ الرَّحِیم َّ االلهَ هُوَ التَّواب ِ وَأَن ِ وَیَأْخذُُ الْصدَقَات ْ عِبَادِه نَ عَ اُلتَّوبَۀ َّ االلهَ هوَُ یَقْبلَ ْ یَعْلَموُا أَن ألََم  

********* 
. دارندیا قرض داده اند به خود خدا داده و پاداش بزرگیکه صدقه یکسان-17  

دیحد18م یشاء و لهم اجر کریضاعف لمن ین والمصدقات و اقرضوا االله قرضا حسنا یان المصدق  
******** 

. استیه آدمی و تزکیصدقات وزکوات با عث پاک-18  
توبه103هم لها یخذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزک  

******** 
. دهندی از حقوق خود را به فقرا اختصاص میمردان خدا قسمت-19  
معارج25للسائل والمحروم- اموالهم حق معلومین فیالذ  

********* 
!ن رفتیقدتم از ب!ثروتم بدرد نخورد: زنندیاد میامت فری در ق که انفاق نکردندیپولداران20  
.حاقه28.هی سلطانیهلک عن-هی مالی عنیما اغن  

 
 
 

 یریموقع مرگ زبانش لال شد در همان حال فق. بر اثر تماس با نامحرم زنا کردی هشتاد سال عبادت کرد ولیعابد:امام پنجم
 بخاطر صدقه خدا تو را عفو ید ولی به او گفتند بخاطر زنا همه اعمالت باطل گردبعد از مردن. دادینزد او آمد وعابد به او نان

و.نمود  

********* 
 یم مانده من میک پسر کوچک براید به امام رضا ع گفتم خدا به من  سه فرزند داد که دوتا مردند و فقط یمحمد بن عمرگو

.ر بدهدیو به فقصدقه را به دست پسرت بده تا ا.فرمود از طرفش صدقه بده.ترسم  
&&&&&&&&&&& 

.ش دعا کندید برایر بگویر صدقه بدهد و به فقیض مستحب است که با دست خودش به فقی  مریبرا:امام ششم ع  
********** 

.ر داردیل فقیست اگر فامیصدقه قبول ن!ی علیا. گرداندیصدقه قضا صد درصد را بر م!ی علیا:امبر صیپ  
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************ 
.تا هفتاد بلا را... ویوانگی و دی کند با صدقه درد وسوختن وغرق و خرابیگانه است دفع می که ییداهمانا خ:امبر صیپ  

******** 
د یامبر فرمود از او بپرسیپ. نمردیهودیاما روز تمام شد و. کشدی او را میاهیامبر ص فرمود مار سی رد شد و پیهودیند یگو

 در آن یدند ماریزمش را جستجو کردند دی بار هیوقت.روز صدقه داماو گفت ام. انجام داده استیامروز  چه عمل خوب
.چمباتمه زده است  
*********** 
مردم به حضرت گفتنتد ما اموالمان را نزد شما .ندی که راهزن داشت رسیدر راه به گردنه ا. به سفر رفتند یامام صادق با عده ا

 ی نشان می من به شما راهیرند ولی گیمود راهزنان اموال را از من مامام فر!دیم وشما بعد از رفع خطر بما برگردانی گذاریم
 که راهزنان حمله کردند یآنها قبول کردند وهنگام.دید که ثلث مالتان را صدقه دهیت کنیشما ن.دهم که اموالتان حفظ شود

. چشمشان به حضرت افتاد دست از حمله برداشتند واموال کاروان حفظ شدیوقت  
********** 

*** 
   است  با متقین عاقبت

»  للمتقین والعاقبۀ«  
}128اعراف{نیشاء من عباده والعاقبه للمتقیورثها من ینوا باالله واصبروا انّ الارض الله ی لقومه استعیوقال موس  

بر البته بعد از استعانت گرفتن از خدا وص.ن استین وفاسقین بر کفار ومشرکی متقیروزی به انسان ،پی الهی از وعده هایکی
 در یی توا ن به نمونه هایازجمله م. بوده استیشه جاری همین قانون الهیم که ای شویخ بشر،متوجه میلذا با مطالعه تار.کردن
روز ین پی عاقبت دشمنان خدا شکست خوردند ومتقی با دشمنان خدابوده ولیخ اشاره کرد که ابتدا حکومت و برتریتار

.شدند  
 یوانه خطاب می کردند واورا دی آنها قبول نمیکرد ولی که او به بت پرستان مییحتهایاز جمله در داستان حضرت نوح ونص

 اعداءاالله نابود گشتند ی همگی نرفتند ،با فرمان الهیربار خداپرستی چون مردم زیحضرت نوح نهصدسال صبر کرد ول.نمودند
.افتندیمان آورده بودند نجات ی که به او ایوفقط حضرت نوح وآن چند نفر  

کتا دعوت ید وعبادت خداوند یر بود وآنان را به توحیان درگیان سال حضرت با نمرودیم ع سالیابراهر داستان حضرت د
 که عبارت از هزاران پشه بود لشگر دشمن را شکست داده ونمرود ی عاقبت لشگر الهیول.  نمودندی نمود اما آنان تمرد میم

.دیبه هلاکت رس  
گر فرعون با یارانش ودر طرف دی با یکطرف موسیدر . وجود داردیرین جبهه گیم که اینیبی ع میدر داستان حضرت موس

 یروزین به پیومتق.ن رفتندیان غرق شده واز بینکه عاقبت فرعونیر شدند تا این دوجبهه با هم درگیان سال ایسال!شیاران قبطی
.دندیرس  

نکه لشگر اسلام با شکوه تمام یمشغول مبارزه بود تا ان ودشمنان اسلام یسال با مشرک23در دوران صدراسلام ،رسول خدا 
.روز شدندین پیز ومتقید واسلام ،عزی کفار را بر خاک مالینیوارد مکه شد وب  
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شه آنان را درآورد ودشمنان ین وخوارج مشغول مبارزه بود وریز در دوران پنجساله حکومت خود با منافقین ع نیرالمؤمنیام
ن بود در یواو که امام متق.ز سرنگون کندید که آماده بود طاغوت شام را نی به شهادت رسیت را شکست داد  ودرحالیولا
. روز بودیشه پین همیش با کفار ومنافقی جنگهایتمام  

 در ید ولیستاد واگر چه در ظاهر به شهادت رسی اندک درمابل طاغوت زمان خود ایارانیز با ین ع نیدان امام حسیسالار شه
 کرده بودند مجازات وکشته شدند و یه آن حضرت  اقدامی که در لشکر عمرسعد علی کسانین،تمامیام توابی اندک با قیمدت
 ی براییات اسلام والگویت گذاشت ومنشا حی در جهان اسلام بلکه در جهان بشریقیار عمیدان اثرات بسیام سالارشهیق

.ن بودی متقیروزیام او هم پیقت قیودر حق.آزادمردان جهان شد  
ن یز شده وکفار ومنافقین عزین رفته ومؤمنیار گسترده از بی ستمکاران در ابعاد بسیز تمامی عج نی امام مهدیحکومت جهاندر 
. خواهد شدین جهانی شودند واسلام دیل میذل  

رار ا مورد ظلم قیم که چگونه  امامان معصوم که در دنینی بیم ومی کنی را ما مشاهده مین سنت الهیز ایام رجعت نیدر ا
 خورد ودشمنان یت به چشم می دهند وهمه جا پرچم اهل بیل می آل محمد ص را تشکیگرفتند زنده شده وحکومت جهان

. شوندین عذابها مجازات میت به سخت تریولا  
 ی بوده وبه انواع بشارتها ونعمتها مفتخر میز الهین با عزت وشکوه وآرامش و عزین ومتقید که مؤمنیم دیز خواهیامت نیدر ق

.ن استی متقیامت روز عروسیروز ق. گرفتارخواهند شدی الهین در کمال ذلت به عذابهاین ودشمنان متقیشوندوکفار ومنافق  
 توان به یران است که می ای انقلاب اسلامیروزی از آنها پیکیم که ین اشاره کنیگر متقی دیهایروزیم به پی توانیالبته م

.ر نمودین وابرقدرتها تعبیبرن ومستکین بر کفار ومنافقی متقیروزیپ  
. ا مشاهده کردی توان دوجبهه را در دنیستند ودر حال حاضر می ع نی زمان ما کمتر از فرعون زمان حضرت موسیفرعونها

.کا ومتحدانشی امریران وجبهه کفر به جلوداری ای انقلاب اسلامیجبهه حق به جلودار  
ران  ی ملت بزرگ ایهه حق را به دوش داشتند وچه خوب توانستندبا همراهت جبی ،امام راحل رهبری  انقلاب اسلامیاز ابتدا

.اندازندیه بی کارتر را سه بار به گریمیل ورسوا کنند وجین را برخاک بمالند وآنان را ذلی مستکبرینیب  
ت یست که حکت ودرا فداه افتاده ای روحی خامنه ایه االله العظمین پرچم بردوش رهبر فرزانه آیبعد از رحلت امام بزرگوار،ا

.دی نمای مین را خنثی مستکبریت کرده وتوطئه های را هدای،امت اسلام  
 حق در مقابل باطل،و ییت بوده تا در صف آرای  ولایع مقام  عظمایران لازم است که همچون گذشته مطیبرهمه مردم ا

 ی مهدین انقلاب را به انقلاب جهانیند واریان وبت شکنان قرار گین وحق جوین ،جزو متقین در مقابل منافقی متقییصف آرا
.ندیمنتظر عج متصل نما  

 
***  

.PÎClµ yqoC 

.PvC oCßOvC ÚA pF ÚDèV éÆPvC êCækßÎDz ,PÎClµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvC ækßÎDz ÝëpOØÇe× ,PÎClµ @ 

ÄdÝOzCkDJpF êCpF Þ ækDèÛ kßh ÄÏh ÚDì× ok Co ÚA éÆ PvC ÚDeGv êCl@h êÞqCp@N ,P@ÎCl@µ @ 

.PvC ækpÆ H¥Û 

Þ ÚDçDÜÊÞ Dèì¡ÆÄd qC êoÞk éëD× Þ PvC ækCk oCpÂ ÚD×kp× ælÛoCkDJpF Co PÎClµ ,ÅDJ lÛÞClh @ 
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.ÖÔvC êCpF ¢ëD¡Ê Þ íÛDvA éÏìvÞ 

.PvC ÚDÛCpØÇd oßëq Þ Ökp× ælÛoCkDJpF ,PÎClµ @ 

.PvC pNÝëpìz lvoí× ÚA éF éÜ¡N ¦izéÆ íFA qC ,PÎClµ :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.PvC pNßGzßh È¡× qC Þ pO×pÛ éÇw× qC ,pNÝëpìz Ðwµ qC PÎClµ @ 

.pËØOv Þ ½peÜ× ,x¿Û êCßç Þ PvC ´ßG®× ,PÎClµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.kß×p¾ HVCÞ DèÎk ¢×CoA êCpFCo PÎClµ lÛÞClh :(´)Cpçq éØ¬D¾ @ 

.PvC PvDìv ÝëpNpF PÎClµ 

.PvC PvDìvÞk ÝëpNpF PÎClµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvC (MolÂ Dë) CÞpÛD×p¾ PÏì©¾ ,PÎClµ @ 

.PvDèOÎÞk pKv ,PÎClµ @ 

.PvC oDÊlÛD× íO¡èF ÞÚDGèËÛ êpKv ,PÎClµ :(£)Clh pG×DìJ @ 

.lÜÆí× cÔ¤C Co Ökp× ,PÎClµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvC 

.lÜÆí× ækßvA ¢ÛkpÊ éF Ökp× ÁßÃd Þ ÙÎD²× ÚkDO¾C qC lÜÆ ÐØµ ÚA éF éÆ Co íwÆ ,PÎClµ @ 

.kßzí× cÔ¤C PÏ× oDÆ éÆ ,PvC PÎClµ DF @ 

.kßzí× ÚClÜZÞk DèOÆpF ,PÎClµ HGv éF @ 

.PvC ÚD×q êrìiÏ¤Dd ÞíhCp¾ qC pOèF ,CÞpÛD×p¾ PÎClµ @ 

yqÞo Þ MkDGµ éF ¢Gz éÆ PvC MkDGµ ÍDv P¥z qC pOèF,PÎClµ PµDv Èë :(£)Clh pG×DìJ @ 

ÍDv P¥z qC pNlF Clh krÛ (êoÞCk Dë) P×ßÇd ok íOÎClµíF PµDvÈë Þ kon@Ë@F êoCkæqÞo é@F 

.PvC æDÜÊ 

.PvC íëCÞpÛD×p¾ ÖD²Û ,PÎClµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.íÜÆ P×ßÇd(ÚDÜaØç) DN ,ÝÆ é¡ìJ PÎClµ @ 

.íÜÆ íçDzkDJ DN ,ÝÆ oDO¾o PÎClµ éF @ 

DF æCpØçÚDwdC Þ PÎClµ ok êpìËOiv ,í¡ëlÛCoÞk DF ÖCßN í×pÛ :PvC rìZ év êpÊkCk PvDìv @ 

.êÞoéÛDì× 

.PvCækpÇÛ kDFACo Dçpèz ,PÎClµ lÜÛD× rìZ bìç @ 

.PvDèOÎÞk êoClëDJ Þ Clh PÜvqC ÚkpÆ êÞpìJ ÝØ©O× PÎClµ @ 

.PvC ÚDwÛC PÏì©¾ PÎClµ 

.PvC ÚD®Ïv PÏì©¾ PÎClµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

PÎClµ :kß×p¾ ?íÊlÜ¡iF Dë PvC pNpF PÎClµ :éÆ ¢vp@J Ý@ëC é@F j@vD@J ok (´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

,kqDví× UoDh ÚD¡OèV qC Co oß×C íÊlÜ¡i@F Þ koCn@Êí@× ykß@h êD@V ok Co êr@ì@Zp@ç 

êkCp¾C Dë kp¾ Ð×Dz Þ) PvC í¤ß¥h êCé¨oDµ íÊlÜ¡iF D×C PvC pìÊCp¾ íOvD@ì@vP@ÎCl@µ 

.(kßzí×kÞle× 

.ÚDØëC Þ PÎClµ 

.ÚApÂ 

Þ PvC ÚD¡ëC ÚA qC íÜØëC ,lÜOiì×DìÛ íØOvbìç éF Co kßh ÚDØëC Þ lÛkoÞA ÚDØëC é@Æ í@ÛD@w@Æ)) 

.((lÜÛDËO¾Dìço ÚD¡ëC 
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.PvC ÚDØëC oßëq ,PÎClµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvDèìÇìÛ ¸ØW× Þ ÚDØëC pv ,PÎClµ @ 

.PvC íÊlÛq éëD× PÎClµ 

.PvC íÊlÛq ,PÎClµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvDèØÇd MDìd éëD× ,PÎClµ @ 

ælÛq oß²Ü× :kß×p¾ ,((lÜÆí× ælÛq ¢Êp× qC l·F Co Ý@ì@×q)) é@ëA æoD@Fok ,(´)Ù@±D@Æ ÖD@×C @ 

ælÛq DF Þ lÜÜÆí× ælÛq Co PÎClµ éÆ lOvp¾í× Co íÛCkp× lÛÞClh éÇÏF ,PwìÛ ÚCoDF DF Ýì×qÚkpÆ 

.kßzí×ælÛq rìÛ Ýì×q PÎClµÚlz 

.PvC pNlÜ×kßvkrÛ H¡×C:kß×p¾ ,(´)D¨pÎC ívß× ÝF íÏµ ÝFlØe× Phk éØìÇd kßh éØµ éF 

(´)êpÇwµ ÖD×C @ 

lÛÞClhÞ PvC í×CpÊ ÐVÞrµ êClh krÛ éÆ l×A lçCßh DìÛk éF êlÛqp¾ êkÞr@F Cp@ëq ,ÚD@Ø@F D@× 

.lÜÆí× ælÛq ¢Ûkp× qC xJ Co Ýì×q ÞC éÏìvÞ éF ÐVÞrµ 

êClh :kß×p¾ ,((lÜÆí× ælÛq ¢Ûkp× qC l·F Co Ýì×q ClhéÆ lìÛClF)) éëA æoDFok (´)p@ÂD@F ÖD@×C @ 

.lÜÆí× ælÛq (´)ÙñDÂ éÏìvÞéF kp× éÆ ÚA qC l·F Co Ýì×q ÐVÞrµ 

.lzDFí× ækp× 

.PvC ÙOv qC l·F PÎClµ ,kß¥Ã× :kß×p¾ ,éëA ÝìØç qC¢vpJ éF jvDJ ok ,(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.PÎClµ êDÜ·× 

.ÚApÂ 

ÙOv Þ êoDÇOzq Þ D¡e¾ qC Þ lçkí× ÚD×p¾ÚClÛÞD¡ëßh éF ¢¡iF Þ ÚDwdC Þ PÎClµ é@F Cl@h)) 

.((lëßz lÜJ êCpënJ éÆ lzDF ,lÜÆí× íèÛ 

,PÎClµqC kß¥Ã× :kß×p¾ ,((lçkí× ÚD×p¾ ÚDwdC Þ PÎClµ éF Clh)) éëA æoDFok (´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.Ð©¿N Þ ¢¡iF ,ÚDwdC qC Þ PvC ½D¥ÛC 

.½D¥ÛC íÜ·ë ,PÎClµ :lëD×p¾í× ,éëA ÝìØç æoDFok rìÛ (´)íÏµ ÖD×C @ 

.PÎClµ íÊkpOwÊ 

.lvoí× ÚA éF éÜ¡N ÚDwÛC éÆ PvC íFA qC pNÝëpìz ,PÎClµ :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.PvC ækpOwÊ íwF ,kpìÊ Moß¤ éÛÓkDµ pÊC ,lzDF ÅlÛC lÜZpç 

.P¾o pËëk íØìÇd íJ ok ÌÜvp¾ l¥O¿ç ,éÏØV P¿ç êCpF íØìÇd @ 

Ýì×qqC pOhCp¾ ,PÎClµ :kCk jvDJ ÙìÇd ÚA ?PwìZ Ýì×q qC pOhCp¾ :lìvpJ ÞC qC éÆ kßF ÝëC éÏØV 

.PvC 

éF DèÛA ÚlÛCkpÊpF Þ kßF ækCk Íß@ì@N é@F ÚD@Ø@S@µ é@Æ í@ëD@è@Ü@ì@×q æoD@Fok (´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

éÏìvÞ éF ÚCrìÜÆ Þ éO¾o ÚDÛq ÝìFDÆ éF éÆ ÙFDìF Co íÜì×q pÊC ,lÜÊßv Clh éF :kß×p¾,ÚDÛDØÏw@× 

ÞC pF PÎClµ éÆpç Þ PvC gCp¾ PÎClµ ,Cpëq ,ÙÛCkpÊí×pF Co ÚA ÚDØËìF ,lÜzDF ælzêoClëph Dè@ÛA 

.lëA pNÌÜN êÞ pF íOÎClµíF,lëA ÌÜN 

Ökp× ,kßz CpVC PÎClµ é·×DV ok pÊC !PÎClµ é@Ü@×Ck P@vC ækp@O@w@Ê é@Z :(´)p@ÂD@F ÖD@×C @ 

.lÛßzí×qDìÛíF 

.PÎClµ éëDØÛDV 

P¿µ ÖÞk ,lzDF Úlì¡ëlÛC ÚA éëDØÛDV Þ PvC PØÇd ÍÞC:lÛCéÛßÊoDèZ ÐëD©¾ :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 
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ÚA éëDØÛDV Þ PvC (PµDWz Þ) êlÜ×oÞq Ößv ,lzDF íÛDw¿Û ¢çCßhÞ Mßèz ÚA éëDØÛDV Þ P@vC 

.lzDF íÛDw¿Û êCßÂ ÍClOµC ÚA éëDØÛDV Þ PvC PÎClµ ÖoDèZ Þ,lzDF H©º (êÞpìÛ) 

.PÎClµ êDçéG·z 

ÞÚD¾ßÇz (ÙÇd Dë) PØÇd ,ÄìØµ ¢ÛCk ,ÄìÂk Ùè¾ :koCk éG·z oDèZ PÎCl@µ :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.êoDFkpF ÚDOwF 

ÚDì× ok Þ lÜÇÛ íçDNßÆ kßh oDÆ ok ,lzDF oDFkpF éÆpç Þ PhD@Ü@z Co P@Ø@Ç@d êD@çoß@i@¡@FA 

.kpF pv éF ÖDÜzßhÖkp× 

.êoDFkpF ÚDOwF Þ PØÇd oßi¡FA ,¢ÛCk é¾ßÇz ,EDì¾osÙè¾ :koCk éhDz oDèZ PÎClµ @ 

oDÆ ok ,lzDF éOzCk PØÇd éÆpç ,lvDÜ¡F Co PØÇd êDçoßi¡FA lÛClF é@Æp@ç ,l@Ü@Æ Ý@ì@ì@G@N 

.lÜÆ íÊlÛq ækßvA Ökp× ÚDì× ok Þ kqoßÛ íçDNßÆ Þ ¯ëp¿Nkßh 

Ùè¾ :koCk éhDz oDèZrìÛ PÎClµ kDèV Þ PÎClµ Þ ÝìÃëÞ pG¤pF :PvC oCßOvC éëDJ oDèZ pF ÚDØ@ëC @ 

qC ,lzDF Ùìè¾ éÆpç ,oClëDJÞ oCßOvC êoDFkpF Þ ÚD¾ßÇz (ÙÇd Dë) PØÇd ,ÄìØµ ¢@ÛCk ,ÞD@Ç@¾os 

ÖDÇdC Dë) PØÇd êDçoßi¡FAqC ,kßz æDÊA ¢ÛCk êD¾os qC é@Æp@ç Þ kß@z æD@ÊA ¢@ÛCk êD@¾os 

íÊlÛq ÖDÜzßh Ökp× ÚDì× ok Þ kqoßÛíçDNßÆ kßh oDÆ ok ,lzDF oDFkpF éÆpç Þ lzßÜ@F (P@vok 

.lÜÆ 

Dë) PØÇd êDçoßi¡FA Þ ÚD¾ßÇz ¢ÛCk Þ ÞDÇ¾os Ùè¾ :koCkéhDz oDèZ PÎClµ :(£)Clh pG×DìJ @ 

.êoDFkpF ÚDOwF Þ (ÙÇd 

Pvk D¾ßÇz ¢ÛCk éF éÆpç Þ lÜÆ ÝììGN Þ ÝzÞo Co ÐØW× ¢ÛCk ,lzDF é@O@zCk ÞD@Ç@¾os Ù@è@¾ 

,koCnÊ ÖlÂ êoDFkpF ÚDOwF éF éÆpç Þ lvDÜ¡F Co (P·ëpz ÖDÇdC Dë) PØÇd êDçéØ¡Zpv,l@FD@ë 

.lÜÆ íÊlÛq ækßvA Ökp× ÚDì× ok Þ kqoßÛ íçDNßÆ kßh oDÆok 

.ÍkDµ êDèìÊtëÞ 

Þp¾Dè×Cpd qC Co kßh Ù¡Z éÆ íwÆ :kß×p¾ ,ÍkDµ íÊtëÞ qC ¢vpJ éF jvDJ ok (´)ÁkD¤ ÖD@×C @ 

.Ökp× ÍD× qC Co ¢Ovk Þ ÚDçDÜÊ qC Co ¢ÛDFq Þ klÜF 

,lëßËF ÝivÚDÛA DF æDÊpç Þ lÜÇÛ ÙOv ÚD¡ëC éF Ökp× DF kßh oDO¾o ok éÆpç :(£)Clh pG×D@ì@J @ 

¢ìOvÞk Þ oDÇzA¢OÎClµ Þ Ð×DÆ ¢OìÛDwÛC ,lÜÇÛ ælµÞ ÀÏh ,lçk ÚDzælµÞ ÚßZ Þ lëßËÛ ¹Þok 

.PvC ÖCpd ¢OGìº Þ ÖqÓ 

HVCÞÖkp× pF ÞC éF PGwÛ Co é¿ì±Þ oDèZ lzDF CoCk xÆpç éÆ PvC rì@Z é@v :(´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

okkrì×DìF ÚDÛA DF æDÊpç Þ lëßËÛ ¹Þok ÚD¡ëC éF lëßÊ Ýiv Ökp× DF æDÊpç éÆ íwÆ :lÜÛCkp@Ê 

okÞC PÎClµ éÆ PvC HVCÞ ,lÜÇÛ ælµÞ ÀÏh lçk ÚDÛA éF êCælµÞ æDÊpç Þ lÜÇÛ ÙOv ÚD@¡@Ã@d 

lzDF ÖCpd ÚD¡ëCpF ¢OGìº Þ kkpÊ Clëßç ÚDÛA ÚDì@× ok ¢@NÞp@× Þ kß@z oD@Ç@zA Ökp@× ÚD@ì@× 

.lëA ÖqÓ DèÛA pF ¢ëokCpFÞ 

.PvCÍkDµ ,lÜÜÆ oDO¾o ÞC DF ÚDÛA koCk PvÞk éÆ lÜÆ oDO¾o ÚDÜZ Ökp× DF éÆpç :(£)Clh pG×DìJ @ 

êCpFêoCk PvÞk kßh êCpF éZÚA Þ lÜwK× Ùç êpËëk êCpF êlÜwJí@Ø@Û kß@h êCp@F é@ZÚA @ 

PvÞkÚDìÛDØvA krÛ Þ pÊkCk POÎClµ ok Þ ízDF ÍkDµ PNÞD©Â ok DN ,oClF PvÞk r@ì@Û MokCp@F 

.EßGe× ÚDìÜì×q êDèÎk ok Þ íÜOzCk 

ÞC ,oDÊqDv yoDO¿Ê DF yoCkpÆ Þ lzDF ÚDwÇë yoDÇzA DF ¢@ÛD@è@Û é@Æ p@ç :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.PvC éO¾Dë ÄÃeN ¢OÎClµ Þ éOhCkpJ Co PÛD×C éÆ PvCíwÆ 
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.ÚkßF ÍkDµ ÖDÊ ÝìOwiÛ 

¢w¿Û pFCpF ok Co êÞ lÛÞClh éÆ PvC êCælÜF ,ÞC krÛ ClhÚDÊlÜF ÝëpOFßGe× qC :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

ÚkD·× qC íwÆ ÝìÜZ ¢zßJÓDF Co (Clh qC) upN Þ ækpÆ kßhyßJpëq Co æÞlÛC xJ ,ælÛDvo êoD@ë 

ÞC ÚkßF ÍkDµ ÖDÊ ÝìOwiÛ Þ PvC ækpÆ PÎClµ éF ÖrÏ× Co ÝO¡ëßh,PvÞC Ýì×q kDNÞC Þ Clh Ýëk 

.PvC ækßF ¢ëßhqC ußç Þ Cßç ÚkpÆ oÞk 

.PÎClµ êDçéÛD¡Û 

¢NkDèz Þ lëpF ÈìÛ ÚDØÊ ÞC éF ,lÛCßiF PµDØV DF qDØÛ XÜJqÞo éÛDGz ok éÆpç :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.lëoDØz CÞo Co 

.PvC rëDV ¢ÛkCk MkDèz ,lzDF ÖÔvC Pzpv pFéÆpç :kß×p¾ éØÃÏµ éF (´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

ÚkCk MkDèz lzDF DÜF pÊC !éØÃÏ@µ êC :kß@×p@¾ Mp@©@d ?kß@zí@× é@O@¾p@ën@J oD@Ç@è@Ü@Ê 

Cpëq ,lz lçCßiÛ éO¾pënJ Dì¤ÞC Þ ÚCpG×DìJ MkDèz rV Moß¤ ÝëC ok ,kß¡Û éO¾pënJÚCoDÇ@è@Ü@Ê 

.lÜÆDJ æDÜÊ qC ÚDÜëCDèÜN 

ok DN kßzí× éOhDÜz kp× PÎClµ Äëp¬ é@Z qC é@Æ ÍCå@v Ý@ëC é@F j@vD@J ok (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

Þ Mßèz Þ ÙÇz ÝOzClèËÛ Þ íÜ×ClÆDJ Þ Dìd ÝOzCk éF CoÞC :kß×p¾ ,kßz éO¾pënJ ¢NkDèzéWìO@Û 

.lìvDÜ¡F(CÞoDÛ Þ ÖCpd qC) ÚDFq Þ Pvk 

.kßzí× éOhDÜz DèÜëC rV Þ kDèV ÚClì× qC oCp¾ ,okD× Þ olJ qC íÛD×p¾DÛ,êoCßhDFo ,DÛq ,êoCßiFCpz 

êDèzr»ÎpËëk qC êÞDÇWÜÆ éÆ êoß¬ éF @ koCk éËÛ ælìzßJ D×DØNCo ¢ëDèGìµ Þ lçk ÚD¡Û kßh ok 

ÚDì× ok ¢OÎClµÚkpÆ oDÇzA Þ ÞC ÝO¾pÊ íOvÞk éF Þ ÖCpd ÚDÛDØÏw× pF êÞ qC ÚkpÆ PGìº Þ ÞC 

DF Þ lÜÆ PG±Cß× DçqDØÛÝëC pF íÜ·ë lvpF éÛDËWÜJ êDçqDØÛ éF Þ @ lëA ÖqÓ Þ HVCÞ ÚDÛA p@F Ökp@× 

ÚDÛA êÔ¥× Þ PµDØV okoß©d qC Þ lÛCßiF ¸Âß× éF Co DèÛA ,ÚDÛDØÏw× PµDØV ok Úl@z p@¨D@d 

.lzDF éOzCk êonµ pË× ,lÛrÛ qDFpv 

.Ù¡h ÖDËÜç ok ÞÝØzk DF éÛÓkDµ oDO¾o éF yoD¿v 

.ÚApÂ 

Èë DF íÜØzk Þ lìçk íçCßÊ Ílµ éFÞ lìÜÆ ÖDìÂ Clh êCpF lëCækoÞA ÚDØ@ëC é@Æ í@ÛD@w@Æ êC)) 

.lëqoßÛ PÎClµ éÆ lÜÇÛ ÚDNoCkCÞ æÞpÊ 

.lìvpOF Clh 

ÙÜÆí× yoD¿v Co ßN :lëD×p¾í× ,(´)Ýìwd yoCßÊorF lÛqp¾ éF yoD@¿@v ok (´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.ÝØzk Þ PvÞk DF PÎClµ PëDµo éF Þ íOvlìèNÞ êpËÛCßN oDÊqÞo ok Clh qC ÝOzCk CßÃNéF 

Co ßN !ÖlÛqp¾ :lëD×p¾í@× ,(´)Ý@w@d yoCß@Êor@F l@Ûqp@¾ é@F yoD@¿@v ok ,(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.Ù¡h Þ êkßÜ¡h ÖDËÜç ok PÎClµ PëDµo Þ ¢OÂÞ ok qDØÛ ÚkoCrÊ éF ÙÜÆí×yoD¿v 

.Ökp× ÝëpOÎkDµ 

pFÞ klÜwJí× kßh pF éÆ klÜwJ ÚDØç Ökp× pF éÆ PvC íwÆ ,Ökp× ÝëpOÎkDµ :(£)Clh pG×Dì@J @ 

.klÜwJíØÛ kßh pF Co éZÚA klÜwKÛ ÚDÛA 

.lzDF éOzCk ½D¥ÛC ,MolÂ ÝOzCk Ýìµ ok éÆ PvCíwÆ ,Ökp× ÝëpOÎkDµ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.lÜÆ oDO¾o ½D¥ÛC éF ækpÆ ÙOv ÞC pF éÆÚA DF éÆ PvC íwÆ ,Ökp× ÝëpOÎkDµ @ 

.lÜÆ ÙOv ,ækpÆ oDO¾o 

.lÜÆ êoÞCk Äd éF éØç qC¢ìF éÆ PvC íwÆ ,ÄÏh ÝëpOÎkDµ @ 
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.ÙzDF Ökp× ÝëpOÎkDµ ÖoCk PvÞk :kpÆ §pµ (£)Clh Íßvo éF í¥iz @ 

.ízDF Ökp× ÝëpOÎkDµ DN oClF PvÞk rìÛ Ökp× êCpF ,êoCk PvÞk Mkßh êCpF éZÚA 

ßNDF êoCk PvÞk éÆ íÜÆ oDO¾o éÛßÊ ÚA Ökp× DF éÆ PvC ÝëC yÞo ÝëpNéÛÓkDµ :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

.lÜÜÆ oDO¾o 

.lÜÆ oDO¾o PÎClµ éF ykßh DF í×kA éÆ PvC ÝëC ,PÎClµ êDèOÜ× @ 

.PwìÛ ÙÎD²× ko qC pNpF ,íOÎClµ bìç @ 

éÆ íwÆ :kß×p¾?PvC pNíÜº ßN ælÜF ÖClÆ :lìvpJ íÎD·N êClh qC (´)ívß× éÆ PvCælz PëCÞo @ 

.PvC pN¸ÛDÂ ÖCækCk Co ÞC éZÚA éF 

.lzDF éOzCk ½D¥ÛC éÆ íwÆ 

.PÎClµ ÚCoÞDë 

,kDëq íëDvoDJ Þ ¸Ø¬ ÚkpÆ ÙÆ Þ PÏ× æoDFok ÝOzCk PìÛÝwd qC PÎClµ êCpF :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.pìËF ÈØÆ 

lÜ×ÞpìÛÞ rërµ ÚDÛA ÚDì× ok Äd ,Co Pìµo Äd oCl×D×q Þ koCrËF Co oCl×D×q Äd Pìµo æD@Êp@ç @ 

ÝëlF Þ kÞo ¢ìJkßh í·ìG¬ êCpW× ok DçoDÆ Þ DJpF PÎClµ êDçéÛD¡Û Þ oCßØç Ýëk êDèçCo Þ kßz 

.kkpÊ ÍlG×uDë éF ,ÚDÜØzk ¸Ø¬ Þ kÞo lì×C PÎÞk êoDÊlÛD× éF Þ kßz cÔ¤C éÛD×q ÚDv 

.kßz oDÇzA ½CpeÛC Þ ÙOv êDçéÛD¡Û Þ lëCpÊ ½ÔOhC éF íËZoDKÇë Þ kDeNC Moß¤ ÝëC 

.pÊkClìF ÚCoCl×D×q p¿ìÆ 

Þ ælëqoßÛ PÎClµ éÆ PvC êoCl×D×q ,kÞoí× gqÞkéF éÆ íwÆ ÝìOwi@Û :(£)Cl@h p@G@×D@ì@J @ 

.pi¾pJ PvlìèN Þ PvCéOhCkpKÛ Co ¢ìÎD× ÁßÃd éÆ êlÜØNÞpR 

.kßzíØÛ ,pËØOv pÊkClìFlÜØNolÂ ÍDd Ð×Dz Ý× PµD¿z @ 

oCl×D×q æDËëDV qC (´)íÏµ ¢vpJ éF jvDJ ok éÜël× okyCéG®h ÝëphA ok (£)Clh p@G@×D@ì@J @ 

:lÛoCk Co ECnµ ÝëpNPiv P×DìÂ qÞo éÆ PvC êp¿Û oDèZqC p¿Û Ýì×oDèZ ÞC :kß×p¾ ,p@ÊkCl@ì@F 

.pÊkClìF oCl×D×q ÚD¡Üì×oDèZÞ ¢ÆÖkA ,Úßµp¾ ,xìÏFC 

ækoÞA íÎDd ok P×DìÂ qÞo ,lÜÇÛ oDO¾o PÎClµ éF ÚD¡ÛDì× okÞ kßz CÞpÛD×p¾ p¿Û æk pF éÆ í@w@Æ @ 

.PvC ælz ækCk êDV êpGN gCoßv okypv Þ DçDJ Þ DèOvk éÆ kßzí×  
ی شهری ریمحمد}7زان الحکمه جيم{  

*** 
ست؟یات هولناک چی از جنایعلت بعض  

!، شوهر و دوفرزند خود را کشته استی که درمجلات،نوشته شده بود که  زنیردر خب  
 ی که حتی شود که کودکان معصوم خود را بکشد،کاری رحم می آنقدر بین که چگونه زنیا
 آن را،روابط نامشروع ی توان عامل اصلیاما م. دهند،قابل تامل استیوانات انجام نمیح

ت خود مسخ شده ودر اصل یود، کم کم از انسان شی که عمل زنا مرتکب میکس.دانست
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 گردد ورحم ومروت در او از یل به کشتن وقتل در او زنده میو م. شودیوان میل به حیتبد
.،زنا را ممنوع نموده اندیان الهین است که اسلام وادی همیبرا. رودین میب  
  قتل  چون فسادهایی. فساداست  در آن  که  است  شده  حرام  این زنا برای): ع( رضا  امام«

». مفاسد  این  وامثال ،فساد در ارث کودکان  تربیت ها،ترک  نسب  رفتن ،ازبین انسان  
!  حرام  فرزندان  بوسیله  وظلم ظهور جنایات  

نمایند ،اطفاء می  شرعی  غرایز خود را از غیر راه  که کسانی   
.شوند  می  واقع  ومورد لعن  بوده  الهی  درگاه دهند،مبغوض  می م انجا  جنسی  ،عمل  واستمناء ومساحقه  زنا ولواط وبوسیله  

   شیطان  وجزو یاران  دور شده الهی  خود،از رحمت  شهوات  ودر دست  نفس  هوای  در دست  با اسارت اینان 
   چند مورداز جنایتهای به.باشد می ،ن  است  الهی  خلیفۀ  که  انسانی  اعمال  به  شباهتی هیچ زند که  سر می  از آنان اعمالی.شوند می

:شود  می ،اشاره است  افراد زناکاریا اولاد زنا بوجود آمده  بدست  که بزرگی  
  فاسد  زن  دستور یک به)  ع(  یحیی  حضرت شهادت 

د،  کن  بود، ازدواج  فاسدی  زن  با دختر برادرخود که  تورات  قوانین  تا خلاف  گرفت تصمیم»  هیرودیس « وقتی« 
. نمود  اعلام  را باطل  ازدواج کرد و این  امر مخالفت  با این  یحیی حضرت  

 داد   خود را زینت او شبی.  کشید ای  و نقشه گرفت  با او را در دل  باخبر شد، دشمنی  پیامبر الهی  این  از مخالفت  مزبور وقتی زن
 عمو را   خواستۀ  فاسدبود، قبول  زن  از این  دل  کام و در گرو گرفتن عم  دل  که  و در ساعتی  رفت  نزدعمویش  کامل و با زیبائی

   زن  آن  رابرای ، دستور داد تا سر یحیی  زانیه  زن  این  رضایت  جلب  برای شهوتران پادشاه.  کرد  اعلام  یحیی در گرو کشتن
». آوردند  زن  این  برای  قرار داده  طشتی خل بریدند و دا عبادت  را در حال  یحیی  سر حضرت  پادشاه مأمورین! بیاورند  
! فرزند وچندپدر یک  

،   مغیره  بن ، هشام  خلف  بن ، امیۀ ابولهب  چون او با مردانی.  بود  و مشهوره  منحرف ، زنی  مادر عمروعاص نابغه 
  ولی!   عمروفرزند اوست کرد که نها ادعا می از ای بعد از تولد عمرو، هرکدام.   داشت نامشروع  ارتباط  وائل  بن  و عاص ابوسفیان

  تردیدی:  گفت  می امّا ابوسفیان! باشد  می  عمرو، فرزند عاص کرد که  اعلام  زن کرد، این  می  نابغه  به  مالی  کمکهای  عاص چون
!  است  منعقد شده  من  و از آمیزش  است  عمرو، فرزند من که ندارم  

! زناکار فرزند زن  
  مادر زیاد بنام.  بوجود آمدند  هرزه اند، اززنانی  بوده  خودشان  زمان  زیاد از جنایتکاران  ابن  خود و پسرش هزیاد ک« 

   پدرش  زیاد بدنیا آمد،چون وقتی.   است پرداخته  و فجور می  فسق  به  راه  از این  که است  بوده درمکه!   عَلَم  از صاحبان سمیه
   خاندان  به  نسبت  فراوانی  جنایات  عبیداللّه زیاد و پسرش. نامیدند!  زیاد پسر پدرش یعنی!   ابیه را زیاد بن، او   نبود، کیست معلوم

».پیامبر واولیاء خدا روا داشتند  
! خونخوار مادر حجّاج  

   بنام  زیبائی  جوان  عاشق او مدتی.   داشت نامشروع  ارتباط  غیر از شوهرش  با مردانی  بود که  هوسرانی  زن مادر حجاج 
 بود، خبردار شد و دستور داد تا سرنذر را تراشیدند و او را   خلیفه عمر که.  گفت  یار می در وصف نذر شد و اشعار عاشقانه
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   که  حجاج  ششم در بارۀ امام. ، بیاد نذر بود  یوسف  باشوهرش  آمیزش  در هنگام  حتی زن حجاجاند گفته. تبعید نمود
.  است  بوده  ولااُبالیش  مادر عیاش  بخاطر آن  حجاج  جنایات این:   را شهید نمود فرمود شیعه120000  

»! کشد،فرزند زناوفرزند پسرزناکار است  تورا می  کسیکه آن:فرمود) ع(  حسن  امام به)  ص(پیامبر«   
». نیز ولد الزنا بود را کشت) ع( ی یحی حضرت ،ولدالزنابود وکسیکه را کشت) ع(  حسین  امام کسیکه): ع(  صادق امام«   

 
 

*** 
 !  دروغین قهرمانان

ــای ــرب دنی ــون   بخصــوص  غ ــا چ ــان   آمریک ــد قهرمان ــی  فاق ــاریخ  واقع ــه   در ت ــتند، ب ــه  برکــت  خودهس ــای  حقّ ــینمائی ه  و   س
ــای ــتم  شــگفت دنی ــر هف ــانی آور هن ــین ،قهرمان ــیلم  نمــایش  در لحظــۀ  فقــط  کــه  دروغ ــ  بنظــر مــی  واقعــی  ف  وجــود  ندولیرس
  .  است  کرده  ندارند را خلق خارجی
هــا   ســینماها و ویــدئوها و رایانــه  عرصــۀ پــا بــه  و جوانــان  نوجوانــان  محبــوب  و دههــا چهــرۀ لــی بــروس! ، رامبــو راکــی!  تــارزان
  ، متوجـه    رویـم   مـی   ای  انه افس ـ   مـردان    ایـن    واقعـی    چهـرۀ    سـراغ    بـه   امّـا وقتـی   . انـد   خـود پیـدا کـرده        زیاد برای    و عاشقان   گذاشته

ــری  کــه شــویم مــی ــدرت  اث ــردی  و شــجاعت  از ق ــان  کــه  و دلیرم ــا از آن ــده در فیلمه ــی  دی ــان شــود، نیســت  م ــی  و این    مردان
ــا و محبــوب ، چهــرۀ  فــیلم  جــادویی  قــدرت  ازطریــق  هســتند کــه عــادی ــذا تــاکنون. انــد  پیــدا کــرده  زیب    پیــدا نشــده فــردی ل
ــه  چهــره  ایــن  از طریــق  کــه اســت ــر عکــس بلکــه.  شــود  تبــدیل  وغیرتمنــد و شــجاع  و آزاده  پــاک  انســانی هــا ب    انســانهای  ب
 پیــدا   خــوبی  عاقبــت بردنــد ولــی  را بپایــان  زیــادی هــا روزهــا و شــبهای  چهــره  ایــن  بــه  بــا علاقــۀ شــوند کــه مــی  یافــت زیــادی
  .نکردند
  !  واقعی قهرمانان
ــا وقتــی    درتــاریخ  و هــم  ایــران  کشــورمان درتــاریخ  هــم  کــه نمــائیم  مــی ، مشــاهده کنــیم  مــی  مراجعــه دمــان خو  فرهنــگ  بــه امّ

 نظیــر   کــم اخلاقــی  و فضــائل  جنگــی  در فنــون ، مهــارت  بــدنی  از نظــر قــدرت شــوند کــه  پیــدامی  عزیــز، شخصــیتهائی اســلام
  . اند بوده
ــی ــار، حضــرت ) ع( عل ــر طیّ ــزه ، جعف ــام  حم ــین ، ام ــی) ع(  حس ــرت  ، عل ــر و حض ــاس ّ اکب ــلاوه عبّ ــودن   ع ــر دارا ب ــائل  ب    فض
پیـدا     مأموریـت    علمـدار وقتـی     عبّـاس . انـد    صـدها نفـر بـوده        حریـف    جنگـی    درقـدرت   ، هـر کـدام       و انسـانی    شمار اخلاقـی    بی

ــرای ــا ب ــه  آب گــاه  خیمــه کــرد ت ــاورد، ب  نهــر  محــافظ،  چهــارهزار نفــراز لشــگر دشــمن . کــرد  حرکــت  نهــر فــرات  طــرف  بی
   آنهـا عقـب     ،همـۀ    قهرمـان    عبّـاس   امّـا بـا یـورش     .  پیـدا نکنـد      آب   بـه    دسترسـی   کسـی )  ع( حسـین    امـام    بودند تـا از یـاران       فرات

   مقابلــه توانــد بــا عبــاس  دیــد نمــی  کــه دشــمن.  را پرنمــود  وارد نهــر شــد ومشــکش  هاشــم نشســتند و کنــار رفتنــد تــا قمربنــی
ــا ایــن.  نمودنــد  را قطــع  عبــاس ، دســتهای  کمــین  و از طریــق کنــد، بطورناجوانمردانــه ــا صــدای  عبــاس حــال ب  بلنــد   ســرفراز ب

  : فریاد زد
   دسـت    بـی    انسـان    بـر یـک     آنگـاه .  دارم   برنمـی   دیـنم    از حمایـت     دسـت    مـن    نمودیـد، امّـا بدانیـد کـه          را قطـع     راستم  اگر دست 
   خـــود امـــام  داریـــد؟همچنین  بـــالاتر ســـراغ  از ایـــن  و قهرمـــانی ماســـهآیـــا ح.  رســـاندند  کردنـــد و او رابشـــهادت حملـــه
   دشــمن  گفتنــد کــه  دروغ  شــدند و بــه  متوســل  نیرنــگ  بــه  هــزار نفــردرآورد کــه  ده  بــالای  دمــار از دشــمن چنــان)  ع( حســین
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ــه ــه گــاه  خیمــه ب ــاپ  ســنگباران  و از طریــق  نمــوده حمل ــزه  و پرت ــام،  و شمشیرشکســته  شکســته  نی ــد  ام ــا درآوردن و الاّ .  را از پ
  !باشد)  ع(  امام  بتواندحریف  نداشتند که  را سراغ احدی

ــن  ــا ای ــان آی ــی  قهرم ــوب   اســت  واقع ــد محب ــانهائی    و میتوان ــا انس ــد ی ــا باش ــه  دله ــق  ک ــه از طری ــای  حقّ ــینمائی ه ، دلاور و   س
 کننـد    حملـه    آنـان    بـه   و اگـر دو نفـر در خیابـان        !  محرومنـد   ی اخلاق ـ   فضـائل    از داشـتن     درواقـع   آینـد ولـی      مـی    بحساب  قهرمان
  !! نمایند توانند از خود دفاع نمی

  پوریــای. انــد کــرده  مــی  زنــدگی  ازآنهــا گمنــام  خیلــی انــد کــه  وجــود داشــته  زیــادی  و قهرمانــان  کشــور پهلوانــان در تــاریخ
  ،میــرزا رضــای ، اســدآبادی ، کاشــانی ، مــدرّس  صــفوی  نــواب  چــون  والا مقــامی انســانهای همچنــین... و  تختــی ، پهلــوان ولــی

ــدزگو، ســعیدی کرمــانی ــد کــه زیســته مــی...  و ، غفــاری ، ان ــداری  هرکــدام ان ــه  در بی ــا زورگــوئی  و مقابل    نقــش  ســتمکاران  ب
   پـا بـه     وبروشـد، قهرمانـانی    ر   بـزرگ    بـا جنگـی      ایـران    کـردۀ    انقـلاب    کشـورِ تـازه      کـه    مقـدس    دفـاع   درایّام. ایفا نمودند   مهمی
   فعالیـت    مشـغول    شـهید شـدند و یـا در سـنگر سـازندگی              واکثـراً گمنـام      شـده    از آنهـا شـناخته       تعـدای    نهادنـد کـه      رزم  عرصۀ
،   الهــدی ، علــم ، بروجــردی ،بابــائی ، کشــوری ، کلهــر، کریمــی ، خــراّزی ، فهمیــده  الــدّین ، زیــن ، بــاکری  همّــت حــاج.هســتند
را   بســیجی  زانــو درآوردنــد و فرهنــگ  را بــه  خــود دشــمن هــای  بــا حماســه جنــگ  و صــدها قهرمــان  صــیاد شــیرازی، چمــران
  . نمودند ، خلق  غرب  منحط  فرهنگ در مقابل
   آن  در رأس  کــه  بســیجی  رابشناســد، بایــد بــا فرهنــگ  واقعــی  باشــد و قهرمانــان  واقعــی  اگــر بخواهــد قهرمــان  ایرانــی جــوان

بگیـرد و خــود    کنـد، کــار کنـد، اُنــس   قــرار دارنـد، زنــدگی )   عـزّه  دام ( ای  خامنــه  اللّـه  حاضـر آیــۀ  و در حــال)  ع( خمینـی   امـام 
  . دلاور باشد  بسیجی یک

ــه ــانطور ک ــای  در صــحنه هم ــر و ورزش  و صــنعتی  علمــی  مختلــف ه ــان  و هن ــی ،جوان ــودن   ایران ــتند، در الگــو ب ــر هس  و   برت
  ). ع(  محمدی ناب  اسلام  فرهنگ  یعنی  بسیجی  فرهنگ  داشتن توانند الگو باشند بشرط  نیزمی قی اخلا  فضائل داشتن

  
 

*** 

امتیحساب ق  

   ریا بسازد،در  از روی  ساختمانی کسیکه:فرمود) ص( خدا رسول
    به  وسپس  رسیده  گردنش  به  وآتش  فرو رفته  زمین آن  طبقۀ  تاهفت قیامت
  ! افتد  می جهنم

 1 گردد  می  جهنم ریزد وداخل  محشر می  اورا بر اهل  کند،خدا گوشت  را مخفی  شهادتی سیکهک  
    بااوسخن  که  ای  کند،با هر کلمه  ،شوخی  نامحرمی  با زن کسیکه  

   شود  می  زندانی بگوید،هزار سال
 از   قبــــل نــــد کــــهاو بخورا بــــه  وعقربها،مــــایعی  ســــیاه ّ مارهــــای  بخورد،خداونــــداز سَــــم  شــــراب کســــیکه  
  بریزد  درظرف  صورتش ،گوشت نوشیدن

    ویا دیگری  کتابی  ویااهل  مسلمانی  بر علیه  دروغ  شهادت کسیکه  
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  !خواهد بود  با منافقین  اسفل  شود ودر درک  می  آویزان  زبانش  به بدهد،روزقیامت
   زنـش    دهـد وبـرای      او مـی     را بـه    ایـوب  ،ثـواب   ،صـبر کنـد، خـدا بـر هربـار صـبر کـردن                بـد زنـش      بر اخلاق   کسیکه  
   ریگ  اندازه  روز،به در هر شبانه

  شود  می  نوشته  زیاد،گناه های

  
   در حالیکـــه  نفر،روزقیامـــت  بـــرده  باشـــد،اگر چـــه  ورئـــیس  در دنیـــا مســـئول هـــر کســـیکه): ص( خـــدا رســـول  
    محشور می  شده  بسته  گردنش  به دستهایش

   باشد،  کرده  شود واگر ظلمی  بود،آزاد می کاری نیکو  اگر آدم سپس!شود
 ! شود  می  افزوده بر زنجیرهایش

   گویدو  نمی  سخن  دسته ،خدا با سه رز قیامت): ص( خدا رسول  
    آنان  نمایدوبرای  نمی  را تزکیه  آنان  کند واعمال نمی- لطف- نظر  آنان به

   ومتکبر  خودرأی دم ستمکار،آ پیرزناکار،پادشاه:  است  دردناک عذابی
   از آتـــش  طنبـــوری  ودردســـتش  ســـیاه  صـــورتش  طنبـــور در حالیکـــه   صـــاحب روز قیامـــت): ص(پیـــامبر«  

  »شود ،محشور می است
  »شود  از قبر محشورمی  کور وکر ولال  بصورت ،مغنّی روز قیامت): ص(پیامبر«  
  » را بپوشاند  عیبش ا درقیامت آنرا بپوشاند،خد  را ببیند ولی  برادرش  عیب هرکه): ص(پیامبر«  
ــافق«   ــان  و دورو در قیامــت من ــا دو زب ــه ســر ودیگــری  از پشــت یکــی.شــوند  محشــور مــی  ب ــان!  از جلــوو آویخت   چن

 دردنیــا   هسـتند کـه    کســانی اینـان :کننـد   مـی   معرفــی را چنـین   آنـان  سـپس .گــدازد رامـی   بدنهایشـان  بــارد کـه   از آنهـا مـی   آتـش 
 ». اند وروبودهاندو د داشته دوزبان

  ». وشرابخوار والدین پیر زناکار،عاق:شوند  می  برده  جهنّم  به  حساب  بی  دسته سه«:پیامبر  
   بـر حـرام      کـه   چشـمی . گریـد    خـدا بـه      ازخـوف   آنکـه :  چشـم    مگـر سـه      اسـت    گریـان    در قیامـت    هر چشـمی  «:پیامبر  

  ، ». دهد  خدانگهبانی  در راه  که چشمی. شود بسته
  ».شود  او می  چشم  آبرووروشنی  باعث  بریزد در قیامت  ما اشگی  در باره هرکه«): ع( سجاد امام  
  کنـد وبـرای      نمـی    را پـاک    زنـد وآنـان     نمـی    حـرف    بـا آنـان      خـدا در قیامـت       هسـتند کـه      دسـته   سـه ): ع(  صـادق   امام«  

  »کند نا می ز  در بستر شویش  که  است آنها زنی  ازجمله  است  دردناک  عذابی آنان
، .باشــند  مــی  ایمــن  واز هــر ترســی  بــوده  پوشــیده وبــدنی  نــورانی  صــورتهای ، در حالیکــه  مــا در قیامــت شــیعیان:فرمــود) ع( علــی

  مـردم . ترسـند    نمـی    آنـان    درهراسـند ولـی     مـردم .  اسـت    آسـان    آنـان   ،بـرای    قیامـت   هـا ومواقـف     آیندوسـختی   مـی   از قبرها بیرون  
ــی ــد ول ــا  ناراحتن ــدوهی آنه ــد ان ــرای.ندارن ــان ب ــه  آن ــدوآنان  باشــند،می  بالهــایی  دارای  ســفید کــه  هــایی  ناق    ســوار شــده آورن

   غــذاهایی  خــوردن ،بــه  مــردم  وحســاب  قیامــت نشــینند وتــا پایــان  از نــورمی   وبــر منبرهــایی  فــرود آمــده  الهــی  عــرش ودرســایۀ
  »68 بحارج«. باشند می ،مشغول  است مقابلشان که
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***  

ست؟ینور چ  

محسوس است که هنوز هم صد در صد حقیقت آن از نظر  فهمد همین نورهاى مى»نور« آنچه بشر ابتدائا از کلمه
وجود دارد اگر چه از نظر علمى »نور« به نام کشف نشده است،قدر مسلم این است که در جهان ماده یک چیزى فیزیکدانان

.شناخت آن دشوار باشد  

بود  پراکنند مثل خورشید،ستارگان،چراغها و لامپهایى که خودمان داریم که اگر این نورهانمى  نور مىبعضى از اجسام نیرند و
گویند  این را مى.ولى این نور که هست فضا روشن است»دید چشم،چشم رانمى« جهان سراسر تاریک بود و به اصطلاح

.نورحسى و مادى  

وضع شده است براى هر چیزى که روشن و روشن کننده باشد »ورن« لفظ.ولى کلمه نور مصداقش منحصر به نور حسى نیست
»نور« ما به نور حسى از آن جهت.یعنى پیدا و پیدا کننده باشد  

توانیم به  گوییم که خودش براى چشم ما،هم پیداست و هم پیدا کننده،هر چیزى که پیدا و پیدا کننده باشد مى مى
و در حدیث » علم نور است« گوییم مى مثلا درباره علم. باشد،حسى نباشدو لو اینکه جسم ن-گوییم و مى-بگوییم»نور« آن

حرف درستى هم هست،واقعا علم نور است،چون علم روشن و روشن کننده ) 3(» فى قلب من یشاء العلم نور یقذفه االله«:است
علم از نوع نور برق و  اما مسلم است که.کند روشنایى است و جهان را بر انسان روشن مى است،علم خودش در ذات خودش

گوییم،به  مى»نور« و جسمانى نیست ولى در عین حال ما به علم نور خورشید و غیره نیست،اصلا علم از نوع جسم
او من کان میتا فاحییناه وجعلنا «: اطلاق کرده است»نور«به ایمان، قرآن کریم. عقل خودش یک نور است.گوییم مى»نور« عقل

اش کردیم و براى اونورى  آیا آنکه مرده بود و ما زنده«:) 4(» بخارج منها کمن مثله فى الظلمات لیسله نورا یمشى به فى الناس 
نور ایمان و روشنایى قلب است،ولى ایمان که دیگر از قبیل  آن نور همان»...رود قرار دادیم که با آن نور در میان مردم راه مى

خورشید و امثال اینهانیست،ایمان خودش یک حقیقت غیر جسمانى نورچراغ موشى و چراغ رکابى و چراغ برق و یا نور 
دهد،هدف و مقصد را به انسان نشان  روشن کردن است،چون انسان را در باطنش نوعى آگاهى مى است که خاصیتش

»نور« کشاند،به ایمان هم دهدو انسان را به سوى مقصد سعادت بخش مى دهد،چون به انسان مقصد مى مى  

:گوید مولوى مى.گویند مى»نور«  به خود عشقعرفا.گوییم مى  

 عشق قهار است و من مقهور عشق چون قمر روشن شدم از نور عشق
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وقتى که ما نور را به این معنى گرفتیم،یعنى حقیقت پیدا وپیدا کننده،حقیقت روشن و روشن کننده،و دیگر بیش از این در 
جهت کارى نداشتیم که چگونه پیداست و پیدا کننده،به   دل، و به ایننگنجاندیم که پیدا براى چشم یا براى عقل یا براى آن

.یعنى حقیقتى است در ذات خود پیدا و پیدا کننده» خدا نوراست«.بدانیم»نور« درست است که ما خداى متعال را هم این معنى  

اند چون آن چیزى که در  همه نورها در مقابل خدا ظلمت به این معنا دیگر هیچ چیزى در مقابل خدا نور نیست،یعنى
خودش پیدا و پیدا کننده است فقط خداست،سایر اشیاء اگر پیدا وپیدا کننده هستند در ذات خودشان تاریک هستند،خدا  ذات

ظاهر «خدا ظاهر است، ) 5(» ...هوالاول و الاخر و الظاهر«: خوانیم در آیه قرآن مى.کرده است» پیدا کننده«و»پیدا«آنها را
را در دعاها و »نور« بینیم که کلمه اشیاء است،و لهذا مى یعنى پدید آورنده و پیدا کننده خدا خالق اشیاء است.داستپی یعنى» است

.اند، نور از اسماء خداست به عنوان اسمى از اسماء الهى ذکر کرده در روایات  

.در اوایل دعاى کمیل دو جمله هست که مؤید همین مطلب است  

یا « شاید علت اینکه. اى نور و اى بسیاربسیار منزه و دور از نقص» یا نور یا قدوس«:عالکند به خداوند مت عرض مى
آمده است این است که کسى توهم نکند خدا نوراست آن طور که مانویان خیال »یا نور« سرعبارت پشت» قدوس

.ن نورهاکردند،یعنى خدا نور جسمانى است،خدا منزه از این نسبتها است،نور هست ولى نه از ای مى  

ات که همه چیز  دهیم به نور چهره تو را قسم مى»ء کل شى و بنور وجهک الذى اضاء له«:در چند جمله قبل جمله عجیبى است
.به نورچهره تو روشن است،به فروغ چهره تو همه چیز روشن است  

و بنور «: تعبیر خیلى عجیبى است.برایش نظیرى پیدا کنم توانم به قدرى این تعبیر،عالى و لطیف و عارفانه است که من نمى
.»ء الذى اضاء له کل شى وجهک  

شاهدیعنى آن ).اختصاص به زبان فارسى ندارد،در زبان عربى هم هست و این(کنند مى»شاهد« تعبیر به» محبوب«عرفا و شعرا از
ل ما را روشن تو که بیایى چهره تو محف!آورندکه اى محبوب این تعبیر را مى.کسى که در آن محفل بزم حاضر است

:گوید حافظ مى.کند،اگرچهره تو نباشد محفل ما تاریک تاریک است مى  

و بنور «:فرماید هم مى)ع(یک فروغ رخ ساقى است که در جام افتادامیر المؤمنین×اینهمه عکس مى و نقش مخالف که نمود
ست،اگر نور چهره تو و نور ذات تو ا ات که همه چیز به آن روشن تو را سوگند به نور چهره»ء وجهک الذى اضاءله کل شى
» همه چیز تاریک است«).یعنى همه چیز به تو روشن است(نباشد همه چیز تاریک است  

اى که  است نه اینکه اشیاء در یک تاریکى هستند نظیر تاریکى معنایش این است که هیچ چیز نیست،همه چیز در تاریکى عدم
.هستند» نیستى« همه اشیاء در تاریکىما درشب در آن هستیم،اگر نور ذات تو نباشد   

 همه عالم به نور اوست پیدا کجا او گردد از عالم هویدا
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خدا کجاست؟!یا على:و عرض کرد)ع(روایتى است در توحید صدوق که شخصى غیر مسلمان آمدخدمت امیر المؤمنین على  

فرمود .تا آتش زدند همه جا روشن شد.زنیدفرمود آتش ب).است گویا شب هم بوده(هیزم آوردند.هیزم بیاورید:فرمود)ع(على
توانى بگویى  این نور،مخلوقى از مخلوقهاى خداست،تو نمى:فرمود.همه جا:نور کجاست؟در کجاى اینجاست؟گفت این

و هر جا ]هست[گویى تا هر جا که روشن کرده همه جا هست،خدا هم همه جاهست و تا هر جا که روشن کرده، کجاست،مى
.»ء  و جا هم جایى است که او روشن کرده و ماوراء ندارد،وبنور وجهک الذى اضاء له کل شىکه هست اوروشن کرده  

که اینها از ]چرا[از نوع نورهاى حسى است العیاذ باالله-گوییم خدا نور است،نه مقصود این است که اگر مى باید بدانیم که
ترین  است، پیداترین پیداها و روشن ا و پیدا کنندهمخلوقات خدا هستند،بلکه فقط به معنى این است که ذات الهى ذات پید

به این معنا خدا .روشن است،از پرتو او روشن است، هر چیزى که پیداست ازپرتو او پیداست روشنها اوست و هر چیزى که
او است که هر چیز دیگر به  پیداست به خود و به ذات خود،چیزى او را پیدا نکرده است،چیزى خداست آنچه که.نور است

را »نور« توانیم به خداوندکلمه به این معنا خداوند متعال نور است و مى.پیداست و به نور او پیداست و از فروغ او پیداست
.اطلاق کنیم  

هدایت و راهنمایى است که لازمه روشنى است،و یک مساله دیگرکه  بعلاوه،یک خصوصیات دیگر در نور است و آن مساله
.کنم بعد عرض مى  

معنایش  گوییم که نمى» نور اعظم«گوییم ولى هرگز مى»نور«خداوند ى در اینجا عرض کنم و آن این است که ما بها یک نکته
گوییم خدا  کوچکتر و خدا نور بزرگتر است،نه،در آنجا که مى این است که نورهایى داریم که یکى بزرگتر است و دیگرى

کارى نداشته باشیم و اشیاء را نسبت به یکدیگر بسنجیم،یکى  بله،به خدا که.ظلمت است]غیر او[همه چیز]یعنى[نوراست
خدا به این .قوه باصره نور است،قوه عاقله نور است نوراست و یکى نور نیست،مثلا علم نور است،ایمان نور است،همین

اوند،ظلمت است و نورها نسبت به خد خدا نه نور بزرگتر است،بلکه نور همه نورها است،یعنى همه.) 6 (است» نور النور« معنى
از اینکه بگذریم اشیاء دیگر هر کدام به سهم خودشان سهمى ازنور دارند،ایمان خودش .است خداوند نور بودن را به آنها داده

.نور است،علم نور است،و از این قبیل  

 که قرآن کرده»نور« کرده است،از جمله به قرآن اطلاق»نور« عرض کردیم که خود قرآن مجید به یک چیزهایى اطلاق
نور و کتاب مبین یهدى به االله من اتبع رضوانه سبل  قد جائکم من االله«: نورخداست،یعنى نورى است که مخلوق خداست

خداوند  قرآن نور است و به سوى نور که معرفت) 7(»  السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراطمستقیم
.الله،نور استکند،پس معرفۀ ا هدایت مى است  

کنند نور  چیست،خیال مى»  االله نور السموات«بپرسند معنى  اگر از افرادى که فهمشان یک مقدار سطح پایین است
گوییم خدا نه تنها نور دهنده است،بلکه خودش هم  است،اما اگر کسى بتواند مطلب را خوب بفهمد به اومى]مقصود[حسى

کند محصور و منحصر به نور حسى  ت و معناى نور آن نیست که انسان خیالو نور از اسماء خداوند اس واقعا نور است
  }یاستاد مطهر– با قرآن ییآشنا{. این جمله اول آیه.است
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*** 

   پدر ومادر  واحترام تکریم-
  

ــت   ــادر علّ ــدر وم ــدنیا آمــدن  ظــاهری پ ــد کــه   هــر انســانی  ب ــذا خداون    وجــود هــر شخصــی  اصــلی علــت  هســتند ل
  :  که است  ،فرموده است

  83 بقره»کنند  نیکی  والدین  االله را بپرستند وبه  فقط  که  گرفتیم  پیمان  اسرائیل واز بنی«
  215 بقره». شود  انسان  پدر ومادر وفامیلهای  صرف  که  است  آن بگو انفاق«
  36نساء»کنید  نیکی  والدین  نگیرید وبه  شریک  کنید وبرایش خدارا عبادت«
  151 انعام» کنید  پدرومادر نیکی  بگیرید وبایدبه دا شریک خ نباید برای«
  41 ابراهیم» را بیامرز  ومؤمنین مرا و پدرومادرم! ما خدای:  گفت ابراهیم«
  23اسراء».نمائید  پدرومادر نیکی  بپرستید وبه  یگانگی  اورا به خدا دستورداد که«
  14 مریم»د  کر  می  نیکی  پدرومادرش اوبه: فرمود خدادرمورد یحیی«
  32 مریم»  کنم  می  نیکی  مادرم  به من:  گفت عیسی«
  8 عنکبوت» بکند  نیکی  پدر ومادرش  به  که  کردیم  وصیت  انسان ما به«
ــی« ــارۀ وآدم ــدرومادرش  را درب ــفارش  پ ــردیم  س ــادرش-  ک ــاتوانی م ــل  اورا درن ــال  حم ــرد ودوس ــیرداد  ک ــه- اورا ش ــرا   ک  م

  14 مانلق» راشکرنما وپدرومادرت
  28 نوح» آیدرابیامرز  می  ام  خانه  به  که  وهرمؤمنی مراوپدرومادرم!خدایا:  گفت نوح«

  . پدر ومادر را ذکرفرمود  به  بعد از توحید،احترام  آیات  ازاین  خداونددربعضی که
   شـــدن مســـتحکم   بـــه  آثـــارمیتوان  ایـــن ازجملـــه. دارد  در جامعـــه  ای  پـــدرومادر آثـــار ســـازنده  بـــه نیکـــی  
  . کرد  شود،اشاره  منجرمی جامعه  استحکام  به  ودرنتیجه ها  خانواده کانون

  .هستند  خوبی  وآرامش در سلامت ها   خانواده  این  نیز فرزندان از نظر روانی

  . شود می آنها  به  فرزندانشان  نیکی باعث   والدین   به  فرزندان  نیکی همچنین
  » بگذارند  بشمااحترام  شماهم  بگذارید تا فرزندان د احترام خو  والدین به): ص(پیامبر«

 فرزنــد   پــدر بــرای ، دعــای  مســتجاب دعاهــای واز جملــه. شــود  خــدا مــی  رضــایت باعــث ِ مــؤمن  از فرزنــدان  والــدین رضــایت
  .  است صالح

  ! شد  پدر، علاّمه بادعای
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   کــرد کــه  احســاس ناگــاه. بــود  مناجــات  در سحرمشــغول  شــبی  مجلســی  محمــدتقی  الاســلام  حجــۀ  بنــام  مجلســی پــدر علاّمــه«
 محمــدباقر بلنــد  پســرش  گریــه  حــال درایــن. بکنــد  دعــائی  تــا چــه بفکــر فــرو رفــت.  اســت مســتجاب  دعــایش  حالــت درایــن

  !  قرار بده  را فقیه پسرم! خدایا پدر دعا کرد که.شد
  ». گردید  اسلام  بزرگ  شد واز فقهای  پسر بزرگ  این
   بـه   بـا محبـت    هربـار نگـاه    بـرای  حتـی . نیـزدارد   اخـروی   ،ثـواب   دنیـوی   بـر آثـار مثبـت      نیـز عـلاوه      والـدین    بـه    بـا محبـت     نگاه

  . شود  می  نوشته  مستحبی  حج  یک  بارها تکرار شودثواب  اگرچه والدین
ــرای  باشــد،بهتر اســت  شــده  پشــیمان  شــود چنانچــه  مرتکــب  گناهــانی کســیکه ــول مق ب ــه  شــدن ب ــه  توب ــدین  خود،ب  خــود   وال
  . نماید محبت

  . گردد  االله می  الی  تقرب  باعث  والدین  به  نیکی همچنین

  .کرد) ع(  موسی  ردیف  مادر اورا هم  به نیکی
  .دهد  او نشان  به  اورا در بهشت  همنشین  که از خدا خواست) ع(  موسی روزی

 مــذکور   قصــاب ســراغ)  ع (  موســی حضــرت0   اســت  مــرد قصــاب  فــلان در بهشــت تــو  همنشــین  کــرد کــه  اووحــی خــدا بــه
ــه رفــت ــا مهمــان  کــه  اوگفــت  وب ــه) ع(  موســی او حضــرت.  خــواهم  داد چــرا مــی  جــواب  ؟ قصــاب  خــواهی نمــی  آی   را بخان

ــرد   ــود ب ــرت0خ ــی  حض ــه)  ع (  موس ــت   ک ــر داش ــر نظ ــه  او را زی ــی   دیدک ــدا از زنبیل ــایین  ابت ــه آورد  پ ــی  در آن  ک    پیرزن
ــوت ــود  فرت ــوان0 ب ــرزن وصــورت  دســت  ج ــه  را شســت  پی ــذا داد  وب ــاره . او غ ــد دوب ــل بع ــته  اورادر زنبی ــه  گذاش   ودرحالیک
  بعــد از صــرف.غــذا آورد) ع(  موســی  بــرای  قصــاب ســپس.کــرد  آویــزان  ســقف  رابــه  کــرد، زنبیــل  مــی  حرکــت  پیــرزن لبهــای

  ؟  کیست  پیرزن این:ید پرس از قصاب)  ع( غذا،موسی
   خواســتی  مــی وقتــی:پرســید) ع( موســی. کــنم  مــی  اورا تروخشــک ، خــودم  نــدارم  خــدمتکاری  چــون  کــه  اســت مــادرم: گفــت
  ؟  گفت  اوچه  بگذاری  را در زنبیل مادرت
  . کند  همنشین  در بهشت خداتورا با موسی:گوید  کند ومی  دعا می  من  درحق  کنم  می  اورا تروخشک هرگاه: گفت

   کسـانیکه    بـه    نمودنـد ونسـبت      برخـورد مـی     گذاشـتند،بااحترام    مـی    خـود احتـرام      والـدین    بـه    نسـبت    کسـانیکه    بـه    دین  بزرگان
  . کردند  برخورد می  اعتنائی ویا بی  نمودند،با خشم خود جفا می  والدین به
ــ  حضــرت  دیــدن  پیــامبر بــه  خــواهر رضــاعی وقتــی«  بــرادر   وقتــی  گذاشــتند ولــی  ای  العــاده فــوق  او احتــرام رای آمــد،پیامبر ب

ــد حضــرت  رضــاعی ــامبر آم ــد خــواهرش  پی ــه مانن ــرام  ب ــد  او احت ــود علــت حضــرت. را پرســیدند  علــت اصــحاب. نکردن   فرم
  ». کند  می  زیادتر نیکی پدرومادرش  او به  که  است  این  خواهر رضاعیم  به  من  کردن بیشتر احترام

    شدن  مسلمان  باعث محبت
ــه « ــا ک ــیحی زکری ــلمان   مس ــود ،مس ــیعه  ب ــد  وش ــام. ش ــه) ع(  صــادق ام ــفارش ب ــه   او س ــرد ک ــه ک ــدرومادرت  اگرچ ــیحی  پ    مس

ــی ــرام هســتند ول ــه  احت ــارا تــرک  ب ــی! نکــن  آنه ــل  وقت ــا بیشــتر از قب ــه  زکری ــدرومادرش  ب ــادرش  مــی  نیکــی  پ ــن  کرد،م    ازای
 او یـاد دهـد        را بـه     شـهادتین    کـه    خواسـت   اوازپسـرش . شـود    مسـلمان    اوهـم    پیـدا کـرد کـه       ل شـد وتمای ـ    برخورد او خوشحال  

  . آورد ،مادر زکریا اسلام  با برخورد اسلامی  بود که چنین واین. بیاورد  اسلام تا او هم
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  ! مادر بردوش
  آیـا حـق  :  پیـامبر آمـد وگفـت     خـدمت  سـپس .داد مـی    کعبـه    بـود واورا طـواف       گرفتـه    مـادر خـودرا بـر دوش        گویند شخصـی  «

  ». نخواهد بود حمل  وضع  او در هنگام  نالۀ  دربرابر یک  تو،حتی  محبت واین!هرگز:فرمود ؟حضرت اورا ادا کردم

  ! نمود  تبسم  جوان به) ع(  حسین امام
   امــام رت بــا حضـ ـ  جــوانی شــد کــه   کرد،متوجــه  وآمــد مــی   رفــت  حــرم  در کــربلا  بــود وبــه    از علمــاء وقتــی  یکــی«

ــاط) ع( حســین ــوی ارتب ــان. دارد  معن ــه  گفــت جــوان.را پرســید از او جری ــد فرســخی   خان ــا در چن ــود  مــدتی.   کــربلا اســت  م  ب
   آمــد وبنــابود کــه  مــی  بــاران  ای جمعــه شــب.  آوردم  مــی  زیــارت  کــربلا بــرای  را بــه  پــدرومادرم  بنوبــت  جمعــه هرشــب کــه

ــدرم ــه  کــرده  را ســوار الاغ پ ــاورم  وب ــازم همینکــه.  کربلابی ــادرم  شــدیم  ع ــن  ،م ــاوریم  اورا هــم  کــه  خواســت  ازم بااصــرار  . بی
ــادرم ــولم م ــردم  ،اورا را برک ــوار ک ــدرم  س ــم  وباپ ــوار الاغ  ه ــاران   س ــود ،درزیرب ــات  ب ــا زحم ــادی  ب ــه  زی ــرم  ب ــرف  ح    مش
    هرشـب   حالـت  وایـن . کنـد  مـی   تبسـم   وبمـن  تاده ایس ـ در ضـریح )  ع(  امـام    کـه   ،دیـدم    شـدیم    حضـرت    واردصـحن   وقتـی . شدیم
  ». شود  تکرار می جمعه

ــا خشــم  نگــاه  وحتــی  رســاندن  اذیــت از طرفــی     در روایــت. شــود  خداونــد مــی خشــم  باعــث  پــدرومادرنمودن  بــه  ب
  .شود  نماز می  قبولی دم ع  باشند،باعث  کرده  او ظلم  اگر آنها به  کنید حتی نگاه  والدین  به  اگر با عصبانیت  که است

   دعوامــان  بــا مــادرم در راه.  رفتــیم  مــی منزلمــان  بــه  وبامــادرم  کــردم خــداحافظی) ع( بــاقر  از حضــرت شــبی:  گویــد کــه ابــامهزم«
ــن  ــد وم ــه ش ــدی  ب ــردم  او تن ــی. ک ــدمت  وقت ــردا خ ــام  ف ــتم  ام ــاه  رف ــود  ناگ ــامهزم ای: فرم ــب!  اب ــین دیش ــادرت  ب ــه  تووم    چ
ــت ــا گذش ــکمش ؟آی ــورا درش ــل  او ت ــینه   حم ــود واز س ــورادردامنش    اش  ننم ــیرنداد وت ــورا ش ــزرگ ت ــن   ب ــود؟دیگر ای    ننم

  ».  را تکرارنکن عمل
  . دنیا ظاهر میشود   در همین  والدین  کردن  اذیت  مجازات گاهی
  ! شد  پدرشل  با نفرین جوان
ــود کــه  طــواف درحــال) ع(  علــی روزی ــام. را شــنید جــوانی التمــاس و  التجــاء ومناجــات  صــدای  ب ــارۀ ام ــاریش  ازاو درب    گرفت
  . کرد سؤال

   داشـت    تصـمیم   پـدرم  .   شـدم    فلـج   کـرد ومـن      او مـرا نفـرین       کـه    نمـودم    را اذیـت     آنقـدر پـدرم      ولـی    بـودم    سـالم   من: او گفت 
   پاهــای ایــن  ام  مانــده  مــن حــال. ا رفــت کــار، از دنیــ  از ایــن  قبــل  دعاکنــد ولــی  شــفایم  بیایــد،وبرای  کنــار کعبــه  بــه تــا روزی

  ! شل
   دســتی  حضــرت  دیــد کــه  دعــارا خوانــدوپیامبر را درخــواب او ایــن. آنــرا بخوانــد  را یــاد دادنــد کــه  مشــلول  او دعــای  بــه امــام

  ».  او کشید واو شفایافت برپاهای
   جــوان  بــا آن  هیچگــاه  امــام بعــد از ایــن. اســت  کــرده  تکیــه  پـدرش   بــه  ای  ادبانــه  بنحــو بــی  نوجــوانی  دیدنــد کــه  چهــارم امـام «

  ».  از دنیارفت  نکردند تا جوان صحبت
   وپدر  کافی مرحوم
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ــه  اســت  ای  ســاده  نفرکاســب  یــک  کــه  پــدرم هرگــاه: گفتنــد  مــی  کــافی مرحــوم« ــه  آیــد یــا مــن  مــی تهــران ،ب    مشــهد مــی  ب
  ».  بوسم  را می  پدرم  ومکرر دست وم ش  می  وبرادر وخواهرخم  وبچه ،در جلو زن روم

  ! شد  لال  زبانش جوان
ــالین  روزی« ــامبر برب ــوانی  پی ــه  ج ــال  ک ــد  درح ــی. احتضاربود،حاضرش ــهادتین وقت ــه ش ــین  را ب ــوان  او تلق ــت  نمود،ج    نتوانس

ــانش ــه زب ــهادتین  را ب ــا لال   ش ــد وگوی ــده  بازکن ــود  ش ــادرش حضــرت. ب ــتند  ،م ــادرش. را خواس ــی واز م ــهپرس ــا از  دند ک  آی
  ! ام  نزده  باو حرف  که است چهارسال! االله یا رسول:  گفت ؟زن  هستی  راضی پسرت

ــامبر از او خواســتند کــه  ــدش پی ــانش  شــد وجــوان  راضــی او هــم. شــود  راضــی  از فرزن ــد وشــهادتین  زب ــاز گردی    را جــاری  ب
  » کرد واز دنیا رفت

    والدین عاق
  ». رسد  نمی  والدیین  عاق بمشام  رسد ولی  می  بمشام  راه یر پانصدسال از مس  بهشت بوی): ص(پیامبر«

  ! گردید  ویران  که قصری
    در باغی  با عظمت  قصری  دبد که  درخواب  شبی  کازرونی ملا علی«

ــار شــیرازی  فــلان مــال:گفتنــد. کــرد  قصــر ســؤال از صــاحب.قــرار دارد    بــه بــدیل آمــد وقصــر را ت  ای  صــاعقه ناگــاه. اســت  نجّ
  .خاکستر کرد

ــی  ــلا عل ــد م ــازرونی روز بع ــراغ  ک ــت   س ــار رف ــت  نج ــه دیشــب:  وگف ــارکردی  چ ــت ک ــیچ: ؟گف ــم ! ه ــلاّ اورا قس ــار . داد م نج
  ». کشید  کاری  وکتک  زدن  وکار به  دعواکردم  با مادرم  قبل شب: گفت

  . شود  می  حساب  وسفرمعصیت  بوده  پدر یا مادر ممنوع  فرزند با مخالفت سفر غیر ضروری
  ،آنهــارا تحقیــر کــردن  گفــتن  آنهــا اُف ،بــه رفــتن  راه ،جلــوتر از آنــان  ادبانــه  بــی  کــردن  باپــدر ومــادر بلنــد صــحبت همچنــین

  .  است  ممنوع دراسلام..و
ــی روزی«   ــدرش   یک ــا پ ــدمت  از وزرا ب ــام  خ ــی  ام ــت )  رض( خمین ــیدوخودجلوتر رف ــت رس ــام  ودس ــید   ام  را بوس

  »؟  رفتی  راه چرا جلوتر از پدرت: او فرمود به امت امام. کرد  را معرفی  پدرش سپس

  ». باشند خانواده  کار پدرومادر در امور مختلف  باید کمک فرزندان«  
    والدین  به  در نیکی  اجباری توفیق

  روزی. کردنــد  نمــی ،کمــک  داشــت  مــالی نابســامان  وضــع  او کــه  بــه  کــه ،چهــار پســر داشــت  ایــران  از شــعرای عبیــد زاکــانی«
 در نظــر   کــه  ام کــرده  پنهــان  طلائــی  خمــره مــن:  گفــت  هرکــدام  وبــه   خواســت را جداگانــه وپســرانش  گرفــت عبیدتصــمیمی

ــا پــدر عــوض ،رفتارشــان ســخن  ایــن پســرها باشــنیدن! بتــو برســد  بعــد از مــرگم دارم    مــی  او آذوقــه  بــرای  روزه  شــد وهمــه  ب
  .آوردند
 در   کاغـذی   فقـط   رفتند،دیدنـد کـه      خمـره   محـل    عبیـد بـه      بعـد از مـردن      امّـا وقتـی   .  داشـت    خوشـی   آخر عمـر زنـدگی    عبید تا   
  :  است  شده نوشته  آن  بر روی  که  است خمره
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ــدارد عبیــد زاکــانی  هــیچ  فلــوس کــه  وتــو دانــی  دانــم خــدا دانــد ومــن ــدان  والــدین  چنانچــه از نظــر اســلام!  ن    نیازمنــد وفرزن
  . را بدهند  پدرومادرشان  مخارج  که است  باشند،واجب متمکن
   بفکــر آنــان  نیــز همــواره  شــود وبایدبعــد از رحلتشــان  نمــی  آنــان  حیــات  زمــان  بــه  مربــوط  فقــط  برفرزنــدان  والــدین حقــوق
  کــردن وپــاک  آنــان بنیــت خیــر  ،کارهــای  نمــاز قضاء،صــدقات  از قبیــل  معنــوی هــای  آذوقــه  مرتــب  بــرزخ  ایــام  وبــرای بــوده

  . فرستاد  آنان بدهکاریهای
   رود بجــای  از دنیــا مــی کســیکه. گــردد  مــی مســتحبات  فــدای  واجبــات  شــود کــه  مــی  عمــل  مــا طــوری  در فرهنــگ متأســفانه
ــه ــات اینک ــه  واجب ــتش  اورا ک ــاه  دس ــا کوت ــده  از دنی ــاًحق   ش ــد ومخصوص ــاس  ادا کنن ــر براوســت   الن ــد،بفکر   اگ ــذا  اداکنن غ
ــد وپولهــایی  مــی  ســفره  عــزادار میــت روز بســتگان چنــدین. افتنــد  ضــررآور  مــی  هــای  خودنمــائی  وگــاهی دادن    کــه  اندازن
   آنچنـان   مخـارج  گـاهی .نماینـد   مـی   نشـده   ثابـت   آن  اسـتحباب   حتـی   امریکـه   صـرف   شـده   تهیـه    قلبـی   رضـایت    بـا عـدم     گاهی

ــت ــه بالاس ــرض     ک ــار ق ــدتها زیرب ــا م ــی   ت ــد م ــال.رون ــه ح ــنت  آنک ــلام  در س ــده  اس ــه  وارد ش ــه  ک ــردم  تاس ــرای  روز م    ب
   میـت   اول  درجـه   بسـتگان  وفامیلهـا ،بـرای    شود،همسـایگان    مـی    غـذا کـه      برونـد وموقـع      میـت    اقـوام    دیـدن    بـه   وتسـلیت   تعزیت

  .غذا ببرند
ــد درحــق  ــدهکاریهای   خــوبی  میــت واگــر بخواهن ــدا ب ــد ابت ــد بای ــال  کنن ــاک ی م ــد  اوراپ ــا وروزهــاوحج  ســپس. کنن    نمــاز ه

 او   بــرای خواهنــدپولی  نماینــد واگرمــی  تقســیم  اســلام  شــریعت  را طبــق  ارث ســپس. ادانماینــد  بطریقــی  داشــته  بعهــده هائیکــه
ــرج  صــرف ــد خ ــای  کنن ــی  کاره ــل  دائم ــاپ  مث ــب  چ ــاختن  کت ــه مفید،س ــاه  مدرس ــتان  ودرمانگ ــوزه   وبیمارس ــجد وح    ومس

  .نمایند... و وکتابخانه میهعل
     که  است ،شخصی  در قیامت  نیکان سرور وآقای): ع(  پنجم امام  

  .-  است ننموده  را فراموش انان-  است  کرده  نیکی  آنان ،نیز به  پدر ومادرش بعد از رحلت
 پــدر را   مــادر وپیشــانی پــای:د؟فرمــو  کــنم چــه حــال.  را ببوســم  بهشــت  آســتانۀ ام نــذر کــرده: گفــت) ص( پیــامبر  بــه شخصــی«

  ».  را ببوس اند،قبر آنان واگر از دنیا رفته. باشی  کرده  عمل  نذرت  تا به ببوس
   برایـت   پـدرومادرت   از نعمـت   کـه  پیـدا کنـی   تـوانی   از انسـانهارا مـی     آیـا احـدی      وببـین    کـن   دقـت :  پسـرش   بـه ) ع( سـجاد   امام«

  ».مهمتر وبیشتر باشند
 از   اهمیتشــان  کــه  اســت  شــده  بــرده  نــام شــیعیان  معنــوی  والــدین بعنــوان) ع(  مرتضــی وعلــی) ص(از رســولخدا مــا  در روایــات«

  ».باشد  بیشترمی  جسمی والدین

    سالمندان  به احترام
  

  :  است  اِسراء آمده در سوره. است  شده  در نظر گرفته ای  ویژه  جایگاه  سالمندان  برای  اسلام در مکتب  
  ٍ  لهماافُ َّ الکِبرَ اَحدُهما او کِلاهمُا فلا تقلُ ا یَبلُغنَاِمّ    
   لهما قولاً معروفاً وَلاتنهرهما وقلُ  
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  بــــــــــــــــــــــــه     مبادا  رسید پس  سالخوردگی  به  یا هردوشان  از والدینت اگر یکی    
  . بزن      حرف  با خوبی  وبا آنان  وآنها را نرنجان  بگویی  اُف آنهاحتی

ــا مــادر بــزرگ   پدریاپــدربزرگ  خداونــد بوســیله  گــاهی  کــه  اســت  الهــی مونهــای از آز  یکــی ایــن ــا مــادر وی    ســالخورده وی
ــاتوان ــدان ون ــوه  از فرزن ــان  ون ــل  هایش ــی  بعم ــه.آورد م ــه ک ــل   چگون ــا را تحم ــود اینه ــی  وج ــد  م ــه.کنن ــران  البت ــور ای    در کش

 قائلنــد واز آنهــا   خاصــی  فامیــا احتــرام بزرگــان  بعنــوان  پیــران  بــرای  بــودن  واســلامی  ایرانــی ها،بخــاطر خــوی دراکثــر خــانواده
  .نمایند می  وپذیرائی  مواظبت خوب

ــن ســالخوردگان ــام  در ای ــه  ای ــرام  ب ــد  بیشــتری  احت ــاز دارن ــا بخــاطر اینکــه . نی ــلاش  آنه ــد   شــده  بازنشســته دیگــر از کــار وت ان
  گــوش  آنــان  ســخنان  وصــبر بـه   وبــا تحمــل  گرفـت  ا بیشــتر گــرمنماینــد لــذا بایــد بـا آنه ــ مـی   تنهــایی  در خــود احســاس گـاهی 

 را   آنــان  غرغرهــای وحتــی. نمــود  آنهــا رســیدگی  هســتند بایــد بیشــتربه  پنجگانــه  در حــواس داد مخصوصــا اگــر دچــا نقــص
  . نمود تحمل

  ».  کن  نیکی  پدرومادرپیرت  زیاد شود به  عمرت  خواهی اگر می! میسر ای): ع(  ششم امام«
  .  گذاشت  احترام  هر پیرمسلمانی  باید به بلکه. باشد  انسان  سالمند از بستگان  که  نیست ولازم

  ». خواهد بود  درامان  اکبر قیامت  کند ازفزع  را احترام  پیر مسلمانی کسیکه :  وآله  االله علیه  خدا صلّی رسول«
   اذیــت  مختلــف  طــرق  را بــه  وآنــان  کــرده  رافرامــوش  از پیــران  داری  نگــه  اجــر وثــواب  هســتند کــه  از فرزنــدان ای امــا عــده

ــه.کننــد مــی ــان ب ــایی  بــی  آن ــال نمــوده  اعتن    ایــن کنندکــه  مــی  فــرض  خــانواده  عضــو اضــافه  خــود ویــک  گــردن  وآنهــا را وب
ــر روح  ســختی برخوردهــا ضــربات ــران  وروان  ب ــان  زودرس  مــرگ باعــث  وگــاهی  وارد گــرده  پی    مــرگ  دق صــطلاح وبا  آن

  . باشند  الهی  واخروی  دنیوی  وآزارها در انتظار عذاب  اذیت  این  بایدعاملین که.شود  می شدنشان
   اگــر بــرای  کــه  گفــت  آنــان  بــه ای  کننــده نصــیحت.کردنــد  نمــی  ومبــرات  خیــرات  پدرشــان  بــرای  شخصــی گوینــد وارثــین«

  »!  نفربسوزیم  ما ده  که اگر یکنفر بسوزد بهتر است: گفتند آنان!زدسو  خیر نکنید اودر قبر می  کارهای پدرتان
ــی  غــرب در فرهنــگ ــایی  ب ــه  اعتن ــادی  یــک  ســالمندان  ب ــر ع ــراوان  ام ــیچ  اســت  وف ــرای  جایگــاهی وه ــین  ســالمندان  ب    در ب

  . است  نشده ها در نظر گرفته خانواده
   مــریض  آن در اتــاق. رفتــیم  مــی بیمارســتان  بــه  مســلمانی  عیــادت  بــرای  کــه بــود  گفتــه  در آلمــان  اللهبروجــردی  آیــۀ نماینــده«

آئیــد   اومــی  عیــادت  بــه  مرتــب  کــه  مســلمانی  شــما بــا ایــن  از مــا پرســید کــه روزی.بــود  بســتری  آلمــانی  از پیرمردهــای یکــی
ــبتی ــد؟گفتیم نس ــه   داری ــر بلک ــلمان   خی ــرادر مس ــت  او ب ــت.  اس ــه او گف ــه وب  زن  بااینک ــن چ ــین  م ــی   در هم ــتند ول ــهر هس    ش
  »!اند نیامده  من  عیادت  به تاکنون
  .  گذاشت احترام  هر پیری  باید به  بلکه  نیست  خویشان  منحصر به  سالمندان  به احترام

  رتحضــ. بــود  گــدایی  مشــغول  افتــاد کــه یهــودی  پیرمــردی  بــه  چشــمش در شــهر کوفــه)  ع (  امیرالمــؤمنین  کــه  شــده روایــت«
دسـتور داد تـا از    امـام .  کـار نیسـتم    قـادر بـه    اکنـون   ولـی   کـار کـردم    بـودم   تـا جـوان     کنـد؟گفت   مـی   از الو پرسید چـرا گـدایی      

  ». مقرر فرمودند  او حقوق  برای  مسلمین  المال بیت
   مـا چـه   کنیـد؟آنها گفتنـد کـه     مـی   چرابمـا ظلـم    آنهـا گفـت    بـه  امـام .رفتنـد ) ع(  صـادق   دیـدار امـام     بـه   ای   عـده    کـه    شـده   نقل«

  جــوانی  بــه  آمــدن  پیــاده  از خســتگی  اســت  همراهتــان  کــه  پیرکــردی  مدینــه  بــه آمــدن ؟فرمــود در راه ایــم  بشــما کــرده ظلمــی
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   آن  بـه   نـداد واعتنـایی    او جـواب  ولـی . ام  شـده  خسـته   خیلـی    کـه    سـوار کـن     شـود مـر هـم        اگـر مـی      بـود گفـت      سوار اسـب    که
  ».شود  می  ما حساب به  ظلم واین.نمودپیرمردن

  
 

*** 
روايات    و  زآات  

 
 

qCkqCkpKÛ éÆpç Þ konËF ÐJ qC kqCkpKF Co ÚA éÆ íwÆ PvC ÖÔvC ÐJ MDÆq : (£)Clh p@G@×D@ì@J @ 

.lÛD¡Ûí× Þp¾ Co oDÊkoÞpJ Ù¡h MDÆq kßz êpìÊßÏV ÞC oßGµ 
 

: PvC éOvßìJÞ ÝëpÂ pËëk êrìZ DF Èëpç éÆ kCk ÚD×p¾ rìZ év éF ÐVÞrµ êClh : (´)D¨o ÖD×C @ 

éO¾pënJ yqDØÛ, lçlÛ MDÆq Þ lÛCßiF qDØÛ éÆ íwÆ xJ kCk ÚD×p¾ (Ùç oDÜÆ ok) MDÆq Þ qDØÛ éF 

.kß¡Û 
 

.qCkpKF Co ÚA MDÆq , lÜÆ kDëq Co ßN íëCoCk lÛÞClhéÆ íOvCßh æDÊ pç : (£)Clh pG×DìJ @ 

.lÜÆí× kDëq Co êqÞo , ÚkCk MDÆq : (´)pÂDF ÖD×C @ 

.lzDF êqÞo HGv DN , kpÆ HVCÞ Co MDÆq Þ : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.lÜÆíØÛ ÙÆ MÞpR qC Co êrìZ rÊpç , MDÆq : (´)Ýwd ÖD×C @ 

qC Co éaÛA(ÚCpGV) Ý× Þ lÜçlF ¢ÏçC éF Co MDÆq éÆ ßËF PÛDOvÞk éF !Ð©¿× êC : (´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

.ÙÜÆí× PÛDØ¨ lÛCækCk Pvk 
 

DØz êDèìëCoCk ¢ëCr¾C Þ ÚDOvlìèN MßÂ Ýì×DN oß²Ü× éF Co MDÆq ÐVÞrµ êClh : (´)Ù±DÆ ÖD×C @ 

.PvC ækpÆ ¸¨Þ 

 

 

, xJ MDÆq ÚkoCnÊ Þp¾ HGv éF pË× P¾pÛ ÝìF qC Dëok ÞíÇ¡h ok íÎD× bìç : (´)ÁkD¤ ÖD@×C @ 

.lìÜÆ ³¿d MDÆq DF Co kßh ÍCß×C 

Dëok DëíÇ¡h ok , kßz éOhCkpJ ¢NDÆq éÆ íÎD×pç Þ lçDÇÛ MÞpR qC rÊpç MDÆq : (´)pÂDF ÖD@×C @ 

.kÞpÛ ÝìF qC 

êDèOÆpF Ýì×q, lÜÜÆ êoCkkßh MDÆq ÚkCk qC Ökp× æDÊpç éÆ Ùëlëk (£)Clh Íßvo EDOÆ ok @ 

.koCk ¼ëok DèìÛDÆ Þ Dçæßì× Þ PµCoq ´ßÛ pç qC , Co kßh 

.lÛßz pì× Þ Ép× oDZk ÚDëDJoDZ , kß¡ÛéOhCkpJ MDÆq æDÊpç : (´)D¨o ÖD×C @ 

 

.lÛq ÚkpÊ Þ lÜÆ pìËOvk lçlÛ MDÆq éÆ Co íwÆ lÜÆ oßè± ÙñDÂ æDÊ pç @ 

Þ koDØz ÍÔd kßh pF Co ÚDÛq ÝìFDÆ éÆ íwÆ Þ lçlÛ MDÆq éÆ íwÆ : lÜ@çÞp@Ê é@v ÚkCkqk @ 
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.lzDF éOzCk Co ÚA ÝOhCkpKÛ l¥Â Þ lÛDOv ÖCÞ éÆ íwÆrìÛ 

 

 
**** 
  یهمهر

  
  ».شود  می  دشمنی  باعث  نگیرید که مهرهارا سنگین): ع( علی«
 هــــر   را ببخشــــد، خداونــــد بــــرای ،مهــــرش  از عروســــی  قبــــل زنیکــــه): ص(رســــولخدا«

 ».دهد  او می  را به  بنده یک  آزاد کردن ،ثواب دیناری

  مهــر زنــش   کســیکه دوم.دهــد  نمــی  زکــات  کســیکه اول.انــد  دســته دزدهــا ســه): ع(  ششــم امــام«
  ».پردازد  را نمی  قرضش  ولی  کرده  قرض  کسیکه سوم.پردازد رانمی

  ». میشود  ودشمنی  کینه  باعث  زنهارا زیاد نگیرید که مهریه): ع( علی«
ــولخدا« ــرین): ص(رس ــان بهت ــت  زن ــن  ام ــانی ، م ــه   آن ــتند ک ــان  هس ــم  مهرش ــان  ک    وصورتش

  ». زیباست
وخدا در !شود  می ا ندهد،در نزد خدا زناکار محسوب ر  مهر زنش کسیکه): ص(رسولخدا«

   عمل  عهدت  تو به  ولی  نمودم  حلال  عهدی  طبق  را برایت کنیزم! ام بنده:گوید  اومی  به قیامت
   زن  مرد به کند واز ثوابهای  می  را از مرد طلب  زن خداوند حق  موقع در این! نکردی

   جهنم کند مرد را به  نشد،خدا امر می  کامل  زن حق د ولی مرد را دا  حسنات واگر همۀ.دهد می
»!بیاندازند  

****** 

  توریه

دهند، ولى دروغ نیستند بکشانیم، یکى  دروغ مى هایى که نمایش شایسته است که براى تکمیل بحث، سخن را به سوى راست
  .باشد ها توریه مى از آن

اش نامند، هر  خلاف ظاهر را اراده کند، توریه لاف ظاهر و گوینده، معناىیکى ظاهر و دیگر خ: لفظى که داراى دو معنا باشد
  .چند مخاطب، به معناى مقصود پى نبردو تنها معناى ظاهر لفظ را دریابد
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وقت قم نبودم، من انسان هستم، قم شهر است  هیچ نه، من: شما زمانى قم نبودید؟ گفتم: وقتى در تهران، ناشناسى از من پرسید
 .بشود  مستحیل است که انسانو جماد و

کنید که من و شما هر کدام، یک غلام داشته  فرض: شنیدم که وقتى کسى معناى توریه را از کسى پرسید، او چنین پاسخ داد
: نزاعى کنند و غلام من آبروى غلام شما را ببرد، در این حال من به شما بگویم باشیم که نام هر دو مبارک باشد، آن دو با هم

باشد، ولى معناى ظاهرش که همه  به ریش مبارک شما، مقصود معناى حقیقى است که مبارک، مضاف الیه ریش... ما کمبار
  .فهمد صفت است کس مى

  .باشد معناى ظاهر آن، خانه یا شهر مى فلان این جا نیست که مقصود همان نقطه باشد، ولى: شود گاه به کسى گفته مى

  توریه در قرآن

هاى  یوسف، دستور داد که جوال.  براى خرید گندم، نزد عزیز مصر شدند، برادرشان یوسف رانشناختندبرادران یوسف که
کاروان برادران که به راه افتاد، منادى عزیز مصر . آنان را از گندم پر کنند و کیله گندم کشى رادر جوال برادر تنى او بگذارند

  :فریادزد

  .) 1 (;ایتها العیر، انکم لسارقون«

  ».شماها دزد هستید! ارواناى ک

ایم، ولى  کیله را گم کرده: اید؟مصریان گفتند چه چیز گم کرده: پرسیدند. در صورتى که کاروانیان، دزدى نکرده بودند
  .دزدى به برادران از آن نظر بود که پیش از این یوسف را از پدرش دزدیده بودند خطاب. اید نگفتند که شماها کیله را دزدیده

  حزقیل

که ایمان به خدا داشت و به توحید دعوت  در خاندان فرعونى مصر، تنها کسى. قیل پسر عمو و ولیعهد فرعون مصر بودحز
کند و  داند و به خداى یگانه دعوت مى گزارش دادند که حزقیل تو را خدا نمى سخن چینان به فرعون. کرد همو بود مى

  .کند تو را یارى مى دشمنان

 خلیفه و ولى عهد من است، چنین باشد، کفران نعمت مراکرده است و استحقاق عذاب خواهد اگر او، که: فرعون گفت
  .ها رو به رو کرد ها خواهید بود و سپس حزقیل را با آن شدیدترین عذاب داشت و اگر شماها دروغ بگویید، مستحق

حزقیل فرعون را . کنى  را کفران مىتو خداوندى و پروردگارى فرعون را منکر هستى ونعمت هایش: ها به حزقیل گفتند آن
  اى؟ شهریارا،تاکنون از من دروغى شنیده: مخاطب ساخته و گفت
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  .فرعون:گفتند. از اینان بپرس، پروردگارشان کیست: حزقیل گفت. نه:فرعون گفت

  .فرعون: بپرس آفرید گارشان کیست؟ گفتند: گفت

  .فرعون: کند کیست؟ گفتند هادور مى کند و زیان را از آن ىها را اداره م بگو روزى رسانشان و آن که زندگى این: گفت

ها پروردگار من است،  که پروردگار آن گیرم شهریارا، من تو را و هر کس که در این جا حاضر است گواه مى: حزقیل گفت
صلح زندگى ها، م ها روزى رسان من است، مصلح زندگى و گذران آن رسان آن ها، آفریدگار من است، روزى آفریدگار آن

پروردگارى و روزى رسانى و  ها به ها و آفریدگار آن ها و روزى رسان آن وگذران من است و من به جز پروردگار آن
گیرم که هر پروردگارى و آفریدگارى و رازقى که به جز  مى آفریدگارى ایمان ندارم، من تو و همه حاضران را گواه

فرعون خشنود شد وسخن چینان را .  از آن بیزارم و به خداوندى اش کافر هستمها باشد، من پروردگار و آفریدگار ورازق آن
  .ترین شکنجه کرد سخت

: ها گفتند پروردگار ماست، بلکه گفت آن اى که حزقیل به کار برد، این بود که نگفت پروردگار من، کسى است که توریه
  .هاست پروردگار من، پروردگار آن

  هاى پیامبر شوخى

. آورد اى نمى امورعادى هیچ گونه خنده. تى یک چیز غیر عادى باشد تا موجب تعجب و خنده گردددر شوخى بایس
ها نبود و در عین حال، چیزى غیر عادى در  هاى پیغمبر اسلام با آن که بسیاردلپذیر بود، ولى خلاف حقیقتى در آن شوخى

  :موجود بود آن

  :حضرتش فرمود.هرش را بردوقتى زن زید بن اسلم در حضورش شرفیاب بود، نام شو

وقتى که داستان را براى . او سپیدى ندارد هاى چشم: هایش سفیدى موجود است؟ زن منکر شد و گفت همان که در چشم
  تر است؟ بینى که از سیاهى اش بیش هاى مرا نمى مگرسپیدى چشم: شوهرش حکایت کرد، زید گفت

بلال زنگى رسید و پیر . شود،پیرزن گریستن آغاز کرد  زن داخل بهشت نمىپیر: وقتى به پیر زنى که از عشیره اشجع بود فرمود
  :پیغمبر فرمود.  وقتى که از آن آگاه شد، خدمت رسول خدا عرض کرد;او بپرسید گرید، از سبب گریه زن را دید که مى

عباس پیر، عموى پیغمبر . بلال حبشى این را که شنید در کنار پیر زن بنشست وبه گریه پرداخت. سیاه پوست هم، چنین است
آن گاه هر سه . پیر مرد هم چنین است: پیغمبر فرمود. آن دو را در آن حال بدید، شرفیاب شد وجریان را استفسار کرد

شوند و  شوند، سپید مى آورد، جوان مى خدا پیران و سیاه پوستان را به زیباترین چهره در مى: رامخاطب قرار داده و فرمود
  .ردندگ داخل بهشت مى
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  :نوشتها پى

  .70آیه ) 12(یوسف ) 1

 
:منبع  

}درضاصدريس{دروغ  
*** 

  اند؟ چرا سير را گياه معجزه گر ناميده

   

چيني  قرار داشته ســــــير از جمله گياهاني است که از قديم الايام مورد توجه بشر
مصريان، يوناني ها، ايرانيان و بابلي ها کم و بيش به خواص طبي  ها، هندي ها،

هر چه  برده، و در معالجه بعضي از امراض بکار مي بردند  داروئي سير پيو
و علمش افزون گرديده، بر اهميت درماني سير نيز اضافه شده   زيادیتجربه بشر

 پيشرفته، تحقيقات جالبي در یدانشمندان، در کشورها  ازیامروزه عده ا است
ر سـراسر کره زمين، آن انجام ميدهند د مورد سير و اثرات داروئي و غذائي

تمام نقاطي که بعمل آيد، خواص معجزه  سير در  از انواع سير بعمل ميايدیبسيار
 آ و ث و یگوگرد، ويتامين ها  فسفر، کلسيوم،یسير دارا!  خود را داردیآسا

 طبيعت گرم دارد سير  استی قوی مواد اصلي آنتي بيوتيک هایهمچنين دارا
، در نواحي و نقاطي که سير زياد مصرف شده است امروزه بطور علمي ثابت

  .ميشود، تلفات ناشي از سرطان کمتراست 

 
ســــــــــير فشار خون را باين  در فــــــــــوايد سير گفته ها فراوان است از آن جمله

 یلايروبي کرده و از تنگي رگها جلوگير  خون رایدليل پائين مي آورد که رگها
 سر و سينه و بي یشار خون، سر گيجه، دردهاف همراه با پايين آمدن ميکند

 اعصاب بوده، مغز، قلب و غدد حنسي یميکنند ســــــــــير مقو خوابي کاهش پيدا
 . و کار هضم غذا و وظيفه روده ها را بهتر و منظم تر ميسازد  را بکار واداشته

 
 د ميبخشد پوستي را بهبویشده از پياز سير، زخم ها و التهاب ها آب اســـــــتراخ

اين پماد، ميخچه  ســــــــير پخته و خرد شده مخلوط با کره، پماد درست ميکنند از
.  حاد و آلوده به قارچ را درمان مي سازد یدردناک را نرم ميکند، ارشها یها

در   مضر روده ها را کم ميکندیباکترهاي مفيد در روده ها را زياد و باکتر سـير
 زيان آور روده ها، از گنديدگي مواد غذايي و یبها و ميکرویباکتر نتيحه کاهش

 که وارد خون ميشوند، یو باعث کاهش سموم روده ا  شدهینفخ شکم جلوگير
  .تعادل فشار خون است  اثر غير مستقيم آن ميگردد
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رماتيسم، سنگ کليه بکار  قـــــــــــرنها ست که تنتور سير را بعنوان معالج نقرس،

 از یبسيار  سال، سير معالجهیسالها  داردیقو تيام دهندهسير خاصيت ال ميبرند
  و غيره بکار برده شدهی، نفخ شکم ، دفع کرم روده ای روده ایناراحتي ها

اثر  روغــــــــن سير محلول در آب، بيماران مبتلا به گريپ، زکام و گلو درد. است 
فس موثر بوده و خوردگي، آسم يا تنگي ن بعلاوه سير در سرما بسيار مطلوب دارد

 خشک را تسکين ميدهد و بطور کلي، سيربا داشتن گوگرد، ريه ها را یسرفه ها
  .ضد عفوني ميکند " کاملا

 
و درضمن   کبد و کيسه صفرا موثر است یبيماريها یســـــــــير در پيش گير

 ی تندیســـــــــير بو. مگس حفظ ميکند  خوردن سير انسان را از گزند حشرات و
 یبرا نميتواند هميشه از آن استفاده نمايد  لذا از جهت اجتماعي، انساندارد،

 کلروفيل ی داری خورده شود، جعفریبهتر است با جعفر  تند سير،یکاهش بو
  اينکه همه بتوانندیبرا برطرف ميسازد است و کلروفيل ماده ايست که بو را

 سير بدون بو و براحتي از سير استفاده کنند با تلاش متخصصين مواد غذائي،
 مورد استقبال قرار گرفته یبه بازار آمده که از طرف عده زياد بصورت قرص،

  .است 

   

  گرفته شده؟  در نظر60 عدد یچرا ساعت بر مبنا

   

چند مورد »  دومیامپراطور در عصر«حـــــــدود شش قرن قبل از ميلاد، بابلي ها 
 کليه کشورها ست ورد استفاده گذاشته اند که امروزه نيز میابداعي از خود بجا

 ی ساعت، از يادگارهای برا60هفته و تعيين عدد پايه  مرسوم داشتن هفت روز
 3 ، 2 ، 1 به اعداد 60ها عقيده داشتند چون عدد  بابلي . بابلي ها بشمار ميرود

 لذا، اين عدد را پايه در نظر  تقسيم است  قابل30 ، 20 ، 15 ، 10 ، 6 ، 5، 
 360 دايره به یهمچنين تقسيم بند.   ساعت قرار دادندی تقسيم بندیگرفته و مبنا

  . بابلي ها ميباشد یکارها ، از60درجه مضربي از 

 

 

 دانستن وقت وايام، با توجه به تجربه و یبرا بــــــد نيست بدانيم که در گذشته بشر
ه مورد استفاده قرار داده است، ک دانش زمانه، ساعت هائي را اختراع کرده و

  :مهمترين آنها عبارت مي شده از

 
استتفاده ميشده،  در اين نوع ساعت، از جريان يک نواخت آب : ســـــــــــاعت آبي

قطره  آب قطره باين ترتيب که داخل ظرف مدرج سوراخ دار را با آب پر ميکردند
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 یاز سوراخ کوچک مي چکيده، و با توجه بمقدار آب خروجي، زمان تا حدود
  . است ميشده معلوم

 بر سطح افقي نصب ی عمودی، ميله ایخورشيد در ساعت : ســـــــــــاعت آفتابي

  .ميله، زمان معلوم ميگرديده   سايه آنیبا اندازه گير ميشده است

 
 چسبيده بهم که یتشکيل ميشده از دو حباب شيشه ا : یا ســـاعت شني يا ماسه

 تعبيه ميکردند، تا شنها  رد شدن شن يا ماسهیبرا ميان آن، سوراخ باريکي
ميکردند و  بعد ظرف را وارونه.  جمع شود بتدريج از حباب بالا به حباب پايين

حبابها،  با معلوم شدن تعداد دفعات جابجا شده شن ها در ! همان عمل تکرار ميشد
  .حدود تقريبي زمان مشخص ميگرديد 

 
 

، یمکانيکي، وزنه ا دقيق تر یساعتها ، بتدريجیبــا پيشرفت علم و دانش بشر
 را ی آبي، آفتابي و ماسه ایساعتها ی جای دار و کامپيوتریفنردار، برقي، باطر

 یاستفاده انسان از فنر جهت راه انداختن چرخ ها از زمان" مخصوصا.  گرفتند
و حتي ثانيه شمار متصل هستند، سنجش  دندانه دار، که به ساعت شمار و دقيقه

اوايل قرن شانزدهم اولين  در.  اده امکان پذير گرديد همه بطور سیدقيق زمان برا
  . ساخته شد زمخت بوده، توسط يکنفر آلماني" ساعت مچي آهني، که نسبتا

 بسيار کوچک،امکان یبا استفاده از فنر و چرخ دندانه ها بعدها اواخر قرن هجدهم
 مچي شبيه یآمد، بطوريکه اولين ساعتها  مچي ظريف بوجودیساختن ساعتها

  .ساخته شد » ببعد 1790 یاز سالها«، در کشور سوئيس ی امروزیعتهاسا

 
 بسيار ظريف و دقيق یساعتها ، انسان را قادر ساختهی امروزیتــــــــــکنولوژ

  .بسازد  و حتي اتميیمکانيکي و تمام الکترونيکي، کامپيوتر

 
ساعت   بزرگترين، حجيم ترين و جسيم ترين1868 تا 1865 یبـــــــــين سالها

 1/12ارتفاع ساعت   سن پير در فرانسه نصب گرديدی جهان، در کليسایديوار
 قطعه 90000 متر بوده که از 7/2 متر و ضخامتش 09/6عرض آن  متر و

 ميلي 98/0بزرگترين ساعت، ظريف ترين ساعت دنيا فقط  در مقابل. تشکيل يافته
  .متر قطر دارد 
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  دارد؟ چرا انسان به خواب نياز

   

عمر انسان در خواب   تعجب است، با وجود اينکه قريب به يک سومیــــــاجـ
در هنگام  انسان،! ميگذرد، هنوز تحقيقات کافي در مورد خواب بعمل نيامده است

  مشغول انواع فعاليتها ست، بر اثر تلاش و جنب و جوش، سمومي در بدنیبيدار
اسيد لاکتيک نام  شده،مهمترين سم ايجاد .  بوجود آمده و وارد خون ميشوند

مغز، در .  لاکتيک را بتمام نقاط بدن حمل ميکند خون، مواد سمي و اسيد.  دارد
خواب، تحت تاثير مواد سمي موجود در خون، دستور ميدهد که  قسمت مرکز

  .در نتيجه نياز به خواب پيش مي آيد  انسان احساس خستگي کرده، و

 
جذب " ، تدريجایحاصله از فعاليت بيدار هنــــــــگام استراحت يا خواب، سموم

 و آماده ی، خود را با نشاط ، پر انرژیبيدار بدين علت است که پس از.  ميشوند
انسان که در حدود يک کيلو و دويست گرم وزن  مغز.  کار و فعاليت مي بينيم

شناخته شده جهان است و مغز در روز با  دارد، پيچيده ترين و منظم ترين سيستم
ميسازد، در شب هنگام موقع خواب   محيط ، ارتباطات متقابل برقراریهاپديده 
ضربان قلب و گردش خون   بسيار حساس و حياتي انجام داده، بطوريکهیفعاليتها
تجديد قوا داده و  را تنظيم کرده و با فعل انفعالات شيميايي، بدن را... و وتنفس

و نارسائي   که هر گونه ضعفبطوريکه.   روز بعد، آماده ميسازدی فعاليتهایبرا
  .مينمايد   مختلف را قابل پيشبينيی شبانه مغز، بروز بيمارهایدر فعاليتها

 
از خواب،  یدانشــمندان طي آزمايشات متعدد، باين نتيجه رسيده اند که با جلوگير

.  کاهش يافته، بطوريکه پس از چند روز از بيخوابي ميميرد" قدرت انسان تدريجا
 از جانوارن نيز بعمل آمده است، بعنوان مثال ی گروه زيادیروآزمايش  اين
 روز مقاومت در برابر 6 تا 4 آزمايش، پس از یمنتخب برا  توله سگیتعداد

  .سپردند  بيخوابي، همگي جان

نگهداشتن آنان   اقرار گرفتن از متهمين در زندانها، بيداریيکــــــــي از راهها
 انسان، بشدت کاهش مي یت تمرکز و تصميم گيرقدر چون در اثر بيخوابي،.  است
، متهم حاضر ميشود حتي یساعت دوم بيدار از بيست و چهار" معمولا.  يابد

بنويسد و امضا کند، بدون اينکه  بدروغ اعتراف نموده و هر چه از او بخواهند
 انديشه نمايد گناهکار بوده و بتواند به عاقبت اعتراف خود،" واقعا

 
 یآلودگي را جد ان و متخصصين امر عقيده دارند، بيخوابي و خوابزيســــت شناس

ممکن است  بايد گرفت، چون اگر انسان بميزان کافي و بطور مرتب نخوابد مغز او
شبانه و خواب آلودگي در روز، از عمر  یبعلاوه بيخوابي ها.  بتدريج از کار بيفتد

و حساس است، لذا مصرف بسيار حياتي  چون فعاليت شبانه مغز،.  انسان ميکاهد
منظم مغز را بهم ميزند، در  ی خواب آور و الکل، تعادل دقيق فعاليتهایداروها
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است، بتدريج  نتيجه، خستگي جسمي و روحي که يکي از آثار عدم تعادل مغز
  .ظاهر ميگردد 

 
افراد .  ساعت در خواب هستند 16بـــــــد نيست بدانيم که نوزادان بطور طبيعي 

امّا .  بخواب نياز دارند» حدود يک سوم عمر« ساعت 8تا  7 یر عادبالغ بطو
 ساعت به 10 ساعت و يا بيشتر از 4که در روز به کمتر از  اشخاصي هم هستند
حامله بطور متوسط دو ساعت بيش از زمان قبل از  زنان . خواب نياز دارند

  .حاملگي مي خوابند 

   

   یک پا مي ایستند؟یغالبا بر رو ... چرا اردکها و درناها و

   

از آن جمله اردکها، لک لک   از پر دارندی بلند و لخت و عاریپــــرندگانيکه پاها
 آب یپائيکه تو وقتي.   خود را در آب فرو ميبرندیيک پا" ها و درناها، دائما

.  برند  ديگر را در آب فرو ميیاست سرد شد، آن پا را از آب بيرون آورده پا
 خود را در آب فرو ميکنند، اينست ی پرندگان فقط يکي از دو پاعلت اينکه اينگونه

  .تعادل بين گرما و سرما را در بدن حفظ نمايند  که

 
 خود ی بدن، دو پای حفظ گرمایموقع خواب، برا ايـن نوع پرندگان شب هنگام و

  . سازند   خويش مخفي ميیرا داخل پرها

   

  آیا چشم سوم وجود دارد ؟

هم دارند » چشم سوم«ران در وسط و بالاي چشمان معمولي خود يک بسياري از مهره دا
چشم سوم را فقط ميتوان در سوسمار عظيم زلاندنو مشاهده کرد، يعني فلسهاي سخت آجر 
گونه و شفاف که پايين آن يک سوراخ در جمجمه و پايين تر از آن، سلولهاي مغزي حساس 

، استخوان جمجمه، در اين قسمت نازکتر است در برابر نور قرار دارد در اغلب جانوران ديگر
چه فايده ايي دارد، » چشم سوم«اين مسئله که چشم پيشاني  . و نور را از خود عبور مي دهد

هنگامي مشخص شد که پژوهشگران، کلاه و پوششي بر سر گنجشک و اردک گذاشتند اکنون 
، چه هنگام چربي زمستاني اين جانوران ديگر نمي دانستند چه هنگام بايد روي تخم بخوابند

خود را ذخيره کنند و چه هنگام پوشش پر خود را عوض کنند به اصطلاح پر بريزند چه 
تمام موجودات زنده داراي يک ساعت دروني و يک تقويم ساليانه دروني  اتفاقي افتاده بود؟ 

 دروني هستند که هر دو بايد به طور صحيح تنظيم شوند تنظيم اين ساعت شمار و روز شمار
را تغييرات روشنايي در طول روز و سال از طريق چشم سوم و ترشحات هورموني غده 

  هيپوفيز به عهده دارد
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  چرا در قديم مردها از کلاه گيس استفاده ميکردند؟

   

به احتمال زياد اولين کلاه گيس که ساخته شد، کلاه گيسي بود که مخصوص يک حکمران 
د سال قبل استفاده از کلاه گيس در ميان اشراف و نجباي حدود پانص! طاس سفارش داده شد

ايتاليايي مرسوم گرديد در آن ايام، زنهاي زارعين در دهات، موهايشان را کوتاه ميکردند و 
  آنها را به سازندگان کلاه گيس مي فرختند

  
در همين زمان در فرانسه مردها از کلاه گيس استفاده نمي کردند ولي در عوض موي سرشان 
بلند بود وقتي پادشاه فرانسه در اثر ضربه اي که بسرش وارد آمده بود، ناچار به کوتاه کردن 
مويش گرديد، نجبا و اشراف هم به تبعيت از وي، همگي موها را کوتاه کردند اما زمانيکه 

موهاي طبيعي پر پشت و مجعدي داشت به تخت سلطنت نشست، " پادشاه بعدي که اتفاقا
  وس موي بلند کردند و اين بار بازار کلاه گيس رونق گرفتآقايان دوباره ه

  
در انگلستان هانري هشتم پادشاه وقت، قانوني را تصويب کرد که به موجب آن همه آقايان 
موظف شدند که موي بلند داشته باشند ولي در مورد سيبيل و ريش اندازه اش را بعهده 

نگلستان اجازه استفاده از کلاه گيس را صادر بعد از آن، پادشاهان ديگر ا. خودشان واگذار کرد
کردند و بالاخره حوالي قرن شانزدهم بود که مردهاي اروپايي مدل متحدالشکلي را که عبارت 

  از موي کوتاه بود، بدعت گذاردند

امروزه در بعضي از کشورها قضات و وکلا کماکان از کلاه گيس استفاده ميکنند و اينرا احترام 
  .ن ميدانند گذاردن به قانو

   

   چپ آغاز ميکنند؟یچرا سربازان رژه را با پا

قريب دويست سال پيش، سربازان يوناني سپر خود را در دست چپ حمل ميکردند بنابراين در 
ميدان جنگ همان سمت بدشان يعني طرف سپر مقابل دشمن قرار داشت اين رسم يعني ابتدا 

 مرسوم شده بود، بعد از منسوخ شدن  چپ را پيش گذاشتن که زمان بکار بردن سپریپا
 ی و باين دليل است که سربازان موقع رژه ابتدا با پا استفاده از سپر، نيز همچنان باقي ماند

  .چپ رژه را آغاز ميکنند 

   

   را مصرف ميکند؟یکدام عضو بدن بيشترين انرژ
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ن اندازه اي  مصرفي بدن را مصرف ميکند واين بيشتريی در صد از کل انرژ20مغر انسان 
شايد خيلي ها اين مسله را خودشان تجربه کرده ! است که يک عضو به تنهايي مصرف ميکند

 به ما دست ميدهد با اينکه یاند، زمانيکه درس ميخوانيم احساس خستگي و گرسنگي شديد
  . نداشته ايم ی فيزيکي زيادیتحرکها

   

  ؟!!پر جمعيترين شهر  

 شهر پرجمعيت دنيا را 10شما در زير مي توانيد آمار  ست؟ کدام شهر در دنيا پر جمعيترين ا
  : به ترتيب جمعيت مشاهده کنيد 

  
   ميليون نفر13  » ژاپن«توکيو 

   ميليون نفر30» چين «یشانگها

  

   ميليون نفر21» کره جنوبي«سئول 

  

   ميليون نفر20» آمريکا«نيويورک 

  

   ميليون نفر916» ژاپن «یاوزاکا

  

   ميليون نفر16» زيکمک«مکزيکوسيتي 

  

   ميليون نفر 16» برزيل «یسائوپائولو

  

   ميليون نفر15» آمريکا«لس آنجلس 

  

   ميليون نفر15» هندستان«بمبئي 
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   ميليون نفر115» روسيه«مسکو 

   

   

  ؟..!!رنگ چشم 

چشم انسان رنگ خود را از ماده  است؟  چرا رنگ بعضي چشم ها آبي و بعضي ديگر قهواي
د که ملانين ناميده ميشود اين يک نوع ماده رنگي است که بدن توليد ميکند و همان اي ميگير

ماده است که به پوست و مو هم رنگ ميدهد هر ذره کوچک ملانين قهوه اي تيره است حالا 
 تيره ديده خواهد ی از اين ملانين پهلوي هم قرار بگيرند، رنگ چشم قهوه ایاگر ذرات زياد

  .شد 

 سر ی بالایدر فضا! ان آبي دارند علتش شبيه علت آبي بودن آسمان استاشخاصي که چشم
 مختلف یما ذرات کوچک غبار و رطوبت با نور آفتاب برخورد ميکنند و ترکيبي از رنگها

از جو عبور مي نمايد ولي دسته اي از اشعه آبي وقتي به " بوجود ميآيد اکثر رنگها مستقيما
همين موضوع در " ورد ميکنند پخش ميشوند و عيناذرات ريز غبار يا آب در فضا برخ

 ميدهد ذرات کوچک قهوه اي ی مقدار کمي از ذرات ملانين هستند رویچشماني که دارا
 روشن را جذب ميکنند ولي رنگ آبي یکوچکتر از آن هستند که ديده بشوند، آنها ساير رنگها

  .را پخش مي نمايند

   

  چرا ميگوئيم عافيت باشد؟

 هر نوزاد ی از قبايل برای وجود دارد در بعضیاعطسه رابطه 
 را ی از اسامی برگزار ميشد، و کاهن فهرست مفصلیمراسم

ميخواند تا اينکه سرانجام کودک عطسه ميکرد، و همين نام را بر 
 عطسه ميکند ی کسیکودک ميگذاشتند، ساير قبايل معتقد بودند وقت

برساند اما اگر يک  آورد تا به او صدمه یدشمنش دارد اسم او را م
اين کلمات کمک ميکند تا اسم شما » عافيت باشد«بگويد " نفر فورا

را استفاده ميکنيم هر  ) عافيت باشد ( از شر در امان باشد ما هنوز 
 که به اين کلامات مربوط ميشود ديگر فراموش شده یچند اعتقاد

  .است 

   

  بزن به تخته؟: چرا ميگویند
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پس  !  ميکنندی درخت زندگی اعتقاد بر اين بود که خدايان تویا، زمان از نقاط دنيیدر بسيار
 داشت، به درخت ی باصطلاح درختی بود اگر احتياج به کمک خدایدرخت يک چيز مقدس

 ديگر ی هنوز هم که انسان اعتقادید بنابرين، اين سنت حتينزديک ميشد و به آن دست ميکش
 از مردم بدون اينکه بدانند چرا دارند یاست و خيل مانده یبه اين موضوع ندارد، همچنان باق

 نيفتد يا باصطلاح چشم بد را دور  اتفاقیهر وقت ميخواهند چيز بد" اينکار ميکنند، معمولا
  .کنند، به تخته ميزنند 

 
*** 

    است  سرگرم  درون  شیطان  به  که  کس آن
  . انبیاء خواهد شد ِ راه  راهی کی

**********  
  االله پوید  معرفت  ره  که آنکس
   جوید  خدا می  ز هر ذرّه پیوسته

***********  
   نکند  فرامُش  خویشتن تاهستی
   بوید  عطر وحدت  زشرک خواهد که

  رهینیامام خم
********** 

واگر .  است  جفا کرده  من  به  شد و وضونگرفت  محُدثِ اگر کسی: خدا فرمود  که  است  قدسی در حدیث
  کرده  ستم واگر نماز را خواند ودعا نکرد،بمن.  است  جفا کرده  نمازنخواند،بمن کعت ودور وضو گرفت
! ام  کرده  او ستم  به ،من نکردم  اجابت  من  ونماز را خواند ودعا کرد ولی گر وضو گرفتاو. است  

 
*** 

تر خوانده که بعد از حمد ت نماز ویک رکعت آخر را به نیتا دورکعت مثل نماز صبح بخواند و5.رکعت است11نماز شب 
د وبه چهل مؤمن دعا یه بگوی واتوب الیبار استغفراالله رب70بار العفو و300سه قل هواالله خوانده سپس به قنوت رفته و

.دیکندوسپس به رکوع وسجود وتشهد رفته وسلام بگو  
.مه شب تا اذان صبح استیوقت نماز شب از ن  

:فرمود) ع(امام صادق  
!ستیعه ما نیند ش که نماز شب نخوایکس  
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. شود  می  سر صاحبش  بر بالای  ای بر سر وسایه ،تاجی  روز قیامت ،اینستکه  آثار نماز شب از جمله): ص( خدا رسول   
 

*** 

 طالوت

هاى بنیامین برادر پدر مادرى یوسف  طالوت از نواده. تعیین شدل ی اسرائیبنسردارى به نام طالوت از حضرت بارى تعالى بر 
  از زمان خروج موسى از مصر ورها کردن بنى اسراییل از چنگال فرعونیان بود573یین طالوت براى سلطنت در سال تع. بود

ما در سلطنت از طالوت اولى : پیامبرشان عرض کردند رفتند، به اى از بنى اسراییل زیر بار سلطنت طالوت نمى عده. ) 6(
 ملاک زمامدارى را ;دار طالوت فقیر است و ما سرمایه. ثروت از او پیشیمو در ) 7 (چون ما از اولاد یوسف هستیم! باشیم مى

  .دانستند ثروت و شاه زادگى مى

 ;ملاک زمامدارى، دانشمندى و توانایى است و هر دو را طالوت داراست، هر چند فقیر باشد: ها فرمود اشموئیل در جواب آن
دان و خردمندان باشد نه یک دسته فاسق و فاجر و بى عقل که حکومت افاضل معنایش این است که قدرت باید دست دانشمن

نوامیس مردم را بازیچه هوا و هوس خود قرار دهند و بر طبق شهوات خود قدم بردارند و در بى عفتى و بى غیرتى مردم و 
  .ها بکوشند و روح تقوا و پاکدامنى را در مردم بمیرانند فساد اخلاق آن

  زمامدارى طالوت

 سلطنت، تمام بنى اسراییل را زیر پرچم واحد گرد آورد و نیروهاى متفرق را جمع کرد و رونق و سر و سامانى طالوت پس از
اسراییل داد، خبر به گوش جالوت که گویا پادشاه اردن بود رسید و با لشگرى گران به سوى فلسطین رهسپار  به تشکیلات بنى

 .شد

طالوت لشگرى آراست و به جنگ . فاع برآمده و با جالوت به جنگ پردازدبه طالوت امر فرمود که در مقام د) ع(اشموئیل
به خرج ندادند و ازرفتن به جهاد شانه خالى کردند، هنگامى که   سپاهیان طالوت نافرمانى کردند و استقامت;جالوت رفت

در اثر نافرمانى طالوت از تشنگى  تن نبودند، بقیه یا گریخته بودند و یا 313طالوت به میدان جنگ رسید، سپاهیان او بیش از 
فرماید و آنان  به دشمن ناچیز بودند ذکر مى خداى تعالى این آیه شریفه را از قول اینان که در میدان جنگ نسبت. مرده بودند

ه در اثر ستاید که مردمانى با استقامت و با ایمان بودند و از روى اعتقاد به خدا براى جهاد آمده بودند و یقین داشتند ک را مى
هاى کوچک بودند که  گفتند که ما نباید از کمى عده خود نا امید شویم، بسیار دسته مى. شوند آن، به لقاى خدا نایل مى

تر  هاى بزرگ به اذن خدا پیروزى یافتند، اگر شماره دشمنان افزون است در عوض، استقامت و پایدارى ما بیش بردسته
  .باشد که خداوند با صابران است مى

  )ع(کشته شدن جالوت توسط داود

  . نفر بود، جالوت را کشت و سپاهیانش گریختند313این عده کم بر دشمن ظفر یافتند، حضرت داود که یکى از همان 
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ها خواهد  اى باشد، هر چند ناچیز و اندک باشند، موجب سرافرازى و پیروزى آن استقامت و ایمان به خدا، در میان هر دسته
مسلمانان اگر این دستورات بزرگ و . ها خواهد رفت و به جاى آن، عزت و آقایى خواهد آمد ى از میان آنذلت و خوار. بود

ساز قرآن را به کار بندند، روزگارشان بهتر از این خواهد بود و از بدبختى نجات خواهند یافت، ولى صد حیف که  سرنوشت
فداکارى، ایمان، . اند اند که گویى مرده وابند، بلکه آن چنان خفتهاند و بسیارى از آنان در خ هنوز مسلمانان به خود نیامده

 خود خواهى، دورویى، تلون، مادیت، خیانت، ;استقامت، راستى، وفا، صفا و درستى از میان ما مسلمانان رفته و در عوض
تى و بدبختى که نفاق، یکدیگر را دشمن داشتن و دشمن را دوست پنداشتن جایگزین آن شده است آیا بیش از این سخ

آییم و در فکر  چارگى بالاتر از این ممکن است؟ پس چرا ما مسلمانان به خود نمى شود؟ آیا بى مسلمانان امروز دارند، مى
داریم تا دست  شود؟ تا کى از این خواب سنگین سر بر نمى هاى مرده زنده نمى شویم؟ آخر چرا این خون چاره درد خود نمى

  )8 (.داى تعالى دراز کنیم، بلکه در رحمتش را به سوى ما بگشاید و حیات نوینى به ما عطا فرمایدتضرع والتماس به سوى خ

  :نوشتها پى

  .1328 اسفندماه 26 برابر با 1369 جمادى الاولى 27شنبه  شب پنج.1

  )ترجمه آیه در ابتداى کتاب گذشت. (249آیه ) 2(بقره .2

  .246آیه ) 2(بقره .3

  .» ربت علیهم الذلۀ والمسکنۀوض «61 آیه) 2(بقره .4

  ).پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم: گفتند: (246آیه ) 2(بقره .5

  .43 ، ص1 مسعودى، مروج الذهب، ج.6

هاى لاوى در  نواده. یعقوب بن سلاطین بنى اسراییل، قبل از طالوت همه از اولاد یوسف بودند و پیامبرانشان از اولاد لاوى.7
  .ن یهود حکم سادات در میان مسلمانان را دارندمیا

بزرگوار ایران با انقلاب اسلامى از این ذلت رهیدند، خداوند تبارک و تعالى به دیگر  بحمداالله این دعا مستجاب شد و ملت.8
  )مصحح. (ملل اسلامى نیز این عزت را عنایت فرماید

************ 
  خمسیمسائل ضرور

 خانواده شخص ی که براینیاز انسان و ماشی مورد نی شده و خود ساختمان مسکونیداریخانه خر ساختن ی که براینیزم-1
.خمس ندارند...خچال و گاز ویون ویزیل منزل مانند تلویرد و وسای گیمورد استفاده قرار م  
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گذشته باشد سپس اقدام به کسال یل خانه  داده شده ،یا وساین یا ماشی یا خانه مسکونین ید زمی که بابت خریاگر از پولهائ-2
 خواهد با یماه م20ون تومان در بانک مسکن گذاشته و بعد از یلیک میمثلا اگر .د موارد فوق نموده باشد خمس داردیخر

. شود بپردازدیست هزارتومان مین مبلغ را که دوید خمس ایا منزل بخرد ،بای ین مسکونیگر، زمی دیآن و پولها  
 خود ی مصالحه و مشخص کردن سرسال خمسید برایستخدام آنها گذشته و خمس نداده اند بان سال از ای که چندیکسان-3

.ندیبه امام جمعه شهرشان مراجعه نما  
. زن اگر متعارف باشد خمس نداردیطلا-4  
. کندیدا نمیوخمس شوهر به او ارتباط پ.دین نمای معی خود سرسال خمسید او هم برایاگر همسر خود شاغل است با-5  
.د خمس آن را بدهدیشتر شده  بایکسال  بیا نزد اشخاص مانده،چنانچه ازی که در بانکها یبالغم-6  
. کارکنان دولت خمس نداردیدیارث و مهر زن و ع-7  

. کند خمس دارندی می فروش نگه داری که برای و باغ و گوسفندانین کشاورزیزم-8  
 

******* 

  اجمالى از داستان دخترکشى اعراب در جاهلیت

ر اینکه انگیزه این جنایت هولناک چه بود در روایات وتواریخ اختلاف است،و در قرآن کریم نیز یکجا انگیزه اینکارآنها را د
  :فرماید فقر و ندارى ذکر کرده که مى

 هر فرزندى که البته این انگیزه اختصاصى به دختران نداشت،و) 12 (.../و ایاهم و لا تقتلوا اولادکم خشیۀ املاق نحن نرزقکم/...
  :ولى در جاى دیگر داستان رادر رابطه با دختران تنها ذکر فرموده و گوید...گرفت را در بر مى

القوم من سوء ما بشر به، ایمسکه على هون ام یدسه فی  و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارى من/
  .) .59-58سوره نحل آیه  (/التراب،الا ساء ما یحکمون

  :و در سوره تکویر فرماید

 .) 9-8سوره تکویر آیات  (/و اذا الموؤدۀ سئلت بای ذنب قتلت/

  :و امیر المؤمنین علیه السلام نیز در این باره فرموده

فالاحوال مضطربۀ،و الایدی مختلفۀ و الکثرۀ متفرقۀ فی بلاءازل،و اطباق جهل،من بنات موؤدۀ،و اصنام معبودۀ،و «
  )نهج البلاغه-187خطبه  (»...ات مشنونۀمقطوعۀ،و غار ارحام
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قبائل  و بگفته ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه این عادت ناروادر میان قبیله بنى تمیم پیدا شد، و بگفته برخى دیگر در میان
 شان نفرین بود که درباره)ص(آن نیز نفرین رسول خدا تمیم و قیس و اسد و هذیل و بکر بن وائل شایع شد و سبب

  :فرمود کرده

  .» یوسف اللهم اشدد وطاتک على مضر،و اجعل علیهم سنین کسنی«

سال دچار خشکسالى وقحطى شدند و کارشان بجائى رسید که کرک را با خون مخلوطکرده  و بدنبال این نفرین بود که هفت
طر فقر و ندارى زنده نامیدند،و درپى همان قحطى بود که دختران را بخا مى»علهز«خوردند،و نام آن خوراک را مى

  ...کردند بگورمى

انگیزه اینکار فقر و ندارى،نبودبلکه غیرت و تعصب آنها بود،و سبب آن نیز آن شد که قبیله تمیم در :اند و جمعى دیگر گفته
نگ رابج»دیان بن منذر« خوددارى کردند،و نعمان نیز برادرش) حیره پادشاه(یکى از سالها از دادن خراج به نعمان بن منذر

بنى  اسیر و غنیمت گرفته به نزد نعمان برد،و پس از این ماجرا قبیله ایشان فرستاد و او نیز فرزندان و چارپایان آنها را بصورت
و او نیز بحال آنها رقت کرده دستور داد فرزندان اسیر آنها  تمیم به نزد نعمان رفته از او درخواست گذشت و ترحم کرده

از آن اسیران مایل بودند به نزد پدران خود بازگردند آنها  خود آزاد بگذارند به این شرط که هر یکرابراى بازگشت نزد قبیله 
  ...را بازگردانند،و اگر هم مایل بودند نزد صاحبان خود بمانند آنها رامجبور به بازگشت نکنند

بن عاصم که ماندن نزد صاحب خود خود شدند جز دختر قیس  و بدنبال این دستور همه دختران حاضر به بازگشت نزد پدران
  .او را اسیر کرده بود را اختیار کرد و حاضر به بازگشت نزد پدرخود نشد که

قیس بن عاصم از  (هر دخترى که پیدا کند او را زنده بگور کند قیس بن عاصم که چنان دید با خود عهد کرد که از آن پس
به نزد آنحضرت آمد و مسلمان شد و گویند )ص(رسول خدا از بعثتبزرگان قبیله تمیم و سخاوتمندان ایشان بوده که پس 

عرض )ص(نقل کرده و در حدیث است که به رسول خدا)ص(است،و روایاتى نیز از رسول خدا سى و سه فرزند داشته
نها بجاى هر یک از آ:چگونه اینکارم را جبران کنم؟فرمود من هشت دختر را در زمان جاهلیت زنده بگور کردم اکنون:کرد
و جمع بسیارى از قبیله بنى ) .بجاى هر یک از آنها شترى قربانى کن:من شتران زیادى دارم؟فرمود:کرد عرض.اى آزاد کن بنده

در حدیث است که صعصعه بن ناجیۀ بن  (زشت در میان ایشان پدید آمد و این عادت...تمیم نیز در اینکار از او پیروى کردند
سودى  ام آیا براى من اکنون من در زمان جاهلیت عمل صالحى انجام داده: عرض کردآمده و)ص(عقال به نزد رسول خدا
اش آن بود که من در آنروزگار  نقل کرد که خلاصه اى داستانى سئوال کرد چه عملى انجام داده)ص(دارد؟و چون رسول خدا

 در کنار آن نشسته بود و چون گشتم و به چادرى برخوردم که پیرمردى دو شتر گم کردم و بدنبال آنها دربیابان مى
در این وقت پیرزنى از خیمه بیرون  نزد ما است و من نزد او نشستم تا شترانم را بیاورند که:شترانم را از او گرفتم گفت سراغ

  :آمد و آن مرد بدو گفت

تر است،من که دخ:و اگر دختر است که اورا دفن کنیم؟پیر زن گفت!چه زائیده؟اگر پسر است که در مال ما شریک است-
  :این سخن را شنیدم به آن مرد گفتم
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  فروشى؟ آیا این دختر را به من مى

  فروشد؟ مگر عرب فرزند خود را مى:پیرمرد گفت

  !خرم،نه خود او را من حیات و زندگى او را مى:گفتم

 !به دو شتر ماده و یک شتر نر:گفت.خودت بگو:به چند میخرى؟گفتم:گفت

دویست و هشتاد دختر را که  ریدم و پس از آن نیز این کار شیوه من بود،و بدین ترتیبمن پذیرفتم و آن دختر را خ
  )ا...نجات دادم خواستند زنده بگور کنند خریدارى کردم و از مرگ مى

*** 
*** 

kDzpçßÊ ¸×DV évDØd 

ok Þ l×A ÙÂ ÚDOvpèz éF ¢ëßh ækCßÛDh æCpØç éF êqÞo ÍDv ÚDØç qÞoßÛ ok ÚDhD¨o êoDØ·OvC PÆpd ÚA êD@O@vCo ok   
æCpØç ÚDÛq Þ ÞC ækCßÛDh ÝÇÎ .kßØÛ PÆpz - qÞoßÛ - ÍDv ÐëßeN ÙvCp× ok (u)é×ß¥·× éØ¬D¾ í@Nß@Ç@Ï@× Öp@d oCß@V  

éÏÎCPëA Mp©d qßwÎk Þ ´DWz Þ æDÊA ÙÎDµ ÝÇÎ .lÜÜÆ qDF ÚCpËëk pF Co æCo DN lÛkDOwëC íFDWdíF DF Þ ækq HÃµ Co DçêpvÞo  
éìµÔ¬C Þ PzßÛ ÝìÜZ ¢ÛDçCpØç Þ ÚDhD¨o éF ED®h êCéìµÔ¬C í¬ lz pGh DFPì·¨Þ qC éÆ íÃ¾DF íÃNlØe× jì@z  

:lëkpÊ H¥Û ÙÂ oCßëk Þ ok pF éÎÙ²·× 

oß©d ok lìÛDØÏw× pÊC Þ !?lìÜÆí× éZ Àëpz ÚDÇ× ÝëC ok lìOwç ÖÔvC Ýëk pìº qC pÊC !?lìOwç íÛDw@Æ é@Z D@Ø@z]   
kpÆ pìËOvk Co íÃ¾DF éÏÎCPëA ÚDhD¨o Ùëso[?lëCéOw¡Û [p·¡ÎC Þ éVßÎC ø¿¡Ç×] CpZ Öpd é¾pº ok Pì·ØV oCrç ÝëlÜ@Z  

.lÜOzCk éËÛ ÍpOÜÆ Þ p²Û PeN ÍrÜ× ok Co ÞC ÚCpèN ok rÆp× íÛDFpèz ÚClÛq ok xGd æD× XÜJ qC xJ Þ kpF ÚCpèN éF Þ 

. ç1313Á. ç1353ÍDv ok qCpìz ok íëDçÝ¡V ,½lç ÚA êCpVC êCpF Þ kCk é×CkC Co EDWd DF æqoDG× êßÏè@J oÞkr@× Ù@ëso   
lÃ·Ü× (ÌÜçp¾ Þ ½oD·× pëqÞ) êqCpìzPØÇd ÚDhp»¤C íÏµ Cqpì× ¯vßN oßKçDz õvol× ok xÏW× ÝëC .kpÆ oCrÊpF y  
ok lÜOhCkpJ íFßÇëDJ Þ ¦Âo éF okDZ ÚÞlF pOhk Þ Úq p¿Û 40 DN - 30 kÞld (øWdêm) pè±qCl·F éGÜzXÜJ qÞo Þ lëkp@Ê  
¸ØV EDWdíF Þ okDZ ÚÞlF Co uoCl× êDçpOhk (íºÞp¾ ÈÏØÎCöDÆm) öCoqßÎC xìño oß©d DF éìÎÔV ÚCl@ì@× ok ÚCp@è@N  
Þ lzDF [Epº] ¢çDÊéÏGÂ éÆ lFDë yoÞpJ lëDF íÏwÛ :lz éO¿Ê ÚDÛA ¸ØV ok ,lÛkCk ÖDWÛC Co í¤Dh Ì@Ü@ì@O@× Þ l@Ûkp@Æ  

.[ÚlÜÎ] ¢çDËNoDëq 

lwëßÛí× ¢NCp¬Dh ok ½CpzÓCol¤ Þ  

DF lÜOzCk okDZ éÆ íëDèÛq éF Úkq ÈOÆ Þ PÛDçC qC DèÛDGvDJ pFD@·@× ok Þ l@ÛkCkí@Ø@Û æCo Co ED@W@dD@F Úq uß@Fß@NC ok]   
êÞo éZoDJ éÆ íëDèÛq ,MDçk Þ Dçpèz ok £ß¥iF Ýëoß×D× qC í©·F íOd .lÛkpÆíØÛ oCnÊÞp¾ íØdoíF Þ íëCÞpJíFPëDè  

êßN DN Co ÞC kpÆí× oCp¾ Úq pÊC Þ lÛkpÆí× æoDJ æoDJ ælì¡Æ DèÛA pv qC kßGÛ íÎßØ·× okDZ éZ pÊC ,lÛkß@F é@O@hCl@ÛC p@v  
ÐìGÂ pç qC okDZ pÊC ,ækpÆ ¢ìO¿N Co DèÛA uDGÎ ÁÞlÜ¤ Þ DèÛq ÁDNC ækpÇÛ D¿OÆC Ùç ÝëC éF Þ lÛkpÆí× H@ÂD@·@N êCé@ÛD@h  

[.lÛkpFí× PØìÜº éF Dë lÛkpÆí× æoDJ æoDJ lÛlëkí× 

êpñDd ÙëpÇÎClGµ jìz éÏÎCPëA  

qC Dçæqßd ok ÚDhD¨o êDèìëßVCpVD× Þ jÏN QkCßd ÐFDÃ× ok éÆ íO×DÃOvC Þ pG¤ ÖDØN DF êpñDd êpÇÎClGµ jìz éÏÎCPëA   
qC Þ PwÛClÛ rëDV Co ÐØeN ,PzCk íJ ok Co ÚDÛDØÏw× Mpìº ße× DØìÃOw× éÆ EDWd À¡Æ éì@©@Â ok ,kCk ÚD@¡@Û kß@h  
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íOÂÞ .kpÆ Ðì®·N Co kßh uÞok Þ oCnÊCÞ [ol¤ ÝëlÎCol¤ éÏÎCPëA] éF ,kpÆí× é×DÂC éÆ Co íOµDØV qDØÛ íOdCoD@Û Ml@z  
:P¿Ê ,kßF ælz gpv ¢ÛDØ¡Z íOdCoDÛ Mlz qC éÆ íÎDd ok ,lÛlìvpJ EDWd À¡Æ ÐFDÃ× ok íµpz ÀìÏÇN ôoDF ok ÞC qC  
éFPGwÛ Co kßh Ù¡h ÚDhD¨o éF í¾CpËÏN í¬ ÚA qC xJ .[kDOwëC lëDF ÚDV êDJ DN PvC uß@×D@Û ,P@vC Ý@ëk é@ÎD@w@×]  

pìÃeN DF ÖCßN Þ rì×AlëlèN í¾CpËÏN Þ kpÆ íÛClÛq Þ pìËOvk Co é×DÛ Ð×Dd ÚDhD¨o .PzCk qCpFC ÞC ´pz ½Ôh êDçkpÇÏØ@µ  
.kpÆ ÍDvoC êpñDd éÏÎCPëA §CpOµC ECßV ok 

íÎD¾ ÝëlÎCÖDwd lìv 

oÞkr× Ùëso .lz DJpF qCpìz oßJDz évol× ok ½oD·× pëqÞ oß©d DF íÛCpÜiv Þ xÏW× DèGz qC í@Ç@ë ok ,y1313ÍD@v ok   
ÝëC .kpÆ oCrÊpF y. ç 1353ÍDv ok qCpìz ok íëDèÜ¡V ½lç ÚA êCpVC êCpF Þ kCk é×CkC Co EDWd D@F æqoD@G@× êß@Ï@è@J  
qÞo Þ lëkpÊ lÃ·Ü× (ÌÜçp¾ Þ ½oD·× pëqÞ) êqCpìzPØÇd ÚDhp»¤C íÏµ Cqpì× ¯vßN oßKçD@z õ@vol@× ok x@Ï@W@×  

.lÜOhCkpJ íFßÇëDJ Þ ¦Âo éF okDZ ÚÞlF pOhk Þ Úq p¿Û 40 DN 30 kÞld (øWdêm) pè±qCl·F éGÜ¡WÜJ 

lìv] .lÛkpÆ ´DØOVC ÐìÆÞ lWw× ok Hz ÚA êCkp¾ ,qCpìz íGçn× Ökp× .Pi@ì@Ë@ÛCp@F Co P@Ï@× Ù@¡@h ÖCl@ÂC Ý@ëC   
éF Co Ökp× ,kDëp¾ Þ yÞph DF Þ P¾o pGÜ× êÓDF ,éOwz ÚDV qC Pvk ,qCpìz lè·O× Þ êDÜzpv íÛDdÞo [íÎD¾ ÝëlÎCÖDw@d  

.lÛCßh Cp¾ ÚDhD¨o êDçéò¬ßN ÐFDÃ× ok êoDìzßç 

Þ ÙÂ êDçpèz éF qCpìz oDGhC .lÛkpÆ pìËOvk Co êÞ ,ÚDhD¨o ÚCoß×D× Þ lÛDØÛ ECßVíF D¡e¾ Þ kDw@¾ é@F êÞ §Cp@O@µC   
.lÜÜÆí× ÖDìÂ íëCkqÖÔvC lÛÞo éF §CpOµC ok DÂA ÁkD¤ Cqpì×DÂA Þ íWËÛC ÝweÎCßFC lìv rëpGN ok .lìvo rëpGN Þ lè@¡@×  

.lÛkpÆ lì·GN Þ pìËOvk rìÛ Co Þk ÚA ÚDhD¨o ÍDØµ ÝÇìÎ 

íØÂ Ýìwd éÏÎCPëA  

êDçéÛCßOvC éÏØV qC Þ lÛCßh uok êqCpìz íÃNlØe× Cqpì× krÛ ok ÍDv æk éÆ kßF oßè¡× ¸VCp× qC íØÂ Ýìwd DÂAUD@d  
.PzDØÊ PØç oDëk ÚA Ökp× íOvpJpv éF Þ kpÆ Mp¾Dw× lè¡× éF Á. ç 1331 ÍDv ok ÞC .P¡Ê íØÏµ 

Þ kpÆ ÅpN ÁCpµ l¥Â éF Co ÚCpëC ,íO×ßÇd lvD¾ æDËOvk DF í¿Ü× ôqoDG× ÚCßÜµ éF éÛD¨pO·× êDèOÆpd ok íØÂ éÏ@ÎCP@ëA   
.kpÆ MpVDè× ÔFpÆ éF 1354 ÍDv ok 

éÆ íÛD×q ok Þ P¾pÊ yÞk pF Co æqoDG× ÙÏµ ,íÛDhD¨o ÁDÜOhC Þ P¡dÞ UÞC ok éÆ kßF êpÊoDÇìJ lÜØ¡ÛCk Ýìwd DÂAUDd  
ok íÜìwd êoßz Þ lëoßzP×ßÇd ½Ôh êDçoDÆ pËëk Þ [EDWd À¡Æ] é×DÛpF éìÏµ ,kßF ælz xGd DçéÜìv ok Dèw¿@Û  

.kßØÛ DJ éF ÚCpëC ÚDÛDØÏw× ÚDì× 

ÌÛok íF ,kpÆ ÀìÏÇN uDwdC lzí× íÏØµ oß¡Æ ok olÏÂ ÚDhD¨o Pvk éF éÆ Epº íËÜçp¾ ÙVDèN pFCp@F ok í@O@ÂÞ ÞC   
.ÖoCk ÖClÂC l¥Â Ý×] :kß×p¾ ,lÜOzCk lëkpN Þ éèGz kDWëC æCo ÝëC ok éÆ ÚDÛA éF Þ kpÆ qDºA Co pì²ÛÙÆ Þ íiëoDN í@O@Æp@d  

[.PvC rëDV ,kßz éO¡Æ ÙzDF Ý× DèÛA qC íÇë éÆ p¿Û oCrçæk ,EDWd À¡Æ qC êpìÊßÏV êCpF éaÛDÜZ 

êkl·O× MDwÏV ,ækCqDÂA lØe× Cqpì× Þ íÏìFkoC xÛßë lìv ,íØÂ Ýìwd DÂAUDd ÚßaØç lè¡× Ýëlè@O@W@× Þ D@Ø@Ï@µ   
Þ Ý¡V íëDJpF Þ íÏÏØÎCÝìF æÔÆ Úlz êoDGVC ´ß¨ß× Þ íëCkqEDWd éò¬ßN ÐìGÂ qC íNDµß¨ß× Þ l@Ûkp@Æí@× oCr@Êp@F  
qC íÇë ok .lÛkCkí× oCpÂ ívopF Þ TeF koß× Co éìÎÔV ÚClì× Ý¡V Þ qCpìz oßJDz évol× Ý¡V ÚßaØ@ç í@w@ÎD@W@×  

:P¿Ê Þ PwëpÊ ,ælz pRDO× Mlz éF ÚD¡ëC ,lëkpÊ oCrÊpF íØÂ Ýìwd DÂAUDd ÍrÜ× ok éÆ DçPw¡Û 

[.lÜÜÆ ÖDìÂ éÆ PvC Ökp× pF lçCßhí× íëCl¾ ÖÔvC qÞp×C]  

éF §CpOµC ok íØÂ Ýìwd DÂAUDd éÆ lÜO¾pÊí× ÙìØ¥N íÏìFkoC xÛßë lìv éÏÎCPëA ÍrÜ@× ok êCé@w@Ï@V P@ëD@è@Û ok   
.lÜÜÆ PGe¤ ÞC DF Þ éO¾o ÚCpèN éF ÚDhD¨o 
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éO¡Æ éF «ßÜ× Hçn× ½Ôh qC êpìÊßÏV ÝëC P¾p¡ìJ pÊC Ý× ôlìÃµ éF] :kß×p¾ kßh uok éwÏ@V Ý@ëp@hA ok ÚD@¡@ëC   
[.koCk yqoC ,lzDFPvC íØÂ Ýìwd DÂAUDd DèÛA uCo éÆ p¿Û oCrçæk Úlz 

?P¿Ê íçCßh éZ íÜÆ MDÂÔ× æDz DF pÊC :lÛlìvpJ íçÞpÊ  

qC ÞC [ÙÜÆí× yCé¿h kpÇÛ PÃ¾Cß× pÊC Þ koCkpFPvk í×ÔvC l¨ êDçé×DÛpF qC éÆ ÙÜÆí× PvCß@hok ÞC qC ÍÞC] :P@¿@Ê   
.lz ÚCpèN íçCo æDËÛA Þ lìGÏ¬ kClØOvC rìÛ êpñDd ÙëpÇÎClGµ jìz UDd qC êCé×DÛ ÍDvoC DF pËëk ½p¬ 

:lëßÊí× (íØÂ Ýìwd DÂA UDd ôkCqokCpF) í·ÂpF í©Np× lìv 

Ù¡Z éÆ ÖkpÆ ælçD¡× Ölz ÚD¡ëC PÛßÇv Ðe× ¹DF koCÞ íOÂÞ Ölz ÚCpèN íçCo ÖoCßÊorF êßØµ oClëk l¥Â éF Ù@Â qC]   
D¨o êßv qC DØÏµ Þ Ökp× Ýëk MDvlÃ× Þ ÖÔvC éF éÆ íØÏ± pF ÈzC Þ éëpÊ ,PvC ækpÆ ÖoÞ íOdCoDÛ Þ éëpÊ Ml@z qC D@ÂA  

.kßF ælz koCÞ ÚDh 

l¨ êDçé×DÛpF éF §CpOµC ÚCßÜµ éF Þ qDºA Co ¢ëßh ÖDìÂ ,ÖDØN £ßÏh DF êÞ .lìÛDço í¿ìÏÇNÔF qC Co éØ@ç ÚD@v Ý@ël@F Þ   
¹DF ok Þ lìvo ÚCpèN éF Ä.ç 1354 íÛDSÎC¸ìFo ÍÞC Þ kßØÛ PÆpd ÚCpèN êßv éF lè¡@× qC æD@zD@¨o Ì@Ü@çp@¾ Þ í@Ü@ëk  
êDçéOvk Moß¤ éF æÞpÊ æÞpÊ lÛlz pGhDF ÚCpèN éF DÂA kÞoÞ qC Ökp× éÆ íOÂÞ Pw¡Û Ý¥eN éF êo pèz ÈÏ@Ø@ÎCUCp@v  
ÝëC qC éÆ Ùëso .lÛl×A Ùç kpÊ ÚA ½Cp¬C Þ ¹DF ok Pì·ØV ÝëpO¡ìF ÚD×q ÝëpOØÆ ok .lÜO¾DOzí× êÞ oClëk é@F êoCkCr@µ  
DF Ößv qÞo ok Þ koÞAok æp¤De× éF Co ¹DF ,kßh êDçÞlÛDØÆ DF lëqpÎí× kßh pF Þ kßF ækoßh ÚDÇN Piv lÜÛD×íF ´DØO@VC  
ÚA ok Co íëDG¬DG¬ Ýìwd DÂA UDd ÉorF lçDW× ¸ÂCÞ ok Þ lz ¹DF éF ÚClÜØ¡ÛCk Þ ÚDØÎDµ Þ Ökp× kÞoÞ qC ¸ÛD× ÞpìÛ ÖDØN  

.kpÆ íÛClÛq 

éF éÛßÊÝëC Co kDzpçßÊ lWw× é·ÂCÞ ÚDëDJ DN íØÂ Ýìwd éÏÎCPëA Úlz íÛClÛq pìRDN kDzpçßÊ ÖDìÂ EDOÆ ok ldCÞ DÜ@ì@v  
pç Co ½Þp·× °DµÞ éÆ lè¡× íÛDFpèz éF lvoí× oßOvk rÆp× qC ,íØÂ Ýìwd DÂAUDdPzCkqDF ªe× éF :l¡Æí× pëß¥N  
ÚDvCph ½Þp·× °DµÞ qC ÝN Þk êoßFD¡ìÛ xØz jìz Þ íwG¬ D¨p×Ôº jìz ,oßOvk ÝëC éF DÜF .lÜÜÆ pìËOvk pNkÞq éZ  

.lÛßzí× pìËOvk 

êCé®Ïv ÖD²Û êDçéëDJ DN kÞoí× oDì¡ç Þ oClìFPìÛDdÞo ÚDÜiv DF æCpØç ,kDzpçßÊ lWw× ok Ökp× ôlÜëCr¾ íëDØçkp@Ê   
.krëo Þp¾ Ùçok Co oDØ·OvC 

æDzD¨o éF í¾CpËÏN lÛpìÊí× ÙìØ¥N íÏìFkoC xÛßë lìv éÏÎCPëA Ößdp× ÍrÜ× ok ÚD¡NDwÏV qC íÇë ok ÝëlèOW× Þ DØÏµ   
.lvoí× lè·O× Þ ÍÞåw× öDØÏµ qC ÝN P¡ç êD©×C éF ½CpËÏN ÝëC .lÜÛCkpÊ ½p¥Ü× ÐØµ ÝëC qC Co ÞC DN lÜ@Ü@Æ æp@FD@i@×  
lWw× ok ... Þ ÄÃe× íÏ·vDGµ jìz Þ íÛDvCph ³µCÞ êlè× jìz ÍDS×C ,½Þp·× êDG®h éÆ kßzí× oCpÂ Ý@ì@Ü@a@Ø@ç  

.lÛqDv oClìF Co Ökp× Þ lÛÞpF pGÜ× éF kDzpçßÊ 

ÝOhDv Áp¿O× êCpF lè¡× ok pÃOw× ÚDÂCrÂ ,íwØz 1314 pìN 20 DF pFCpF êpØÂ 1354 íÛDSÎC¸ìFo 10 é·Ø@V qÞo f@G@¤   
íØhq Þ éO¡Æ Co p¿Û l¥Çë kÞld Þ lÜëD¡Êí× ¢NA Ökp× êÞo éF DFDe×íF ÚDhD¨o ÚDÂCrÂ .lÛßzí@× Ð@Ø@µ koCÞ Ökp@×  
ÚDÛA éÆ kßF ÝëC PèV éF ,rëpÊ ÝëC .lÛrëpÊí× pçD²ÎCíÏµ ÚDÂCrÂ Þ lÜëDØÛí× P×ÞDÃ× Þ éO¡ËÛ Áp¿O× Ökp× D×C ,lÜÜÆí×  

.lÜÜÆí× íÜì¡ÛHÃµ ,oßOvk éF DÜF CnÎ ,lÜOzClÛ Ökp× ÚkpÆ Áp¿O× ok PÛß¡h pO¡ìF éZ pç ÍDØµC êCpF êoßOvk 

kDzpçßÊ lWw× .lÛßzí× pëqCpv lWw× ½p¬ éF ... Þ ÐìF Þ gDz oDèZ Þ uCk DF lè¡× ½Cp¬C Ökp× ,ÖßWç ÝëC qC x@J   
Ùëso êDçéò¬ßN Ökp× êCpF Þ lÛpìÊí× oCpÂ ÚD×rÎCHdD¤ Mp©d pGÜ× ok HìNpN éF ÚßìÛDdÞo ,kßzí× Pì·ØV qC rëpGÎ  
ÚDÛq .lvoí× P©èÛ ÚDìÜì¡ìJ ¯vßN ÚÞpìF qC lWw× ok Ý¥eO× Ökp× qDìÛ koß× êCnº .lÜÜÆí× D¡¾C Co íçD¡@Ü@çD@z  
kDzpçßÊ lWw× ¯vÞ ok éÆ [ÚqpìJ lWw×] .lÛßzí× ÚDëpV ÝO× ok oß©d oDOvCßh íÜ·ëP©èÛ ok PÆpz oD@O@vCß@h  
ÚDÛq êCpF ,êß¨o ÖD¡OdC ECßÛ Ößdp× .kkpÊí× ækD×A ÚDØÏw× ôkCqA Þ ´DWz ÚD@Ûq êCp@F êokD@Z Úkq D@F ,P@vC ¸@ÂCÞ  

... Þ lÜÆí× íÛCpÜiv 
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Þ PÜ®Ïv l¨ íëDçoD·z ,PwìÛ ÝOhClÛC Úqßv êDV pËëk lWw× ,1314 pìN 21 DF pFCpF 1354 íÛDSÎC¸ìFo 11 éG@Ü@z qÞo   
,ÚDìOÎÞk .lÜçkí× pvP×ÞDÃ× kÞpv éZoDKÇë lWw× Ökp× .kßzí× ækCk [íëCkqEDWd]l¨ Þ íÏ@Ï@Ø@ÎCÝ@ì@F æÔ@Æ l@¨  

P×ßÇd ÚDÊlÜëDØÛ ôkrFDOz l×A Þ P¾o lçDz ,lè¡× õÛDi¾CpËÏN rÆp× .lÜçkí× p@G@h r@Æp@× é@F Co ¢@ëß@hP@¡@dÞ  
.lÜëDØÛ MCqDW× éO¾pÊ Co éØç Þ lÜÜÆ oD× Þ oDN Co [ÚDëlWw×] éÆ lÜëD×p¾í× p×C éÛDÆßÏ× MCm .PvC êoDØ·OvC 

oDO¡Æ Hz êDçéØìÛ qC l·F kßzí× oCpÂ Þ lÜÜÆí× ÌÜçDØç Co ¢ëßh êDçÞpìÛ ,íçDÊA Þ íÛDFpèz ÚCpv Þ Úß¡Â ÚCp@v  
êDèÏwÏw× Þ lÛßzí× pÃOw× kDzpçßÊ lWw× ÈëtNCpOvC Þ uDwd «DÃÛ ok Þ pèz ok ÚDÂCrÂ ,pè± qC ÐG@Â .kß@z qD@ºA  
,êlvC .lÛCæl×A DèÇÛDF qC P±D¿d êCpF lÜÜÆí× ¸ëDz Þ lÜëDØÛí× pÃOw× kDzpçßÊ «Dìd éF ½p¡× êDè×DF pF Co ÝìËÜv  

DèÛA lëAí×pF kl¤ ok lÜOwç lWw× ok Ùç ÝëlèOW× éÆ lÛCkí× ÚßZ Þ PvC ¸Ï®× oDO¡Æ õ¡ÃÛ qC ,æDzD¨o õìÎßOÎCHëDÛ  
lëoÞDìF Àëp¡N ,éO¿Ê jvDJ íÛßëDØç Mp©eìÏµC Co DØz ½CpËÏN éÆ lOvp¾í× ÖDìJ ¹Þok éF CnÎ .lÜÆ UoD@h l@W@w@× qC Co  
Þ ÚCpv kßh Co éÏìd ÝëC Ùç lëDz .lÜÛD¡Æí× éìÎßOÎCoCk éF lWw× õÛDiÇì¡Æ qC Co ÝëlèOW× ,éÏìd ÝëC DF .æpÆCn@× êCp@F  
ÚDvCph lÛlzí× éO¡Æ yoßë Þ éÏØd ÝëC ok ÍÞC qCp¬ öDØÏµ Þ ÝëlèOW× pÊC éÇÜëC êCpF ,lÛkpÆ ÄÏhPëDÜ@V ÚD@dCp@¬  

.kßGÛ êpìÊßÏV ÐFDÂ êÞo bìç éF pËëk Þ P¾Dëí× ypOwÊ ¢NA ÝëC Þ lzí× ¢NA éZoDKÇë 

ÍDv ok Co éìvÞo ÖßWç lè¡× Ökp× Ýçm ok Þ éO¾Dë oCpÃOvC kDzpçßÊ lWw× êÞpFÞo ÚCpèN ÚDFDìh ok ÝìËÜv êDè@Jß@N   
éÇÏF ,lÜÜÆ éÏØd lÜçCßhí× éÆ lÜOwìÛ DèvÞo oDF ÝëC D×C .PvC ækpÆ ælÛq æoDFÞk [ßÆko] ÍCpÛs íÊkpÆpv éF êpØÂ 1330  

.lÜOwç ÚDhD¨o ÚDÂCrÂ 

æqpÎ éF Co ÚDvCph ulÃ× ÚDØvA ÚDÂCrÂ êDèÏwÏw× ypº êCl¤ éÆ kßF éOznÊ íÛDSÎC¸ìFo 12 Hz êDçéØì@Û qC í@vD@J   
êCl¤ Þ l×Aok PÆpd éF kDzpçßÊ lWw× fO¾ êCpF ... Þ íµßG®× UpëC pË¡Îpv íçlÛD×p¾ éF Ápz Úß@¡@Â Þ P@hCl@ÛC  

.lz lÜÏF ½p¬ éØç qC ÌÜV qDºA oßKìz 

kÞoÞ êCpF Co DèçCo Þ éO¡Ê ÐØµ koCÞ ÐhCk qC kßF oCpÂ Þ lÛkßF ælz lWw× koCÞ ÔGÂ Ùëso í@¿@i@× ÚCoß@×D@× qC êCæl@µ   
Þ lÛkoCnÊ Clh õÛDh ÚÞok éF êDJ PvlF éeÏvC ÚDØìhsk .lz ÝìÜZ Þ lÛqDv oCßØç lWw× ÐhCk éF ÚDhD¨o êDçÞp@ì@Û  
ækpÇÛ DèvÞo éÆ lÛkpÆ êoDÆ] ÚDzkßh ÍßÂ éF Þ lÛkpÇÛ Ùdo xÆ bìç éF Þ lÛlÛConÊ ¼ìN Ök qC Co [ÚDël@W@w@×] õ@Ø@ç  

.[lÛkßF 

Þ oßÆ ÐwÏw× æDÜJ ok fND¾ ÚDÂCrÂ Þ [íÏµDë ,íÏµDë] êCl¤ éÛ Þ kßF êCéÎßÏÊ êCl¤ éÛ pËëk ,kq pv ælìKv éÆ í@×D@Ë@Ü@ç   
qC íçDËçDÜJ ok éÆ lÛkßF íÛDÊlÛq ÍDGÛk éF Þ lÜOzCnÊí× ækDO¾ Ýì×q pF ÚDÊlzéO¡Æ êÞo pF êD@J ¢@ëß@h êD@Ü@ì@FD@Û  

.lÛCælÛD× oÞk éF éÎßÏÊ upOvk 

ÚCpÊ P×ÞDÃ× HÏÂ lÜOwÛCßN ,ÝN l¥ÛDJ Þ oCrç ÚkpÆ pìvC Þ (ÝN oCrç XÜJ DN) ÝN oCrç Þk qC ¢ìF ÝO¡Æ DF ÚDÂCrÂ È@Ü@ëC   
lÜOwÛCßN ÚDhD¨o ÚDÂCrÂ DëA íÎÞ ,lÛqDv oÞpw× Þ kDz Co íÏÏØÎCÝìF ÚCpÊoDØ·OvC Ík Þ lÜÜÇz Ùçok Co kDzpçßÊ lWw@×  

oDGÛßh jëoDN ?lÛoÞA ÐØµ éF êpÊßÏV ÚA oD¡OÛC qC Þ lÜ¡ÇF lÜF éF Ùç Co í×ÔvC êDèzqoC qC ´D@¾k Þ P@×ÞD@Ã@× êD@çqCÞA  
.rÊpç :lçkí× jvDJ D× éF oClìFPìÛDdÞo 

DN lÛkßF ækD×A Þ lÜOzClÛ êpËëk cÔv MkDèz Þ ÚDØëC õeÏvC rV éÆ íÛD·¾Cl× ôqDÜV ÚkpF êCpF lÛkoÞA Co DèÛßì×DÆ ,êoA   
Ùç Co DèìØhq Þ lÛkpF æqDÜV Úßì×DÆ 560 íÜìµ lçDz Èë õO¿Ê éF .lÜÜÆ ´D¾k í×ÔvC êDèzqoC qC ¢ëßh gpv Úß@h D@F  

[.lÛkpÆ Ý¾k lè¡× íÛßh ¹DF Þ DèÎDØO¡h õÏe× ok íÎCkßÊ ok DçælzéO¡Æ æCpØç 

íÛDZßÂ lØe× jìz 

kDë íÛDZßÂ lØe× jìz Ößdp× qC kDzpçßÊ ÖDìÂ EDOÆ ôlÜwëßÛ DF ßËO¿Ê ok MDWÛ íÏµlØe× ÝìØÏwØÎC Þ ÖÔvÓCø@W@d  
:lëßÊí× Þ lÜÆí× 

íèOÜ× éÆ lÛkpÆ íëDèNoß¡× Ùç DF DØÏµ PÂÞ ÚA .êoCkpFokDZ Þ kßF EDWd À¡Æ PGe¤ ,lWw× ´ß¨ß× qC ÐGÂ êlÜZ   
DØÏµ qC íÇë qÞo pç Þ lÜÜÆ ¸ØV Ùç Co Ökp× Þ lÛßz ¸ØV kDzpçßÊ lWw× ok Ä¿O× oß¬ éF DØÏµ õØ@ç é@Ç@Ü@ëC é@F l@z  
jìz Þ íÛDvCph lÛßhA pwJ ækCqDÂA Ößdp× ÐS× lÛkßF kDëq íÏìh ÚD×q ÚA DØÏµ .´ß¨ß× ÝëC éF ¸VCo lÜÜ@Æ í@ÛCp@Ü@i@v  
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Ößdp× .kßF ¢iJ ÚDzCéÎDvo íØÂ Ößdp× £ß¥h éF Þ lÜOzCk Pì·Vp× éØç DèÜëC ,ívpF Ýwd jìz Þ íÛDzDÆ Ýw@d  
UDd ÚD¡ëC qC l·F .lÛkßF íÛDvCph lÛßhA ÖÞk pwJ Þ lÜOzCk Ýv ÍDvP¥z kÞld ok ,kßF pNÓDF éØç qC ÚD¡×DÃ× ækCqD@ÂA  
êqÞo ,kDzpçßÊ lWw× ok lÛlzí× ¸ØV qÞo pç DèÜëC .lz Ößdp× ÐGÂ ÍDv év Þk Þ kßF DV ÝìØç éÆ kßF lØdC Cqp@ì@×  

.kpÆí× íÛCpÜiv p¿Û Èë 

ÙìÜìGF lìëßËF Þ lìÜì¡ÜÛ íç ,lìzDGÛ ECßh ,lëÞpÛ ECßh Ökp× êC P¿Ê Þ P¾o pGÜ× éF íÛDZßÂ lØe× j@ì@z qÞo È@ë  
.kpÆ æqoDG× lëDFPvC oDÆ ÍÞC æqDN ÝëC ,koCk íOiv õÎDGÛk ´ß¨ß× ÝëC .kpÆ oDÆ lëDF ,kßzí× oß®Z 

ÚßZ Ùç ækCßÛDh ÚA .ÙOwç DØz ÚDØè× H¡×C Ý× P¿Ê êpìÃ¾ Èë õÛDh ok l×A êoß×D× ,í×oClÛCs Èë oDF Èë D× ÚDZßÂ   
¹p×ßÏJ H¡×C Ý× P¿Ê Pw¡Û éÆ íØÆ .lÜO¾pënJ ÍrÜ× ÐhCk éF Co ÞC æphÓDF Þ lÛlzPdCoD@Û í@Ï@ì@h l@Ûkß@F p@ì@Ã@¾  

¹p× éF lvpF éZ ÙëoßiF ÙëoClÛ ßV ÚDÛ D× íÛCkí× éÆ ßN P¿Ê Úq ?ÙìÜÇF éZ P¿Ê Þ kpÆ íçDËÛ ¢Ûq éF kp× .ÙçCßhí@×  
éìèN Co Cnº æphÓDF .kßzí× éZ ÙìÜìGF DN pìËF DçéëDwØç qC ÞpF ÙìÜÆ éìèN ælz oß¬ pç lëDF é¤Ô@hP@¿@Ê kp@× .ß@Ï@J Þ  
DëClhP¿Ê Þ lz pì»O× kp× .lëDìF Ý× êßÏèJ H¡×C lëDF Ùç PÎDìµ P¿Ê ÚlìFCßh ¸Âß× l·F .kp@Æ oD@×p@çq ÞC Þ l@Ûkp@Æ  

Moß¤ éF ¢Ø¡Z kÞpFPvCßh lz lÜÏF éÆ fG¤ .kpÆ Ùç Co oDÇÜëC oÞq éF é¤Ôh ?ÙÜÇF lëDF éZ Ý@× ?kß@zí@× oß®@Z  
,é¡ì× oß®Z ,é¡ì× oß®Z ÙÜìGF oß¬ÝìØç é¤Ôh ... ÙçCßhí× Ùç Co MpwJ P¿Ê Þ koßh pìÃ¾ ÚA pwJ Àì®Î Þ ÁD@Z  

.lvpF ÈëoDF êDçDV éF oDÆ lëoCnËÛ Þ lìÜÆ kDeNC PvC kÞq éÆ qßÜç DçDØz .lìvo DçDWÜëC éF oDÆ 

íÛDzDÆ éÏÎCPëA  

¸ØV EDWdíF Þ okDZ ÚÞlF Co uoCl× êDçpOhk (íºÞp¾ ÈÏØÎC öDÆm) öCoqßÎCxìño oß©d DF éìÎÔV ÚClì× ok ÚCpè@N ok   
Þ lzDF [Epº] ¢çDÊéÏGÂ éÆ lFDë yoÞpJ lëDF íÏwÛ :lz éO¿Ê ÚDÛA ¸ØV ok ,lÛkCk ÖDWÛC Co í¤Dh Ì@Ü@ì@O@× Þ l@Ûkp@Æ  

.[ÚlÜÎ] ¢çDËNoDëq 

íOd] :lÜÆí× æoDzC ÝìÜZ æl×A íÛDzDÆ éÏÎCPëA pv pF éaÛA éF oDÇzA pÇÜ× ÝëC pFCpF ok DØÏµ P×ÞDÃ× ôoDF ok ÐdCo ÖD@×C   
ÚDzíÇë lÛkpÆ ÐÃÛ ,xÏW× lìëDìF ÚDOëDèÛq DF ,ÚDOëDçÙÛDh DF lëpìËF xÏW× Hz éÆ lÛkpÆí× kDèÜ¡ìJ ÉorF êDØÏµ é@F  
.lìÜÆ PÆpzPvC kp× Þ Úq «ÔOhC éÆ íwÏW× ok lëDF DØz lÛkß×p¾ éÆ kßF éO¿Ê íÛDzDÆ êDÂA Ößdp× ¢ìJ kß@F é@O@¾o  

.lÛkoßh ÚÔ¾ :ÚkßF ækß×p¾ ÚD¡ëC 

.lÜO¿Ê DèìñÓDF ÚA éÆ kßF éO¿Ê  

.ÙëßÊí× Co DèìëÓDF ÚDØç Ùç Ý× :kßF éO¿Ê  

Co êÞ DF êpìÊok MCpV kßh éF ,lÜOzCk ´Ô¬C ÙOv Þ ÙÏ± oDØ·OvC DF íÛDzDÆ éÏÎCPëA í@NCqoD@G@× é@Ã@FD@v qC é@Æ ÚD@ÛA   
.lÛlì¡Æí× oDÜÆ Co kßh ,l×Aí× ÚDì× éF íÛDzDÆ êDJ éÆ DWÛA Þ lÛkCkíØÛ 

Co oCrÊqDØÛ ÚDÛq Þ ÚCkp× ÚDì× ôkpJ Þ éOiëo lVDw× éF éÆ EDWd À¡Æ ÚßÛDÂ êpW× ÚCoß×D× qC êCælµ DèGz qC íÇ@ë ok   
Ùëso Ð×Cßµ DF lëlz koßhpF ÚDÜZ íÛDzDÆ éÏÎCPëA PwiÛ õ²eÎ ÚDØç ok D×C ,lÛkpF ÖßWç lWw× é@F ,l@Ûl@ì@¡@Æí@×  

.lÛlz oÞk DWÛA qC Úkq Ùç éF Ù¡Z Èë ok Þ lÜOzCnÊ oCp¾ éF DJ íËØç éÆ lÛkpÆ 

f®v ok êßÏèJ D¨olØe× ÚD×q ok Þ lÜOw¡ÜÛ êDJ qC Ýëk ÚDØÎDµ rìÛ íçÞpÊ Þ êCéÏe× ,í¥iz êDçkoßhpF f®@v ok   
.lÜOhCkpJ íÏØµ æqoDG× éF íFDWdlF qDvéÜì×q Ð×Cßµ DF Þ lÛkoÞA êÞo rìÛ í×ßØµ PëClç éF DçDOvÞo Þ pèz 

íÛl× lìèz 

ÐìÎk éF DOvÞo ÝëC éÆ lÜÆí× uDwdC kßF ÚClØç [ÌìFkCp× æok] êDOvÞo ok íÛl× lìèz éÆ í×DëC ÚA ok lÜÜÆí× ÐÃ@Û   
XìwF DèÛA éìÏµ pF Co íÎDçC êÞ .PvC éO¾pÊ oCpÂ EDWdíF ÚDÛq Þ oCßiFCpz kCp¾C éVßN koß× yß@h êCß@ç Þ EA Ý@O@zCk  
´ßÜØ× DOvÞo ÝëC éF EDWdíF ÚDÛq Þ oCßiFCpz kCp¾C kÞoÞ] :lÜÜÆí× ÚCrëÞA Co êCéOzßÛ ÝìÜaÜëC DOvÞo ôqCÞok éF Þ ækßØÛ  

.kßØÛí× XëÞpN Co kDw¾ kßh ,P×ßÇd éÆ kßF íÛD×q ÝëC Þ [PvC 
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íÛDÃÎD¬ éÏÎCPëA  

ÚA pv qC okDZ ÝO¾pÊpF êCpF oß×D× .l×A kßVßF êpìÊok oÞkr× êoß×D× Þ Úq Èë ÝìF ÚCpèN ÅlÜFßÏÊ æCooDè@Z ok êqÞo   
.PzCk êoD¡¾DJ ÚA ³¿d pF ÚDÜaØç PwÛCkí× íÜ×ClÆDJ éÛD¡Û Co EDWd éÆ Úq D×C kpÆí× yÔN Úq 

Úq êoDë éF oCÞívß× éÆ lz ÝìËØ¡h ÚDÜaÛA .P¡Ê ÞpFÞo ÚDÛA ¢ÇØ¡Æ éÜe¤ DFPznÊí× DWÛA qC éÆ íÛDÃÎD¬ éÏÎCPëA   
.PhDv Dço ÖpzíF ÚA ÌÜZ qC Co Úq ÚA Þ lz rëÞÔÊ oß×D× DF Þ P¾DOz 

ÖßÇe× ÚClÛq æD× ¢z éF Þ PzCkqDF íOÇÏØ× éëDJlÜÏF MD×DÃ× éFPÛDçC ÖpV éF Co íÛDÃÎD¬ éÏÎCPëA êpìÊok ÝëC ÍDGÛk é@F  
.lÛkpÆ 

êlì·v lìèz 

PÛßÇv éÏe× phA éÆ kßF íÛq Úlz pçD± ÚA Þ lÛkßF ækpÆ koßhpF íÏ©·× DF Ðe× ÝëlØO·× Þ éGw@Æ é@Æ kß@F í@Nl@×   
kßh éF Co ÚDÛCßV p²Û Þ kpÆí× í¬ ækDìJ Co ußFßNC æDËOwëC pv DN íRDìº ÚDFDìh pìw× ælÜÛq êDèvDGÎ DF qÞo pç ÞC PzCk  
êCpF .kßF ælÛD× ÚD×C ok ÚDÛq íëDØÛkßh qC Ökp× êoDÇØç Þ êlì·v lìèz mß¿Û DF íRDìº õÏe× éÆ DWÛA qC .kßØÛí× H@Ï@V  
ÝëC Ökp× qC í©·F Þ éGwÆ ÞoÝëC qC kßGÛ ÐØeN ÐFDÂ l×Aí× p²Û éF ælz EDwd êkÞld DN éÆ PÆp@d Ý@ëC Ð@e@× Ð@çC  

éF p×C éF kßh Þ PzCkqDF ÐØ·ÎCxÇµ éÛßÊ pç qC Co ÚDÛA êlì·v lìèz .lÜOzCnÊ ÚDì× ok êlì·v lìèz D@F Co ´ß@¨ß@×  
.PhCkpJ pÇÜ× qC íèÛ Þ ½Þp·× 

é²µß× éF ´Þpz ? pJ íÜeÎ DF êlì·v lìèz Þ lÜO¾pÊ Úq ÝëC pF Co æCo éÏe× ÐçC qC pËëk í©·F DF êlì·v lìèz l·F qÞo   
?íçkí× éZ Co Clh ECßV ... ?êCækpÆ yß×Cp¾ Co kßhPì¥iz CpZ ... lÜÛqí× ÍßÊ Co DØz lÛoCk ÖpçCßh ,kpÆ ÞC 

.ÙëlëlÛ EDWdíF æDËaìç Co ÞC pËëk éÆ kpÆ pRC Úq ÚA Ík ok ÚDÜZ êlì·v lìèz ÚDÜiv 

êpè®× lìèz 

ælÇ¡ÛCk qÞo ÚA jëoDN ok MpSÆ ÝëC Þ kDèÛ íÎÞrÛ éF Þo MDìèÎC ôlÇ¡ÛCk éF kÞoÞ HÏ¬ÞCk oDØ@z é@Æ D@è@ÎD@v qC í@Ç@ë ok   
ækpÆ íÜìF¢ìJ ÔOG× Co HÏ®× ÝëC oCßÊorF kDOvC .lÛkCkí× ÐìÇ¡N EDWdíF ÚDÛq Co ÝìGÏ¬ÞCk qC êCælµ ,kßF éÃFDví@F  
kßh MÔì®·N éF ælÇ¡ÛCk ÝëC ok lÜçCßhí× éÆ íÛDÛq Þ ÚCpOhk éÆ lÛkpÆ kDèÜ¡ìJ Coßz MDwÏV qC í@Ç@ë ok Þ l@Ûkß@F  

.PvC oÞn·× ÚDÛA Ðì¥eN é×CkC qC ælÇ¡ÛCk éÛpÊÞ lÜzDF (íµpz EDWd êCoCk) ? í¡zßJ DF lëDF lÜçk é×CkC 

.P¾pÊ oCpÂ - kßF ÝOì× íOì¥iz éÆ - ælÇ¡ÛCk PÂÞ xìño Þ Coßz êD©µC Hëß¥N koß× kDèÜ¡ìJ ÝëC  

Þ íFßÜV Eok ÚDGèËÛ éF Co DèÛA qC í¡iF .kpÆ éìèN êpvÞo êkDëq kCl·N kDOvC ælÇ¡ÛCk í¤D¥OhC oßÇÜÆ ´Þpz qC ÐG@Â   
ælÇ¡ÛCk koCÞ EDWd ÚÞlF éÆ Úq HÏ¬ÞCk pç :P¿Ê DèÛA éF kpKv ælÇ¡ÛCk íÎDØz Eok ÚDGèË@Û é@F Co p@Ë@ëk í@¡@i@F  

.lëDìÛ PvC ulÃ× ÚDÇ× Èë éÆ êCælÇ¡ÛCk éF EDWd ÚÞlF DN lìÜÆ éëlç ÞC éF Co DèëpvÞo qC íÇë kßzí× 

.kDO¾C pRå× íFßÏ®× ßeÛ éF kDOvC éÛClÜØ¡ëlÛC pìFlN Þ l×A ÐØµ éF íFßh ÍDGÃOvC DèëpvÞo ÝëC qC  

شانيد اي و تبعین قميه االله حسيام آيق  

qC êqCpìz éÏÎClGµlìv éÏÎCPëA :P¡Êí× Pvk éFPvk qÞo pç Þ PwF ¢ÃÛ Dçé×DÛqÞo MDe¿¤ pF EDWd À¡Æ êDëD©Â   
êlè× Cqpì× UDd Þ êoDwÛCßh lØdC lìv Þ êpñDd ÙëpÇÎClGµ jìz UDd Ößdp× ÖD²@µ P@ëA D@F Þ l@×A Ù@Â é@F qCp@ì@z  

(æo)éÎÙ²·× .kßØÛ MDÂÔ× íØÂ Ýìwd DÂAUDd éÏÎCPëA DF lè¡× ok Þ P¾o lè¡× éF xKv Þ kp@Æ MD@ÂÔ@× êkp@VÞp@F  
,qCpìz ok ÚA êDçæoCßÜ¡V Þ EDWd À¡Æ íWëolN êDëD©Â éF ¸VCo ,kßF ælz éOzCnÊ ÚD¡ëC ßÏV ok Dçé×DÛqÞo :lëßÊí@×  
lz pRDO× íØÂ Ýìwd DÂAUDd ,lëkpÊ cp®× ÚA Ð×Cßµ Þ ÚDhD¨o í×ÔvC l¨ PÆpd Þ lzPGe¤ ... Þ ÚColÛqD× ,ÚCpè@N  

:kß×p¾ Þ kpÆ êkDëq éëpÊ Þ 
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:kß×p¾ l·F [.Ößz Cl¾ Öp¨Dd Ý× Þ lçCßhí× íëCl¾ ÖÔvC qÞp×C]  

oDì¡ç Þ lìÜÆ æDÊA lëDF Co Ökp× DØz ,ÙÛCkpÊ ½p¥Ü× ¢ØìØ¥N qC Co ÞC éÆ lëDz ,ÙÜÇFPGe¤ æDz ÝëC DF D@N ÖÞoí@× Ý@×   
DÂAUDd Þ êlè×lìv DÂAUDd ylÛqp¾ Þk æCpØç éF íØÂ Ýìwd DÂAUDd ÚA qC l·F .PvC oDÆ ok íØì²µ éò¬ßN éÆ lìëD@Ø@Û  
æDzD¨o êCpFêlÜN ½CpËÏN Ùç ÔGÂ éÎÙ²·× ,lÛlz æpÆCn× koCÞ æDzD¨o DF DØìÃOw× Þ lÜO¾o ÚCp@è@N é@F ¸@ì@Ø@vl@ì@v  
Þ lÛkpÆ PzCkqDF [ÈÏØÎC UCpv] ¹DF ok Þ lÜO¾pÊ (Ùì²·ÎClGµæDz) êopèz ok Co êÞ ßËO@¿@Ê qC l@·@F .kß@F ækD@O@vp@¾  

.lÛkßØÛ ¢NDÂÔØÎC´ßÜØ× 

¸VCp× ,Epº oDØ·OvC éÛCßO¡J éF ÚDØÏw× Úq ¢zßJ Þ EDWd pËÜv éF êßÏèJ oÞkr× Þ æDz Ùëso íËÜçp¾ ÙVDè@N í@J ok   
.lÜOzCk ÚÔµC Co ¢ëßh fëp¤ ¸¨ß× Þ lÛkDOwëC lìÏÃN ÉorF 

jìz Þ íÏìFkoC xÛßëlìv Þ êoCÞrGv éìÃ¾ ÝìwdCqpì× Þ íÜëÞrÂ ÙzDç jìz éÏÎCPëA ÚßaØç ÖD²@µ MD@ëA l@è@¡@× ok   
PÆpz ÉorFP©èÛ ÝëC ok ... Þ ízDÆ Ýwd jìz Þ êqCpìz ÝweÎCßFCjìz Þ êkÞpçDz ÉorFDÂAjìz Þ êlÛÞDèÛ pGÆCíÏµ  
Þ lÛlz ¸ØV qCpìz ÐìÆÞ lWw× ok êqÞo ækCqA ÚDÛq Þ ÚDØÏw× Ökp× Pì·ØV æßGÛC p×C ÝìØç íÛDGìO¡J é@F Þ l@Ü@O@zCk  
íÏµ íNßÇÏ× æDÊoDF oCßV ok lè¡× kDzpçßÊ ¸×DV lWw× ok Ùç êqÞo Þ (u)é×ß¥·× Mp©d pè®@× Ý@e@¤ ok êqÞo  

.lÜOzCk ÖÔµC íëCkqEDWd éÜì×q ok MßºD¬ êDçPvDìv éF Co ¢ëßh §CpOµC (´)D¨pÎCívß×ÝF 

´DØOVCÐe× kDzpçßÊ lWw× lëkpÊ XÜ¡O× ¸¨Þ lè¡× ok íØÂ Ýìwd DÂAUDd éÏÎCPëA PzCkqDF Þ êpìË@O@vk qC x@J   
ÖD²Û íÏìØeN ¯eÜ× ÌÜçp¾ pËëk íNoDGµ éF Dë [íÏÏØÎCÝìF] æÔÆÞ EDWd À¡Æ éìÏµ qßwÎk Þ lè·O× ÚDÛCpÜi@v Þ Ökp@×  

xØz jìz Þ ÄÃe× íÏ·vDGµ jìz Þ íÛDvCph ³µCÞ êlè× jìz ÍDS×C ½Þp·× êDG®h .kßF æl@ëkp@Ê í@çD@¡@Ü@çD@z  
éF Þ lÜOw¡Ûí× ((´)ÚD×rÎCHdD¤ pGÜ× ÖDÛ éF) kDzpçßÊ pGÜ× qCp¾pF DçqÞo ÚA ok ... Þ íÛDZßÂ lØe× jìz Þ êoßFD¡ì@Û  

.lÛkCkí× êoClìF Þ íçDÊA Ökp× 

PzCk êpËëk ÍDd Þ oßz kDzpçßÊ lWw× y. ç 1314 æD×pìN 20 DF pFCpF Á. ç 1354 íÛDSÎC¸ìFo Ùçk é·@Ø@V qÞo f@G@¤   
DN kpÆ pÃOw× lè¡× ok Co ÚDÂCrÂ ÚDhD¨o pËëk êßv qC lÛkßF ækpÆ ´DØOVC DWÛA ok DØÏµ íçCpØç éF íÛCÞCp¾ P@ì@·@Ø@V  
Þ éO¡Æ Co p¿Û æDWÜJ Þ l¥Çë kÞld Þ lÛkß¡Ê ¢NA DFDe×íF Ökp× êÞo pF Þ lÛlz ÐØµ koCÞ ÚDÛA lÜëDØÛ Áp¿O@× Co Ökp@×  
ÚDÂCrÂ Úß¡Â P×ÞDÃ× ÚA íJ ok .lÛkDOwëC ÚDÛA pFCpF ok Þ lÛkpÆ P×ÞDÃ× Þ lÜO¡ËÛ Áp¿O× Ökp× Ý@Ç@Î l@Ûkp@Æ í@Ø@hq  

MDëA Þ ÚDØÎDµ qC p¿Û P¡ç Þ lz æpFDi× æDz éF ÖÔvC qC ¹D¾k ok íÜG× í¾CpËÏN ¸Âß× ÝìØç ok éÆ ækpÆ íÜ@ì@¡@ÛH@Ã@µ  
... Þ êqCpìz éÏÎClGµlìv Þ íÏìFkoC xÛßëlìv éÏÎCPëA Ößdp× lÜÛDØç lÛkpÆ D©×C ÚA pF ÖD²µ 

éeÏvC Þ gDz oDèZ Þ ÐìF Þ uCk DF lè¡× ½Cp¬C Ökp× é·ØV qÞo ok êCælµ Úlz íØhq Þ éO¡Æ Þ ÚDÂCrÂ ÖßWç qC x@J   
ÚA ok PÆpz êD¨DÃN ÚDØÏw× ækCqA Þ ´DWz ÚDÛq ,kßF ælzPì·ØV qC pJ lWw× lÛlz pëqCpv lW@w@× ½p@¬ é@F kp@v  
êCpF êß¨o ÖD¡OdC ECßÛ Ößdp× lÛkpÆ ClìJ oß©d rìÛ ÚDÛA Þ lÛkq okDZ ÚqpìJ lWw× ok éÆ lÜOzCk ÉorF MCpçD@²@N  

.kpÆ íÛCpÜiv ÚDÛq 

l¨ Þ PÜ®Ïv l¨ êDçoD·z .kßFPì·ØV qC pJ kDzpçßÊ lWw× oCßëk Þ ok lìvo Cp¾ Á. ç 1354 íÛDSÎC¸ìFo 11 éGÜ@z qÞo   
íOÎÞk êDçÞpìÛ ÚDì× ok íGìWµ P¡dÞ Þ lÛkCkí× pvP×ÞDÃ× kÞpv ÚDÛA kßF ækpÆ pJ Co lWw× êD@©@¾ í@ëCkqED@W@d  
Þ oDN Co ÚDëlWw× DëA lÜÜÆ éZ Ökp× DF ÚDÛA éÆ lz êCækrFDOz êDçl×A Þ P¾o Ðe× lè¡× éÛDh½CpËÏN ,lÛkßF ækpÆ kDWëC  

.lÛkßF éÛDÆßÏ× p×CÞC p²OÜ× lÜÜÆ pG¤ ¸¨Þ ÝëC DF Dë Þ lÜëDØÛ kßFDÛ Co éØç Þ lÜÜÆ oD× 

êDçDV ok ÚDÂCrÂ Þ lÜÜÆ ækD×A Co kßh êDçÞpìÛ íçDÊA Þ íÛDFpèz ÚDçlÛD×p¾ Þ pÇ¡Î ÚCpv éÆ lz ÝëC DçuDØN ÚA õWìOÛ   
Þ lÛoCnËF lWw× pF ½p¡× êDçÖDF pF Co ÝìËÜv êDçÐwÏw× Þ lÛßz pÃOw× kDzpçßÊ lWw× Ùè× «DÃÛ Þ pèz uDw@d  

oDO¡Æ é¡ÃÛ qC éÆ æDzD¨o øìÎßOÎCHëDÛ êlvC .PvC íOÎÞk ÝÆD×C Þ DèÇÛDF qC P±D¿dPèV íçlÛD×qDv ÝëC lÜëDØ@Û ¸@ëD@z  
ÚDvCph lÛßz éO¡Æ ÚDÛA éaÛDÜZ lÛlWw× ÚDì× ok ÉorF öDG®h Þ ÝëlèOW× qC êCælµ éÆ PwÛCkí× ÚßZ Þ kßF ¸Ï®@×  
¹Þok éF CnÎ lÜÆ UoDh lWw× qC êCéÏìd DF Co ÚDÛA l×ApF kl¤ ok éGÜ¡Çë Hz .lz lçCßh ¢NA éZoDKÇë ÚCpëC Dw@F é@Z Þ  
qC Co DèÛA .lëoÞDìF Àëp¡N éÛDiÇì¡Æ ÐhCk éF æpÆCn× êCpF ækCk jvDJ íÛßëDØç Mp©eìÏµC Co DØz ½CpËÏN éÆ kDOvp¾ ÖDì@J  

.lÛkßØÛ ÚD¡VoDh Ùç lWw× qC Þ lÜOwF ÚDÛA pF Co P¡ÊpF æCo xKv Þ lÛkpF ÚÞpìFPì·ØV ÚDì× 
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Ùëso Þ kpÆ cp®× ÖÔvC qC ¹D¾k ok Co íÛDÜiv ÍßÏèF íÃNlØe× jìz Hz ÚA êDçéØìÛ ok .PznÊ éØìÛ qC éGÜ¡Ç@ë H@z  
ÚA ok lÛkCkí× pv lvD¾ PÜ®Ïv éìÏµ pF íëDçoD·z kßF æl×A yßV éF ´DWz Þ oßìº Ökp× Úßh .Pw@ÛCk l@vD@¾ Co æD@z  
kßVßF ækD·ÎCÁß¾ êoD¡¾ Þ P¡Ê qDºA íÏhCk êpìÊok .lz ækq ÙçpF Ökp× ¢×CoA íÏhCk oÞkr× ÚCoß×D× êßv qC ÖDË@Ü@ç  

êDèÏwÏw× Þ DèJßN ¢NA oßOvk £Dh êoÞpº DF [íµßG®× UpëC] pÇ¡Îpv Ápz Úß¡Â ÅD¿v ælÛD×p¾ pËëk êßv qC .l@×A  
ç 1330 ÍDv ¸ëDW¾ Þ ælz ÐØµ koCÞ [ßÆÞo] ÍCpÛs íÊkpÆpv éF pËëk oDF oCrN éìvÞo DëßÊ kpÆ okD¤Co ÝìËÜv l×Aok ypº éF íÛDhD¨o ÚDÂCrÂ 

¯vßN ½Cp¬C ÝìËÜv êDèÏwÏw× Þ [ÚCpèN] êDèÛDFDìh ok pÃOw× êDèJßN .kkpÊ ælÛq Á.   
éÛDh ÚÞok éF êDJ pGhíF Clh qC ÚDØìhsk lÛkpÆ PÆpd êßv ÚA éF oßKìz êCl¤ qC xJ kDzpçßÊ lWw× fO@¾ êCp@F Þ  
ælìKv éÆ ÚDçDËeG¤ .[lÛkpÇÛ DèvÞo éÆ lÛkpÆ êoDÆ] ÚDzkßh ÍßÂ éF Þ lÛkßØÜÛ Ùdo xÆ bìç é@F Þ l@ÛkoCn@Ê Cl@h  

lWw× oCßëk Þ ok pF Úßh Moß¤ éF Þ éO¡Ê yß×Dh ÖßÏ²× ÚDËO¡Æ ÚA qC ÚD×rÎCHdD¤Dë Þ íÏµDë Þ éÏÎCDë êDçkDëp¾ lì×k  
Þ ÖßÇe× éÇÛA qC Ð¾Dº íÎÞ lÛÛCkí× HÎDº Co kßh Þ lÛoCnÊí× êDJ éO¡Æ ÚCoCrç êÞo pF fND¾ ÚDÂCrÂ ÈÜëC kßF éOwF ¢Ã@Û  
ÚCoDÇØOv lÜÛClFPvC kÞq[ÚßGÏÃÜë HÏÃÜ× êC CßØÏ± ÝënÎC ÙÏ·ìv Þ] PvC oCrÊqDØÛ Þ fÎD¤ ÚDÊlÜF ÚA qC ælÜëA Þ lÜFßÏ»×  

.l×A lçCßh éZ ÚDzpv pF éÆ 

[íÏvo Þ DÛC ÝGÏºDÎ éÏÎC HOÆ]  

.kßØÛ íØOd Co ÚA Þ PzßÛ ¢ÛDÊkDOvp¾ Þ ¢ëßh êCpF Co ÚCoDÇØOvpF êqÞpìJ ÚDeGv lÛÞClh 

qC p¿Û oCrç XÜJ DN Þk ÝìF Epº D¡e¾ Þ íO¿µíF ÌÜçp¾ ÝOhClÛC DV êCpFTìGh xìÏËÛC PëDØd éF oÞkr× ÚDhD@¨o ,êoA   
56ÍÞÓC¸ìFo 12 éGÜ¡Çë qÞo íÜìµ ÚClçDz qC í©·F éO¿Ê éF Þ lì¡Æ Úßh Þ ÅDh éF kDzpçßÊ lWw@× ok Co Ý@ì@Ü@×å@×  
ÚDì× ok .lÜOiëo íÎCkßÊ ok lè¡× íÛßh ¹DF Þ DèÎDØO¡h õÏe× ok Þ lÜO¾pÊpF ÚA ½Cp¬C Þ lWw× qC Co æqDÜ@V Úß@ì@×D@Æ  
Co Ökp× Þ ÚßìÛDdÞo qC p¿Û l¥ÛDJ Þ oCrç qC ¢ìF Ùç l·F Þ .lÛkpÆ Ý¾k rÛ Co ælÛq êDçíØhq qC í©·F Clè@z êD@çæqD@Ü@V  
pËëk êDçDV Þ ½pzC ÀWÛ êßv éF ÚCpëC qC Cl·F éÆ lÛlz êoCßO× Ùç êCælµ ,lÜOhClÛC ÚClÛq éF Þ l@Ûkß@Ø@Û P@zCkqD@F  

.lÜO¡ÊêoCp¾ Þ lÜOiëpÊ 

}13ماهنامه کوثر ش-یمحمدعابد-{  
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بایزید به اصطلاح شطحیاتى . » از بایزیدى خارج شدم مانند مار از پوست«: بایزید گفته است. االله و بقاء باالله سخن گفته است

نامند، یعنى در حال جذبه و بى خودى آن سخنان  مى» کرس«خود عرفا او را از اصحاب . دارد که موجب تکفیرش شده است
اند که سقاى خانه امام صادق علیه السلام بوده است  بعضى ادعا کرده.  درگذشته است261بایزید در سال . گفته است را مى

.آید، یعنى بایزید عصر امام صادق را درک نکرده است ولى این ادعا با تاریخ جور در نمى  

 378در سال . که از متون اصیل و قدیم و معتبر عرفان و تصوف است»  اللمع« طوسى صاحب کتاب معروف ابونصر سراج. ب
بعضى مدعى هستند که . اند الواسطه او بوده بسیارى از مشایخ طریقت، شاگرد بلاواسطه یا مع. در طوس در گذشته است

)1 (.وف است مقبره همین ابونصر سراج استاى که در پائین خیابان مشهد به نام قبر پیر پالاندوز معر مقبره  

این مرد اهل خراسان و شاگرد و مرید ابونصر سراج و استاد ابوسعید ابوالخیر . ابوالفضل سرخسى. ج
  هجرى درگذشته است400در سال . عارف بسیار معروف بوده است
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تصوف چیست؟ : اى نغز دارد از وى پرسیدندرباعیه. ترین عرفا است از مهمترین و باحال. ابو سعید ابو الخیر نیشابورى. د
با ابوعلى سینا »  تصوف آن است که آنچه در سردارى بنهى و آنچه در دست دارى بدهى و از آنچه برتو آید بجهى«: گفت

ابوسعید درباره ضرورت عمل و آثار طاعت و . روزى بوعلى در مجلس وعظ ابوسعید شرکت کرد. ملاقات داشته است
:حق داریم نه برعمل خویشتن، انشاء کرد بوعلى این رباعى را به عنوان اینکه ما تکیه بر رحمت. تگف سخن مى عصیت  

 مائیم به عفو تو تولا کرده وز طاعت و معصیت تبرا کرده آنجا که عنایت تو باشد، باشد ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده

:ابو سعید، فى الفور گفت  

ه به خلاص خود تمنا کرده بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود ناکرده چو کرده، کرده چون اى نیک نکرده و بدیها کرده وانگ
)2 (ناکرده  

:این رباعى نیز از ابو سعید است  

خواهد بود در حسن صفت کوش که در روز جزا حشر تو به  خواهد بود قدر تو به قدر معرفت فردا که زوال شش جهت
خواهد بود صورت صفت  

. هجرى درگذشته است440ابو سعید در سال   

گریسته او  از بس در مناجاتها مى. واعظ و مفسر قرآن بود. رود جامع شریعت و طریقت به شمار مى. ابوعلى دقاق نیشابورى. ذ
. درگذشت است412 یا 405در سال . اند لقب داده» شیخ نوحه گر«را   

جامع معقول و .  شهرتش شرق و غرب را گرفته است.از معروفترین علماى اسلام است. امام ابوحامد محمد غزالى طوسى. ر
اما احساس کرد نه آن . رئیس جامع نظامیه بغداد شد و عالیترین پست روحانى زمان خویش را حیازت کرد. منقول بود

ده سال در . از مردم مخفى شد و به تهذیب و تصفیه نفس مشغول شد. کند معلومات و نه آن مناصب روحش را اشباع نمى
در همان وقت به عرفان و تصوف گرائید و دیگر تا آخر عمر زیر بار . لمقدس دور از چشم آشنایان به خود پرداختبیت ا

 در طوس که 505را بعد از دوره ریاضت تالیف کرد و در سال »  احیاء علوم الدین«کتاب معروف . منصب و پست نرفت
 وطن اصلیش بود درگذشت

 -نزدیک سرحد ایران و افغانستان -قبرش در تربت جام . از مشاهیر عرفا و متصوفه است. احمد جامى معروف به ژنده پیل. ز
:از اشعار او در باب خوف و رجاء این دو بیتى است. معروف است  

اند نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به  غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پى ها بریده
اند یدهمنزل رس  



  روحیغذا
 

 123

:و هم او رد رعایت اعتدال در امر انفاق و امساک گفته است  

چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش چون رنده ز کار خویش بى بهره مباش تعلیم ز اره گیر در کار معاش چیزى سوى 
پاش کش و چیزى مى خود مى  

. درگذشته است536احمد جامى در حدود سال   

وى شاگرد و مرید . شود بسیارى از سلاسل به او منتهى مى. از مشاهیر و اکابر عرفاست. رزمىشیخ نجم الدین کبراى خوا. س
بهاء الدین «از آن جمله است . شاگردان و دست پروردگان زیادى داشته است. و داماد شیخ روزبهان بقلى شیرازى بوده است

حمله  خواست هنگامى که مغول مى. با حمله مغولزمانش مقارن است . زیست در خوارزم مى. پدر مولانا مولوى رومى» ولد
نجم الدین . توانید از شهر خارج شوید و خود را نجات دهید کند، براى نجم الدین کبرا پیام فرستادند که شما و کسانتان مى

ود مردانه خ. شوم ام، امروز که روز سختى آنها است از آنها جدا نمى من در روز راحت در کنار این مردم بوده: پاسخ داد
. واقع شده است616این حادثه در سال . سلاح پوشید و همراه مردم جنگید تا شهید شد  

او که در شرح حال عرفا » تذکرۀ الاولیاء«. در نثر و نظم تالیف دارد. از اکابر درجه اول عرفا است. شیخ فریدالدین عطار. ش
نماید از جمله ماخذ و مدارک  ه امام باقر علیه السلام ختم مىکند و ب و متصوفه است و از اما صادق علیه السلام آغاز مى

مولوى . او یک شاهکار عرفانى است» منطق الطیر«همچنین کتاب . دهند شناسان فراوان به آن مى شود و شرق محسوب مى
:درباره او و سنائى گفته است  

رویم عطار روح بود و سنائى دو چشم او ما از پى سنائى و عطار مى  

:او گفته استو هم   

ایم شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه هفت  

.شرح داده است» منطق الطیر«شهر عشق هفت وادى است که خود عطار در  مقصود مولوى از هفت  

:گوید محمود شبسترى در گلشن راز مى  

 مرا از شاعرى خود عار ناید که در صد قرن چون عطار ناید

و همچنین صحبت قطب . مجدالدین بغدادى از مریدان و شاگردان شیخ نجم الدین کبرا بوده استعطار شاگرد و مرید شیخ 
 نیز درک -حیدریه مدفون است و انتساب آن شهر به او است   که او نیز از مشایخ این عصر است و در تربت-الدین حیدر را 

.کرده است  

. کشته شد628 - 626در حدود سالهاى عطار مقارن فتنه مغول درگذشته و به قولى به دست مغولان   
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*** 
  طان بزرگیکا شیامر

   آمریکا  تاریخی پیشینهپ
 50   کشـور،دارای   ایـن 0  اسـت    جهـان    کشورپرجمعیت  ،چهارمین  چین و ،کانادا   از روسیه    آمریکا،پس   متحده  ایالات  

 قـرار    آرام   دراقیـانوس   ،وجزایـر هـاوایی     ل دیگر،آلاسـکادر شـما      ایالـت  2 و     شـمالی   در آمریکـای     آن  تـای 48  کـه    اسـت   ایالت
   نسـبتا زیـاد وحوضـه     کوههـای   رشـته   و در آن  اسـت   امتدادیافته  آرام  تااقیانوس  اطلس  آمریکا،از اقیانوس    اصلی  سرزمین0دارد
 عبـور    واسـطه   بـه   کـه   بزرگـی   دره- گرانـدکانیون -  وهمچنـین -   مرگ دره- آمریکا  نقطه ترین  عمیق خوردکه  می  چشم  به  هایی

 از کانـادا تـا        قرار دارندکه    راکی  کوههای   مرتفع  های  ، قله    شرقی   در بخشهای  0   است   شده   واقع   درآن  وجود آمده   رودکلرادو به 
 در  پـی  سـی  سی  می  بزرگ  رودخانه  وجوددارد که  بسیار حاصلخیزی  های   کوهها، جلگه    این   در پشت    است   یافته   ادامه  مکزیک

  »0یابند امتداد می  جنوب  سمت  کشور،به  این  شرقی  در بخشهای  آپالاش  نام  به دیگری  کوههای0 دارد  جریان آن
 خـود را از بریتانیـا        اسـتقلال 1776   ،درسـال   آن   دهنده   تشکیل   اولیه   مستعمره 12   است  ،کشور نوپایی    متحده  ایالات«  

   رابـه    جدیـدی   ،سرزمینهای   کاشفان 0 خود رسید    حد کنونی   ،به   سرزمین   این   وسعت  لادیمی1800  سده  در اواسط .  کردند  اعلام
  اولـین 0شـد  سـاله 200، 1976   کشـوردر سـال   وایـن 0 رسـید   آرام  اقیـانوس    ،به  آن   کردندو مرزغربی    اضافه   اصلی  های  مستعمره
 ».   داشت  نام  واشنگتن  جمهورآمریکا،جورج رئیس

    جهان  نقاط ر اقصی امریکا د جنایات
  

  ): رض(  خمینی امام
  ، از هیچ  سلطه  تحت  کشورهای  ذخایر مادی  بیشتربلعیدن  برای  جهان  کشورهای  قدرتمندترین  عنوان   امریکا به   دولت  
 و   یاسـی  س   سـیطره   امریکـا بـرای   .   اسـت    جهـان    ومستضعف   محروم   مردم   یک   شماره  امریکا دشمن .  کند  ارنمی فروگذ  کوششی
 را بـا    جهـان   مظلـوم  او مـردم .  نمایـد   نمـی  خـودداری   جنـایتی  ، از هـیج   زیر سلطه  بر جهان  خویش   و نظامی   و فرهنگی    یاقتصاد
،   مرمـوز و خیانتکـارش   او با ایـادی . نماید  گردد، استثمار می  می  سازماندهی  الملل  بین  صهیونیسم وسیله  به   که   و سیعش   تبلیغات
 فه نـور  یصـح .( ندارنـد    حیـات    حـق    جـز او و اقمـارش        کـس    هـیچ    در جهـان    گـوء ی     مکـد کـه      را مـی     پناه   بی   مردم   خون  چنان
   83) ص13
  ): رض(  خمینی امام

   کـه   هـایی   خـونریزی   شد؟ اینهمه    می   حاصل   فساد در بلادمسلمین     نبود، اینهمه    شیطانی   قدرت  اگر امریکا نبود و این      
   21) ص16( با او هستند، اینطورند  که  امریکا و آنهایی  امریکاست شود با تحریکات  می لمیندر بلاد مس
   بعنـوان   اسپانیایی  دریانوردان  توسط  میلادی پانزدهم  شود،در قرن    می  شناخته» امریکا   متحده  ایالات«  امروز بعنوان   آنچه  
   بعـد،این    بـه    شـانزدهم    قـرن   میـانی   از سـالهای  . شـد   کردند،کشـف    مـی    زندگی   در سواحلش    بومی   تنهاسرخپوستان   که  سرزمینی
   بـه   فعلـی  آمریکـای   غـرب   عمـده   قسـمتهای   بـود کـه     قرن  در همین .آمدند   از اروپا می     شدکه   مهاجرینی  ،تدریجاً میزبان   سرزمین
   ونـواحی   انگلسـتان   اشـغال   آمریکا به  شرقی ل و شما  شرق  قسمتهای  بعدبتدریج در قرون. استعمارگر اسپانیا درآمد  قوای  تصرف
  . فرانسویها درآمد  تصرف  به  آن مرکزی
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 بعـد بـا ورود        بـه   مـیلادی 1619گرفتنـد و از        آمریکـا شـکل      بـزرگ    شهرهای   رفته   رفته   هفدهم   قرن   اولیه  از سالهای   
  شـدند،بتدریج  مـی   منتقـل   سـرزمین    ایـن    بـه    بـرده    بعنوان  وپایی ار   و ثروتمندان    ملاکان   توسط  که   آفریقایی   میلیونها سیاه   تدریجی
  . نمود  نیز در آمریکا رخ  نژادی تبعیضات

  . کردند  آمریکا حکومت  و شمال  بر شرق  قرن  از یک انگلیسیها بیش  
   گـروه   یـک   بـه   اشـغالگر انگلیسـی   سـربازان   بـا تیرانـدازی  1775   آوریـل    آمریکا عملا از نوزدهم      استقلال  جنگهای  

   مسـتقل   کشوری بعنوان  متحده   ایالات 1783 سپتامبر     سوم  ودر تاریخ .آغاز شد » لکزینگتون« درشهر   آمریکایی   روستایی  نفره60
  . شد شناخته

  ! کشتارسرخپوستان
  شـغالگر آغـاز شـده    ا اسپانیائیها،انگلیسیها و فرانسـویان   توسط  هفدهم  از قرن    آمریکا که    و کشتار سرخپوستان    نابودی  

   بـرای   واشـنگتن   رهبـری   دسـتگاه  بسـیج .نشد  آمریکا نیز متوقف  جمهوری   رئیس   اولین   واشنگتن   جورج  حاکمیت  بود،در دوران 
   بدسـت  1876  کشـتار سـال   .رود   بشـمارمی    از اسـتقلال     پـس    انگیز سـالهای     غم   از رویدادهای   سرخپوستان   یافتۀ   سازمان  نابودی
  .شد  می  آمریکامحسوب  کشتار سرخپوستان  و هولناکترین ترین جمهورآمریکا، خشن رئیس»  گرانت لیساو « ژنرال

 و  شـود و واشـینگتن    مـی   اشـاره   مردم   آزادی  حق   به   احترام   لزوم   آمریکا به    استقلال   و اعلامیه    اساسی   در قانون   اگرچه  
   اصـلی   صـاحبان   کـه  سرخپوسـتان   فقـط  ردنـد،اما نـه    مـی   دم  از آن  دفـاع    لزوم بعد از او بطور مکرر از        آمریکایی  سایر زمامداران 

 آمریکـارا     نفـری   میلیـون 3 درصـد جمعیـت   17  کـه - نیـز   پوست   سیاه   میلیون   نیم   برخوردارنگشتند،بلکه   حق  آمریکا بودند از این   
  . برخوردارنشدند  حق هرگز از این-دادند  می تشکیل
    با مکزیک جنگ

 کـه در    یبطـور .  اسـت    خود ندیده    به   رکودو توقفی    کشور هیچگاه    این   آمریکاییها از بدو استقلال     طلبی   توسعه  خوی  
 جزو کشـور      که  تکزاس   از تجزیه    موارد حمایت    این  از جمله .م دارد ی کشور جهان دخالت مستق    190ن کشور در    یحال حاضر ا  
   مکزیــک  جــزو خــاک کالیفرنیا،نوادا،یوتا،آریزونــا و نیومکزیکــو کــه احی نــو  آمریکــا والحــاق  بــه  آن  بــود والحــاق مکزیــک
   مکزیـک    درصـد خـاک      چهـل  48تا1846   درسال   جنگ   در این    شد ودر حقیقت     آمریکا الحاق    خاک    به    جنگی  بودندوطی

  ! آمریکاشد ضمیمه
  ! کلانها کوکلوس
  در سـال »  کـلان  کوکلوس «  تروریستی  سازمان کا پدیدآمدن قدرتها در آمری  پیشگی  جنایت  خوی  های   جلوه  از جمله   

   ایـن   فعالیت. باشد   آمریکامی  تنسی   در ایالت    پوستان   سیاه   و ارعاب    نابودی   با هدف    متعصب   ازنژاد پرستان    جمعی   توسط 1865
   پوسـت   سـیاه 2500  گذشـته   آخـر قـرن     در سالهای . بار بود    وجنایت   بسیار وسیع  1869تا  1866  سالهای   بین   تروریستی  سازمان

 را بـر    وآنـان   را ربـوده   سـیاهان   مخصـوص   بـا ماسـکهای   آنـان . وخـونریز ترورشـدند    سـفاک   فرقـۀ   ایـن   اعضای  آمریکا بدست 
  !سوزاندند  می صلیب روی

   پوسـت    سـیاه  57ر آمریکا  د 1983   وتنها در سال     داشته   ادامه   وضعف   با قوت    تاکنون   فرقه   این   جنایتکارانۀ  فعالیتهای  
  مـارتین « آمریکـا و      سیاهپوسـت   رهبرمسـلمانان »  ایکـس   مـالکوم «.انـد    رسـیده    جنایتکـار بقتـل      فرقـه   ایـن    عمـال    بوسـیلۀ   سرشناس

   درسـالهای    بترتیـب    آمریکـا بودنـد کـه        پوسـتان    سیاه  ترین   از برجسته   کشور دونمونه    این   پوست   سیاه  رهبر مسیحیان » لوترکینک
  .رسیدند  بقتل  کلان  افراد کوکلوس  توسط  میلادی1968 و 1965
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 را    پوسـتان    سـیاه    وهمـواره    بوده   نژاد پرستانه    برگرایشهای   مبتنی   استثنا سیاستهایشان    بدون   همگی   آمریکا که   دولتهای  
  انـد توقیـف      حاضر نشده    تا کنون   نوزدهم   در قرن   جنایتکار   فرقۀ   این   تشکیل   تنها از تاریخ    اند،نه  نگریسته   می   تحقیر ونفرت   بدیدۀ

   تشـکیلات    ایـن   سرشـناس   هـای    چهـره    گـاه   انـد بلکـه      نشـده    امروز مجـازات     تا به    سازمان   این   ازاعضای   تنها هیچیک   نمایند و نه  
 از   دمکـرات    حـزب    در کنگـره   1924در  .اند   کرده   را نیز اشغال     مختلفی   آمریکاپستهای   حاکمه  در هیئت »  دولتی  مقامات« بعنوان

   مـالی    بـزرگ   هـای    از اتحادیـه     مزبـور کـه      نیز سازمان   اکنون!اند   بوده   کلان   کوکلوس  نفر از اعضای  343،  نماینده1000حدود  
 آمریکـاو     در جنـوب     تنسـی   در ایالـت     مرکـزی    ساختمان   دارای   مذهبی   رسمی   تشکیلات   یک  شود،بصورت  می  آمریکا حمایت 

  . کشور است  این  در سایر ایالات عددی مت شعب
   ادای  کلیسـاها بـرای    خود بسـوی   هیولایی ولباس  خاص  شکل  با همان  یکشنبه  روزهای  کلان  کوکلوس   فرقۀ  اعضای  

   در سال    که   آماری  بموجب.  است  نشده   متوقف   سیاهان   علیه   و تهدید آنان     ارعاب   سیاست  افتند و هنوز هم     می   براه   مذهبی  مراسم
 بطـور     زن  پوسـت    سـیاه  32 مـرد و     پوسـت    سـیاه  17 از هـر       آمریکاانتشار یافـت     از غیرسفید پوستان     دفاع   کمیتۀ   از سوی  1975
  .شوند  ترور می  یکنفر در سال متوسط

   الجزایـر هـاوائی     در مجمـع  1889 آمریکـادر      نظـامی    پایگاه  اولین   در جهان    واستعمارگرانه   جویانه   ومداخلانه   نظامی  عملیاتهای
   در سـال     نیکاراگوئـه    بـه    نظـامی    کشـورها،هجوم   آمریکابـه    علنـی    مداخلـه    جلوه   نخستین  همچنین. ایجاد گردید    آرام  دراقیانوس

  .بود1896
  مریکـاملحق  آ  نیز بـه   دیگر و کشور فیلیپین    وچند جزیره    پورتوریکو،گوام  سپس. آمریکادر آمد    تصرف   کوبا به  1898  در سال 
  رئـیس . آمریکاگردیـد    بـه   وابسـته    رژیـم    یـک    کلمبیا جداشـد وصـاحب       آمریکا از دولت     پاناما با کمک   1903 در سال !گردید

  ! کرد نظامی  گواتمالا لشکرکشی به1920 کوبا ودر   به1917،در   دومینیکن  به1916 ،در  هائیتی  به1915 در  جمهور ویلسون
   بدستور ترومن  1945   روز از یکدیگر در سال      سه   بفاصله   هیروشیما وناکازاکی   دوشهر مسکونی    اتمی   بمباران  فاجعه  

   حملـه   در ابتـدای   کـه   غیر از صدهاهزار نفـری    حمله  در این .باشد   می   شیطانی   قدرت   این   جمهور آمریکا ازدیگر جنایات     رئیس
 در    بـر ایـن     عـلاوه .نهـاد    برجـای   هزارنفـر کشـته   340   اول   سـال   و در پنج  هزارنفر  200،   ازفاجعه   پس   اول   ماه   شدند،در سه   کشته

  . بدنیا آمدند الخلقه  نوزاد ناقص ،هزاران  جنایت  از این  پس  اولیه سالهای
   بـود کـه      رهبـر جهـان     جمهور آمریکا نخستین     رئیس   آمریکا ظهور نمود و ترومن       با حمایت  1947   در سال   اسرائیل  

  .  شناخت رسمیت  را به ستی صهیونی رژیم
  ویـا      نظـامی    کمـک     بـه     کـه    هر دولتی   دارد به    جمهور اجازه    رئیس   نمود که    آمریکا تصویب    کنگره 1957  در سال   

  ! رساند  فوراً یاری  داشت  آمریکااحتیاج  نظامی  مداخله حتی
   بـه    دسـت    دکتر محمـد مصـدق       علیه  ان خوددر ایر    داخلی   عوامل   کمک  آمریکابه)1332مرداد28(1953  در اوت   
  .کودتا زد

   اساسـی    بـود نقـش      همـراه    فـراوان   خـونریزی    بـه    کـه  1954   گواتمالا در سال     دولت   آمریکا در کودتا علیه     همچنین  
  . داشت

 را دادنـد    ه اجـاز    آمریکاییها بخـود ایـن       آن  بموجب   امضا شد که     آمریکا وایران    بین   قرار داد نظامی   1959  در مارس   
   در ایـن     ایران   ارضی   وتمامیت  استقلال   حفظ   بهانه   بود،به   شده  نامیده»  خارجی   یا غیر مستقیم    تجاوز مستقیم «  که   در برابر آنچه    که

  . کنند کشور مداخله
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   امـت   امـام   و آمریکامنعقـد شـد کـه      ایـران    بـین   شمسـی 1343   آبان    در چهارم     کاپیتولاسیون   قراردادننگین  همچنین  
  » رض«. شد  ویارانش  امام  دستگیری کردند ومنجر به  مخافت شدیداً با آن

  . شد  آمریکا تبدیل خریدار اسلحۀ  بزرگترین  به ،ایران  از نفت  درآمد ایران  با افزایش1973  در سال  
   از منـافع     رسـید ودر حقیقـت      یـران  و ا   ،پاکسـتان    ترکیـه    کشـورهای    بـا امضـای       که  1338   سنتو در سال    انعقاد پیمان   

  .نمود می  دفاع امریکا،در منطقه
   نقـش    سـیا در آن      سـازمان    بود کـه     حوادثی  نیز ازجمله 1961   لومومبا در زئیر در سال       پاتریس   حکومت   شدن  ساقط  

  . داشت
   مـاجرای    بعداً به    حادثه  این خورد و    کشور کوباشکست    به 1961   آمریکا در سال     کوبا با کمک     ضد انقلابیون   حمله  

  .شد معروف» خوکها خلیج«
 از   ،بیش   جانسون   حکومت   در چهارسال   آغاز شد که     شمالی   ویتنام   آمریکا علیه    نظامی   تهاجم 1964   اوت  در چهارم   

  همچنـین . شـدند   ریها کشته  درنبردها ودرگی    کنگها و نیز دهها هزار سرباز آمریکایی         و ویت    شمالی   ویتنام  هزار نفر ازمردم  400
  .  رفت میلیارد دلار از بین6   تقریبی  ارزش هزار هواپیما و هلیکوپترآمریکابه6تعداد 

   دکتر سوهارنو پایه   قانونی  کودتا زد وحکومت     به   دست   آمریکا در اندونزی     سوهارتو با کمک     ژنرال 1965  در سال   
  . نمود  راساقط  انونزی گذار استقلال

  . نمود  را ساقط  دکترسالوادور آلنده  آمریکاحکومت  با کمکهای  پینوشه  ژنرال1973سپتامبر 11در   
   آمریکـا در منطقـه       نظـامی    قـوای    شـدن   کارترو پیاده    جیمی   در زمان  1980   در بهار سال     ایران   خاک   به   نظامی  حمله  

 چنـد     از جملـه    سـرباز و تجهیـزات    9  دادن   شـدند و بـا از دسـت         روبـرو    بـاری    خفت   با شکست    الهی  غیبی   با امدادهای    که  طبس
  .شدند هواپیما وهلیکوپتر خود متواری

    مسـلمان   مبـارزین   انتحـاری   با عملیـات  نمود که  نظامی  دخالت  در لبنان    از اسرائیل    حمایت   آمریکا به  1983  در سال   
  . شدند کشور خارج  زیاد از این  تلفات ودادن

  ! نمود  قرار داد وآنجا را اشغال نظامی  گرانادا را مورد حمله  جزیرۀ   ریگان  آمریکا در زمان1983  در سال  
  ! رسید پایگاه2500 تعداد   به  کشورجهان114 آمریکا در   نظامی  پایگاههای  مجموع  ریگان در زمان  
   را بمبـاران    و طرابلس    ودوشهر بنغازی . نمود  نظامی   حمله   افکنهایش   بمب   بوسیله   لیبی   آمریکابه 1986  آوریل14در    

  .نمودند
   آن  رژیـم   داد وسـپس   را خاتمـه   خود بـا عـراق   ساله  پانزده  رابطه  قطع ،آمریکاابتدابه  ایران   علیه   عراق   جنگ  در صحنه   

 بخـود    تـری    خشـن    شـکل   رفتـه   رفتـه  بعد     در سالهای    سیاست   قرار داد واین     وتبلیغاتی  ،مالی  آشکار نظامی   کشور را مورد حمایت   
  .قرار دادند  را مورد حمله  فارس   در خلیج  ایران  نفتی های  و پایانه  باری ،کشتیهای  آمریکایی  نیروهای  که ای  بگونه گرفت

   طـی    شـد کـه      واقع  شمسی1367   تیرماه 12  در تاریخ » وینسس «  ناو جنگی    توسط   ایران   مسافربری   هواپیمای   به  حمله  
  . رسیدند بشهادت  آن سرنشین300  آن

   کودتاهـای   انـداختن   و بـراه   اسـلامی   جمهوری مسئولین  رساندن  بشهادت  برای   در ایران    تروریستی  های   شکبه  تقویت  
  .رود  بشمار می57   دربهمن  ایران  اسلامی  انقلاب  از پیروزی   امریکا پس  اقدامات  از جمله خورده  و شکست ننگین
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   مـزدور  امریکـا در منطقـه          رژیمهـای    بکمـک   فارس   خلیج   همکاری   شورای   و همچنین    سریع   واکنش   نیروی  تشکیل  
  .  است امریکابوده  شیطانی  از دیگر اقدامات  ضدامریکایی  ودیگر حرکتهای  ایران اسلامی  با انقلاب  مقابله برای

   رباینـده  -   ابوالعباس  مصر را بمنظور دستگیری      مسافربری   هواپیمای  دند که  دا   آمریکاییها بخود اجازه   1985در پاییز     
  . دهند  انتقال  سیسیل  ناتو درجزیرۀ  هوایی  پایگاه  یک  را به  و آن  کشور ربوده  این در آسمان-»لائورو آکیله«  ایتالیایی کشتی

 نوریگـا رهبـر       پاناما آغاز کرد وسـرهنگ      ود را به  خ   وخونین   بزرگ  آمریکا حمله 1989 دسامبر     بیستم  در روز جمعه    
  ! نمودند  در آمریکامنتقل زندانی پاناما را دستگیر وبه

 حضـور    منطقـه   نمودنـدودر ایـن    فـارس   سـرباز واردخلـیج    میلیون ،آمریکاییها حدود نیم  کویت  علیه  عراق در جنگ   
  . دادند  خود را نشان نظامی

 در    نمـود کـه      وعـراق    افغانستان   به   نظامی   حمله   موادشیمیایی   وکنترل   با تروریست    مبارزه   بهانه   سپتامبر،به  بعد از یازده    
   آمریکا بودند ولـی   نشانده  دست  در اصل که  طالبان  بردن  از بین  کشور موفق  از آمریکا،این  افغانی  مجاهدین حمایت  بدلیل  اولی
 بـا     عاقبـت    نمایند ولـی     راتصرف   از عراق    روز نتوانستند شهری     بیست   مدت   به   هم  در عراق بود ،شد و     سر آمده    مصرفشان  تاریخ

و  شـدند   وانگلیسـی    آمریکـایی    نیروهـای    تسلیم   عراق   مهم   شهرهای   مهمی   درگیری  هیچ   جنایتکار بدون    با صدام    پنهانی  مصالحه
در حـال حاضـر خشـن       " به ملت عـراق وارد عـراق شـد         یادن آزاد  و نجات مردم  و د      ین دمکراس ی که با شعار دروغ    ییکایامر
ب ی ـعه در زنـدان ابوغر ی کند و از تجاوز بـه زنـان پـاک ش ـ      ین تر از صدام با مردم عراق رفتار م        یمتجاوزتر و خون  "درنده تر "تر

 ظلـم هـا را بـه مـردم        ب آنها وکشتن جوانان و کودکان و خلاصه انـواع         یهم السلام و تخر   یگرفته تا حمله به مراقد منور ائمه عل       
  . داردیعراق اعمال م

   خـود حمایتهـای    از ایالتهـای  بمانند یکی  رژیم  از این ،آمریکا همواره  اسرائیل  غاصب   رژیم  از بدو پیدایش    ل،یر ارتباط با اسرائ
   سـقوط    غاصـب   رژیـم    ایـن    نبـود تـاکنون      آمریکا از اسـرائیل      واگر حمایتهای    است   نموده  ونظامی   واقتصادی   وسیاسی   مالی  مهم
  . بود کرده

 آمریکا  های  کودتاها وتوطئه  وهمچنین مختلف  کشورهای  به  تجاوزاتش  آمریکا از ابتدای در عملیاتهاو حملات 
د تا  قرار شو  اگر روزی اند که شده  ومیلیونها نفرمجروح  میلیونها نفرکشته  تا کنون  جهان  مختلف  درمناطق  هایش  نشانده ودست
 شود   بررسی است  بار آورده  به  که  اقتصادی های  خرابی  وهمچنین  انسانی ومقدار تلفات  آن  پیدایش  آمریکا از ابتدای جنایات

 نابود   را که  ایی  بسیار خانواده  وچه  است  را مکیده  انسانهایی چه  خون  بزرگ  شیطان  این فهمند که  می  جهانیان  وقت آن
   الذین وسیعلم«. دارد  ادامه  او در جهان  ودیگر ایادی  اسرائیل  غاصب  رژیم  او بوسیله  جنایات  حاضر هم  ودرحال تاس نموده

» ٍینقلبون ّ منقلب ظلموا ای  
*** 

  م؟        ی کنی میعزادار) ع(نی امام حسیچرا برا
  

  :بوده است) ع(و امامان معصوم)ص(ن بدستور رسول خدایا-1
   وکـار اورا بـه       داشـتم   ،گرامی   واورا باشهادت    کردم   را مأمور وحیم    حسین:  که   است   قدسی  در حدیث «-1

  ».  نمودم  ختم سعادت
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  ».  است  نجات  وکشتی  هدایت ،چراغ حسین): ص(پیامبر«-2
   گریـه   کنـد و یـا خـود را بـه      را بگریاند،یاخود گریه ،دیگران) ع(  حسین  در مصیبت   کسیکه): ص(پیامبر«-3

  ». خواهد بود زند،بهشتی
فرزنـد  ! تـو امـامی   ! پدرسـاداتی ! فرزنـد سـیدی   ! تـو سـیدی   ): ع(  حسـین    امـام    بـه   ،خطـاب ) ص(پیامبر«-4

آید    بوجود می    امام   تن   تو نهُ   و از صلب  ! پدر حجّتها هستی  ! فرزندحجتّی! تو حجتّی !  هستی  پدرامامان! امامی
  ».  محمد است  آل آنها قائم  نُهُم که
 شـود،خدا     جـاری   اش  بر گونـه     اشگش   کند که    گریه  ،طوری   حسین   برای   که  هر مؤمنی ): ع( سجاد  امام«-5

  ».دهد می  او اختصاص  به  در بهشت ای غرفه
   گناهـان   شـود اگـر چـه        مـی   گناهان   آمرزش  ،باعث   حسین   در مصیبت    اشگ   قطره  یک): ع(  صادق  امام«-6

  ». دریا زیاد باشد همانند کف
  »!  اجر او محدود نیست  بر سیدالشهداء که  غیر از گریه  است  او اجری  برای هر چیزی): ع(  صادق امام«-7
 را   آمرزد وبهشـت     بگوید و بگریدوبگریاند،خدا او را می       ،شعری   حسین   در مصیبت   هرکه): ع(  صادق  امام«-8

  ».کند  می  او واجب برای
   و اجابت   ،شفا را درتربتش     را درفرزندانش   ،امامت) ع(  حسین  هادت ش  خداوند در عوض  ): ع(  صادق  امام«-9

  ».شود  نمی  حساب ،جزء عمرش)  ع(  زائر حسین وبرگشت  قرار داد ورفت دعا را در کنار قبرش
 او را     واخـروی    دنیوی  نرود،خدا حاجتهای    دنیوی   کارهای    روز عاشوراء،بدنبال    کسیکه): ع( رضا  امام«-10

را ،روز     روز قیامـت     باشـد،خدواند عزوجـل      ومصیبتش   واندوه   روزعاشوراء،روز حزن   وکسیکه.رددا  روا می 
  ».دهد  قرار می  وسرورش شادی

  . اسلام شدیایباعث نجات و اح)ع(نیشهادت امام حس-2
.((PwìÛ Ý× Úlz éO¡Æ qC íëCæoDZ)) :lëD×p¾í× æpØµ jvDJ ok (´)Clè¡ÎC lìv 

qÞo ÚA ¯ëCpz oklëDF Co jvDJ ?kßz éO¡Æ lëDF Mp©d CpZ éÆ kßzí× cp®× ÍCåv Ý@ëC Úß@Ü@ÆC 

ClìJ P¤p¾ pÊCÞ lÛkßFéO¾pÊ ÖÔvC êkßFDÛ éF ÙìØ¥N éì×C íÜF P×ßÇ@d é@Æ kp@Æ ß@W@O@w@V 

.PvCéÎDw× ÝëC lçDz ((éG·z ÝF÷pì»×)) ÚDëpV lÛkßØÛí× Ý¾k Ùç Co (£)pG×DìJ ÖDÛ lÛkpÆí× 

.éëÞD·×Þ æpì»× ÚDëpV 

lÃO·× éëÞD·×PëCokÞ ÐÃµ éF íÏìh ÖolJ :lëßÊí× ,PvC((øG·z ÝF ÷pì»×)) lÛqp¾ ((½p®@×)) 

ÖßØ»× éÆíÎDd ok l×AíGz ,P¿Êí× Ýiv ÞC êoClØOvDìv qC l×Aí× éÛDh éF éÆ Hz pçÞ kß@F 

.:P¿Ê ,ÖlzDëßV ÚA PÏµ qC ,PvCækCk go êCéRkDd ÖlìØè¾ ,kßF éO¾pÊÞ 

.((ÙèSGhCÞ uDÜÎCp¿ÆC lÜµ Ý× PòV ïÜF Dë)) 

.((ÙëAí× Ökp× ÝëpNTìGhÞ ÝëpNp¾DÆ krÛ qC !ÖpwJ 

éÆ PëDçÞqoAéF ÙO¿Ê ÞC éF ,ÖkßF ækpÆ MßÏh éëÞD·× D@F H@¡@×C :P@¿@Æ ?æl@z é@Z Ù@O@¿@Ê 

éÆ yDF ÝòØ®×Þ ÝÆ íFßhÙzDç íÜF Äd okÞ ÝÆ oDO¾o PÎClµ éF ÚßÜÆC ,êlìvo ,íOvCßhí@× 

.lÛDØF íÂDF jëoDN ok ßN qC íÇìÛ ÖDÛéÆ kßzí× TµDF éëÞo ÝëCÞ lÜÆíØÛ lëlèN CoßN êp®h 

pÇF ßFC ,lÛDØF íÂDFÝ× qC éÆ ÙzDF éOzCk lì×C í×DÛ éZ éF !MDèìç !MDèìç :P¿Ê jvDJ ok éëÞD·@× 

XÜJ êqÞo éÆ íÜìFí× Co(£)pG×DìJÖDÛ D×C ?kßzí× ækpF ÖDÛ ÚDÛA qC oClÃ× éZ qÞp×C ,lÜO¾o pØµÞ 

íÂDF í×DÛ éZÞ íÏØµ éZ (£)pG×DìJ ÖDÛqC l·F !æoDaìF êC kßzí@× ækp@F D@çé@ÛmD@× ok é@G@Np@× 

.!!kßz Ý¾k (£)lØe×ÖDÛ ÝëC éÇÛA pË× !lÜÊßv Clh éF ,éÛ ?lÛD×í× 

.(())))¾Dë ÐØµ êGíÃ,Þ Cêm Æpë lÖÞF ·lç ,CnÓ DFC ÈÎ ,Þ Ó CÕC Ók Ü¾k DÜ¾D((  

lërë lvD¾ P×ßÇd 

:qC PvC MoDGµ lërëP×ßÇd lvD¿× qC í©·F 

êqDFÚßØì× Þ êqDGËv -1  
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Moß¤ éF Co ÞC êDçoDÆ ,MDÛCßìd éF éÂÔµ Þ lzí×PÇÏØ× oß×C éF íÊlìvo ¸ÛD× ,f@ëp@¿@N Þ oD@Ç@z é@F ÞC p@¾CÞ é@ÂÔ@µ   
Þ kpÆí× p¨Dd ¢ëßh ECpz xÏW× okCo ÞC .PzCk éìÜÆ xìÂ ßFC íÇë .PzCk éÜëqßF ælµ Èë .kßF ækoÞAok êCæp@i@w@×  

.kDOvp¾í× éÃFDw× éF ÞlÛDzßJí× pëpd Þ Ù¡ëpFC uDGÎ 

ÖoDe× DF ´Þp¡×DÛ «DGNoC -2  

éÏÎC lGµ .lÜÜìGF ÈëkrÛ qC Co P×ßÇd ´D¨ÞC DN l×A ÖDzéF éÜël× ÐçC êßv qC íÊlÜëDØÛ éF êCælµ DF éÏ²Üd ÝF éÏÎC lG@µ   
Þ MDÜGÎC Þ MDè×ÓC fÇÜë ÔVo ÚC öDØwÎC Ý× ÷oDWeÎDFí×pÛ ÚC DÜ¿h íOd lërë íÏµ DÜVph D× éÏÎC Þ] :P¿Ê ,P@¡@ÊqD@Fok  

[DÜwd öÔF éì¾éÏÎ PìÏFÓ ldC í·× ÝÇë ÙÎ ßÎ éÏÎC Þ ÷ßÏ¥ÎC ´lë Þ pØiÎC Ep¡ëÞ MCßhÓC 

êoCßiFCpz -3  

37 Ýv ok) .P¾Dë ÄÃeN lGÆ ÝO¾o ÝìF qC Þ ECpz ÚlìzßÛok «Cp¾C pRC ok ¢Ûkp× íOd ,íÎßÂ éF .kßF pØiÎC Ù@ñCk l@ër@ë  
DÜìñrN oDØiÎC øÆk ÀÂ Þ (Dçp¡GN kDG·ÏÎ lVDwØÎC ´k] :lëßÊí× ÞC(íËÎDv 

ælz ÀëpeN Pìeìw× éF ¢ëCpÊ -4  

éÏØV qC ,ÚDhoß× qC íçÞpÊ p²Û éF .PzCk ¢ëCpÊPìeìw× éF ,HGv ÝëlF .kßF íeìw× ,Ð¤C ok lërë okD× lÜ@ëß@Êí@×   
ECpz æoDFok ÞC .kpKv íeìw× ÈëéF Co ypwJ PìFpN lërë .lÛkßF ÖDz ÚDìeìw× qC lërë ÚCkDOvC qCí@©@·@F ,[x@Ü@×Ó]  

:lëßÊí×  
Ùëp× ÝF fìwØÎC Ýëk íÏµ Dçni¾ lØe× Ýëk íÏµ D×ßëP×pd ÚD¾ 

éOvßìJ Ep¬ Þ ¢ìµ -5  

.PhDv æCpØç êÞ DF rìÛ Co ½ßµ ÝF ÚDì¿v.kpF ÓDF Co êÞ Pì¥iz ,kDOvp¾ ÌÜV êCpF Co ÞC éëÞD·× ÍDv Èë  
lërë .lÛlz ÔOG× éÏFA Þ HN éF ÚCqDFpv [éÛÞnÂnº] ÖDÛéF íÏe× ok .kpF æCpØç Co [ÖßS@Ï@Æ ÖC] yCé@ÂÔ@µ koß@× Úq l@ër@ë  
¢ëDÜ·× éÆ lÛCßh êoD·zC ÖDËÜç ÝëC ok .kpÆP¾Dëok Co ÚCqDFpv êoDØìF pGh éÆ kßF ÖpÊpv yCéÂß¡·@× D@F í@Îr@Ü@×ok  

:PvC ÝìÜZ  
.lÛpFí×XÛo éÏFA qC ÚCqDFpv éÆ koCk í®Fo éZ Ý× éF Þ Ùzßh ÖßSÏÆ ÖC DF Ý×  

p¿Æ -6  

Co kßh p¿Æ [...ÈÏØÎDF ÙzDç PG·Î] ½Þp·× p·z DF,koClÛ HìÂo pËëk kpÆí× pÇ¾ ÞC ,lërë xÏW× éF Cp@vC kÞoÞ ÖD@Ë@Ü@ç   
.PhDv oDÇzA 

P×ßÇd ÍDv év ok ÉorFPëDÜV év 

.lÛDvoMkDèz éF Co (´) Ýìwd ÖD×C ,¢ëßh ÝìËÜÛ P×ßÇd ÍÞC ÍDv ok  

,ÍD×) kßF éÜël× ok Co éaÛA (´) kDWv ÖD×C éÛDh rV ÖDØNqÞo év Þ lÜ¡ÇF Úßh Þ ÅDh éF Co éÜël× kCk oßOvk ÖÞk ÍDv ok   
.kpÆ ÍÔd kßh ÚDìçDKv pF (Ökp× uß×DÛÞ ÚDV  

Co éG·Æ ,kßF ælz ælÜçDÜJ ÖCpeÎC lWw× éF Þ ækpÆ ÖDìÂÞC éìÏµ éÆ ,[pìFq ÝF éÏÎC lGµ] êpìË@O@vk êCp@F Öß@v ÍD@v ok   
.lì¡Æ ¢NA éF ÄìÜWÜ×DF 

,HGvÝëlF .lÛkpÆíØÛ Åok íFßh éF Co Ùì²µ p®h ÝëC Ökp× .P¾pÊ oCpÂp®h ok ÖÔvC Ð¤C ,lërë Úl@×A oD@Æ êÞo D@F  
.lÜÆ oClìF Co Ökp× éO¿h ÚClVÞÞ ÝìØ©N Co ÖÔvC é¡ìØç êCpF DN lzí× kDWëC Uß× Èë lëDF 

  .ت بوده استیخ بشریبت درتارین مصیبزرگتر) ع(نیبت امام حسیمص-3
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   بزرگتــرین  کربلا،بعنــوان  از حادثــۀ  اینکــه  بــه  خــوریم برمــی) ع (  معصــومین  ائمــۀ  وکلمــات  از زیــارات مــادر مــوارد مختلفــی
  . اند  برده ،نام  تاروز قیامت  از بدو خلقت  هستی مدر عال مصیبت
 از آنهـا از       درظاهربعضـی    کـه    اسـت    آمـده    پـیش   وشـیعیان    مسـلمین   ، بارهـا وبارهـا بـرای         بـاری    فاجعـه    حـوادث    باینکـه   باتوجّه
   اند؟  ذکرکرده ان عنو  این  رابه سالارشهیدان  چرامصیبت  که  اینست ،سؤال  است  بارتر بوده کربلا،مصیبت حادثه

  .  را پیدا نمائیم  سؤال  ،جواب  کنیم  دقّت حادثه  این  وکیفیت  اگر ما در ماهیت  باشد که  این  سؤال شاید جواب
ــۀ خصوصــیات ــی  حادث ــار هــم  همــه  کــربلا وقت ــوع  مــی  جمــع  در کن    ومصــیبت مظلومیــت  خــود از جهــت شــوند،واقعاً در ن

  .  نظیر است ،بی باربودن
  :  را ذکر کنیم  خصوصیات  چند تا از این  توانیم یما م

ــت-1 ــامبر  در کربلاحجّ ــر پی ــد ) ص( خداوپس ــهید کردن ــهادت-2.را ش ــانی  او بدســت ش ــه   کس ــود ک ــوت  ب ــد   اورا دع  نمودن
ــاری  ــا اورای ــد ت ــران-3!  نماین ــرادران پس ــوام   وب ــر اق ــارانش  ودیگ ــل  وی ــهادت  را قب ــاندند از او بش ــانی-4! رس ــهی کس د  اورا ش
 اورا شــهید  مردمــی-5! دانســتند مــی) ع(  خواندنــد وخــودرا پیــرو جــدّ حســین  بودنــد ونمــاز مــی  در ظاهرمســلمان کردنــد کــه
ــا اینکــه-6! داشــتند  او آگــاهی  ومنزلــت شــناختند واز مقــام  کــاملاً اورا مــی کردنــد کــه ــود ولــی  فــرات  درکنــار آب ب  اورا   ب

ــدوآب تشــنه ــی ،امــوال بعــد از کشــتنش-7!،بســتند  حــرمش  واهــل  رابرکودکــان  شــهید نمودن  او از   شخصــی  وســایل'  اوراحتّ
-9! را ترســاندوآزار رســاندند  بیــتش  زدنــد واهــل  هــارا آتــش خیمــه-8! نمودنــد  راغــارت  اش  وعمامــه  انگشــتر ونعلــین قبیــل
ــه  بیـــت اهـــل ــه  منســـوب  اورا کـ ــان  بـ ــه  پیامبرشـ ــیری بود،بـ ــد  اسـ ــ سرمقدّســـش-10! بردنـ ــر بـ ــزه الای را بـ ــهرها   نیـ  درشـ

ــد ــدن-11!گرداندن ــازنینش برب ــد ،اســب  ن ــدنش ســه-12! راندن ــر روی روز ب ــاده  خــاک  ب ــود وکســی  افت ــا اورا دفــن   ب ــود ت    نب
   جــدّ وپــدرش  کــه)یزیــد( اورا داد دســتور کشــتن  کســی-13! نمودنــد  روســتاها آمدنــد واورا دفــن    اهــل کنــدتاعاقبت
   شـــهید کردنـــد کـــه  اورا تشـــنه کســـانی-15!  کشـــتند  وگنـــاهی  جـــرم ا بـــدوناور-14!بودنـــد) ع(  جدّحســـین آزادکـــردۀ
  بخــاطر تبلیغــات -16)لشــگر حــرّ  !( یافتنــد  نجــات از تشــنگی) ع(  حســین  همــین بوســیلۀ  از آنهاچنــد روز قبــل  گروهــی

و  ا  بــــرای  دریــــا ودرختــــان  ماهیـــان '  حتّــــی  موجــــودات همــــۀ-17 گرفتنـــد   اورا جشــــن  شــــهادت  شــــام ســـوء،مردم 
ــا ســه روز هــر ســنگ -18ریختنــد اشــگ ــر مــیت ــ داشــتند زی کــه ب ــودیر آن خــون جــاری ــا چهــل روز در -19. ب آســمان ت
 اکبــر کــه بــه ی اصــغر وخــون علــیخــون او وخــون علــ-21.ده او در چنــدجا تکلــم نمــودیــســر بر-20.ســتی او گریعــزا

  ...نشسته بود و}ن عیامام حس{ن فردینه بهتری سیبر رو}شمر{ن فردیبدتر-22آسمان پخش شد برنگشت 
ان مسلمانان یثاردر میه شهادت و ایاد او  باعث زنده نگه داشته شدن روحیبزرگداشت -4

  . شودیم

ن ین و ظالمیه مستکبری علیاسیک حرکت سیست بلکه ی،علامت شکست و تزلزل ن) ع(نی امام حسیه برای و گریعزادارا-5
  :که هنوز اثر آن ادامه دارد  داشتهیر بزرگا اثین حماسه در دنیا.است)ع(تیو دشمنان  اسلام واهلب

حسین از لحاظ فداکارى و تهور نشان داد  اى از شجاعت،بهتر از آنکه امام هیچ نمونه) :قاعد اعظم پاکستان(محمد على جناح
یروى مسلمین باید از سرمشق این شهیدى که خود را در سرزمین عراق قربان کردپ به عقیده من تمام.شود در عالم پیدا نمى

 .نمایند
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فهمم چرا  هاى دنیایى بود،من نمى خواسته اگر منظور امام حسین جنگ در راه) :نویسنده معروف انگلیسى(چارلز دیکنز
نماید که او فقط بخاطر اسلام،فداکارى خویش راانجام  خواهران و زنان و اطفالش به همراه اوبودند؟پس عقل چنین حکم مى

 .داد

گیریم، اینست که حسین و یارانش ایمان  بهترین درسى که از تراژدى کربلامى) :ورخ انگلیسىفیلسوف و م(توماس کارلایل
ندارد و  شود اهمیت خود روشن کردند که تفوق عددى در جایى که حق با باطل روبرو مى آنها با عمل.استوار به خدا داشتند

 .شگفتى من است پیروزى حسین با وجود اقلیتى که داشت،باعث

اند و در  قلب و شهامت روانى را دوست داشته در طى قرون،افراد بشر همیشه جرات و پردلى و عظمت روح،بزرگى:بوید .م.ل
و من .حسین این بود شهامت و این بود عظمت امام.شود هرگز به نیروى ظلم و فساد تسلیم نمى همینهاست که آزادى و عدالت

 سال از تاریخ 1300ام،هر چند که  گویند شرکت کرده  و دل ثنامىمسرورم که با کسانى که این فداکارى عظیم را از جان
 .آن گذشته است

سازند،ولى آن شور و هیجانى که در  گر چه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح مردم رامتاثر مى:توماس ماساریک 
ه مصائب مسیح در برابرمصائب شود درپیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب این باشد ک یافت مى» ع« پیروان حسین

 .مانند پر کاهى است در مقابل یک کوه عظیم پیکر» ع« حسین

لذت پیروزى را در کام ابن زیاد وبنى امیه خراب کرد و در جام پیروزى آنان » ع« زینب،خواهر حسین بن على:بنت الشاطى 
امویان و   عبد االله بن زبیر و سقوط دولتسیاسى پس از عاشورا، همچون قیام مختار و قطرات زهر ریخت،در همه حوادث

 .کربلا نقش برانگیزنده داشت برپایى حکومت عباسیان و ریشه دواندن مذهب تشیع،زینب قهرمان

در این .این روز محرم،براى مسلمانان سراسرجهان معنى بزرگى دارد) :نخستین نخست وزیر پاکستان(لیاقت على خان
در عین حزن،نشانه فتح » ع« اسلام اتفاق افتاد،شهادت حضرت امام حسین ترین وقایع روز،یکى از حزن آورترین و تراژدیک

آموزد که مشکلات و خطرها  به ما مى این درس.رفت روح واقعى اسلامى بود،زیرا تسلیم کامل به اراده الهى به شمار مى نهایى
 .حق و عدالت منحرف شویم هر چه باشد،نبایستى ما پروا کنیم و از راه

خورد، اما تاریخ،هرگز شکستى را سراغ  شکست در میدان نظامى یا سیاسى» ع« اگر چه حسین بن على:د محمود صبحى احم
مختار و نهضتهاى  خون حسین،انقلاب پسر زبیر و خروج.خوردگان تمام شده باشد نفع شکست به» ع« ندارد که مثل خون حسین

د ونداى خونخواهى حسین،فریادى شد که آن تختها و حکومتها را دیگر را در پى داشت،تا آنجا که حکومت اموى ساقط ش
 .به لرزه درآورد

بنى امیه،سرکش و مستبد بودند،قوانین اسلامى رانادیده انگاشتند و مسلمین را خوار ) :خاورشناس معروف(نیکلسون
 :و چون تاریخ را بررسى کنیم،گوید...نمودند
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بنابر این،تاریخ از روى .ایستادگى نمود و حکومت دینى در مقابل امپراتورىدین بر ضد فرمانفرمایى تشریفاتى قیام کرد 
 .گردن بنى امیه است به» ع« کند که خون حسین انصاف حکم مى

،سطح فکر » ع« شهادت امام حسین این فداکاریهاى عالى از قبیل) :هندو،رئیس سابق کنگره ملى هندوستان(تاملاس توندون
 .شایسته است همیشه باقى بماند و یادآورى شود  و خاطره آنبشریت را ارتقا بخشیده است

در این کار،به واجب دینى وسیاسى خود قیام کرده و اینگونه » ع« حسین) : در مصر،در تکیه ایرانیان( محمد زغلول پاشا
 .ددگر دهد و مایه قوت اراده آنها در راه حق و حقیقت مى پرورش مى مجالس عزادارى،روح شهامت را در مردم

براى به دست آوردن فرصت و ازسرگرفتن جهاد و دنبال کردن از جایى که » ع« حسین) :دانشمند و ادیب مصرى(طه حسین
تهدیدش  او زبان را درباره معاویه و عمالش آزاد کرد،تا به حدى که معاویه.سوخت مى پدرش رها کرده بود،در آتش شوق

 .فدارى حق سختگیر باشنداما حسین،حزب خود را وادار کرد که در طر.نمود

توانست با یزید بیعت کندو به حکومت او تن بدهد،زیرا در آن  نمى» ع« حسین) :نویسنده مصرى(عبد الحمید جودۀ السحار
کرد و بر فرمانروایى باطل تمکین  و ارکان ظلم و طغیان را محکم مى گذاشت صورت،بر فسق و فجور،صحه مى

 .شد،گر چه اهل و عیالش به اسارت افتند و خود ویارانش کشته شوند اضى نمىحسین به این کارها ر امام.نمود مى

سنت » ع« حسین بن على...اند آن نیز نادره اى است،همچنان که مسببین فاجعه کربلا در تاریخ بشر نادره) :مفتى موصل(العبیدى
 اکرم وظیفه خویش دید و از اقدام به دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن به زبان پیمبر

محسوب شد و » سرور شهیدان«هستى خود را در آن قربانگاه بزرگ فدا کرد و بدین سبب نزدپروردگار،.تسامحى نورزید آن
 » پیشواى اصلاح طلبان«در تاریخ ایام،

  .آرى،به آنچه خواسته بود و بلکه برتر از آن،کامیاب گردید.به شمار رفت

ان وجـود   ی ـان وامو یدی ـزی،ی در هـر زمان    یعن ـی.ان زمان است  یان و امو  یدیزی از اعمال    یزاری او اعلام انزجار وب    ادینکوداشت  -6
  .وجود داشته است)ع(نی چون حسیانیان وحق گویشه حق  جویدارد همانطور که هم

   ذیحجـه   ودر نهـم   رفت  مکه  به  نه نمود واز مدی    قیام) ع( حسین   یزید،امام   خلافت  ،وشروع   هجری 60   در سال    معاویه  بعد از مرگ  
 61   سال  وارد کربلا شد ودر عصر عاشورای محرم  کرد ودر دوم   حرکت   کوفه  ،بطرف   است   هم   عقیل   بن   مسلم   روزشهادت  که
  . رسید  شهادت به

   کـه    اسـت    عظـیم    حادثـه    ایـن   ن آنچنا   افتاد ولی   ،اتفاق  وچهارساعت  ،در کمتر از بیست      ویارانش   امام   شهادت   حادثه   کل  اگر چه 
  . دارد  وا می  حرکت  را به  مظلوم  جوشد وملتهای می) ع(  حسین خون هنوز هم

ان یدیزیشه ی بخشند وهمین را تداوم مبیر ورهبر معظم انقلاب راه حس   ی کب ینیان وجود دارد مانند زمان ما که خم       ینیشه حس یهم
  .وم عاشورا وکل ارض کرببلایپس کل . کنندی مید را طیزیه راه  وصدام کیوجود دارند مانند شارون وبوش وچن

  } پوری صرفیمحمد تق– ینیکتاب عشق حس{:منبع
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***  
  

  ! قرآن  به  وعشق  اسپانيائي  نقاش
   :  اسپانيايي  مسيحي ،نقاش اليسو ويسنتي«  
   لحظه ،يك  بوديم دنز  قدم  در حال ام  در شهر آاديز اسپانيا با رادر زاده  بود آه  پيش  سال يك  
  او با تعجب. بخرم  قرآن  يك خواهم مي:  گفتم ام  برادرزاده به.  بخرم  قرآن  يك  آه  گذشت از خاطرم

  موقع  همان  هر حال به. داد  توضيح  آن  در باره توان  نمي  آه  چيزها است بعضي ؟گفتم چرا قرآن: گفت
   حانه  به وقتي.  آردم  تهيه فروشي  آتاب  را در آن ود قرآن موج  وتنها نسخه  رفتم  آتابفروشي  يك به

 آنها   سؤال  به  در پاسخ ؟ومن چرا قرآن :  شد آه  مطرح سوال  نيز اين ام  افراد خانواده ،براي آمدم
  .  همين فعلاً فقط.  بخوانم  آه خريدم ،قرآن خوب: گفتم فقط

  شود بلكه  نمي ،خوانده  قرآن  آه  اين  و آن ام  رسيده  جالب  نتيجه  ،به خوانم  مي  قرآن از وقتي  
   قرآن بايد هنگام.  است  نهفته  آلمات  اين  دروراي  دارد آه بسيار عميقي قرآن.شود  مي شنيده

  اگرخوب.  آني ها را درك  واژه  آن  عظيم  ژرفاي  تا بتواني  بسپاري  قرآن آلمات  را به ،خودت خواندن
  .شود  مي  تو گفته  به  و ژرف  عميق  پيام ،اين  بسپاري  گوش  قرآن به
   وبه آشم  مي  قرآن  راروي  هايم  دست اول. آنم  مي  را لمس  آن ،اول  را باز آنم  قرآن  از اينكه  قبل من

  وقتي.آند  مي  منتقل  من  را به  آار،نيرويي  اين آنم  مس  احساس چون. آنم  مي  نوازشش  اول عبارتي
دهدو   مي  دست  من  به  لطيفي  احساس ،چنان آنم  مي  نگاه  آن  عربي خطوط  وبه آنم  را باز مي قرآن
  .  نيست  شدني  وصف شود آه  مي  منتقل  من  به  عظيمي  انرژي چنان

   آلوده  مادي  فضاي  را ازاين  آدمي  شك ،بدون  قرآن  خطوط  به  آردن  نگاه  حتي  معتقدم من  
  .  دارم  ارادت  خيلي   قرآن  به من.آند يدور م
   ايجاد شده  آتاب  و اين من  بين  عميقي  رابطه بهتر بگويم. ام  ايجاد آرده  عميقي  رابطه  آتاب  با اين من
   هرشب من.  خوابم  ومي گذارم  مي  سرم  را بالاي  شبهاقرآن  آه  شده  آنقدر عميق  رابطه اين. است
   آنم صحبت  قرآن  محتواي  به  راجع خواهم  نمي من. خوانم  مي  صد درصد قرآن هرشب.  خوانم مي قرآن
 در   آنم  مس احساس.  بزنم آند،حرف  مي منتقل  من  به  آتاب  اين  آه  احساسي  به  راجع خواهم  مي بلكه
  عظمت. دارد  قدرت  آتاب  اين آنم  مي احساس.وجود دارد  عظيمي  نيروي  آتاب اين
 وقتها  بعضي. بينم  را مملو از نورمي  آتاب  اين من.  هست  آتاب  اين  درون  چيزي آنم مي احساس.دارد
   اين  درون  آه  نوري  تا از اين گذارم  مي  آن  راروي  هايم  و دست  گذاشته ام  سينه  را روي  آتاب اين

شود   نور متصاعد مي  از اين ه را آ  عظيمي  انرژي شود وبتوانم  منتقل  من  به  است آتاب
  ». آنم دريافت

  
***  

  ترين بخشهاى نهج البلاغه عمده

هر چند همه آنها (جمع آرده است » خطب« اى آه سيد رضى تحت عنوان  قطعه239از مجموع 
 خطبه موعظه است و يا لااقل مشتمل بر يك سلسله مواعظ است و البته بعضى از 86) خطبه نيست
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شود و خطبه  آغاز مى» انتفعوا ببيان االله«  آه با جمله174ى است نظير خطبه،آنها مفصل و طولان
  ) .خطبة المتقين (191ترين خطب نهج البلاغه است و خطبه  القاصعة آه طولانى

هر چند همه آنها نامه (گرد آورده است ) ها نامه(»  آتب« اى آه تحت عنوان  قطعه79از مجموع 
هائى در نصيحت و اندرز و موعظه و برخى  ت و يا متضمن جمله نامه تماما موعظه اس25) نيست

به فرزند عزيزش امام   آه اندرزنامه آنحضرت است31از آنها مفصل و طولانى است مانند نامه 
ها است و ديگر  ترين نامه و پس از فرمان معروف آن حضرت به مالك اشتر طولانى) ع(مجتبى 

والى بصره از طرف » عثمان ابن حنيف« به است آه همان نامه معروف آن حضرت 45نامه 
  .حكومت امام

*** 

 

تیآثار ولا  

پاک شدن گناهان-1  
چند برابرشدن حسنات-2  
نجات از مهلکات-3  
رواشدن حاجات-4  
یدتي از انحرافات عقیدور-5  
ی از مفاسد اخلاقی و دوریحفظ پاکدامن-6  
آرامش روح وروان-7  
  شدن حزب االلهیقو-8
طانيف شدن حزب شيضع-9  

ا وآخرتي در دنیت ورستگاريهدا-10  
...و  

  ِّ آل حѧѧُب'   علѧѧي  مѧѧات الا ومѧѧَن.شѧѧهيداً  محمѧѧّد مѧѧات  ِّ آل حѧѧُب'   علѧѧي  مѧѧات الا ومѧѧَن:فرمѧѧود) ص(رسѧѧولخدا
محمѧѧّد  ِّ آل حѧѧُب'   علѧѧي  مѧѧات الا ومѧѧَن.تائبѧѧاً  محمѧѧّد مѧѧات ِّ آل حѧѧُب'   علѧѧي مѧѧات الا ومѧѧَن.  مغفوراًلѧѧه محمѧѧّدمات

  الا ومѧَن .  بالجنѧّة   المѧوت   ملѧك  بشѧّره  محمѧّد مѧات   ِّ آل حѧُب '   علѧي   مѧات  الا ومѧَن .  الايمѧان   مستكملمؤمناً  مات
   محمѧّد مѧات   ِّآل حѧُب '   علѧي   مѧات  الا ومѧَن .  الجنѧة   الѧي   بابѧان   قبره  مِن   له  فتح  محمّد مات   ِّ آل   حُب'   علي  مات
  . الرحمة  مزار الملائكة  االله قبره جعل

  .  است بميرد،شهيد مرده) ع(  بيت  اهل  بر محبت هرآه!شيد با آگاه  
  .  است  مرده بميرد،آمرزيده) ع(  بيت  اهل  بر محبت هرآه! باشيد آگاه  
  . بميرد  آننده بميرد،توبه) ع(  بيت  اهل  بر محبت هرآه! باشيد آگاه  
  . دهد  مي بهشت رت او بشا  به بميرد،عزرائيل) ع(  بيت  اهل  بر محبت هرآه! باشيد آگاه  
  .شود باز مي  بهشت  دو در به بميرد،از قبرش) ع(  بيت  اهل  بر محبت هرآه! باشيد آگاه  

   ملائكة  رازيارتگاه بميرد،خداوند قبرش) ع(  بيت  اهل  بر محبت هرآه! باشيد آگاه  
.دهد  قرار مي رحمت  
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*** 
راني ایت انقلاب اسلامياهم  

  :  العالم ،سردبير مجله  دآتر سعيد محمد الشهابي
تѧѧѧѧأثير   در اآثѧѧѧѧر جوامѧѧѧѧع   بلكѧѧѧѧه  اسѧѧѧѧلامي  تنهѧѧѧѧا در جامعѧѧѧѧة   نѧѧѧѧه  ايѧѧѧѧران  اسѧѧѧѧلامي انقѧѧѧѧلاب«  
   انقѧѧѧلاب  بانѧѧѧدازة حرآتѧѧѧي  هѧѧѧيچ  گذشѧѧѧته  سѧѧѧال  بيسѧѧѧت  طѧѧѧي  شѧѧѧك بѧѧѧي.  اسѧѧѧت  داشѧѧѧته  و بنيѧѧѧادي اساسѧѧѧي
 دارد   در اجتمѧѧѧاع يѧѧѧاتي و ح  اساسѧѧѧي  نقѧѧѧش ديѧѧѧن. تѧѧѧأثير گذارباشѧѧѧد  بشѧѧѧري  بѧѧѧر جامعѧѧѧة  نتوانسѧѧѧته ايѧѧѧران

 شѧѧد    سѧѧبب   اسѧѧلامي  انقѧѧلاب »«. بخشѧѧيد   تابانѧѧد وروشѧѧني   نѧѧور را بѧѧر بشѧѧريت     ايѧѧن   اسѧѧلامي  و انقѧѧلاب 
 و   بشѧѧѧѧريت  بروجѧѧѧѧدان  و تѧѧѧѧأثير آن  دينѧѧѧѧي  مسѧѧѧѧائل  بѧѧѧѧه  توجѧѧѧѧه  ضѧѧѧѧرورت  و متفكѧѧѧѧرين تاروشѧѧѧѧنفكران
   اسѧѧѧلامي عصѧѧѧر انقѧѧѧلابمѧѧѧا در . قراربدهنѧѧѧد  مѧѧѧورد توجѧѧѧه  خѧѧѧوبي ا بѧѧѧهر   اجتمѧѧѧاعي-  افكѧѧѧار سياسѧѧѧي
  15/11/75 آيهان».  شديم  دين اهل  به  مسلمين  و تمسّك شاهد رجوع

  :  سي  بي  بي  تلويزيوني  اول شبكه  
   تمѧѧѧѧام بѧѧѧѧراي  بلكѧѧѧѧه  ايرانيѧѧѧѧان  تنهѧѧѧѧا بѧѧѧѧراي   داد نѧѧѧѧه  رخ1979   در سѧѧѧѧال  در ايѧѧѧѧران  چѧѧѧѧه آن«  
  هѧѧا نفѧѧر در سراسѧѧر دنيѧѧا بѧѧه     ميليѧѧون ت از بازگشѧѧ  آѧѧه  عطفѧѧي  بود،نقطѧѧة  عطفѧѧي  نقطѧѧة  جهѧѧاني اديѧѧان

 ماننѧѧѧѧѧد   ديگѧѧѧѧѧر اديѧѧѧѧѧان ،پيѧѧѧѧѧروان درسراسѧѧѧѧѧر جهѧѧѧѧѧان»«.دهѧѧѧѧѧد  خبѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧي  مѧѧѧѧѧذهبي  گرايѧѧѧѧѧي اصѧѧѧѧѧول
   نيѧѧѧز آѧѧѧه  در ترآيѧѧѧه  آوردنѧѧѧد،حتي  روي  مѧѧѧذهبي  گرايѧѧѧي اصѧѧѧول  و هنѧѧѧدو نيѧѧѧز بѧѧѧه  ،يهوديѧѧѧت مسѧѧѧيحيت
  گرفتѧѧѧه  سѧѧѧرعت  اسѧѧѧلامي  اصѧѧѧول  بѧѧѧه  بѧѧѧود رونѧѧѧد بازگشѧѧѧت  شѧѧѧده  وارد جنѧѧѧگ  بامѧѧѧذهب  قبѧѧѧل هفتادسѧѧѧال

  19  حضور ش  نامة فصل». است
  :  انگليسي  شناس گيدنز،جامعه  
  مѧѧѧѧاآس»« دورآѧѧѧѧيم(،» مѧѧѧѧارآس «  يعنѧѧѧѧي شناسѧѧѧѧي  جامعѧѧѧѧه  فكѧѧѧѧري  غѧѧѧѧول  سѧѧѧѧه در گذشѧѧѧѧته«  

   حاشѧѧѧيه  و بѧѧه  سكولاريزيسѧѧون   سѧѧѧمت  را بѧѧه   جهѧѧاني   فرآينѧѧدِ عمѧѧѧومي   اختلافѧѧاتي   وبѧѧѧيش بѧѧا آѧѧم  » وبѧѧر 
   عكѧѧѧس  شѧѧѧاهد تحقѧѧѧق  ايѧѧѧران  اسѧѧѧلامي  هشѧѧѧتادو بѧѧѧا انقѧѧѧلاب  از آغѧѧѧاز دهѧѧѧة د ولѧѧѧيديدنѧѧѧ  مѧѧѧي  ديѧѧѧن رفѧѧѧتن
   دينѧѧѧي  سѧѧѧمت  وبѧѧѧه  را آغѧѧѧاز آѧѧѧرده  رونѧѧѧد معكوسѧѧѧي  جهѧѧѧان فرآينѧѧѧدِ عمѧѧѧومي ،يعنѧѧѧي  هسѧѧѧتيم  قضѧѧѧيه ايѧѧѧن
  50  ص  خميني عصر امام».رود  مي پيش شدن

  :  جمهور لهستان  والسا،رئيس لخ  
   درآشѧѧѧور شѧѧѧما يѧѧѧك   آѧѧѧه  از ايѧѧѧن  و مѧѧѧا خوشѧѧѧحاليم  گذاشѧѧѧت اثѧѧѧر   مѧѧѧا هѧѧѧم   شѧѧѧما روي انقѧѧѧلاب  
   فكѧѧѧري  احيѧѧѧاي  موجѧѧѧب  اسѧѧѧلامي انقѧѧѧلاب پيѧѧѧروزي.  اسѧѧѧت  گرفتѧѧѧه  صѧѧѧورت  ديѧѧѧن  بѧѧѧر اسѧѧѧاس  انقѧѧѧلاب
  17/11/78  آيهان».  مسيحي هاشد،ولو در آشورهاي  حكومت  در سطح  حتي ديني

  :  لبنان ،استاد دانشگاه  عتريسي طلال  
  و تمѧѧѧѧѧدن  حرآѧѧѧѧѧت  اسѧѧѧѧѧاس  اسѧѧѧѧѧلامي  انقѧѧѧѧѧلاب و پيѧѧѧѧѧروزي» رض« ينѧѧѧѧѧي خم  امѧѧѧѧѧام رهبѧѧѧѧѧري«  
  63  ص  خميني عصر امام».باشد  مي  آنوني جهان

  :  نگار سويسي احمد هوبر،روزنامه  
 شѧѧѧما   آѧѧѧه  وقيѧѧѧامي  بѧѧѧا انقѧѧѧلاب  ديѧѧѧوار بѧѧѧرلين شѧѧѧود سѧѧѧقوط  مѧѧѧي امѧѧѧروز در اروپѧѧѧا احسѧѧѧاس «  

  امѧѧѧѧѧام»«.  اسѧѧѧѧѧت در اروپامحسѧѧѧѧѧوس امѧѧѧѧѧروز   اسѧѧѧѧѧلامي  قيѧѧѧѧѧام ايѧѧѧѧѧن.  اسѧѧѧѧѧت آغѧѧѧѧѧاز آرديѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧرتبط 
 نيѧѧѧѧز از خѧѧѧѧود   غيѧѧѧѧر اسѧѧѧѧلام  بѧѧѧѧر جهѧѧѧѧان  را بيѧѧѧѧدار آردندبلكѧѧѧѧه  تنهѧѧѧѧا مسѧѧѧѧلمانان نѧѧѧѧه»  رض« خمينѧѧѧѧي
   اسѧѧѧت  رهبѧѧѧر شѧѧѧما بѧѧѧود هرگѧѧѧز نمѧѧѧرده   آѧѧѧه مѧѧѧرد سѧѧѧالخورده بدانيѧѧѧد آن»«. نهادنѧѧѧد  بѧѧѧر جѧѧѧاي تѧѧѧأثيراتي
   ايجادشѧѧѧѧده  ايشѧѧѧѧان ت دسѧѧѧѧ  بѧѧѧѧه  تحѧѧѧѧولات  ايѧѧѧѧن  همѧѧѧѧة ،چѧѧѧѧرا آѧѧѧѧه  و فعѧѧѧѧال  اسѧѧѧѧت  هنѧѧѧѧوز زنѧѧѧѧده  بلكѧѧѧѧه
  28/7/69  آيهان». است

  :  اتريش  جمهور سابق رئيس  
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  ارزانѧѧѧѧي اي  تѧѧѧѧازه  نفѧѧѧѧس  اعتبѧѧѧѧار و اتكѧѧѧѧاء بѧѧѧѧه   افѧѧѧѧراد مѧѧѧѧذهبي  تمѧѧѧѧامي  بѧѧѧѧه  اسѧѧѧѧلامي انقѧѧѧѧلاب  
  21/11/69  آيهان». داشت

*** 
 

نين در کره زميسابقه د  

،ívDÜzé·×D@V ،ívDÜz ÚDOvDF êDçéÜì×q ok ÚClÜØ¡ÛCk íØÏµ lëlV MDÃìÃeN   

Þ PvC ækßF êp¡F ÄëÔµ ÝëpNÝèÆ qC íÇë,Hçn× Þ Ýëk é@Æ P@vC ækp@Æ P@FD@R، ívDÜz Ökp× Þ  
ÚßÊDÛßÊ oß¤ éF Þ ,PvC ækßF MÞD¿O× ,ÚA oßè± Þ qÞpF êDçæßÏV Þ pçD²×lÜZ pç ;PvC ækßGÛ Ýëk 

ÚÞlF ,p¡F ,æDÊbì@ç  
qpÜëD× p¾ßOwëpÆ éÆ PvC ælzéO¿Ê .PvC ælëkpÊ oCkßØÛ [lìdßN] Þ [íOvpJ PF] Þ [íOvpJcÞo] Þ 

[íOvpJP·@ì@G@¬]  

lëlV ÚDÃÃe× ÝìOwiÛ qC íÇëPvC éOzßÛ ÚDëkC í×ßØµ jëoDN EDFokêlÜ×UoC êkDÃOÛC oDRA é@Æ 

(êkÔ@ì@× 1810-1747)  
. (3) PvC éOzpv ,ÚDwÛC Pzpvok ,Ýëk éÆ kßF ÚA pF ,êÞ .PvC éOzClÛ kßVÞ Ýëk ÚÞlF í×ßÂ rÊpç éÆ 

ækpÆ lìëDNéÆ  

{.íçD¡×ph ÝëlÎCöDèFéØVpN ,EDz ÈëoCÞ ÝìÆoßØìv íçÞtJÝëk êéÎDÃ× .122 £ ,PwiÛ pO¾k ,íçÞtJ 

Ýëk} 

:lëßÊí× æoDFÝëC ok ,Ößìç .C.MpFCo  

DìÎCpOvC êrÆp× ídCßÛ ÚCoDÆéNßF íOd,lzDF éOzClÛ Ýëk êCéÛßÊ éF éÆ éOzClÛ kßVÞ êCéÏìGÂ íOd 

rÊpç ,p¡F jëoDN ok]   
Þ éOzCk kDÃOµC cCÞoC ÙÎDµ éF íµßÛ éF rìÛ lÜOwç p¡F íÊlÛq kßVß× ÍDÇzCÝëpNPwJ êCoCk éÆ DÜëßÊDND@J 

êD@çêl@Ü@ç Þ  
ÖCpçC ok éZÚA pì²Û ,æl×A PvkéF ÚlØO× p¡F qC éÆ êCíÛDOvDF oDRA ÝëpNÙëlÂ ok .lÜzDFí× ¢OvpJ 

Íß»¡× ,íNoß¤éF  

p¥×  
ÚDvDÜz é·×DV (4) .koCk kßVÞ CoDÇzA ,íÜëk ÍDØµC Þ DçÞqoA Þ MCkDÃOµC,koßhí× Ù¡Z éF lÜç êDçCkÞ 

éìÎÞC ÚßO× Dë Þ  

oCrFC ÚDwÛC) ußËëpFD¾ß×ßçÞ (é×DÃÎCêßOw× ÚDwÛC) ußOÆoCß×ßç ÚCßÜµ éF ÚDwÛC qC éOznÊ ÚÞpÂ ok 

ÚDvDÜ@zÚD@w@ÛCÞ  
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(qoÞÝëk ÚDwÛC) ußWìÎoß×ßç ÚCßÜµéF ÚDwÛC qC æqÞp×C ,lÜO¿Êí×Ýiv (qoÞ PvDìv ÚDwÛC) 

ußÇìOìÎßJß×ß@ç Þ (qD@v  
¸×CßV okéZ Þ éO¾DìÛ é·vßN ¸×CßV ok éZ ,íOhDÜzé·×DV êDç¢çÞtJ ÝëpNlëlV uDvCpF éÆ 

CpZ,lÜëßÊí× Ýiv Ù@ç  
(5) .lÛoCk ÚDØëC lÛÞClhkßVÞ éF DçÚDwÛC l¤ok XÜJÞkßÛ qC ¢ìF ,P·Ü¤ Þ ÙÏµ p²Û qC éO¾Dë é·vßN 

Þ ÌÜçp¾ qC ÐÃÛ éF .216£ ,pNÞ Ùëp×êéØVpN ,MoDèÏËÜëC lÎDÛÞo êéOzßÛ ,íO·Ü¤ éO¾p¡ìJ é·×DV ok 

íËÜçp¾ ÍßeN }   
{.7£ ,oDO¿Ê¢ìJ ,Ýëk 

**** 
ÚD¡ì¡Æ qC íÇë kßh éÆ ((ÖÔµÓC xìÛC)) EDOÆ ÀÎå× ((ÖÔvÓC pi@¾)) 

ælìÛDvo ÚDëDJ éF íeìw× ÚD¡ì¡Æ krÛ Co kßh MÔì¥eN Þ ,ækßF íeìw× ÖDÜF 

êCpVD× EDOÆ ÝëC é×lÃ× ok æl×A ÐñDÛ ÚDÛA p²Û qC êlÜØVoCÖDÃ× é@F Þ P@vC 

.. :lçkí× cpz ÝìÜZ Co kßh ÚkoÞA ÖÔvC HìWµ 

P×lh Dçpèz ok ykpÊ Þ ækD·ÎC Áß¾ MDØdq Þ oDìwF xwWN qC l·F...)) 

qC ÈìÎßNDÆ éÂp¾ ,kßF qDOØ× CßÃN Þ lçq p²Û qC éÆ ,Ölìvo í×DÃ× ÓCÞ ¢ì¡@Æ 

íNl× ÞC krÛ Ý× ,lÛkpÆí× é·VCp× ÞC éF Co kßh íÜëk MÓCåv æpìº Þ Ýì¬Ôv 

ok íÎÞ ,PzCk íÛCÞCp¾ ÚCkpÊDz ÞC ,ÙO¾pÊí× Cp¾Co CoD¥Û é¿ÏOi× H@çCn@× 

kßF Ý× Pvk ok éØç ... ÍrÜ× êDçlìÏÆ .PzCk í¤Dh éÂÔµ Ý× éF éØç ÚDì× 

... kßF éOzCkæDËÛ kßh ¢ìJ Co DçéÛDiÂÞlÜ¤ qC íÇë lìÏÆ ¯Ã¾ 

éF P¿Ê Ý× éF kCk go êCé¨oD@µ Co oß@Fr@× ¢@ì@¡@Æ êqÞo Ý@ì@F Ý@ëC ok 

Íß»¡× Ölëk Öl×A ÚCkpÊDz krÛ íOÂÞ .ÖoClÛ xëolN ÍDd :ßËF D@çkp@ÊD@z 

Þ íÛDëpv ok ((D®ìÏÂoD¾))³¿Î íÜ·@× é@F p@W@Ü@× T@e@F Ý@ëC ,l@Ü@S@e@F 

íëöCo íwÆ pç ,lì×DWÛC Íß¬ éF DèÛA ÍClV ... íÛDÛßë ÚDFq éF ((ußOÏÇëp@J)) 

... PzCk 

Co DèÛA ½ÔOhC Ý× !?lëkpÆ éSdDG× éZ qÞp×C :lìvpJ kDOvC ,P¡ÊqDF qC x@J 

Co ÍCßÂC qC Èì×ClÆ ßN :P¿Ê... ÖkpÆ pëpÃN ÞC êCpF qC ((D®ìÏÂoD¾)) ³¿@Î ok 

?êCækpÆ EDiOÛC 

.ÖCækpÆ oDìOhC Co pw¿× ÚÔ¾ oDOi× ÙO¿Ê 

,PvC ÍCßÂC ÝëC éØç ½Ôh ¸ÂCÞ Þ Äd ÝÇÎ Þ ,êCækpÇÛ pì¥ÃN :P¿Ê ¢ì¡Æ 

DF íØÆ kCl·N Ùç DèÛA qC ,ÙÏ·ÎC í¾ ÚDivCo pË× lÜÛCkíØÛ Co ÝëC PÃìÃ@d Cp@ëq 

êÞ ,lìñßËF ÙëCpF Co ÚA íÜ·× éÆ ÖkpÆ oCp¤C Ý×,lÜOwç DÜ@zA P@Ã@ì@Ã@d ÚA 

ÝO¾pÊ Cp¾ ok ... ÙÜÆíØÛ éÃëD©× ßN qC Co rìZ bìç :P¿Ê Þ PwëpÊ Pi@v 

!P¡Æ lÜçCßhCo ßN Þ Ý× ,oD¡OÛC kpW× éF íÎÞ ,PvC íÊorF pRC ÙvC í@Ü@·@× 

ÖDØN éF Ý× ... ÙÜÆí× oDè±C Co íÜ·× ÝëC íñßËÛ íwÆ éF íÜÆ lèµ éa@ÛD@Ü@Z 

öDØvC qC ÙvC ÝëC :P¿Ê xJ ,ÙÜÇÛ yD¾ Co ÞC ÖDÛ éÆ Ökoßh Ùw@Â MD@vl@Ã@× 

.PvC ((lØe×)) Þ ((lØdC)) íÜ·× éF Þ PvCÝìØÏw× pG×DìJ 
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qDF Co ÁÞlÜ¤ ÚÔ¾ ok :P¿Ê Þ kCk Ý× éF Co ÈZßÆ ÁD¬C ÚA lìÏÆ ÚA qC x@J 

¯h éF EDOÆ Þk ÝëC ,ÖkoÞA ÞC krÛ Co DèFDOÆ ,oÞDìF Co EDOÆ ÚÔ¾ Þ ÚÔ¾ Þ ÝÆ 

kßF ælz éOzßÛ PvßJ pF ÖÔvC pG×DìJ oßè± qC ¢ìJ íÛDëpv Þ íÛDÛßë 

ækßØÛ éØVpN ,lØe× Þ lØdC ,íÜ·× éF Co ((D®ìÏÂoD¾)) ³¿Î EDOÆ Þk pç ok 

lÜOzClÛ í¾ÔOhC ÞC oßè± qC ÐGÂ CoD¥Û öDØÏµ :kpÆ é¾D¨C kDOvC xKv l@Ûkß@F 

lØe× oßè± qC l·F íÎÞ ,PvC ((lØe× Þ lØdC))íÜ·× éF ((D®ìÏÂoD¾)) éÆ 

Co ÚA ,êkD× ækD¿OvC Þ kßh PvDëo êDÃF êCpF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ@µ ÕC í@Ï@¤) 

oß²Ü× D·®Â íÜ·× ÚA ÞlÛkßØÛ ´CpOhC ÚA êCpF pËëk íÜ·× Þ l@Ûkp@Æ Ð@ëÞöD@N 

.PvC ækßGÛ ÐìWÛC HdD¤ 

ÖÔvC Ýëk Úl×A DF P¿Ê ?íñßÊí× éZ CoD@¥@Û Ý@ëk æoD@Fok Ökp@Æ ÍCå@v 

:ÙO¿Ê xJ kßØÛ oCpÇN oDF év Co ³¿Î ÝëC ,PvC gßwÜ× 

PvC p¥eÜ× :P¿Ê ?PvC ÖClÆ ... ÙìÃOw× «Cp¤ Þ MDWÛ éÃëp¬ ÚD×q ÝëC ok 

.(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏµ ÕC íÏ¤) lØe× P·FDO× ok 

Ý× Þ ... íñDØÛ ÍßGÂ Co Äd Ýëk lëDF éOGÎC íçCß@hí@× MD@W@Û Þ Mp@hA p@ÊC 

ok éÆ ízDF lçDz P×DìÂ qÞo ok éÇÜëC «pz éF ,ÙÜÆí× Dµk Co ß@N é@zí@Ø@ç 

... ,ÙOwç (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏµ ÕC íÏ¤) lØe× Mp©d ÚD·FDN qC Þ ÚDØÏw× Ý¬DF 

!!...PvClh Ýëk ÖÔvC Ýëk Ýì×q êÞo pF qÞp×C éÆ PwìÛ íÇz bìç 

pG×DìJ oßè± qC xJ EDOÆ ÐçC êDØÏµ lÜv ÝëC ÄG¬ lìÜÆí× é²dÔ× éÇÛDÜZ 

Þ ÖDÛ ,kßh í¥iz ¸¾DÜ× p¬Dh éF (ÙÏ@v Þ é@ÎA Þ é@ì@Ï@µ ÕC í@Ï@¤) ÖÔ@vC 

}214ص1ر نمونه جيتفس{ .lÛkpÆ éìVßN Þ pìw¿NêpËëk oß¬ Co ÞC êDçéÛD¡Û 

*** 
 )ع(امامت حضرت مهدی

 :از جمله.دلالت دارد)ع(ی از قرآن بر امامت حضرت مهدیآیات
   یعنی هرکه را خدا بخواهد با نورش 35نور آیه )ویهدی اللهّ لنوره من یشاء.(نور خداست)ع(امام عصر-1

  .هدایت می کند
  .مراد از نور ،قائم ما اهل بیت است:در تفسیر آیه فوق فرمود)ع(علی

امّن یجیب المضطرّ اذا دعاه ویکشف (دا اجابت نمایداو مضطری است که هرگاه دعا کند خ-2
        یعنی آیا کسی است که دعای گرفتار را اجابت کند وگرفتاری اورا برطرف نماید؟62نمل)السوء

  .است که در وقت ظهور دعا کند وخدا اورا ظاهر نماید)ع(که گفته اند مراد امام مهدی
     33توبه) لیظهره علی الدین کلهّ ولو کره المشرکون.(شود میحاکمبوسیله او دین اسلام بر کلّ زمین -3

  .یعنی تا خدا تمام دین را ظاهر کند اگرچه کفار ناراحت شوند
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       یعنی باقی مانده خدا برای شما بهتر 86هود) بقیهّ اللهّ خیر لکم.(او باقی مانده حجتّهای الهی است-4
  .تاس)ع(در تفسیر آمده که مراد امام عصر.. …است

یعنی قسم به )  والفجر ولیال عشر.(او همانند سپیده است که در وقت ظهورش سیاهیهارا کنار می زند-5
  .فجر لقب قائم ماست):ع(امام ششم. …سپیده و

یا ایّها الذّین امنوا من یرتدّ منکم عن دینه فسوف یأتی .(او خدا را دوست دارد وخداهم اورا دوست دارد-6
  54مائده)بّونه اذلّه علی المؤمنین واعّزه علی الکافریناللهّ بقوم یحبّهم ویح

یعنی ای اهل ایمان هرکه از شما از دینش برگردد بزودی خدا کسانی را می آورد که خدا آنها را دوست 
  .نسبت به مؤمنین مهربان ونسبت به کفّار خشن هستند.دارد وآنها هم خدا را دوست دارند

اگر همه مردم از بین رفتند،خداوند یاران اورا می . خدا محفوظ است صاحب الامر در پناه):ع(امام صادق
  .آورد وآنها کسانی هستند که خدا در باره آنها آیه فوق را نازل کرده است

  
  یعنی خداوند 20لقمان)  وباطنههواسبغ علیکم نعمه ظاهر.(او نعمت باطنی ومخفی خداوند است-7

  .زی نمودنعمتهای ظاهری وباطنی خویش را برشما رو
نعمت ظاهری امام ظاهر ونعمت باطنی امام غائب است که از دیدگاه مردم مخفی است ):ع(امام کاظم

  .وهر چیز دوری برایش نزدیک می گردد.وگنجهای زمین در هنگام ظهورش آشکار می شود
ی الارض ونرید ان نمنّ علی الذّین استضعفوا ف(او حکومت مستضعفین را در کره زمین تأسیس می نماید-8

 یعنی ما اراده کردیم که بر مستضعفین منت نهاده وآنها را 5قصص)ونجعلهم الائمّه ونجعلهم الوارثین
  .حکومت بخشیم

 یعنی در زمین با ایمنی 18سبأ)سیروا فیها لیالی وایاما آمنین.(در زمان ظهور او همه راهها ایمن باشد-9
  .کامل،شبها وروزها مسافرت کنید

  .است که در زمان او همه راهها ایمن است)ع( زمان امام مهدیمراد):ع(امام ششم
یعنی در آنروز مؤمنین از )     یومئذ یفرح المومنون بنصراللهّ.(با ظهور او مؤمنین خوشحال می شوند-10

  .یاری خدا خوشحالند
  .وزی خدا خوشحال هستندر،اهل ایمان از پی)ع(در موقع ظهور قائم):ع(امام صادق

دو مسئله در دلم خطور کرده بود که می خواستم بوسیله نامه از امام : فتحسن بن طریف گ
قیام کند،چگونه در میان مردم حکم )ع(یکی درباره اینکه وقتی حضرت مهدی.بپرسم)ع(عسگری

  کند؟ودیگر اینکه علاج تب ربع چیست؟



  روحیغذا
 

 141

آمد وامام بعد از چندی جواب نامه .وقتی نامه را نوشتم،فراموش کردم که سؤال دوم را بنویسم
با علم خود حکم نمایدونیاز به )ع(وقتی قیام کند،مثل داود)ع(حضرت حجت:نوشته بود که)ع(عسگری

امّا در باره تب ربع که فراموش کردی بنویس،این آیه را در ورقه ای بنویس وبر شخص تب دار .شاهد ندارد
     یعنی ای آتش بر ابراهیم 69انبیاء)میا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهی.(به اذن خدا شفا می یابد!بیاویز

  !سرد وسالم شو
  )13کتاب حجت حدیث1اصول کافی ج.(من به این دستور عمل کردم ومریض ما خوب شد

  )ع(خصوصیات حضرت مهدی
  .اسم او هم نام پیامبر وکنیه اش ،ابوالقاسم ،هم کنیه پیامبر است-1
  .ختم شد)ص(یامبر اسلاموصایت به آن حضرت ختم شده همانگونه که نبوت به پ-2
  .بیعت واطاعت هیچ ظالم وحاکمی بر گردن آن حضرت نیست-3
  .هنگام ظهورش،علائم وآثار عجیبی ظاهر می شود-4
یادگار پیامبران در نزد اوست مانند انگشتر سلیمان،عصای موسی،ذوالفقار،پرچم وزره وعصای -5

  …جمع کرده بود و)ع(پیامبر،مصحفی که علی
  .سم آن حضرت اثری ندارد وهمیشه در صورت یک مرد سی ساله استطول عمر در ج-6
اصحاب کهف،یوشه :از جمله.در هنگام ظهورش،عده ای زنده میشوند ودر رکابش حضر می گردند -7

  .…نبی،سلمان وابوذر،مالک اشتر و
ی نماز م)ع(برای یاری او از آسمان به زمین نزول می کند ودر پشت سر امام مهدی)ع(حضرت عیسی-8

  .گذارد
  .با ظهور او،عمر ستمگران وجبّاران بسر می رسد-9

 سال طول کشید ودر این مدت چهار نایب به 74او دو غیبت دارد یکی صغری وکوچک که تقریبا -10
با غیبت علی بن محمد سمری .ترتیب عهده دارد نیابت از حضرت و واسطه ارتباط مردم با حضرتش بودند

  .ت کبری آغاز شد وتاکنون ادامه داردکه آخرین نایب حضرت بود،غیب
امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا :در مدت غیبت کبری به تصریح آن حضرت  که فرمود

یعنی در اموری که بوقوع می پیوندد سراغ مجتهدین )…فانّهم حجتی علیک  وانا حجّه اللهّ علیهم 
  .د ومن نماینده خدا هستم ومحدثین بروید که آنها نماینده من هستن

  .وروایات دیگر،علماء ومجتهدین متصدی نیابت عامه هستند که این نیابت بنام ولایت فقیه خوانده میشود
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وهمان قدرتی که پیامبر وجانشینانش .است)ص(اختیارات فقیه همان اختیارات رسول اکرم:امام امت 
  داشتند،فقیه هم دارد

*** 
 
 

هيت فقيولا  
اگر خدا كسى را براى حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او : فقند كهشيعه و سنى متّ

زيرا بر اساس بينش اسلامى همه جهان مِلْك طلْق خداست و همه چيز از آن ; داراى حق حاكميت است
حكومت . هيچ كس حق تصرف در چيزى را ندارد مگر با اجازه خدايى كه مالك حقيقى همه است. اوست

هيچ كس حق حاكميت بر ديگرى را ندارد . ا هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبيّت اوستبر انسانه
يعنى حكومت كسى كه از طرف خدا نصب شده باشد، ; مگر آنكه از طرف خداى متعال مأذون باشد

  .مشروع است
  بهترين نمونه حكومت ديني) صلى االله عليه وآله وسلم(حكومت پيامبر 

صلى االله عليه (ومت كه مورد قبول شيعه و سنى است ـ حكومت رسول االله يك مصداق از اين حك  
به دليل )صلى االله عليه وآله وسلم(همه مسلمانان اتّفاق نظر دارند حكومت رسول االله . است) وآله وسلم

از نظر اهل تسنن بجز رسول االله كس ديگرى از سوى خداى متعال به . نصب الهى، مشروع بوده است
امامان معصوم )صلى االله عليه وآله وسلم(نشده است، ولى شيعيان معتقدند پس از رسول االله حكومت نصب 

بايد توجه داشت ولايت و حكومت . اند نيز از سوى خداى متعال به حكومت منصوب شده) عليهم السلام(
يه وآله صلى االله عل(معصومان پس از رسول خدا ـ به واسطه نصب رسول االله نيست، بلكه اگر رسول خدا

. اند، ابلاغ تعيين الهى بوده است را به عنوان جانشين خويش معرفى كرده) عليه السلام(، حضرت على)وسلم
درباره ديگر امامان نيز . از طرف خدا براى ولايت و حكومت منصوب شده بود) عليه السلام(حضرت على 

  :ليكن مطلب ديگرى كه مطرح است اين است كه. همين گونه است
آنچه   براى حكومت نصب شده است؟) عليه السلام(ز جانب خدا كسى در زمان غيبت معصومآيا ا  

شود اين است كه در زمان غيبت، فقيهى كه واجد  از روايات موجود در كتابهاى روايى شيعى استفاده مى
عليهم (شرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت دارد و به تعبير برخى روايات از طرف معصومان 

مشروعيت حكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوى معصومان . به حكومت نصب شده است) السلام
از نظر شيعه به همان معيارى كه حكومت . است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند

ه در زمان مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقي) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
گاه مشروط به رأى انسانها نبوده، بلكه امرى  يعنى مشروعيت حكومت هيچ; غيبت مشروعيت خواهد داشت

  .الهى و با نصب او بوده است
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به صورت معين )عليهم السلام(تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومان   
  .مانى برخى از آنها مأذون به حكومت هستنداند، ولى نصب فقها عام بوده و در هر ز نصب شده

ط لازم ،به ي در صورت بودن شرای جامعه اسلامیبت امام عصر عج،سرپرستيپس در زمان غ
ط يه جامع الشرايامبر و امامان داشتند  ،فقي که پیاراتين  است و همان اختيهان و مجتهديعهده فق
.دارد  

ارات يا اختير بود يش از حضرت امياکرم ب رسول یارات حکومتين توهم که اختيا:امام راحل
 یامبر اکرم و ائمه مي پی که برایتيولا.ه است،باطل و غلط استيش از فقير بي حضرت امیحکومت
}ینيامام خم– یحکومت اسلام{.ستي نیچ شکين مطلب هيدر ا. ه هم ثابت استي فقیباشد برا  

*** 
 :واحد چهار معنا دارد

DëA ÝìÜ×åØÎCpì×C Dë : P¿Ê Þ lz ÈëkrÛ (´) íÏµ ÝìÜ×åØÎCpì×DF ÐØV ÌÜV ok íFpµ kp×  

éÆ íÜìGìØÛ DëA : lÜO¿Ê ækpÆ éÏØd Epµ kpØF ßv pç qC Ökp× ? PvC íÇë Clh : íñßËì× 

? koCk ( p¬Dh ¢ëß¡N ) HÏÂ ÙwÃN æqClÛC éZ DN ÝìÜ×åØÎCpì×C 

ÝëqC D× éÆ PwÛDØç lçCßiì× Epµ kp×ÝëC éaÛA Cpëq lëoCnËF kßh ÍDeF Co ÞC :kß×p¾ ÝìÜ×åØÎCpì×C 

Þk PvC ÙwÂ oDèZ PvC íÇë Clh":kß¡ì× éO¿Ê éÇÜëC : kß×p¾ Epµ kpØF xJ . ÙìçCßiì× PµDØV 

PwìÛ Pvok éÆ íÜ·× Þk ÚA D×C PvC Pvok íÜ·× Þk Þ PwìÛ Pvok íÜ·× oDèZ ÚA qC íÜ·× 

PwìÛ Pvok íÜ·× ÝëC kpìÊ p²Û ok Co æoDØz Þ klµÞ PvC íÇë Clh lëßÊíwÆ éÆ PvC ÝëC íÇë 

PvC DN év Ößv Clh : lÜO¿Ê éÇìÛDwÆ éÆ íÜìGìØÛ DëA kß¡ìØÛ klµ ÐhCk koClÛ ÖÞk éÇÛA Cpëq 

? lÛlz p¾DÆ ( éRÔR TÎDR êoD¥Û ÍßÃFæoDzC ) 

ldCÞ Dë ) xÜV ÝëC qC PvC íµßÛ íÜ·ë PvC Ökp× qC íÇë íÛÔ¾ : lëßËF íwÆ éÆ PwÜëC íÇë Þ 

Þ . PvC ærÜ× éìGz qC Clh Þ PvC éìG¡N Cpëq PwìÛ Pvok Clh ok rìÛ íÜ·× ÝëC ( ´ßÛ ÝëC qC PvC 

ok éÆ íÜ·× ÝëDF PvC íÇë Clh : lëßÊ íwÆ éÆ PwÜëC íÇë PvC Pvok Clh ok éÆ íÜ·× Þk D×C 

. PvC ÝìÜZ Clh . koClÛ éìGz öDìzC ÚDì× 

UoDhok éÛ koClìØÛpF ÖDwÃÛC Þ MpSÆ éÛßËaìç íÜ·ë ldC ) PvC íÇë Clh : lëßÊ íwÆ éÇÜëC íÇë Þ 

Clh  ÝOhDÜz : lëD×p¿ì× (´) íÏµ qDF Þ . 65 £ oDeF . PvC ÝìÜZ Clh ( ÙçÞ ok éÛ Þ ÐÃµ ok éÛ Þ 

PvC êkßVÞ éÆ íÎD·OëClh kßVÞ MDGRC íÜ·ë (186 £ 2 U oDeF ) PvC ÞC ÝOwÛCk éÛDËë ÚDØç 

. koClÛ oß¥N íçDÜO×DÛ êCpF ÖÞk Cpëq PvC í¾DÆ êÞ PìÛCldÞ MDGRC ok kÞle× pìº Þ íçDÜO×DÛ  
p¡F jëoDN ok ÚDÆp¡× éÛDÊæk êDçæÞpÊ 

Þ êrìZ pç Cpëq ,lÜOzCk((´CßÛC EDFoC)) ÖDÛ éF Clh oCrç év kÞld ÙëlÂ ÚDì×Þo ,í×Þo ÚDëClh @ 1 

,ÅkßÆ éF kDëp¾ ÝìÎÞC ÙìÏ·N êClh ,ÅkßÆlÎßN êClh :PzCk £ß¥i× íëClh ÚDÛA krÛ êoDÆ pç 

êClh ,P¡Æ êClh ,Ùiz êClh ,ok éÜzDJ êClh,éÛDh ok êClh ,Úl@ì@×D@zA Ù@ì@Ï@·@N êCl@h 

. ...ÞízDJonF 

¢ìF Ð¾De×Þ pFD·× ok D× oß¡Æ ÚDëClh :kßF éO¿Ê rÜ¬ éF Öo ÚDÊorF qC íÇë éÆ PwìÛ HGvíF 

.lÜOwç Ökp× Pì·ØV qC 

qC íµßÛ PìFpN ÞêoCkéËÛ PìÎßòw× íëClh pç Þ lÛkßF ´CßÛC EDFoC éF lÃO·× ,íÛDÛß@ë ÚD@ëCl@h @ 2 

,ußñq Úq ((Cpçk)) .kßF EDFoÓCEo Þ p¡F lÛÞClh ((ußñq)) ÔS× ,PzCk ælèµ pF Co MCkß@Vß@× 
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æÞÔµ ,lÛkßF lìzoßh Þ æD× ,ÚCoDF ÚDëClh HìNpNéF Þ ußñq ÚClÛqp¾ ,ÚßÎßJA Þ xìØNoA Þ x×p@ç 

... Þ oDÆ,Ýì×q pëq ,Ýì×q ,Dëok êClh pF 

Clh oCrç Þk kÞldDçÚA .kßF XëCo ÙëlÂ p¥× ok (ÙwëC éN íÏJ) íëClh lÜZ ÝìëA ,p¥× ÚDëCl@h @ 3 

.lÜOzCk 

éOzp¾ ¢z qClÛCMoDGµ éÆ lÛkßF Pzkoq éÛDÊ¢z ÚDëClh ((ÚClÜKvD¡×C)) ,íÛCpëC ÚDëClh @ 4 

,ÝìëA ÝëC lè× .MCoDìv ÞDçæoDOv ,ÚDçDìÊ Þ DçEA ,MCrÏ¾ ,¢NA ÚDëClh Þ ÚÓßòw@× ÚCß@Ü@µ é@F 

.kßF ÚCpëC oß¡Æ 
:ر استي است بشرح زیراني این که اکنون نام ماههااين خداينام پنج تن از ا  

})یپادشاه(وري،شهر)یجاودانگ(،مرداد)یتندرست(،خرداد)نظم( بهشتی،ارد)کيشه نياند(بهمن{  
:lÛkßF ÚDèVok Ð¤C Þk P×ßÇd Þ PëßÜR éF lÃO·× ÙëlÂ ÚDìÜìZ ,ÝìZ ÚD×kp× êClh @ 5 

Þ ælÜçkyCkDJ rìÛ Þ ÅÔ¾C Þ gpZ êClh éÆ ,oßÛ Dë PGS× Dë pÆn× pè@²@× ((í@O@Ë@ÛD@z)) (À@ÎC 

.PvDìÛk ÝëC ok ÚClF Þ ÚDÇìÛ ÚDÊælÜÜÆ MCqDW× 

.kßF ¢ëDOv koß× éÆ ÈëoDN Dë í¿Ü× Dë TÛå× xÜV pè²× ((ÝNDç)) (E 

.lz ækÞr¾C DçÚA pF rìÛ êpËëk ÚDëClh XëolN éF 

éF lÃO·× ,¢Üëp¾Aok lìdßN éF kDÃOµC pF æÞÔµ Epµ ÚDOvpJPF HÎDº éZpÊ ,ÚD@O@vp@J P@F @ 6 

DëßÊ D×C @ kßzí× ækD¿OvC ÚApÂqC éÆÚDÜZ @ lÛCækßF rìÛ DìÛk ÝëC oß×C pìFlN Þ PìFßFo ok lì@dß@N 

ok DçPF P¬DvÞ)) ´ß¨ß× ÚA Þ ,lÛCækßFPìFßFo ok Åpz qC íµßÛ oDZk ÚDÛA p@N¢@ì@F D@ë é@Ø@ç 

ÝëC qC ,éOwÛCk PµD¿z ok ÐÃOw× Co ÚDOF DçÚA .PvC ((lÛÞClhkrÛ DçÚDwÛC êCpF EpÃN Þ PµD@¿@z 

.lÛkpÆí× ÚD¡NkDGµ ,ælzÐvßO× DçÚA éF Þo 

Co æoDOv P¿çÞ lÜOwÛCkí× (Ýì×qpv Þ æoDÂ) ÙìÏÂC P¿ç êCoCk Co Ýì×q æpÆ ,ÙëlÂ Ýìò@FD@¤ @ 7 

DçÙìÏÂC ÚA ok Co pz Þ pìhêoCnÊpìRöDN MolÂ éÆ íNoß¤ éF .lÛkpØzí× ÙìÏÂC P¿ç ÚA ÚDGèË@Û 

.lÛlìOvpJí× Co DçæoDOv Þo ÝëC qC .lÛkßF CoCk 

¢OvpJ Þ éOhDÜzéÏìGÂ ÚA cÞo éÆ PzCk ((ÙNßN)) íµßÛ ÙëlÂ ok êCéÏìGÂ pç ,ÚDOvpJ Ù@Nß@N @ 8 

.lzí× 
اهان قرار ي و گی پرستش جانوران و آلات تناسلیعنيسم ي توتمین مردم ژاپن است بر مبناينتو که آئيش

 امپراطور قائل یاکنون به خدائ.بودند...اوپرست ورپرست و گي مارپرست و شیآنها در ابتدا حت.دارد
 یش و سحر وجادو و قربانيايک سلسله سرودها و نينها يعبادت ا. دانندیبوده و آنان را نواده خدا م

.ان استيخدا  
íÏÃµ kpW× kp¾Èë ,P·ìG¬ ÙÎDµ MCkßVß× ´CßÛC qC ´ßÛ pç êCpF Úß¬Ô¾C ,íÛß¬Ô@¾C Ð@S@× @ 9 

ÚA qC êßNpJ êkD× ÄëkD¥×Þ kCp¾C Þ kßF ÚDÇ× Þ ÚD×q Þ pìì»N qC kpW× Þ PFDR é@Æ kp@Æí@× §p@¾ 

.lÛkßF 

افته و فقط ين ،گسترش ي بزرگ با دیطان پرست ها که در حال حاضر بخاطر مبارزه قدرتهايش-10
.طان پرست وجود دارديا ششصد گروه شيتاليدر ا   

ÙZpJ ÖÔvC ulÃ×Ýëk éÆ kpÆí× EDWëC ,XëCo ÚDëkC Þ ÐÏ× ,ÖCßÂC ok DçÅpz éÛß@Ê Ý@ëC kß@VÞ 

é¡ëlÛC Þ ÐÃµ Ýì×q ok DN ,lÜÆpFCo íFßFo Åpz êDçoDh ,lìdßN oDè±C DF ,éOzCkpF Co ÚA DF æqoDG@× 

æsCÞ oDF l¤ éÛ qC ¢ìF ÙëpÆ ÚApÂ éÆ PvCuDvC ÝìØç pF .kkpÊ oÞoDF íFßFo lìdßN ÐÊ ,p@¡@F 

ÚDÆoC ÖDØN lzo Þ æoCkC Þ PìFpN éÆ kßz ÝzÞo DN ,PvCækpÆ pÆm ÀÏOi× êDçÐÇz éF Co ((Eo)) 

.PvClh Pvk éF¯Ã¾ ÙÎDµ MCkßVß× Þ 



  روحیغذا
 

 145

  

*** 
  ی الهعدل

   عدالت خدایمعان
  :امّا معانی وسیعی برای عدل گفته شده است که به آن اشاره می شود!عدل یک معنای ظاهری دارد یعنی ظلم نکردن 

  .ت وحکمت است،دوری می کندعدل خداوند یعنی خداوند از انجام هر عملی که بر خلاف مصلح-1
وهیچ انسانی نـزد او بـر دیگـری برتـری نـدارد             .عدالت خداوند یعنی همه انسانها در پیشگاه او از هر جهت یکسان وبرابرند            -2

  14حجرات)انّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم.(مگر بواسطه تقوا واعمال نیک
  .یعنی گرامیترین شما نزد خدا،باتقواترین شماست

د یعنی خداوند هیچ عملی را هرچند خیلـی نـاچیز وکوچـک باشـد، از هـیچ کـس ضـایع نکـرده وبـی اجـر                            عدالت خداون -3
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یـره ومـن یعمـل مثقـال             .(وبدون تبعیض به هرکس،جزای عملش را خواهد داد       .وپاداش نمی گذارد  

  7زلزال)ذره شراّ یره
  .وهرکه کوچکترین عمل بد داشته باشد،نیز آنرا می بیندهرکه کوچکترین عمل خوب داشته باشد آنرا خواهد دید 

یعنی خالق متعال هر پدیـده ومخلـوقی را در جـای خـود وبانـدازه      .عدالت خداوند یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش -4
انبتنا فیها من   و.(ودر همه موجودات تناسب وتعادل قرار داده است       .آفریده ومواد ترکیبی هر موجودی را باندازه قرار داده است         

  19حجر)کلّ شیء موزون
  .یعنی در روی زمین هر چیزی را به اندازه رویاندیم

  2اعلی)الذّی خلق فسویّ(
  .یعنی آنکه خلق کرد وبه میزان وتساوی خلق نمود

یعنی عقل می گوید ظلم بد است وخداوند حکیم هرگـز کـار قبـیح وبـد                 :دلیل عقلی  -1.دلیل بر عدل خداوند دوچیز است     
کسـی ظلـم مـی کنـد     :نیاز-1:از جمله این عوامل.م نمی دهد زیرا عوامل ظلم چند چیز است که آنها در خدا وجود ندارد     انجا

کسی ظلم می کند کـه گـاهی از         :جهل ونادانی -2.که برای رسیدن به اموری،نیاز مند باشد واز راه ظلم بتواند که به آنها برسد              
کسی ظلم می کند که در وجودش،کینـه وعداوت،حسـادت،خودخواهی          :یرذائل اخلاق -3.زشتی وقباحت ظلم بی خبر است     

کسی ظلم می کند که از دفع خطر از خودش عاجز است وبرای رسیدن به مرادش جز ظلم                  :عجز وناتوانی -4.وهواپرستی باشد 
  .راهی ندارد

غنـی  -1ندارند زیرا خداونـد هر ظلمی که در عالم واقع میشود در اثر عوامل فوق است واین  عوامل در ساحت قدس الهی راه              
دارای قـدرت   -4.تمـام صـفات کمـال را داراسـت واز صـفات نقـص منـزّه اسـت                 -3.علمش نامحدود است  -2.وبی نیاز است  

  .پس او عادل است.نامتناهی وبی حدّ است
  :آیات وروایات همه بر عدل خداوند دلالت دارند از جمله:دلیل نقلی -2
  40نساء)انّ اللّه لایظلم مثقال ذرهّ(

  .یعنی خداوند سر سوزنی ظلم نمی کند
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  182آل عمران )انّ اللّه لیس بظلامّ للعبید(
  .یعنی حقیقتا خداوند به بندگانش ظلم نمی کند

  49کهف)لایظلم ربّک احدا(
  .یعنی خدایت هیچ ظلمی به احدی نمی کند

  خدا امر به عدالت ونیکوکاری می نماید90نحل)…انّ اللّه یأمر بالعدل والاحسان(
  …و.هرکاه حکمی صادر می کنید از روی عدل باشد58نساء)اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل(
  

  اشکالات به عدل
چـرا  !اگر خدا عادل است پس چرا فـلان جـوان را در جـوانی میرانـد    :از جمله .گاهی اشکالاتی در باره عدل خداوند می نمایند       

  ی محرومند؟فلانی مرد؟چرا سیل عده ای را نابود کرد؟چرا گروه
  .همچنین علت وقایع ومصیبتهارا درک کنیم.برای جواب به این سؤالات باید دنیا وهدف از آفرینش را بشناسیم

عده ای خیال می کنند که مرگ نابودی است لذا می گویند چرا فلان جوان ناکام شد؟یا خیال می کنند که دنیا جـای مانـدن                           
یا فکر می کنند که دنیا جـای آسـایش اسـت ومـی گـوئیم چـرا                  !ی را نابود کرد   ابدی است ومی گویند چرا سیل وزلزله عده ا        

  !گروهی محرومند
 آمده است که عده ای نزد ذی الکفل که یکـی از پیـامبران بـود ، آمدنـد ودرخواسـت                      273در کتاب قصه های قرآن صفحه     

آنهـا مـدتی خوشـحال بودنـد        .میان آنها رفت  کردند که او از خدا بخواهد تا مرگ را از آنها بردارد؟پیامبر دعا کرد ومرگ از                 
ولی کم کم متوجه شدند که مشکلات زیادی متوجه آنها شـده اسـت از حملـه هـر مـردی بایـد از                        .وعمرهای طولانی داشتند    

کـم کـم خانـه    .مواظبـت بکنـد  …مادرش وپدر ومادر مادرش وپدر ومادر مادر مادرش وهمچنین از پدر وپدر ومـادر پـدرش و              
  .این تعداد نفرات ،بزرگتر کردند وزمینهای بیشتری را برای خوراک این همه عائله به زیر کشت بردندهایشان را برای 

  !عاقبت آنها پشیمان شدند ونزد ذی الکفل آمده ودرخواست کردند تا مرگ دوباره به میانشان بیاد
 یژه انسـانها وجـود دارد بـرا       یونش مخلوقات به    یکه در آفر  ی که اگر خدا عادل است  پس اختلافات         کنند ی اشکال م  یگاه
 یات بـاز م ـ ی ـو بدون اختلاف ،جهـان از ادامـه ح   .نش است یم که اختلاف در مخلوقات لازمه نظام آفر       ی ده یست؟جواب م یچ

اگـر همـه    .دی گرد ی گرفت و نسل انسان منقرض م      ی صورت نم  ید ،توالد وتناسل  ی آفر یمثلا اگر خدا همه را مرد با زن م        .ماند  
هـا  یبائیا ز ی ـشـمار   ید ب ی ـن همـه فوا   ی ـک نـوع بودنـد ا     یوانات  یاگر همه ح  .افتندی ی خوردن نم  ی برا یزیند،چمخلوقات انسان بود  

 یز تـابع علـت خـود م ـ       ی ـا پولـدار بـودن ن     ی ـر بـودن    یفق.ا دختر بودن تابع علت خود است      ی زن بودن    ی آمد واز طرف   یبوجود نم 
  . ومعلول استجه قانون علتی تفاوتها نتید بودن وتمامیا سفیاه بودن یس.باشد

  ها ها و گرسنگى قحطى

ها و سایر کمبودهاى غذایى که موجب مرگ و  ها و گرسنگى ممکن است این سئوال مطرح شود که در طول تاریخ قحطى
  میرها بوده است ، فراوان دیده میشود ،

  ت آمده  منافاتى ندارد ؟یهاى الهى که در قرآن وروا آیا این پدیده با فوق شمارش بودن نعمت
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  :ها به دو نوع عمده تقسیم میگردد  ها هم مانند سایر ناگوارى ها و گرسنگى پدیده قحطى

هاى اجتماعى  هاى اختیارى که به خود انسان چه در حال فردى و چه اجتماعى یا مدیریت نوع یکم بعنوان بلاها و ناگوارى
  هاى خود انسان است ، تقصیر و یا کوتاهىها مربوط به  مستند میباشد ، مسلم است که این نوع اختیارى از ناگوارى

ها موجبات بدبختى  ها و سایر گمراهى چنانکه در تواریخ بطور فراوان دیده شده است که مردم بجهت جهل و خودخواهى
  .اند  معیشتى خود را فراهم آورده

 قوانین و رویدادهایى طبیعى است ها است که از اختیار بشر خارج بوده و مربوط به آن نوع دوم آن قسمت از بلاها و ناگوارى
این . . . هاى غیر قابل علاج  ها و بیمارى ها و سیل ها و زلزله فشانى ها میباشد ، مانند آتش که دور از توانایى و اراده انسان

ه نظم و آید ، در حقیقت هشدارهائى است جدّى براى نوع انسانى که ب ها پیش مى ها که براى فرد یا گروهى از انسان ناگوارى
  :این آیه را توجه کنیم  ] 1[ زیبایى طبیعت تکیه نکند و گمان نبرد که هر چه که هست از طبیعت و در طبیعت است 

  .ءٍ اِلاَّ عِندَْنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ  وَ اِنْ مِنْ شَیْ

  ) .فرستیم  ت و ما از آن جز باندازه معیّن فرو نمىهیچ چیزى وجود ندارد مگر اینکه منابع آن پیش ما اس( 

و اینکه ما طبق دستورات الهى بوسیله دانش و بینش وظیفه جدّى داریم براى برطرف کردن هر گونه ناملایمات و تقویت هر 
باشد ، هاى گوناگون ، براى آن است که زندگى زندگان به کار و کوشش مستند  گونه وسیله تندرستى و معیشت و پیشرفت

.نه اینکه زندگى را در یک لیوان آب به گلوى ما بریزند   
*** 

  
  ست؟ي چیمنظور از قضا وقدر اله

 ی و زمѧѧѧان یفѧѧѧي وکی ،انѧѧѧدازه و حѧѧѧدود کمѧѧѧ  یده ايѧѧѧ هرپدی متعѧѧѧال بѧѧѧرا ینسѧѧѧت کѧѧѧه خѧѧѧدا  ي ایر الهѧѧѧ يتقѧѧѧدمنظѧѧѧور از 
نظѧѧѧور از قضѧѧѧاء وم.ابѧѧѧدي ی تحقѧѧѧق مѧѧѧیجير علѧѧѧل و عوامѧѧѧل تѧѧѧدر ي قѧѧѧرار داده اسѧѧѧت کѧѧѧه تحѧѧѧت تѧѧѧاث  ی خاصѧѧѧیومکѧѧѧان
ѧѧѧایاله ѧѧѧرا    يѧѧѧباب و شѧѧѧدمات واسѧѧѧدن مقѧѧѧراهم شѧѧѧس از فѧѧѧه پѧѧѧت کѧѧѧط ين اسѧѧѧک پديѧѧѧي ѧѧѧه حتمѧѧѧه مرحلѧѧѧیده،آن را بѧѧѧی م 

  .ر است وتولد آن مربوط به قضاء استين درشکم مادر مراحل مختلف تقدير رشد جنيمثلاس.رساند
  ѧѧدر الهѧѧاء وقѧѧرا یقضѧѧحاکمی ب ѧѧي ѧѧت   یت الهѧѧان هسѧѧداوم جهѧѧت و تѧѧه ا ی لازم اسѧѧته بѧѧوابس ѧѧن ي  ѧѧدر مѧѧا وقѧѧد  یقضѧѧباش 

ѧѧѧیول ѧѧѧدر الهѧѧѧاء وقѧѧѧاتی قضѧѧѧا اختی منافѧѧѧب ѧѧѧدارد ز يѧѧѧان نѧѧѧار انسѧѧѧال  يѧѧѧر اعمѧѧѧط در برابѧѧѧان فقѧѧѧت اراده  یرا انسѧѧѧه تحѧѧѧک 
 نداشѧѧѧѧته مسѧѧѧѧئول  ی کѧѧѧѧه در واقѧѧѧѧع شѧѧѧѧدن آنهѧѧѧѧا نقشѧѧѧѧ   ی باشѧѧѧѧد و حѧѧѧѧوادث و اتفاقѧѧѧѧات  یارش اسѧѧѧѧت مسѧѧѧѧئول مѧѧѧѧ  يѧѧѧѧواخت

سѧѧѧت يل و طوفѧѧѧان هѧѧѧا مسѧѧѧول ني وسѧѧѧا در مѧѧѧورد صѧѧѧاعقهيѧѧѧ نѧѧѧدارد ویتيمѧѧѧثلا در مѧѧѧورد زلزلѧѧѧه انسѧѧѧان مسѧѧѧئول .سѧѧѧتين
ѧѧѧتم  یولѧѧѧرب و شѧѧѧورد ضѧѧѧوع پ  ی در مѧѧѧط او بوقѧѧѧه توسѧѧѧت  ي کѧѧѧئول اسѧѧѧته مسѧѧѧائ .وسѧѧѧورد کارهѧѧѧا اراده  یدر مѧѧѧه بѧѧѧک 

رات ي از تقѧѧѧدی توانѧѧѧد بعضѧѧѧیالبتѧѧѧه انسѧѧѧان بѧѧѧا ارتبѧѧѧاط عارفانѧѧѧه بѧѧѧا خѧѧѧالق مѧѧѧ .ز مسѧѧѧئول اسѧѧѧتيѧѧѧوآگاهانѧѧѧه انجѧѧѧام داده ن
خلاصѧѧѧه .د يѧѧѧ نمایريک حادثѧѧѧه بѧѧѧد جلѧѧѧوگيѧѧѧاز وقѧѧѧوع  را بسѧѧѧود خѧѧѧود عѧѧѧوض کنѧѧѧد مѧѧѧثلا بѧѧѧا دادن صѧѧѧدقه یر حتمѧѧѧيѧѧѧغ
 انسѧѧѧان در یريѧѧѧم گي بѧѧѧا قѧѧѧدرت تصѧѧѧم ید گفѧѧѧت کѧѧѧه قضѧѧѧا وقѧѧѧدر،همان قѧѧѧانون علѧѧѧت و معلѧѧѧول اسѧѧѧت کѧѧѧه منافѧѧѧات     يѧѧѧبا

ѧѧѧایاريبسѧѧѧی از کاره ѧѧѧدارد ودر بعضѧѧѧان ،نѧѧѧدن   ی انسѧѧѧاران آمѧѧѧد بѧѧѧع ماننѧѧѧمواق ѧѧѧيا ني  ѧѧѧه و سѧѧѧد زلزلѧѧѧدن و ماننѧѧѧل و يام
ت اسѧѧѧت يѧѧѧلѧѧѧذا در روا. نѧѧѧداردیتين مѧѧѧورد انسѧѧѧان در ظѧѧѧاهر مسѧѧѧئوليѧѧѧ اره ،خѧѧѧارج از قѧѧѧدرت انسѧѧѧان اسѧѧѧت کѧѧѧه دريѧѧѧغ

در مѧѧѧورد -2 دانѧѧѧد ی کѧѧѧه نمѧѧѧ یزيѧѧѧدر مѧѧѧورد چ-1:از جملѧѧѧه. شѧѧѧودین مѧѧѧورد ،بازخواسѧѧѧت نمѧѧѧ  يکѧѧѧه انسѧѧѧان در چنѧѧѧد  
ا بѧѧѧه تѧѧѧرک آن مجبѧѧѧور  يѧѧѧ کѧѧѧه بѧѧѧه انجѧѧѧام آن مجبѧѧѧور شѧѧѧده و   یريѧѧѧدر مѧѧѧورد چ-3. کѧѧѧه فرامѧѧѧوش کѧѧѧرده اسѧѧѧت یزيѧѧѧچ

  ...ده است وي نرسیاگر به رشد عقل-4.شده است
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  ات يآب ح

 : نقل شدهی از علامه مجلسیثیدر حد

چشمه در آن وجود ) 360(صد و شصتيد که سي رسیات حرکت کرد تا به محليآب ح ن به طلبيذوالقرن

 نفر را انتخاب نمود و به 360را احضار کرد و - خودیس چرخ و ارابه هايیسرکرده و ر-)ع(داشت حضرت خضر

د يید و بشویاندازي ها را در چشمه ها بین ماهید و ایب برويبه ترت:  داد و گفتیآلود نمک یک ماهیهر 

  .اندازدي خود را در آن انداخته نی ماهیگری که دی خود را درون چشمه ایچکس ماهي هیول

 انداخت ی خود را درون چشمه ای انداخت خضر هم ماهی خود را درون چشمه ایک ماهیهمه رفتند هر 

رون آورد و در آن غسل نمود و خواست که ي از آن آب خورد و لباس خود را بیخضر مقدار.زنده شد فورآ یماه

دند یرند چون شمردند دي ها را بگین فرمان داد ماهيهمه برگشتند ذوالقرن.افتيرد اما آن را ني را بگیآن ماه

و چون از آب  دست من بود در آب انداختم زنده شد یخضر گفت که آن ماه. کم استیک ماهیکه 

 هر جا ی الان کجا هست ولیست اون ماهيمعلوم ن(دمیگر او را ندی از دستم رفت و دیخواستم بخورم ماه

ن گفت آن يذوالقرن) که هست خوش به حالش که از آن آب خورده و تا آخر هم زنده هست به هر حال

  .افتيا آن را ن آن چشمه برآمد امی هر چند در جستجویو. ب تو بوده استيات نصي حیچشمه 

گر متفاوت یکدیشود اغلبآ با يات گفته مي که در مورد آب حیاتید اکثر حکایهمانطور که شما هم متوجه شد

 مشترک اشاره یک نقطه یرسند و به يک امر مشترک مین داستان ها به ی ای در کل همه یباشند وليم

و آن حضرت .. بوده است) ع(حضرت خضراشامد ين آب بی که توانست از اینکه تنها کسیکنند و آن هم ايم

ده ي که نفخه صور دمیبند و تا هنگامی از نظرها غایباشند وليح و سالم و قبراق ميهم اکنون زنده صح

  .شود آن جناب زنده خواهد بوديم

 ی بن ابین عليرالمئومني حضرت امیبه استقبال جنازه ) ع(ث معتبر آمده است که حضرت خضریدر احاد

 که یت گفت و آن ها را به قبریت و تعزيرا تسل) ه السلاميعل(ن يآمده است و حسن) سلامه ايعل(طالب 

م يامبر عظين آمده است که پيهمچن. کردییه کرده بود راهنماي آن جناب تهیش برايسالها پ) ع(حضرت نوح 

 یما نمده ايشنيرا م) ع( حضرت خضریه و آله و صلم صداي صل االله علیالشان اسلام حضرت محمد مصطف

همه ساله در ) ع(اس يت کرده که حضرت خضر و الید بن طاوس روايس.ننديشان را ببیتوانسته است ا

همه روزه به })ع(اس يحضرت خضر و ال{امبرين دو پیشود که اين گقته ميو همچن. کننديموسم حج شرکت م

 آن ی آهنیه هایف سد و کندن لان طریروند و آن ها را از آمدن به ايم اجوج و ماجوج یهنگام غروب آفتاب نزد 

  .دارنديباز م

ا ی و ید بتوان آدرسیم شاين موضوعات نگاه و آن ها را سر هم کنیم و به عمق اي تامل کنیاما اگر اکنون کم

  .ميدا کني و با ارزش پی خدادادین چشمه ی از اینشانه ا

  ات در کجا قرار دارد؟يچشمه آب ح
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. د که منظور از ظلمات چه بوده استید دیبا.  در ظلمات قرار دارداتي آب حیهمانطور که گفته شد چشمه 

  .ريا خیم ی ها داریکیا تارین ظلمات ي به نام سرزمینين سر زمي زمیا ما در کره ینکه آیا ایو 

ا ی شب و یکین جا به تاریظلمات در ا) همانطور که گفتم(ده هستند کهين عقی از عالمان مسلمان بر ایبرخ

منظور از .کندي انسان از علم می و نا آگاهی اشاره به جهل و نادانیکین تاری کند بلکه ایروز اشاره نم

  .دارا بود) ع(ات علم است که حضرت خضريباشد و منظور از آب حيظلمات جهل م

ا اطراف آن قرار دارد به یو ) ق( به نام کوه قاف یات در کوهيده هستند که آب حين عقیگر هم بر ای دیعده ا

  :ديیدهد تو جه فرماين کوه به ما میره المعارف آزاد در مورد ایا دای پدیکی ویاتاطلاع

د از پشت آن طلوع ين را پوشانده و خورشيند گرداگرد زمی و بلند که گویا  است افسانهیقاف نام کوه

کوه قاف .  گذراندی پشت کوه قاف میها را در چاه د شبيها آمده است که خورش در افسانه. کند یم

ان کوه قاف را ينيشيپ. ن نقطه جهان استیه از دورتریات کنايز ذکر شده و در ادبيات نيکان چشمه آب حم

 یی آسمان همان روشنایها کبود اند و به باور آن جنس آن را از زمرد سبز نوشته. دانستند ین ميخ زميم

 یچ آدميدر کوه قاف ه. استدتر يتابد وگرنه آسمان در اصل از عاج سپ ین کوه بازمین است که از ایزمرد

 در غرب آن به نام یگری در شرق آن به نام جابلقا و دیکیه آن دو شهر قرار دارد، یدر کوهپا. کندي نمیزندگ

 قفقاز را یها گاه کوهیپژوهشگران نام و جا. فاصله کوه قاف تا آسمان به اندازه قد انسان است. جابلسا

ن کوه یرا مربوط به ا» ق«ن سوره قرآن ي نام پنجاهمیبرخ.  اندن افسانه دانستهید آمدن ایبخش پد الهام

  .دانند یم
***  

  !!!ک سئوالی
 .دي پرسیرفت و از او سئوال) ه اسلاميعل (یسيطان ملعون نزد حضرت عيا همان شیس ي ابلیروز
شود و نکه نه تخم مرغ بزرگ یک تخم مرغ جا دهد، بدون ایا خدا قادر است که جهان را در یآ: طان گفتيش

  نه جهان کوچک شود؟
ر ي غی که تو گفتیزين چی قادر است، اما ایزيخداوند متعال بر هر چ: فرمود) ه السلاميعل(یسيحضرت ع
  .باشديممکن م

» ه السلاميعل«ا امام صادق ی» ه السلاميعل «ین حضرت عليرالمومني از امین سئوال را شخصير همينظ
  .ديپرس)  اسلامهي علنيرالمومنيشتر از اميبه احتمال ب(
  :شان در جواب فرمودندیا

  ر آنان است؟یک از آنان کوچک تر از سایکدام : فرمود. پنج تا: ؟ گفتیچند حس دار
  ؟ینيبيبه اطراف بنگر، و بگو چه م: فرمود. یینايب: گفت
  ... ویابانها و مزارع کشاورزيکوهها، دشتها، ب: گفت

شود بدون آنکه آنها ي در چشم کوچک تو جا مین بزرگیبه ا ینهايچگونه است که کوهها و زم: آنگاه فرمود
 - را ین بزرگی که قادر است در چشم کوچک تو، اجسام به اییکوچک گردند و چشم تو بزرگ گردد، آن خدا

 دهد بدون آنکه نه جهان کوچک یک تخم مرغ جای را در یتواند جهان هستيز مي دهد؛ نی جا–مانند کوهها 
  .رگ گرددشود و نه تخم مرغ بز

***  
. ان شد یپ نماين جيک ماشیناگهان از دور .  چراند یک چمنزار دور افتاده گوسفندانش را می در یشبان

ل متوقف شد و مرد جوان رو به شبان کرد و ياتومب.  اراسته بود یک مرد جوان با ظاهریل ي اتومبیراننده 
 به ی؟ شبان نگاهی دهی از انها را میکیاگر من حدس بزنم تعداد گوسفندانت چقدر است به من : گفت 

ک یمرد جوان . باشد قبول است :  کردند انداخت و گفت ی هم به گوسفندان که بع بع میمرد جوان و نگاه
 یدن نقشه هایم ساعت مطالعه و جستجو و ديت ناسا شد و پس از نیرون اورد و وارد ساينوت بوک ب

 یدرست است م: شبان پاسخ داد  . ی گوسفند دار١۵٨۶ تو:  بالاخره رو به شبان کرد و گفت یاريبس
پش ي از گوسفندان را انتخاب کرد و داخل جیکیمرد جوان  . ی خود بر داری از گوسفندانم را برایکی یتوان
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اگر شغل شما را حدس بزنم : ن لحظه شبان رو به او کرد و گفت یدر ا.  رفتن شد یگذاشت و اماده 
شما مشاور : بله شبان بلا فاصله پاسخ داد :  ؟ مرد جوان گفت یگردان یگوسفندم را به من باز م

 ساده یليخ: ؟ شبان گفتینطور است اما از کجا شغل مرا حدس زديهم: مرد جوان پاسخ داد . د يهست
 به خا طر ی خواستینکه میدوم ا . ینجا امدینکه تو بدون انکه از تو دعوت شده باشد به ایاست نخست ا

 چرا ی دانیز از کار من نميچ چينکه تو هیو بالاخره ا.  دانستم به تو پول پرداخت کنمیقبل م که از یزيچ
ی گوسفند سگم را به همراه خود بردیکه به جا  

 


